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ا ا ل ل 
موس مظالئاتاسلاى؛ شعبة تهران 


دا نشكاء لهر ان 0 #۳ + 7 “ايج 
یحاری نفك وان 


1 مر جسیس با ٩/۳‏ 


لضي مم 
000 ار 3 ما و 
وا ولا یشاب 


تم 
علولا ريسو وسو ماق 


۱۳۸ 


تست جات بای موم | ها( ل 51 )1ك مالا 


۱۹ 


زیرنظر 
مهدی محقق جا راز آدامز 
استاد دانشگاه نهر ان استاد دا نشگاه مك گیل 
واسته تحقیقا تی دا نشگاه مك گیل مد بر مسا مطا لعات اسلاه‌ی 
انتشارات 
موسسه" مطا لعات اسلامى دانشگاه مكث كيل 
شعبه" تهر ان 
با همکاری دانشگاه تهران 


صندوق پستی ۳۱5/۱۱۳۳ 


تعداد ۱۵۰۰ نسخه از این کتاب در چاپخانه دانشگاه تهران جاب شد 


جاب و ره وافتياس ازان كتاب مخوط به‌اجاز و" ناظران ان‌سلسله‌است 


قیمت ۸۰۰ ريال 


مر کزفروش انتشارات زوار و کتابفروشی طهو ری 


سلسله دانش ایرانی 


انتشار ات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکث گیل کانادا - مونترال» 

شعبه تهران 
باهمکاری دانشگاه تهران 
زبرنظر : مهدی محقق و چارلز آدامز 

۱ - شرح غررالفرائد معروف به‌شرح منظوم» حکت سبزواری » قسمت امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه" فارسی وانگلیسی وفرهنگث اصطلاحات فالسنى» به‌اهیّام 
بروفسور ابزوتسو ود کتر مهدی محقق . (چاپ شده 1848 ) 

؟ - تعليقه“ مير زا مهدی آشتیانی بر شرح منظومه حکت سبزوارى ء به اههام 
دكتر عبدالجواد فلاطوری و دكثر مهدى حقق و مقدمه" انگلیسی بروفسور ازوتسو 
( جلد اول » جاب شده ۱۳۵۲) 

۳ - تعلیقه"مبر زا مهدی آشتیانی برشرح منظومه حکت سبزواری » مقدمه" فارسی 
وفهرست تفصیلی مطالب و تعلیقات ‏ به اههام د کتر عبداگواد فلاطوری و دكترمهدى 
محقق (جاد دوم » زيرجاب) 

- جموعه" خنرانما ومقاله‌ها درفلسفه وعرفان اسلای ( بزبائهاى فارسی عرلى 
وفرانسه وانگلیسی) ‏ به‌اهعام دكتر مهدىعقق ود کتر هرمان لندت (چاپ‌شده ۱۳۰۰) 

ه کاشف الاسرارنورالدین اسفرایی پانضمام پاسخ بهجند رسش ورساله درروش 
سلوك وخلوت نشینی باترحمه و مقدمه به‌زبان فرانسه » به اههامد کترهر مان لندلت (۱۳۵۸) 

7 -مرموزات اسدی در مزمورات داودی » جيالدین رازی » به اههام دکتر 


مكلك رضا شفیعی كد کتی و مدمه" انکلیی دكثر هرمان لعن لیف ) جاب سرد ۵ 0۱۳۰۳( 


۷- قبسات مير داماد بانضمام شرح حال تفصيلى و خلاصه افكار آن حكم 5 
بهاهتهام دكتر مهدی محةّق و دکترموسوی مبهالى و اراهم ديباجى و بروفسور اروسو 
بامقدمه" انگلرسی (جلد اول » مئكن» جاب شده *ه١)‏ 

۸ - #موعه” رسائل ومقالات درباره منطق ومباحث الفاظ ( بزبان‌ای فارسی و 
عرف وفرانسه وانگلیسی) به اههام بروفسورابزونسو ود کترمهدی محقق (چاپ ۱۳۵۳) 

٩‏ - مجموعه مقالات به‌زبانبای فارمی وعریی‌وانگلیسی وفرانسه و آلانى به‌افتخار 
پروفسور هانری کر بن » زبرنظر دکتر سيد حسين نصر (چاپ شده ۱۳۵۲) 

۰ - ترحمه' انگلیسی شرح غررالفر ائد معروف به شرح منظومهحکت » قسمت 
امورعاه» و جو هر وعرض به‌وسیله" بر وفسور ازوزسو ود کترمهدی محقق بامقدمه‌ای در 
شرح احوال وآثارآن حکم ( چاپ شده در نیویورك ۱۳۵۰) 

۱ - طرح کلی متافيزيكث اسلای براساس تعلیقه ميرزا مهدی آشتبانی بر شرح 
منظاومه حکّت به زبان انگلیمی تألیف ۳1 وفسور ازوتسو ( آمادهچاپ) 

۲ - قبسات ميرداماد (جاد دوم) »مقدمه فارسی وانگلیسی وفهرست تفصیلی 
مطالب و تعلیقات و اختلاف نسخ ؛ به اهام پروفسور از وزسو و دکتر مهدی شحقق 
واراهم دیباجی ود کتر موسوی ممانی (آماده چاپ) 

۳ - افلاطون ق الا سلام » حموعه" متون ونحقيقات ) بها هام د کتر عبداارهن 
بدوی (جاپ شده ۱۳۵۳) 

6 - فیاسوف ری م#مد بن زکر بای رازی. تألیف د کتر مودى فق به‌ببوست 
سه مقدمه زبان فارسى و دومقاله زبان انگلیمی ( جاب شده ۱۳۵۲) 

۵ - جام جهان‌عا » ترحمه" فارمی کتاب التحصیل بهمنیار بن مرزبان به اههام 
عبدالله نورالی ومحمد تى دانش پژوه (ز رچاپ) 

۲ - جاویدان خرد ان مسکویه» ترجه" تی‌الدن محمد شوشتری » باهعام د کتر 
مروز ثروتيان با مقدمه زبان فر انسه از پروفسور ند از کرت 3 ردان اد کفر رخا 
داورى ( جاب شده ۱۳۵۵) 


۷ - بيست مقاله در مياحث علمى و فلسبى و کلامی و فرق اسلابى » از د کنر 
مهدی محقق » بامقدمه" انكيسى ازيروفسور ژوزف فاناس وترحه؛ آن ازاستاد احدآر ام 
(جاپ شده ۱۳۵۵) 

۸ - انوارجلیه» عبدالله زنوزی » به اهتهام سید جلال‌الدین آشتیانی با مقدمهٌ 
انگلیسی از دکتر سید حسين نصر ( جاب شده ۱۳۵4) 

9 الدرةالفاخرة » عبدالرهمن‌جای » به‌پیوست حواثی مولف وشرح عبدالغفور 
لاری و حکت عماديه به ایام د کتر نيك ولاهير و دکترمموسوی مبهالى و ترجه" مدمه" 
انگلیسی آن از استاد امدآرام ۱۳۰۸۱ 

۰ دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن راز » به اههام د کتر 
برات زجالى با مقدمه" انگلیسی ازخاعم نوش آفرین انصاری (چاپ شده ۱۳۵۷) 

۱ - دروان ناصر خسرو ء (جلد اول من بانضمام نسخه بدطا) به اهعام استاد 
جتی مبنوی ود کترمهدی حقق ‏ جاب شده ۱۳5۷) 

۲ - شرح فصوص الحكه منسوب به ابونصر فارالی » از محمدتی استرابادی» به 
اهام مدت دانش پژوه؛ بادو مقاله بزبان فرانسه ازخليل جر و س. پینس وترحمه آن دو 
مقاله از دکتر ابوالقاسم يورحسيى ( نز دیکک به انتشار) 

۳ - رياب نامه » سلطان ولد پسر مولانا جلال‌الدن رو » به اهعام دکترعلی 
سلطا كرد فرامرزی ( زدیکث بانتشار ) 

6 - تلخیص الحصل » خواجه نصمر الدین‌طوسی بانضمام چند رساله از آن حکم 2 
بداههام عبدالله نورائی ( نزدیکث بانتشار) 

۵ - شرح فصوص الحم محی‌الدین ابن عرف » به اهعام دکتر رجیعلی مظلوی 
ومقدمه انگلیسی ازدكترهرمان لندات (زرچاپ) 

5 - ترحمه* شرح بيست و ينج مقدمه ابن میمون از ابوعبدالله حمدین الى بكر 
تبر بزى » بوسیله" دکتر سيد جعفر حادی بانضهام متن عرلى به تصحيح د كترحسين اتای 


(زرچاپ) 


۷ - الشامل فى اصول‌الدین » امام الحر مين جوينى » به اهعام بروفسور ريجارد 
فرانكك و ترمه" مقدمه" آن از دكترجلال مجتبوى ( زيرجاب) 

الامدعلی‌الابد » ابوالحسن عامرىء به اههام بروفسور اورت روسن و ترجمة 
مقدم* آن ازد کترجلال جتبوی (زيرجاب) 

۹ - بنیاد حکت سبزواری » روفسور ابزوتسو » ترحمه دکتر جلال جتبوی 
(زرچاپ ) 

۰ معالم الاصول » شيخ حسن بن شهيد ثانى » با مقدمه" فارسی درباره حول 
عم اصول و مقدمه انگلسی درباره علم معنی شناسی در اسلام » باههام د کنر مهدی 
محمق و روفسور ایزونسو (زیرچاپ) 

۱ - زادالسافرین ناصر خسرو (متن فارمی) » باهعام بروفسور ویکنز (آماده 
جاب ) 

۲ - زادالسافرین ناصرخسرو ترحمه انگلیسی) » از بروفسور ویکنز (آماده 


چاپ ) 


يكث - سی و بنج 
مس وشش- شصت‌و هت 


۷ 
۱۱۹۳ 
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مقّد مه مصحیح الدرة الفاخره ( بروفسورئیکولاهیر ) تمه" 
| حمل آرام 

مقدمه مصحح ترجه وشرح فارسى ( دكترسيدعلى موسوى 
بای ) 

مئن الدرة الفاخرة 

شرح عبدالغفورلارى برالدرة الفاخرة 

شرح فارسی الدرة الفاخرة موسوم به حكت عادیه > 
بدیع اللکث ميرزا ملقب يدعمادالدوله 


ممه انگلیسی 6 پروفسورنیکولاهیر 


مدمه مصحح مدن عر فى 
ثر جمة احمدآدام 
1 مصنف الد رة الفاخرة 


نورالد ن‌عبدالر مان بن امد جای» مصنف ال رةالفاخرة » درتاریخ ۲۳ شعبان 
۷ تشر ی قری در ح رجرد) شهری از ناحیه" جام" » به دنبا آمد؟ . در جوالی رای 
خصيل عَم به مدرسة نظامبه* هرات رفت ودردرس معالى و بیان ود اصولى حضور 
می‌یافت . دران مجلس درس نشان داد که شا کرد رجسته‌ای است جه برخلاف انتظار 
او که تصوری کرد کتاب مختصرالتلخيص " تدر يبس ی‌شود؛ هنكام ورود به‌جلس‌درس 
متوجه شد که طّلاب دردرس پیش رفته‌اند و کتامهای شر حالمفتاح * و مطول * را به 
درس یی‌خوانند . با اين همه جای توانست مطالب این کتام! را فهی کند » ونه تنها عام 
مطوّل بلکه شرح آن را نيز به مای نزد استاد خواند . على سمرقندى از شاگردان سید 
شریف جرجانی» وشماب‌الد ن جاجر می‌ازشا گردان سعدالدن تفتازانی » از استادان‌دیگر 
او درهرات بوده‌اند . 

جای بس از آن رای تصیل معلومات خود به سرفند رفت و در ان شمر زد 
قاضی‌زاده" روی" » منجم معروف ر صدخانه" الغ بيكث» به تلمذ برداخت . دراینجا 
نبزهوش سرشارخود را عایان ساخت » چه نخست درمناظرهاى برمعلم خود پیر وزشد» 
وسپس بااصلاحات واضافانی که رکتام‌ای معروف شرحالتذ کره " و شرحالملخص 
چغمینی ۸ تألیف استاد خود افزود سبب بتر شدن آن کتابها شد وحس" امجاب او را 


رانگیخت . قاضی زاده چندان از قدرت عقلی شاگرد تازه خود در شگفت شد که 


دو ترحمه مد 0 مدن 


که ادعا کرد اززمان بنای سمرقند تا زمان او هیچ کس که برابرجاتى بوده باشد از رود 
جیحون عبور نکرده‌است . درفرصت ديكرى درهرات» منجم داشمنك على فوشجی؟ 
ازحای خواست که بعضی از مسائل دشوار جومی‌را حل كند » وجای 2 هیچ دشواری آن 
مسائل را حل کرد وان عمل مايه رن واندوه قوشجی شد . 

محستين برخورد جای با تصواف درسن" ينج 0-5 او صورت گرفت که هراه 
پدرش به‌دیدار خواجه محمد پارسا ‏ " شيخ بزرگه نقشبندى رفت که در سرراه خود به 
زیارت خانه* خدا از جام می‌گذشت . بعدها دود جای توستط سعدالدن کاشغری ١١‏ 
به فرقه" نقشبندیه پیوست که نسبت روحی او » به میاجیگری نظام‌الدین خاموش "۲ و 
علاءالدين عطّار۱۳ به مؤسسن ابن فرقه هاءالد بن نقشبندی؟۱ اتصال داشت . 

صوفيان دیگری که جاب با آنان ارتباط داشت » اينان بوده‌اند : فخرالدين 
ارستائی*؛ خواجه برهان الدین ابوالشصر پارسا ۰۱۲ بهاءالدين مر ۱۲» حواجه‌شهس الدين 
محمد کوسونی"۱ » جلال‌الد ن پورانی"۱ » وشمس الدن محمد اسد ۲۳ . 

یی ازمتصوفان که جاى بهاو ارج واحترام فراوان می‌گذاشت؛ دوست ومعاصر 
وی نص رال بن‌عنبیدالّه احرار ۲۱ بود . باآنکه جای بیش ازچهاربار با اوملاقات نکرده 
بود » مدت چندین سال باب نامه نگاری۲۴ به صورت وسیع ميان آن دو گشوده بود و 
جای در آثار شعری خود چندین‌بار نام اووا آوزده استی ۱۳۳ 

قسمت متأختر ترز ند گانی جای‌در هرات گذشت که‌در آنجااز بت ور عابت سلطان 
حسین بایقرا » فرمانروای تیموری خراسان از ۸۷۳ تا ٩۱۱‏ برخورداربود . جای یی 
از چندتن دانشمند و شاعر وهنرمندی بود که ساطان حسين آنان را به دربار ود جلب 
کرده بود . دیگراز ایشان شاعر ترك میرعلی شير نوالی ازدوستان بسیار نزدیکك جای و 
نویسنده" زند گینامه‌ای برای او به نام خسمهة المتحیرین * »و دونقاش» مبزاد و شاه 
مظف 5" بودند . 


درلیمه" ربیع الاو ل سال ۰۷۷ حای درسن ٠‏ 1 بالگ هم راه كاروانلى که عازم 


مكه بود به‌قصد زيارت حج ازهرات برون رفت . در آغاز ماه حمادى الاخره بهبغداد 
ضلك رای بس از آن براى زيارت مشهد امام‌حسین‌علیهالسلام عازم كربلا شد مدت 
کوناهی يس از ناز كشت وى به بغداد اورا به غاط بدان متسهی کر دند که در ففره‌ای از 
دفتر اول سلسلةالذ هب خود عقايد شیعیان را مورد استهزا قرار داده است . دلیل ان 
اتهام آن بود که مردی به‌نام فتحی » که همراه کاروان ازهرات به راه افتاده وبابعضی 
ازافراد کار وان نزاع کرده بود » برای انتقاجولی می‌خواست مردم شيعه مذهب بغدادرا 
رضد كاروان دشوراند : براى اين كار بعذضى از اشعار قسوى از سلسلة الذهب را 
برداشته و به‌جای آنا اشعار دیگری قرار داده بودكه ازآنما ضديت با تشیع احساس 
ىوشد ۹ 3 جاب » دراجیاعی که ره ان منظورفراهم شل ؛ ا خو اندن صورت کامل مین 
اثرخود به آسانی توانست بد گویان وبدخواهان را حاموش کند . 

جا » يس از چهارماه توقتث دربغداد» سفر به مكنّه را دنبال کرد و برا ی آنکه 
به زيارت مرقد على عليه السلام مشرف شود راهی‌را که از حف می گذشت اختبار کرد. 
يس از كزاردن حج از طریق دمشق و حلب به زادكاه خود بازكشت » ودر صن سفر 


۳ عدية مشرور وقاضى 


مدت 46 روز براى اسهاع سل یت از ميد الحنيصضيرىق 
مذهب شافعی » در دمشق به سر ود . 

با آنکه قسمت عمده* آثار منظوم جای پس از این سفر فراهم شد » شرت وی 
در آن زمان به سراسرجهان اسلام رسیده بود . درنتیجه » چون حمّد دوم سلطان‌ععاف 
از آنآ گاه شد که جامی به زیارت خانه" خدا رفته‌است» کسی‌را به نام عطاء ال کر مانی ۲۸ 
به دمشق فرستاد تا اورا براى ديدار از سلطان در استانبول دعوت كند ومبلغ كك 
اشر نی*۲ رای اوهدیه فرستاد ووعده کرد که ا گردعوت يذير فتهدشد ۰ ٠ل‏ اشرق 
دیگر بهاو بدهد . ول هنگای که كرمانى به دمشق رسید ؛ جای‌آن شهررا بهقصد حلب 
تر ككرده يود » و چون جامیآ گاه شد که کرمای در بی او عازم جلب اليك نا گهای 
به جانب تبر بز به راه افتاد و ظاهراً نمی‌خواست وضع چنان شود که آشکارا دعوت 
سلطان را رد کند . 


چهار ترحمه مقدمة مصحح من 


هنگامی که جای به تبريز رسید » اوزون حسن» امير آق قوبونلو » به‌گری او را 
پذیره شد وهداياى عالى به‌اوتقدم کرد وازوی خواست که درتم ز عاند . جای بماری 
مادرسالخورده‌اش را که به برستارى اونياز داشت مانه کرد و به هرات و دربارحای 
خود سلطان حسین بایقرا با زگشت . 

چند سال بعد سلطان محمد دوم » اندی پیش از مركّش در ۸۸۰ بار دیگر 
فرستاده‌ای را با هدابای کرانما به نزد جای کسیل داشت ‏ و ان‌بار از او خواست که 
کتالی در مقایسه وا که" ميان عقاید متكلّمان وحکمان و متصوفان تأليف کند . جای 
ابن خواهش را پذرفت و کتای نوشت که » جنانكه پس از _ن خواهم دید » می‌بایسی 
همان الدرة الفاخرة ۰" بوده باشد . 

پس ازآن باردیگر باپزید دوم » جانشین حمددوم» ازجای خواستارشد که سفری 
به استانبول کند . ابن دفعه جای دعوت سلطان را پذرفت ۲" و به راه افتاد وتا همدان 
پیش رفت » ول چون در ان شهر آ كاه شد که بماری طاعون در ملكت عمانى همه كير 
شده است ۲۲ به هرات باز کشت . ۱ 

جای در ۱۸ محرم ۸٩۸‏ به سن ۸۱ سالگ درهرات جشم از جهان فروبست و 


زديكك دير و مر سل خ+ود سعد الك ن كاشغرى شن به داك سبر ده شك . 
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جاب کتامهای بسيارى » به نظم ونثرء وبه فارسى وعرلی » درموضوعات گوناگون 
تألیف کرده‌است! . شاگردش عبدالففّارلاری فهرسی‌ازهع اثر او را درخاعه" حاشیه" 
خود بر نفحات الانس" جای آورده‌است . همین فهرست را سام ميرزا درتحفه سامی" 
خود ثبت کرده است که ترتیب آن با ترتيب لاری تفاوت دارد . 

آثارعده" جای؛ که همه" آنها به فارسی است » عبارت است از هفت اورنکت 


مشتمل ز هفت مثنوى : سلسلة الذ هب که نخستمن دفتر آن در ۸۷۲ صورت اعام 


الدرةالفاخرة ۱ بنج 


پذیرفت* ودومين درء 84 » سلامان وابسال » تحفةالاحرار تألیف ۸۸۲ سبحةالابرار: 
يوسف وزلیخا تأليف ۸۸۸ ليلى ومجنون تأليف ۸۸٩‏ و خردنامه" سکندری؛ وسه 
دیوان : فاتحةالشباب تأليف ۰۸۸ واسطةالعقد تأليف 844 » و خاتمةالحياة تألیف 
1 :: 

جاى علاوه بر الد و الفاخرة چند اثر دیگر درباره اصول تعلمات صوفيته 
نوشته است . از اين حمله است لوائ ح که اثرى است به زبان فارسی و آمیخته" از نظلم و 
نتر که به صورت عکسی شمراه با ترجه" انگلیسی آن توسط وینفیلد )١(‏ و ممرزا 0 ۲ 
قزوینی به جاب رسيده است 7 ؛ و دیگر شرحی بر فصوص الحکم ابن عرلى تألیف 
۲ دیگر نقد التصوض فی‌شرح نقش الفصوص که شرحی است به فارسی و 
عرفى برتلخیصی از فصوص الحکم ابن عرف توسط خود او تألیف ۰۸۲۳ ؛ دیگر 
رسالة فى الوجود که در آن جای کوشیده است تا وجود خارجی وجود را به اثبات 
رساند ‏ . 

آثارمهم. ديكرمشهور وی اینها است : نفحات الانس من حضرات القدس. که 
تألیف آن در ۸۸۱ آغازشده ودر 888 پایان پذرفته است و درآن شرح حال 5١4‏ نفر 
از متصوفان آمده است ۱ ؛ الفوائد الضيائيّة » شرحی است بر کافیه ابن حاجب در 
محو که آن را در ۸٩۷‏ رای فرزندش ضیاءالد ن يوسف نوشته بوده‌است"۲ ؛ وبالاخره 
بهارستان که اثرى است به زبان فارسی تأليف ۸٩۲‏ و آن را به تقلید از گلستان سعدی 


نو شته اسنت بذ ۳ 


1 . الد رة الفاخرة 


۱. سیب تأليف . همان گونه که پیش از ابن اشاره شد » سلطان محمد دوم عهانى 
از حای خحو استه دود که کتایی در حا که" ميان متکلان و متصو فان و حکمان بو دسرل 1 


١ ,یات‎ 82. ۵ 


ب ثِ در حمه مش مه مصحح مدن 


طاشکبر بزاده درن شرح حالی که جاى درالشقاثق‌النتعهانیتهآورده؛سبب برداختن 
جامی را به تأليف این اثر جنين بیان کرده است : 
الول‌الاعظم شيدق محی‌الدین الفناری روایت کرد که پدرش» 
الوی على الفخارى » که در زمان ساطان محمد خان قاضی عسکر 
بود كفت كه وساطان روزى به من كفت كه نيازى به آن سینت 
که‌میان آ نجه كسانى كه درعلوم حقیقت محث‌می كنند » يعنى علاى 
کلام وتصوف وفاسفه گفته‌اند » ما که‌ای۱ به عل آید ) . پدرم 
گفت که « من به سلطان گف ی که هيج كس برای چنین ما که 
شایسته تر ازموی عبدال رحمان جا نبست» . وسپس كفت «پس 
ساطان حم‌دخان فرستاده‌ای را با هدابا نزد او فرستاد و از او 
خواست که کتانی‌دراین محا که بنویسد . جامی رساله‌ای نوشت‌و 
در آن ميان آن گروهها در باره" شش مسئله ۲ و از حمله مسئله" 
وجود داوری کرد . آن را نزد ساطان فرستاد و نوشت که اكر 
مورد قبول واقع شود با نوشتن تتمه‌ای در باق مسائل آن‌را 
کامل خواهد کرد . و اكر مورد قبول واقع نشود » تلف كردن 
عمر برای باز مانده" آن سودی مخواهد داشت . وی ان رساله 
زمالى به‌استانبول رسید که سلطان محمد خان ازدنیا رفته بود». 
موی محبی‌الدین فناری كفت که ابن رساله نزد پدرش باق ماند ؛ 
وكّان ی كن مك ه گفت ا کنون هنوز نزد خود او است ". 
كترين شکی نست که رساله‌ای که ذکر آن دران گزارش گذشت ع همان الد رة 
الفاخرة است ؛ جه هيج رساله' دیگری ازجای‌را نمىتوانكفت صورت عا که متصو فان 
و متكليان وفيلسوفان دارد . آنجه ابن مطلب را تأبيد ی کیت ابن است که مين فقره" 


نقل شده از الشقائق النعمانبه برصفحه‌های عنوان دو نسخه از نسخههانى که رای 


الدرة الفاخرة هفت 


فراهم آوردن جاب حاضر از آنها استفاده شده نقل شده‌است : نسخه يهودا ۳۸۷۷ و 
عقائد تيمور ۳۹۳ . 

ان گزارش نهتنها سبب تألیف کتاب را بیان می کند » بلكه توضيحىاست دراين 
باره که چرا ازان کتاب دومتن کوتاه وبلند دردست‌است . من كوتاه که تنها مشتمل بر 
بندهای ۱-۷۳ است » ظاهراً متن اصلى است که برای سلطان محمد دوم فرستاده شده 


بو ده است » در صور تيكه مین راد که بندهای متمب 


۰ ۲ را شامل است ؛ عام کتاب 


استا . 

ازاین گزارش همچنین تاريخ عام شدن متن اصلى الدارة الفاخرق به دستىآيد 
كه سال ۸۸۲ یعنی‌سال‌فوت محمّد دوماست . بنابراین کتاب درسن 594 سالك جای» 
وپس‌اززمان نگارش نقدالتصوص و دفتر نخستمن سلسلةالذ هب و دیوان نحستين» وی 
برش الب انار بر تیکراو: نوشته شله بوده است . 

ب . روش محاکمه" جامی درالدارًة الفاخرة . جای درا که ميان متكامان 
و متصوفان و فلاسفه » بازده مسئله را مطرح می‌کند که همه" آنها مدت چند قرن محل 
نزاع ميان متکلمان وفیلسوفان بوده‌است . ابن مسائل » به‌ترتیی که در کتاب آمده » از 
فرار دیل است : 

-١‏ مفهوم وجود خدا ونسبت آن به ذات او بدین معنى که آبا وجود حق عبن 
ذات اوست يا زايد برآن است . 

۲ وحدت خدا و ضرورت اثبات آن . 

۳ ماهیّت صفات خدا و ارتباط آنها با ذات او بدین معنى که آيا صفات خدا 
عين ذات او است با زاید بر آن است . 

4 ماهييت علم خدا ومسثاه نسبت دادن عم به خدا بدان صورت که معارض 


۳ بگانی ۳ واجب الوجودى او ناش ۲ 
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وه ترحمة ك2 مع معن 


ه - عم خدا به جزئیات و مسائلی که از نسبت دادن ابن كو نه عل به خدا 
پیش می‌آید . 

” - ماهیت اراده نخدا و اينكه آيا اراده صفتی معایز از على او است يا چنین 
مسد مسا . 

۷-ماهیت قدرت خدا و مسثله" وایسته" به آن که نخدا فاعل محتار است با 
چنن نيست . 

۸ - مسئله ازلى بودن عام 5 آغازداشتن آن» ونحث درابنکه ايا عام قديم می‌تو اد 
ازفاعل #تار نثیجه شود يا نه . 

4 ماهیت کلام خدا ومسئله' قدع بودن يا مخلوق بودن قرآن . 

۰ -افعال اختيارى بندكان واينكه انجام گرفتن آنها بوقدرت خخداىتعالىاست. 

۱ - صدور علم از حدا و بحث در مسثاه" امكان صدور معاوهاى محتلف از 
غلیت واحد". 

موم » در مورد هیکت ازاين مسائل » جاى نخست مذاهب متقابل متکلمان و 
فیلسوفان و سپس مذهب متصوفه‌را بیان می‌کند . ول مذهب صوق را تنها به صورت 
مذهب معقولى در مقابل مذاهب کلای يا فلسنى نمايش نمىدهد » بلکه آشکارا آن را 
به‌صورت مذهب برتری معرق می‌کند » خواه بدان باشد که وی اغلرهای متقابل کلامی 
وفلستی را در مورد مسكله* واحد یر سازش ی‌دهد » وخواه بدان که وی ازمسائلى که 
لزوماً ازمذاهب مورد قبول متکلمان يا فیلسوفان نتيجه می‌شود اجتناب می‌ورزد . 

مثلا” ؛ این نظر متصوفان که صفات خدا در خارج عين ذات او است ول در 
ذهن زايد بر آن است ‏ عاینده" مذهی ميان دو مذهب متکلمان و فیلسوفان است که 
آنان صفات خدا را زايد بردات او می‌دانند واینان صفات را عين ذات می‌دانند . 

ونمزان نظرصوق که جهان » با وجود فاعل حتار بودن خدا » ازلى است»میان 


مذاهب فيلسوفان و متکلان سازثی رقراری کند که آنان می‌گویند بدان جهت که دا 


الدرة الفا خرة ند 


فاعل‌غبرحتار است جهان ازل است » واینان ی گوبند که چون جهان آغازی دارد بس 
خدا فاعل محتار است . 

ولى» درمورد ان‌مسئله که وجود خدا عينذات اويا زايد برآن است» متصوفان 
مذهب کاملا" محال اختیاری کنند . به جایآنکه خدارا م رکب از ذات ووجود تصور 
کنند » وى را وجود مطلق می‌دانند . بدین ترتيب نه تنها از مسئله" تعيين نسبت وجود 
خدا به ذات او رهیز می کنند » بلکه علاوه برآن دیگر نا گز بر از آن نیستند که هجون 
متکلیان و فیلسوفان برای یگانگ خدا دلیل بیاورند » جه تصور کثرت در يكث مفهوم 
مطلق ممتنع است . 

3 . منابعی که جامی‌درتألیف الد رة الفاخرة از آنها بهره برداری کر ده‌است. 
جای رای معرق كردن مذاهب متکلان و فلاسفه و متصو فان ضت به عده‌ای کتام‌ای 
معتير و معروف متكي بوده است . بسیاری از موادی که در الد رقالفاخرة و نيز در 
حواشی آمده » فقراتى است که يا از آن کناما گرفته شده يا مورد تفسمر قرار گرفته 
است . كاه خود جاى به ان نقلها اشاره کرده و منبع آنا و اما نام ات و۳ 
غالبا آنها را به صورتی در کتاب خود آورده است که گوف خود وی نوسنده آنها 
بوده است " . 

آثار کلای اصلى که جایی از ۳۹ نقل کرده 1 شرح المواقف جرجالی و شرح 
المقاصد تفتازانی است . فقره‌های گسترده‌ای از شرح الاشارات طوسی و رساله او 
در جواب سوالات صدرالدن قونوی نيز در معرق بعضی از نظرهای فلاسفه نقل 
کرده است . 

چنانکه انتظار می‌رود » مناببع جات برای تماياندن مذهب متصوفان متعدد و 
گونه‌ گون است . آثاری که ا زآنها فراوان نقل کرده اینها است : مصباح‌الانس فنناری» 
مطلع خصوص الکلم قيصرى» زبدةالحقائق همدانی » فتوحات المکبه" ان عری » و 
کتاب الاعصوص و اعجازالبیان قونوی . 


كه درحمه مقدمه مصحح متن 


د . عناوين مختلفی که كتاب به آن شناخته شده . عنوانى که به الد رق الفاخوة 
داده شده » در نسخه‌ها با یکدیگرمتفاوت است . دوعنوان راجتر الدارة الفاخرة » و 
رسالة فی‌تحقیق مذهب الصوفیه والمتکلمین و الحکماء با شکل‌دیگری آزاین عنوان 
اخمر است که ازحمله اوّل دومن فقره کتاب مأخوذ است . شا كرد جای» عبدالغفّار 
لاری؛ درفهرست آثار او این کتاب را به‌صورت رساله تحقیق مذهب صوفی ومتکلم 
وحكيم معراق کرده است " . غالياً ابن ذو عنوان با بکدیگر تركيب شده ) جنا نكه در 
نسخه" جاب فاهره" ۱۳۲۸ جنين است . 

معدودی ازنسخه‌ها عنوان فرعی حط رحلکث دارد که به معنی «خرجین خود 
را فرودآر ) است . در دو نسخه" مودا ۳۸۷۲ و عقائد تیمور ۳۹۳ ابن عنوان فرعی 
برای الد رة الفاخرة آمده‌است .با کوبوس | کر( ؛ در ضمن شرح نسخه‌هایی که از 
آنها رای تهیه ترحه" لاتیی منتخبانی‌ازان کتاب دردست داشته » گفته‌است که زسمخد* 
كوا () شماره" ۸۷ نيز ابن عنوان فرعی را دارد . و نيز گفته است که درصفحه" آخر 
ابن نسخه رونو يس کننده" آن نوشته است که حط" رحلکث بدین معنى است كه انزل 
هاهنا فما بعد عبادان قرية يعنى اینجا فرودآی که آن سوی آبادان دیگرقربه‌ای نيست. 
| كرمةصود ازاين جملهرا چنین فهمیده‌است: اگراین رسال“ كوجكك را درباره و جود 
خدا وصفات او محوالی وچیزهای را که در آن آمده‌است فهم کی رای ت و کای است» 
جه کتاب دیکری درباره" ابن موضوعات نيست که خوانده با فهمیده شود ۲ . 

ابراه م كورانى در کتاب خحود الا سم لايقاظ ااهمم هرسه عنوان‌را با هم آمیخته 
وكتاب جای را جنين ناميده است : الد رّة الفاخرة الملقمبة بحط" رحلکث فى تحقيق 
مذهب الصوفية والمتکلمین والحكماء المتقد مین ۰ . 

نسخه هوتسیا ۲7 406 عنوان دیگر رسالة المحا کمات دارد که قطعاًببتی بر 
برمحا اق است که سلطان محمد دوم از جای خواستار تألیف آن شده بود . 


72 دم 3 - ۲ و رز فناطامع2[- ۱ 


الدرة الفاخرة یا زده 


۷ عبدالغقارلاری مولف شرح الد رة الفاخرة 


رضی‌الدین عبدالغفارلاری مولف شرح بر الدارّة الفاخرة هم مريد و هي شاكر د 
جای بوده است . وی نمزهمچون جاب یک ازمردان ناموری بود که درهرات ازحابت 
ساطان حسين بایقرا رخوردار می‌شدند . درمنایع ۲ اشاره‌ای به سال ولادت او نشده» 
ول گفته‌اند که وىازمردم * بوده ودر ۵ شعبان ٩۱۲‏ درهرات ازدنبارفته ونزديكك 
قبر مدان ره نداك سبرده شده است . 

علاوه بر شرح دره فاخره ۰ چنانکه بيش از اين اشاره شد » حاشیه‌ای نيز بر 
نفحات الانس جای با خاتمه با تکلمه‌ای درزند خا" تألیف كرده بوده‌است . وی 
همچنن موف حاشیه‌ای بر الفوائد الضیائینه * جای و شرحی فارسى بر الاصول 
العشرة ( با رسالة فی‌الطرق ) لد ين کبری ات " , 


۷ شرحهای دیگرالد رة الفاخرة 


علاوه بر شرح لاری» جند شرح دیکر 5 الد ر ق الفاخرة نوشته شّدة ات از 
کتام‌انی که ذ کر آنها پس‌ازان می‌آید» دریه"متن حاضردر ۵" فاخره وترحه انگلیسی 
آن مهره گرفته‌ام . 

۱ الشحريرات الباهرة امباحث الدرة الفاخرة تألیف ابراهم بن حسن 
الکورایی ۱ ١‏ محموعه‌ای است از حواشی 0 ثم درباره" مكن درام فاخرة و ثم در باره" 
حواشی آن . از سطور اول آن معلوم ی‌شود که این کتاب را يكى ازشا گردان راهم 
کورانی فراهم آورده بوده است . از ان اثر در تألیفات کورانی که بغدادی در هدية 
العارفین ۲ خودآورده ونيزدركتاب رو کلان ذ کری ده ميان زمامده سر ۰ دو ۲ 


ازآن درجموعه رابرت گارت () در کتاحخانه" دانشگاه وين موجوداست . يكى »به 


۱ 170171] ۲ 


دوازده ترحمه مقدمة تت - 


نام مهودا 5049 » مشتمل بر ۲۱ 7 است و در سال ۱۱۱۸ توسط یک از شاگردان 
ييشين کورای موسوم به موسی بن ابراهم بصرى براى سبط شيخ الاسلام احجد افندى 
استنساخ شده است . نسخه دیگر برگهای ب ١99‏ ب ۱۸۵ از نسخه هودا ۵۳۷۳ 
است ۳ که در ۱۱۲۰ توسط شحصی به نام حی نوشته شده است . بعضی از حواشی 
ابن اثر درحواشی نسخه‌های عقائد تیمور ۰۳۹۳ مهودا ٩۳۰4و‏ م‌ودا ۲ اند رة 
الفاخرة دیده می‌شود . 

۲ . الرسالة القدسيّة الطّاهرة بشرح الدارة الفاخرة » تألیف ابراهم بن احمد 
التردى. المسينابادى * . شرحی اسك رمتن بلند دره" فاخره ولد و ۲۰ حاشیه از 
حواشی جای . بناءرنوشتهاى ازهولف در پایان کتاب »سال اعام آ۱۱۰۵بوده‌است . 
ازاین کتاب سه نسخه در دست است . يكى » که بر وكلان ازآن یاد کرده» در کتاخانه" 
شهرداری اسکندریه است» ونسخه دیگ رجزی ازنسخه" شماره" ۳۳۳۷ کتاشانه اوقاف 
بغداد است * . نسخه" سوم » در کتاخانه ظاهربه دمشق؛ برگهای ب۱۲4 - ب ۸٩‏ 
از نسخه" ٩۲۷٩‏ عام است که در آن رونوشممای از دراه فاخره و شرح لاری نيز 
موحود ی 

۳ الفريدة النادرة فی‌شرح الد رق الفاخرق تأليف ابوالعصمة محمد معصوم 
ابن مولانا بابا هرقندی. شرج مطوّل‌است بر متن در 6 فاخره و۳۲ حاشیه از حواشی 
جای . ظاهرا تنها مک اسخه از آن موجود است » و آن نسخه" شماره" ۱۳۹۶ ( دهل 
1١‏ ) در کتالانه اداره هند درلندن است . متأستفانه ابن نسخه که ۳۱۸ برگهاست» 
به‌صورت بدىموريانه حورده وآب دیده ودرلیجه خوا ندن‌آن تاحدی دشواراست" . 

4 . شرح الد رة الفاخرة از مؤلنى ناشناخته . ابن نیز شرح مطوی است برمتن 
بلند وچند حاشیه از حواشى جای . تنها سخه" شناخته" آن نسخه شمارو" 6 (عرف 
۰ هل ۱۹۳ بر است که در کتاشخانه" انجمن آسيانى کلکته نگاهداری 


ىشو و 


الدرة الفاخرة سيزده 


همان‌گونه که بيش ازاين گفتم » الد و ة الفاخرة در دو متن کوتاه و بلند موجود 
است" . نسخههاى هر دومتن متعدداست وتقر 5 درهمه" کناحانه‌های نسخه‌های حطی 
عرلى و فارسی وجود دارد . متن نسخه بلند به سال ۱۳۲۸ درقاهره به جاب رسیده» 
و قستهانى از من کوتاه به ترحمه” لاتينى ياكوبوساكر در كمعن رساله‌ای به سال ۱۸۷۹ 
ميلادى جاب شده است" . ول ثماره؛ نسخههاى حواشى جاى وشرح لارى كتراست. 

رای آماده كردن متن حاضر الد"رة الفاخرة و حواشى و شرح ءاز ۲6 نسخه 
خطى و نسخه" جاب قاهره ۱۳۲۸ استفاده شده است . از ابن ۲۵ نسخه » ۱۵ نسخه 
مشتمل برمتن کوتاه است ودر ماب متن بلند وجود دارد . در ۱۸ نسخه لاافل قسه‌ی 
از حواشى هست» وشش نسخه شرح لأرئ نا در م فارد ‏ 

توصينى از ۲۵ نسخه به شرح زیر است : 

عام ٩۲۷۲‏ . دارالكتب الظاهريه » دمشق . مشتملاست برمتن بلند و حواشى 
( بركهاى ب ۱8۹ - ب ١4١0‏ ) و شرح لارى ( رگهای ب ۱۳۷ - ب ۱۲۵) . در 
پایان شرح بندهای اضانیمتن بلند باردیگربا کیاختلاف درخربرآمدهاست (بركهاى 
ب ۱۳۹ - ب ۱۳۷) و نيز در ابن جموعه نسخه‌ای به همان حط از الرسالة القدسية 
الطتاهرة بشرح الدارة الفاخرة تأليف ابراهم بن حيدر بن احمد الکردی السینابادی 
موجود است ( رگهای ب ١١4‏ ب 34 ) . در يايان ابن نسخه نويسنده نام خود را 
محمد بن عبدالاطيف حنبلى وتاریخ کتابت راه حمادى الاو ۱۱۲۷ نوشته است . 

عقائد تیمور ۳۹۳ . دارالكتب المصريئة » قاهره ( فهرس الخزانة التتيمورية » 
ج 4 ۰ ۱۲۲) . مشتمل است برمتن کوتاه و حواشى ( بركتهاى ب ۲۰۹ - ب ۲۰۰) 
و شرح لارى ( بركهاى 1 ۲-۲۰۰ ۱۸۹) با خطى دیگر . حرر شرح به خط احمد 


ان محمد در تاریخ ۳ شوال ۱۰۱۸۵ درمدينه نجام پذر فته‌است : دران نسخه همجنين 


چها رده ترحمه ونه مص<ح من 


رسالة فی‌الوجود جاب ( بر گهای اا بل ۱۹4( ودرحوای الد ر قالفاخرق» علاوه 
برحواشی خود جای» حشم‌انی از حواشی ابراهم کورانی به نام اتسحریرات الباهرة 
اعسات ٠‏ راو شآ ب ۲۰۰ آنچه پیش‌ازاین از الشتقائق النتعمانيّة نقل کردم و 
سبب تألیف كتاف را نبان فى کند» ثبت شده است . 

مخارا ۲۷-۸ . موزه" آسيالى » لنینگراد . مشتمل است بر متن بلند و حواشی 
( برگهای 1 "اه ب ۳۱)» و شرح لاری (برگهای ب۷4 - ب ۵۳) ؛ نویسنده هردو 
اثر مسلا میرزا عبدالزسول ناجر مخاری است که نوشتن شرح را درآغاز ربیع الاخر 
۶ به پایان رسانیده بوده است . 

قاهره ۱۳۲۸ . جاب شده در پایان ر صفحات ۲۹ - ۲:۷ ) کتاب اساس 
التقدیس فى علم الکلام فخرالدن رازی . قاهره : مطبعة کردستان العلميّة» ۰۱۳۲۸ 

حکّت 5 . مکتبة البلدية » اسکندربه . مشتمل است برمتن کوتاه و حواشی 
( بركهاى ١7‏ ب ١‏ ). نام نویسنده وتاریخ کتابت ندارد . 

هوتسم| 54 . مجموع رابرتكارت » کناانه" دانشكاه برینستن («فهرست 
توصینی » تألیف فیلیپ حتی )١(‏ » ص ۷۸ ) . مشتمل است برمتن کوتاه بى هيج 
حاشیه ازحواشی ( ركهاى ب 16 -۲ ۵ ) . نام کاتب وناریخ رز ندارد . 

لوت ۷۰ . کتاخانه" دیوان هند » لندن ( « فهرست» تألیف لوت 9 » ص 
۵ ) . مشتمل است رمتن کوتاه وحواشی ( ب‌گهای 1 ۱۵ - ب ١‏ ) . نام کاتب و 
تاريخ حریر ندارد . بر برگهای ب ۲۳ - ب ۱۵ نسخه‌ای از شرج عبدالغفار لاری بر 
الاصول العشره" جمالدین کبری نوشته‌شده است . به‌دنبال آن نسخه‌ای از شر ححديث 


ابی‌ذر العقیلی تأليف جای است . 


۱-۳, 111139 7۵507۱۵۱۶۵6 ۵ 


۲ - 1019 6 


الدرة الفاخرة پانزده 


مجاميع طاعت ۲۱۷ . دارالکتب المصرية » قاهره . مشتمل است رمتن کوتاه و 
حواشى ( بركهاى 1 45 1 856 ) . به‌دنبال متن کوتاه بندهای اضاق متن بلند باخط 
ديكرى افزوده شده است ( ركهاى ب 951-98 ). روى صفح آخر متن کوتاه 
ورق کاغذی چسانده شده و از آن به بعد نزوشتن دنباله" مئن بلند آغاز شده است . نه 
تاريخ نحرير دارد ونه نام کاتب 1 

مجاميع طلعت ۲۷ . دارالکتب المصريّة» قاهره . متن بلندرا دارد وی هیچ‌یکث 
ازحواشی‌در آن نيامده ( بركهاى ۱۸۷-۱۹۹) . تاريخ تحرير ونام نويسنده ندارد . 

مجاميع تيمور 14 . دارالكتب المصرية » قاهره . مشتمل است برمتن بلند و 
حواشی بركهاى ب ١407-1١69‏ ) . تاريخ كتابت ونامكاتب ندارد . 

۰ 02 ۱۸۵6 . کتاشخانه دول معراث فرهنگ رون" ماربورگ. مشتمل 
است برمتن کوتاه وحواشی ( ر گهای ب ۲۰۳۱-۷۰ ) . نام کاتب آن وخ مین 
خارى است . درهمن‌جموعه به خط همین نو يسنده نسخه‌ای از رسالة فی‌الوجود جای 
دست «برگهای ب ۷۰ -ب 59) . 

رایلندز ۱۱۱ . کتاانه جان رايلدندز 0) منچستر (« فهرست » مینگانا (1۳ ص 
۶ ) . نسخه" ناقصى است که تما بندهای ۱-۲۳ (بر‌گهای ‏ ۲-۱۳ ۱) واندق از 
حواشی را دارد . تاريخ محر بر آن ۱۸۵۹ میلادی است . 

| شير نكر (؟) ۷ . کتامخانه دولتى ميراث فرهنگ بر وسى »بر لین («فهرست» 
آلوارت () 37 ۳۷۲ ) . مشتمل است برمئن كوتاه بدون حواشی ( بركهاى 
.)٩۱ ۲-۷ ۲‏ تاريخ پایان کتابت نسخه‌شو ال ۱۰۹۲ و نویسنده آن يوسف نا ىالجلال 

اهدعب ینک عطم‌فزوویع ۳ عاعطاه11[ط85622651 - ۱ 
5 015[ - ۲ 
6 1۷۲118272 - ۳ 


7 - 4 
5 ۸۱۷۷۵۲14 - ه 


0 0 0 ی 


شانزده ترجمةُ مقدمة مصحح متن 


عبدالله الجاوى المقاصير ی است که نسخه" مودا ۳۸۷۲ مورخ ۱۰۷۵ نيز به خط 
اوتآفيت: 

اشير نكر ©1870 . کتاانه دولتى ميراث فرهنگی پروسی» برلين («فهرست» 
آلوارت» ج۵۳۹۰۲) مشتمل است برمتن کوتاه و کی از حواشی ( برگهای 1 ۲-۱۸ 
۸) نار بايان کتابت رم ۲ است و نام کاتب ياد نشده . همچنین اين نسخه 
مشتمل است بر کتاب رسالة فی‌الوجود جای ( برگهای بت بتفت ۱0۹۹ 

تصوّف ۳۰۰ . دارالکتب ااصربة قاهره . مشتمل است برمتن بلند و حواشی 
(ص ١-١١‏ ) و شرح لاری (ص )۵4-٩۱‏ . هر دو به خط ابراهم بن حسن الطباخ 
است . تاريخ پابان کتابت الق الفاخرة ۱۰ رمضان ۱۲۹۰ و ازان شرح ۱۵ شوال 
همین سال ثبت شده است . درخاعه" الد رة الفاخرق» در ص ۰۵۱ كاتب صورت اجازه 
راهم بن‌حسن کورای "را بهاحمدبنالبناء مور خ۲۳ ذو القعده” ۱۰۸۵ نقل کر ده و گفته‌است 
که آن‌را در نسخه‌ای که از روی آن نسخه خودرا استنساخ می‌ کرده یافته‌است . در ان 
اجازه» ابراهم کورانی ی‌گوید که اجازهروایت ان کتاب به‌عود وی ازطریق استادش 
صی‌الدین احمد ابن محمتّد [ القشاشی ] الدنی* » وابوالواهب احد ی عل الشتاوی * ؛ 
وسید غضنفر بن جعفرحسیی نمروالى 7 » ومسلا محمد امین خواهرزاده" جامی به خود 
جای اتصال بيدا می‌کند . ابن | سناد همان‌است که کورانی در الا مم لابقاظ الهمم" 
خود آورده است . 

تصوف طلعت ۱۵۸۷ . دارالکتب المصريه» قاهره . مشتمل است برمتن کوتاه 
بدون حواشی ( رگهای [ ۱ تاريخ کتابت نسخه پابان حادی الاول 
48 است » ولى نام كاتب را ندارد . 

وارئر 0۰/۲ (۳) 87٠07‏ . کتاشانه" دانشگاه ليدن («فهرست» و ورهوه ٩‏ 


١ - ۲ 


۲ - ۷ 00۵۲06۷6۱ 74/4 


الدرة الفاخرة هؤده 


ص ۳۵۷) . مشتمل است بر مين کوتاه و حواشى ( بر گهای 1 ۲-۱۳۵ ۱۱۲) . 
با آنكه تاربخ تحربر و نام نویسنده" نسخه را ندارد » خوب نوشته شده و همه" حواشی 
اصلى وا «داود : 

وارثر 0۳ (۷۲۳)۲ . کتاخانه دانشگاه ليدن (« فهرست» فورهوج» ص ۳5۷). 
مشتمل است برمتن کوتاه بدون حواشی ( برگهای ب ۲۷ -۱۹) . اشاره‌ای به تاريخ 
نوشتن ونویسنده ندارد 

وارنر .© (۱) ۹۹۷ . کناانه" دانشگاه ليدن ( « فهرست » فورهوج » ص 
۷ . مشتملاست برمتن کوتاه بدون حواشی (ر گهای ب٩‏ - ب۲) . نام نویسنده 
وتاریخ کتابت ندارد . 

مودا ۱۳۰۸ . مجموعه'رابرت كارت » کتامانه دانشگاه برينستن . مشتملاست 
برمتن کوتاه ( برگهای ۲ ۲-۵ ۱) و تا حاشیه شاره" 40 که در بايان نسخه وارد 
شده است . نام نویسنده ذکر نشده » ول تاريخ کتابت نسخه نیمه" ذوالقعده* ۱۱۷۷ 
است . بر گهای ب ۱۳۷ - ب ۱۵ نسخه‌ای ازتفسیر جای است . 

مودا ۹ . مموعه" رارت گارت کتاخانه" دانشگاه بر ینستن. مشتملاست 
برمكن بلند وحواشی( ۳ برگ ی شماره ) . تاريخ نحرير ونام نویسنده ندارد . مقداری 
ازحواشى ابراه مكو رانی معروف به التحریرات الباهرة لمباحث الد رة الفاخرة نيز 
درحواهی نسخه نوشته شده است . 

مپودا ۹ . مجموعه" رابرت گارت ‏ کتامخانه دانشگاه برينستن . مقداری از 
متن کوتاه وه‌عدودی ازحواشی را درردارد (رگهای 1 ۱۱ - ب 3 ) . لی تاريخ است 
ونام نویسنده در آن نیامده است . 

مهودا ۳۸۷۲ . جموعه؛ رابرت گارت. کتامخانه" دانشگاه برینستن . مشتمل‌است 


برمتن بلند دهخدا 4۵ حاشیه ( برگهای 1 ۲-۲۳ " ) ء با شرح لاری (ر گهای ۳۹۲- 


هيعدده ترحمه بيئدية ممع ةن 


ب78 ) » و رسالة فىالوجود جای (ر گهای ب ۲-۲۷ ۲4) . هرسه اثر در رياط 
امام على مرتضی‌در مدینه به دست يو سف‌التاج بن عبدالءین الىالخير الجاوى المكاسيرى 
القلاعی (؟) النجلاو ی‌استنساخ‌شده که » چنانکه پیشتر گفتی) وی‌نو سنده " نسخه اشير نگر 
۷ نز بوده است . تارحهای سه اثرياد شده به ترتیب ۲ و ۳ و1 ریع الدانی ۱۰۷۵ 
است . استنساخ کننده هر ۳ نوشته‌است که ان‌نسخه را به دستور استاد ومرشد 
خود المحقق الر الى المولى ابراهم الکورانی نوشته است . باآنکه برخود نسخه اجازه‌ای 
از كورالىديده گی‌شود؛ ظاهراً ازاين نوشته جاين بر می‌آید که پوسف‌التاج درآن هنكام 
که نسخه‌ها را می‌نوشته آنها را به درس نزد استاد خود می‌خوانده است . استاد ابراهم 
کورانی برای تدریس این کنامبا را پیش از ابن هنكام توصیف نسخه" تصوف ۳۰۰ 
يادآور شدم . یوسف التاج » چنانکه از نسبت جاوی وى بری‌آید » از مردم جاوه ) 
اندونژی » بوده است . نسبت مکاسمری او اشاره است رشهر متكسس از جزره" 
سلپبس . بنابه‌گفته"پ . وورهووه *» وی بايد همان شيخ یوسف صوق معروف باشد 
كه هلندیان اورا درسال ۱۱۹6 میلادی به‌دماغه" امیدنیکث تبعید کردند . شيخ بوسف 
در مسر به سال ۱۱۲۵/۱۰۳۰ به دنيا ام : عاز م مکه و مدینه 
شد » و در ١599/1١١١‏ در کیپ تاون از دنيا رفت * . فقره‌ای ک» ,يش از اين از 
الشقائق النعمانية در باره سبب برداختن جامی به تأليف کتاب الد" رةالناخرة آوردم» 
زرك ۳۲ نوشته شده است . درحواشی صفحات الد رة الفاخرة » علاوه بر حواشی 
جای » وبه خطى دیگر مقدارى ازحواشی کورالی که روى هم رفته به نام التتحريرات 
الباهرة لمباحث الد رق الفاخرة معروف است » نوشته شده است . 


1 . چگونگی تهيه متن 
در تیه" متنهای هرسه ائر » ست نسخه‌ها راء برمبناى اختلاف قرائت » به 


گروههای تقسم کردم . از هرگروه يكث يا دو نسخه را به عنوان نماینده برگزیدم » و 


الدرة‌الفا خرة نوزده 


سپس این نسخه‌ها را با یکدیگر مقابله کر دم ونسخه بدفا را درحواشی قراردادم . 

كز ینش نسخه‌ه‌ای عابنده گروه با در نظر گرفتن ملاحظالى بوده است از ان 
قرار: ۱) دقتی که درنوشئن نسخه به کار رفته بوده که نشانه" آن الى بودن نسخه از 
اشتباها تآشکار است + ۲) اینکه کاتب پس ازنوشتن نسخه آن را با نسخه‌های دیگر 
مقابله کرده و درحاشیه‌ها اصلاحانیبهعل آورده‌باشد 4 ۳) اينكدر وايت متن استنساخ 
شده از طر یق‌استاد معتری انتقال یافته باشد؛ ع) شهرت استنساخ کننده به‌دانشمندی 
درموضوع متن استنساخ شده . بنابراين ملاحظات » بایدگفت که نسخه" رودا ۳۸۷۲ 
درمیان نسخه‌ها از همه‌معتبرتراست . به‌همین‌جهت درمواردی که یکث قرائت باا کترینت 
نسخه‌های گز يده تأییك عی‌شده است » معمولا قراعت ابن نسخه را يذررفتهايم . 

ا. متن الد رة الفاخرة 

متن دره" فاخره م به صورت کوتاه - به صورت بلند موجود است . من 
کوتاه با بند ۷۳ پایان می‌پذ بر د و » چنانکه بيشتر گفتم 6 تیا من اصلى كتابى است که 
جای برای سلطان مد دوم فرستاده بوده است ۲ . من بلند مشتمل است بربندهای 
اضاق ۷-۹۲ که تماد درر وبراى تكمي ل کتاب نوشته شده است . تما ده سخه از 
۵ نسخه” مورد استفاده متن بلند را دارد . دريكى ازاينهاء مجاميع طلعت 1107 ؟» بندهاى 
اضاق متن بلند به خط ديكرى نوشته و به يايان من کوناه مادق شده است . دراسخه" 
دیگر» عام ۰۹۲۷ بندهای اضاق دو بار آمده‌است» یک درجای‌خاصٌ‌خود ودیگری 
در پایان شرح لاری . ازآن جهت که ابن بندهای اضاق مکرر به صورت جداگانه از 
باق »تن استنساخ شده بوده » درمقابله نسخه‌ها وتوزیع آنها به گروهها » اینهارا همیجون 
کدام‌ای جدا گانه در نظركرفتهام . بنابراين در آنچه يس از اين می‌آید ؛ متن کوتاه را 
عوماً هجون متن اصلی درنظر گرفته‌ام» وبندهای اضاق متن بلند را متم 


از ۲۵ نسخه" متن اصلى مورد مراجعه » هشت نسخه را م‌توانم بنا راختلاف 


نامیده‌ایم . 


قرائت در يك گروه قراردهم ؛ و پنج نسخه را د ركّروهى دیگر . كروه اول رانيز 
ىتوانم ,4 دو گروه فرهی نسم کنم 9 بي مشتمل است رنسخه‌های قاهره ۱۳۲۸ و 
مجاميع طاعت ۲۷ وتصوف ۳۰۰ و مودا ۰۳۸۷۲ وديكرى مشتمل است برنسخههاى 
عقائد تیمور ۳۹۳ و مجامیع طلعت ۲۱۷ واشير نگر 1۷۷ و تصوف طلعت ۱۵۸۷ . گروه 
دوم مشتمل‌است برحکت ۲6 و 00۰ .0۲ ۱۸۵4 ووارتر ۷۰۲)۳(۵۰ عرد ۳۰۵۹ 
و مهودا ۳ . دوازده نسخه باقعانده در گروههای معينى عی‌تو اند قرارداده شود. از 
جموع ۲۵ سخه » هفت نسخه تمابنده»مجامیم طلعت ۷ وتصوف ۳۰۰ و مودا ۳۸۷۲ 
از گر وه اول 06 .0 ۱۸۵4 وممودا ۳ از گر وه دوم ولوت ۰ ووارر .0 ۷) 
۷ را از بای سخه‌ها » رای مقابله نمایی انتخاب کردیم و قرائتهای حتاف را در 
پاورقما آوردم . 

بازده سخه" متمم به چهار گروه تقسم می‌شود . نخستن گر وه مشتمل است بر 
قاهره ۱۳۲۸ ومجاميع طلعت ۲۷ و تصوّف ۳۰۰ و مودا ۳۷۸۲ . گروه دوم مشتمل 
است برمارا 1۲۷-۸ و مودا ۳۰۹ و مودا ۵۳۷۳ . عام ( هردو نضخه ) و 
مجامیع طلعت ۲۱۷ گروه سوم است . مجاميع تیمور ۱۳6 آشکارا گروه حصوص به 
خوداشت. . از ای ۱۷ نسخه » چهارنسخه » يعنى ازهرگر وه يكث نسخه » برای مقابله 
انتخاب کردم : مهودا ۳۸۷۲ يبودا ۵۳۷۳ مجاميع طلعت ۲۱۷ ومجامیع تیمور ۰۱۳۶ 

ب. حواشی 

حواشی حای عوماً در کناره‌های صفحات نسخه‌ها در مقابل «عره‌ای ازمین که 
به آ نما مر بوط می‌شود نوشته شده‌است , گاه » شمحون در ممودا ۰ و مودا ۰۱۳۰۸ 
حاشيه درمت نكنجانده شده » و گاه» هچون در وارثئر .02 (۳) ۷۰۱۲ و مارا ۶۲۷-۸ 
حواشی برورقهاى جدا گا+ کاغذ نوشته وميان بر گهای نسخه قرار داده شده است . 
درپابان هرحاشیه کلمه منه (اراو) معمولا نوشته شده نا معلوم شودکه ازعو دم وف 
است وازحواشی دیگری که کذاره‌های صفحات را دربسیاری از نسخه‌ه۱ بر کرده‌است 
معا ز باشد . 


تها ۱۸ نسخه از ۲۵ نسخه" الد رة الفاخرة .رمقدارى از حواشی مشتملاست» 
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وتنا یکی» يهودا ۳۲ همه 6 حاشيه را كه در جاب حاضر آمده در بردارد . در 
حدول یمه نشان‌داده‌ام كه درهرنسخه كدام حاشيه آمده‌است . بايد توجه داشت كه 
۲ تا از حاشیه‌ها بعنی ه و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸و ۲۰ و ۲۳-۲۵ و ۰۰0-1۳ نسبت به 
باق‌حاشیه‌ها درنسخه‌های كترى مو جوداست وبا استثنای نسخه عقائد تیمور ۲۹۳ ۰۲ 
عموماً درنسخه‌هایی هستندکه مشتمل برمتن 1د است ۴ . این مطلب به‌خولی از مقایسه" 
حواشی مندرج در دونسخه" مغن بلند دارای حواءی بيشتر» يعنى ممودا ۳۸۷۲ و مودا 
۲۳ با دونسخه از متن کوتاه مشتمل بربيشتربن حاشيههاء يعنى وارنر 0۰ (۲) ۷۲۳ 
و ۰ ۲۰ ۱۵۸۶ آشکاری‌شود ۴ بثایران ان سرت که ان ۲ حاشیه را خود 
جاى درزمان متأخرترى بر ۳۳ حاشيه اصلل افزوده باشد» وشايد ابن زمان همان زمان 
افز ودن متمم بوده باشد» هرچند بايد درنظرداشت که هیچ بکث از ۵ ع حاشيه به‌فقره‌ها 
۳ قوهابى که درمتمم آمده است ارجاع شاه .. 

جدول یمه ان طلب را نشان می‌د هد که کدام بکگ ازحواشی در شرح لاری 
ونيز درشرحهای دیگر مورد مراجعه به‌عث گذاشته شده‌است * . استفاده ازاین شرحها 
برای تثبيت متن حواشی از آن جهت مکن نبوده است که » به استثنای شرح محمد 
معصوم حاشیه‌های جامی به‌ندرت به‌صورت کامل درشروح وارد شده‌است. متأسفانه 
وضع بد نسخه شرح محمد معصوم مانع آن بوده است که بدین منظور مورد استفاده 
وافع شود . 

چند نسخه ؛ وبالخاصه مجاميع تيمور ۱۳6 ۰ مشتمل بر حواشىاست که به‌علت 
وجودکلمه" «منه » به جای‌نسبت داده شده » ول درهیچ 4 از سخه‌های دیگر نیامده با 
حد اكثر دریکث نسخه ديكر آمده است . آيا می‌توان ان حواشی را اصیل دانست ؟ 
هیچ يكث از آنما در يبودا ۳۸۷۱ يا تصوّف ۳۰۰ نيامده » در صورتیکه ابن دو نسخه 
به‌علّت انتقال ازطریق ابراهم کورانی نسخه‌های معتبر ی است ؛ و نيز به هيج یکت از 
آنها درشرح لاری يا شرحهای دیگرمورد مراجعه اشاره‌ای نشده‌است . هرچند مکن 


بست و دو ترجمة 2 مصجح من 


است نسخه‌های مراجعه نشد دیگری از دره فاخره باشد که ابن حواثئى اضاق در 
آنها دیده شود » وباوجودآنکه احمال دارد بعضی يا همه" ابن حواشی‌از خود جاب بوده 
باشد » درچاپ حاضر حواشی ما خود را به 40 حاشیه" مندرج درنسخه ممودا ۳۸۷۲ 
محدود کرده‌ام . بايد گفت که هر یک ازه > حاشیه‌لااقل در دو نسخه" دیگره‌وجو داست» 
به استثنای حاشیه" شاره" ۲۵ که تما دریکث نسخه" ديكر دیده می‌شود . ولى چون ابن 
حاشیه در شرح ارت نقل شده > شک دراصالت واعتيارآن عي ووه ۲ 

ماسه‌ای از قرائم‌ای متنوع در ۳۳ حاشیه" اصلى ان مطلب را آشکار می‌سازد 
که ۱۸ نسخه‌ای که آنها را در ردارد ۰ در دو کروه معا ز قراری كيرد . کروه تخستین 
مشتمل است برعام" ۲۹ وعقائد تیمور ۳۹۳ و مارا 4۲۷-۷ وتصوف ۳۰۰ وم‌ودا 
۲ . گروه دیگر مشتمل است برحکت 74 و 00۰ .92 ۱۸۵ و وارتر 0:۰ 
(۳) ۷۰۲ و مودا ۵۳۷۳ . چهار نسخه از نسخه‌های باقمانده يعنى لوت 1۱۷۰ و مجامیع 
طلعت ۲۱۷ و مجاميع تیمور ۱۳۶ و مودا ۳۰6۹ را نه می‌توان در یکی از اين دو گروه 
جا داد » ونه ی‌شود خودآنما را در گروه با گر وههالی قرارداد . شهار" حواشی درپنج 
نسخه" دیگر چندان 8 است که برای استفاده" از آنها درمقایسه" قرائتها مختلف شایستگ 
ندار د . 

چون در ميان ان ۱۸ نسخه تما مودا ۳۸۷۲ و وارتر .90 (۳) ۷۰۲ هر ۳۳ 
حاشیه را دارند» امکان‌آن نبوده‌است که یکث‌نسخه‌را درتثبیت متنباى هيه ۳۳ حاشيه 
مورد استفاده قراردهم . با ر قاعده‌ای کلی » برای هرحاشيه چهارنسخه را بايكديكر 
مقابله کر ده‌ام . ابن نسخه‌ها عبارت است از مودا ۳۸۷۲ و وارنر.0 (۳) ۰۷۰۲ که 
هریکث عاینده" یی ازدو گروه است ؛ ویکث سخه" دیگرازهریکث از گروههای گزیده 
درمیان نسخه‌هایی که آن حاشیه" مورد نظررا دربرداشته است . 

ازحاشیه‌های الحاق» شاره‌های ۵ و ۱۳ هربکث در هفت نسخه موجود است . 


شش نسخه » يعنى عقائد تیمور ۳۹۳ و مارا ۲۷-۸ ومجامیع طلعت ۲۷۱ و تصوف 


عضخ سح حلش كرو وود ع سد و سا ان 1 2 
الدرة الفاخرة پسعت وسه 


۰ و مودا ۲ و يهودا ۵۳۷۳ ۰ ابن هردو حاشيه را دارد ؛ در مجاميع تيمور ١74‏ 
تا شاره" ۵ » و درعام ٩۲۷‏ تنها حاشیه" ۱۳ موجود امت . قرائتهاى محتلف در این 
دوحاشیه نشان می‌دهد که چهارتا ازان هشت نسخه یعیی عقائد تیمور ۳۹۳ و تصوف 
۰ و مودا ۳۸۷۲ و مودا ۰۵۳۷۳ یکت گروه را تشكيل می‌دهد » و چهارتای ديكر 
گروهی 0 2 رای ان دو حاشیه دو نسخه ار وه اول ۰ مهو دا ۲ و عقائد 
تیمور ۳۹۳ ۰و دو نسخه از گروه دوم با یکدیگر مقابله شده و اختلاف قرائتها را در 
باورق آورده‌ام ۲ 

حاشیه‌های الحاق دیگر » يعنى شماره‌های ۱۵ و ۱۸ و۲۰ و ۲۳-۲۵ و4۰-1۳ 
درنسخه‌هالی‌است که به علت اندك بودن عددآنها نمی‌تو انم از مقایسه" آما با یکدیگر 
از داظ اختلاف قرائت گروه بندی خاصی قائل شوع . بنابراين » در اغلب موارد » 
همه" نسخه‌های مشتمل راین حاشیه‌ها با یکدیگر مقابله شده و اختلافات در پاورقما 
اه نت 

بايد توجه داشت که رای نشان دادن اينكه کدام نسخه‌ها درتثست متن حاشیه" 
خاص مورد مقابله قرارگرفته » رمزهای عاینده نسخه‌ها را در برانتزهای درآغاز 
پاورق متعلق به آن حاشیه آورده‌ام . 

ج .فرح لاری 

شرح لاری تنها درشش نسخه از نسخه‌هایی که الدارة الفاخرة را دارد موجود 
است: عام" ٩۲۷‏ وعقائد تیمور ۳۹۳ وشارا ۸ - 4۲۷ وتصوف ۳۰۰ ومودا ۳۸۷۲ 
ومودا ۵۳۷۳ . همه ابن نسخه‌ها » جز عقائد تیمور ۰۳۹۳منن باند در ۵" فاخره را دارد. 
ازطرف ديكر» هیچ نسخهاى از شرح لاری درنسخههالى که در و" فاخره را با لااقل 
بعضی ازحواشی نداشته نیامده است . 

برميناى مقایسه* اختلاف قرائتها » ابن شش نسخه در دو گروه قرار می‌گیرند : 


کروه اول مشتمل بر ارا 6۲۷-۸ و مودا ۲ و مودا ۳ و گروه دوم مشتمل 


بيست و چهار ترجمة مقدمذ مصحح متن 


برعام" ۹۳۹ وعقائد یمور ۳۹۳ وتصوف :۰ یلاع درمفابله دونسخه ازهر گروه به کار 
كر فته شلی اشت مهو دا ۱۳/۸۷۳۲ و مودا 2۳۳۳ از گروه اول 4 وعهائد نیمور ۲۹۳ و 


تصوف ۰ از گروه دوم. 
1 . اشاره‌ها ورمزهای به کاررفته 


۱ رای معرق نسخه‌های حتلف در پاورقهای کتاب حروف الفبای عرنى را از 
قرار زر انتخاب کرده‌ام : 

ا مودا ۳۸۷۲ 

ب تصوف ۳۰۰ 

3 مجامیع طلعت ۲۱۷ 

د مپو دا 2۳۳۳ 

ه .00 .۲ ۱۸۵۶ 

و وارر .© () ٩٩۷‏ 

ز لوت ۱۷۰ 

ط مجاميع تیمور ۱۳۶ 

ی عقائد تیمور ۳۹۳ 
وارنر .© (۳) ۷۰۲ 


وم 


(2۰ 


حارا ۶۲۷-۸ 
س عام ٩۲۷۶‏ 
اع حجت 4" 
ف مودا 49.سم 
ص مودا ٠لاوه‏ 


اانه 7 عرف «لعله» و وصح» و حرفهاى «ظ» ( به جاى ظاهراً ) و خ 


الدرة الفاخرة بيست و ينج 


( بدجاى نسخه ) » كه در کناره‌های صفحات بعضى از نسخه‌ها رای قراثتهباى حتلف 
آمده يا قرائت مغن را تصحیح کرده » در پاورقها در من بیان قرائتهای حتاف اشاره 
شده است . 

۳ اعداد داخحل برانتزها (-) به یادداشم‌ای ذیل صفحات ارجاع می‌دهد . 

ب. درالد رة الفاخرة 

۱ اعداد داخل برانتزهای گوشه‌دار) ۳ » به حواشى حای ارجاع می‌د هد 
ودرنقطه‌ای ازمئن آمده‌است که حاشيه بايد ازآمجا خوانده شود . 

۲ علامت و9) نشانه' آن است که کلمه يا ه‌ای که پس از آن آمده در شرح 
لاری مورد بحث قرارگرفته است . 

1 درشرح لاری 

۱ کلات يا مله‌هایی از الد رة الفاخرة با حواشی که مورد شرح قرار گرفته؛ 
درمتن عرلى برروی‌آنها ودرترحه" انگلسی زر آنها خطی کشیده شده است . 

۲ اعدادی که در آغاز مخشها آمده مربوط به شماره بندهای متناظر با آنها در 
الد رة الفاخرة ارجاع می‌دهد . 

۳. اعداد داخل برانتزهای‌گوشه‌دار در آغاز مشها به ثماره“ حاشیه مورد نظر 


درحواشی ارجاع می‌دهد . 


بخش 5 

. بخش جام رك شمال شرقى ولايت كوهستان نزديكك رود هرات واقع است‎ - ١ 
.۳ ۰۱-۰۸ رجوع كنيد به « سرزمینهای خلافت شرقى » لسترنج" » متن انگلیسی » ص‎ 

۲ - منابع عمده دربار زندكى جامى اينهااست : )١‏ شرح حالى كه شاكرد و 
مریدش عبدالغفار لارى به نام خاتمه يا تکمله نوشته و آن را به حاشيةُ خود بر نفحات 
الانس جامی بيوستهاست ( رجوع كنيد به «ادبیات فا رسی»" استورى » ج ۰۸۰۱ ۹1-۹ 
؟) رشحات عين الحیاة كاشفى » تأليف سال ٩۰٩‏ ( استوری» همان منبع » ج١451421)؛‏ 
۳ خسم ةالمتحيرين ميرعلى شيرنوائى كه آن را به تركى به ياد بود جامى نوشته است 
( استورى» همان منبع » ج ۱ ۰ 4٠‏ 784-7)؟ و 4) الشقائق النعمانية طاشکبریزاده ج »١‏ 
۰.۳۸۹۲ 

از منایع دیکر است : البدر الطالع شو کانی »۰ج ۰۱ ۳۲۷-۳۲۸ ؛ الفوائد البهية 
لکنوی » ص ۸۱-۸۸ ؛ الانوار القدسيةٌ سنهوتی » ص ٩۱۰۱-۱۰۳‏ جامع کرامات‌الاولیاء 
نبهانی » ج ۲ ۰ 6 ؛ سفینةالاولیاء داراشکوه » ص 4 ۸۲-۸ . 

گزارشهای جدید دربارة جامی‌توسط ادوارد براون درکتاب «تا ریخ اد بی‌ایران»۳ 
ج۳ ۸ ۰۷-۸ آبده است ؛ ونیزد رکتاب «ادبیات کلاسیک ایران» تأليف آربری ۶ » 


مه ن) اه ما ۵۴ ۵ 116 رععصدناة عم .© - ١‏ 
۰ 6۶5۶۵ و5006 - ۲ 
۰ 0 1151071 1/۵۲۵ 2۸ ص۳0 .0 ی م 


6 6714 أتعادكه |) ,رده .[ ,لك - )و 


الدرة الفاخرة بيست و هفت 


ص ۲۵-4۰۰ » و نيز توسط ناساوليس ' درمقدمة انگلیسی وى بر چاپ نفعات الانس 
و درکتاب جامی على اصغر حکمت جاب تهران ۱۳۲۰. جز در آنجاها که منایع دیگر ذ-كر 
شده » شرح مختصر زند گی جامی که در اینجا آمده » از رشعات کاشفی ۰ ص۱۳ ۱۳۳-۱ 
وازخاتمة لاری و با لخاصه برگهای ب ۸ ۱ دپ ۱ب ۰ ۱۱۷- ] ۰ ؛ و هه ۳ ۱۷ -ب 
ب۱۷۲ كرفته شده است . 

۳ - شرح کوتاهتر سعدالدین تفتازانی بر تلخیص المفتاح که خلاصه‌ای است از 
بخش سوم کتاب مفتاح العلوم سكاكى نوشتة جمال‌الدین قزوینی . رجوع كنيد به «تا ریخ 
ادبیات عرب» بر و کلمان * ۳۹۲-۳۹۰۱ . 

4 - هريكك از چند شرحی که بربخش سوم مفتاح العاوم سكا کی نوشته شده است. 
رجوع كنيد به برو کلمان » همانجا. 

ه - شرح مفصل تفتازانی بر تلخیص المفتاح قزوینی . برو کامان» همانجا , 

5 - نام کامل او شهاب‌الدین سوسی بن محمد بن رومى است. رجوع كنيد به الاعلام 
زر کلی ۷ ج ۶۲۲۰۸ برو کلمان ج ۲۷۰۰۲ . الشقائق النعما نی طاشکبری زاده ۰۱ 
۷۷-۱ (ضمن شرح حال جذش محمود) . تاريخ ۸۱۰ که برو کلمان برای فوت او آورده, 
آشکارا نادرست است . زرکلی اين تاريخ را ۸:۰ نوشته است . چون وی يس ازمرك 
غیاث‌الدین جمشید در ۸۳۲( یا ۸۳۳ بنابر بعضی از منابع ) برروی زیج مشهور الغ بيكك 
کارمی کرده » ولی خود وی پیش از تمام شدن زیچ در ۸۱ از دنیا رفته است ‏ نا گزیر 
تاريخ فوت او در ميان اين دو تاريخ است. رجوع كنيد به «رصد خا نه د راسلام » آیدین 
ساييلى "ء ص ۲۰۹-۲۸۹ ؛ « اسبابهاى رصد استوائى » كندى ؛ » وبر وكلمان » ج ۲ 
۲۷-2۳۲ .۰ اگر قاضی زاده در ۸۱ از دیا رفته باشد » حامی می‌بایستی درآن سال تنها 


4 ۲ ساله پوده باشد. 


وعع 129521 ۰ ۷۷ - ۱ 
.47 |7 سآ ۸4۲۵56۱6 ۳ 066116116 ,تتومطاءعاءه:8 - ۲ 
۰ 11 005۵۳۵۵/0 76 ,رد5 صنل۸ - ۳ 
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تست و.هشت ترحمه مقدمه مصحح متن 


۷ - شرحی بر تذ كرة النصيرية نصیرالدین طوسی . رجوع كنيد به بر وکلمان » 
« قاريخ »2 ج۲ » ۰1۷-۷۰ 

۸ - شرحى بر ملخص الهيئة محمد بن محمودين عمرالجغمينى . بر وکلمان » ج ۲ » 
۸ ذیل ۲ »ج ۸۵۹۱۸۱ . 

4 - علاء‌الدین على بن محمد قوشجى » ازشا گردان قدیم قاضى زاده » زیچ الغ بيك 
را پس از مرگ استادش به بايان رسانيد. برو کلمان » ج ۲ » ٠١+٠6‏ ذیل »ج ۳۲۹۰۲ 

٠‏ - نام کامل وی محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری بود. یکی ازسریدان 
بهاءالدین نقشبند مؤسس فرق قشبندیه که ناگهان در مدینه پس‌ازگزاردن حج فوت کرد. 
رجوع كنيد به لفحاث‌الانس جامی » ص ۳۹ - ۳۹۲ ؛ الانوار القدسيهُ سنهوتی » ص 
۱۲-۰۰ سفیينة الاولیاء داراشکوه » ص ۷ ؛ رشحات » ص 5۷-۱۳. 

۱ - وی در ۸٩۰‏ وفات کرد . رجوع كنيد به نفحات‌الافس » ص ۰۰ - ۰۳ ؛ 
رشحات کاشفی » ص ۱۱۷-۲۳ الانوارالقدسية سنهوتی » ص ۱۰۱-۱۲ . سفينة 
الاولیاء داراشکوه » ص ۸۱-۸۲ ( زیر نام نظام خاسوش ). 

۲ - رحوع كنيد به نفحات الانس جامی » ص ۰۰-۸۰۲ ؛ رشحات كاشفى » 
ص ۱۰۸-۱۱۷ و الانوارالقدسية سنهوتی » ص ۰۱ ۱۰۰-۱ . 

۴۳ - وی در۱ ۷۹ وفات کرد . رجوع كنيد به نفحات الانس حاسی؛ ص ٩‏ ۸ ۱-۳ ۳۸؟ 
رشحات کاشنی» ص ۰۳-۰۷؛ سفینةا لاولیاء داراشکوه » ص ۸-۷٩‏ ۷؛ و الائوا رالقدسية 
سنهوتى » ص ۱-۱۲ ۰.۱۲ 

4 - رجوع كنيد به نفحات‌الانس جامی » ص ۳۸۹-۳۹۲ ؛ رشحات کاشفی»ص 
۷۹-۰ سفینةا لاولیاء داراشکوه » ص ۸۰؛ و الاذوا رالقدسيةُ سنهوتی » ص ۰۱4۰-۱4۸ 

.4۰۲-4 ۰۳ رجوع كنيد به نفحات‌الائس جامی » ص‎ - ٠ 

۲ - وی لسر خوأحه محمد پارسا است که ذ کرش بیقر گنشت ۲ رجوع كنيد به 
نفحاتالانس جامى » ص ۳۹۱-۳۹۷ ؛ رشحات كاشفى »ص ؛ 1۳-۰ ؛ سفينة الاولياء 
داراشکوه » ص ۷۹-۸۰ ؛ و الاذوا رالقدسية سنهوتى » ص ١44‏ . 


الدرة الفاخرة باست و نه 


۷ - رجوع كنيد به نفحات الانس جامى » ص ۰1 ۰۰-4 4 . 

۱۸ - رجوع كنيد به نفحات » ص 1۹۱-4۹۸ . 

. ۰۰۱-۰۰۳ رجوع كنيد به نفعات » ص‎ - ٩ 

۰ رجوع كنيد به نفحات » ص ۰۷ 4۰۱-4 . 

۱ - وی در ۸۰۰ به‌دئیا آمد و در ۵۰ از دنیا رفت. رجوع كنيد به نفحات » ص 
۰-۲۳ ؛ الانوارالقدسية سنهوتی » ۱۰۷-۱۷۰؛ الشقائق النعمانية طاشکیریزاده» 
۳۸۱-۳۸۹۰۱ ؛ سفینةا لاولیاء داراشکوه » ص ۸۰-۱ و بالخاصه رشحات کاشفی » 
ص ۲ 4 ۲۰۷-۲ . 

۲ - نامه های جامی به عبیدانته احرار در سالهُ منشآت او محفوظ است . رجوع 
كنيد به کتاب جامی حکمت»ص ۲؛ ۲۰۷-۲. 

۳ - همچون مثلا. در دفتر نخست سلسلةالذ هب او ( هفت‌اورنگک جامی » ص 
۸ در تحفةالاحرار وی ( هفت‌اورنگ » ص ؛مع) » و در دیوان سومش (خاتمة 
الحياة ) . رجوع كنيد به جامی حکمت » ص ۷۲-۷ . 

4 - رجوع كنيد به « ادبيات ایران » استوری » ج ۰۷۸۹-۷۹۰۰۱ 

۰ - رجوع كنيد به با برناسةُ بابر » ص ۰۲۸۳-۲۹۲ 

5 - عنوان ففرهُ سورد نظر این است: « در بیان آنکه | کثر خلق عالم روی پرستش 
در موهوم و مخیل دارند ». رجوع كنيد به هفتاورنگگ جاسی » ص ۰۲ . 

۲۷ - رجوع كنيد به الاعللام زر کلی » ج ۷ » ۲۸۰ ودستخط شمارةٌ ۰؛ ۱۲ مقاپل 
صفحة ۲۷۳؛و «تاريخ» برو کلمان »ج۲ » ۲۰ » ذیل »ج۱۱۱۰۲. 

۸ - ثايد وى همان عطاءالته العجمى باشد که شرح حال وی در الشقا ئق النعما نمه 
طاشکدریزاده ج‌۱ » ص 4 ۳۳ آمده است . 

9 - اشرفی سکه زری بوده‌است که نخستین بار توسط ساطان‌مماوك ‏ الاشرف برسبای» 
ضرب شده و حدود ۱و۳ گرم وزن داشته است, رجوع كنيد به مقالة « دینار در مقایسة 
با دو کات » نوشتة با کراك در « مجله بين المللی مطالعات خاور میانه »' ج4 ۰ ۰۷۷-۹۱ 
بنابراین وزن بنج هزار اشرفی نزديكك ۱۰۰۰۰۰ گرم بوده است . 


۰ ,«أدعن2آ عط و۷6 تجدننا عط'1» رطعدمقطءد8 - ۱ 


مدى ترحمة مقدمه بمومع معن 


٠م‏ الشقائق النعمانیه »ج١1١‏ ١وم-.وم.‏ 

۱ - دونامة بايزيد دوم به جاسى با پاسخهای جاسی در منشآت‌السلاطین فريدون 
بككء ج ۳٩۱-۳۹۰۱‏ آمده‌است. رجوع كنيد به جامى حكمت». ص 4-4۷ . 

ره ۳ الشقا تق النعما نيه ؛ج ۱ 6 ۰۳۸۹۳۰ 

۳ - برای وصف اين قبر به جامی حکمت» ص ۲۱4-۲۲۸ مراجعه کنید. 


بخش 17 

١‏ - هنوز فهرست کاملی از آثار جامی فراهم ذثده‌است . یکی‌ازدشواریهای ی که‌فراهم 
آورندهُ چنین فهرستی باآن روبه رو است‌این است که جامی ظاهراً تنها برآثارعمد‌خود عناوین 
خاصی قرارداده» ولى د رآثار کوچکش از نسخه‌ای به‌نسخة دیگرعنوان تفاوت بيدا مى کند» 
وهر عنوان ا زکلمة راهنماب ی که در نخستین فقرهُ آن تألیف آمده گرفته شده است , بنابراین 
بازشناختن هرنسخه باید» در صورتیکه آن نسخه به‌صورت کال در دسترس نباشد. لااقل 
مبتنی برسطرهای اول آن بوده باشد. 

فهرستهائی که تا کنون فراهم شده ازاین قرار است؛: 

و - وصف لسخه شمارهٌ ووم که ۷ اثر از جامی را شامل است و زاخائو و اته آن 
را در « فهرست نسخه‌های خطی فارسی وتر دی و هندوستانی و پشتوی موحود درکتابخانة 
پودادان »۱ » ص ۱ 1۰۸-۱ آورده‌اند . 

۲ - وصف نسخة شماره؛ ۱۳۰۷ مشتمل بردو اثر نثری جامی که اته آن‌را در «فهرست 
سخه‌های فارسی کتابخانه اداره هند »۲ وج ۲ » ص ۵ ٩‏ ۱۲-۷ ۷ آورده‌است . 

3 - فهرستی که ا ت. طاهر جانوف آن را در ص ۳۱۱-۳۱۸ از توصیف نسخه های 
خطى تاجيكى و فارسی كتابخانة بخش خاورشناسىد انشكاهد ولتىلنين گراد»" خود آورده‌است. 


۵ 1115164111 وواعت ال وهای( تج[ كزه و6۵۱۵ رطف امه بتقطءد5 - ١‏ 
10۲۵۰ :800/2127 176 1 كأظتعكلتتتهلل یویر 

۵۰ ۵۵ ره ته :ةا ما ان وا معد نهاك تممتعروط مرغ و ملاعم له06) رکطاظ -۲ 

هیک لايل 1ه 1 م1700 مینز ,لامصمطم0ئنعد1 ۸۰۳۲۰ ۴۰ 
0 0ط ماه اطااظظ 0۵0۱۵۵ وو۲۶/0»۵ 


الدرة الفاخرة سی و كه 


»م - توصیف على اصغر حکمت از ۲۰ اثر جامی در ص ۱۳ ۱۲۱۰۲ از تأليف خود به 
نام جاسی. 

و - فهرست آثار جاب شده و ترجمه شدهُ جامی در ص ۰ ۲۱-۲ از « فهرست آثار جاب 
شده فارسی موجود در موز بریتانیا » تألیف ادوارد ادوارد. 

۲ - به ب رگ ب ۱۷۲ از نسخة شمارهةٌ ,0 ۲۱۸ موز بریتائیا مراجعه شد. 

م به‌صفحه ۸-۸۷ مراحعه شود. 

2 اين تا ریخی است که درصفحه آخرنضستین دفتر» ص ۱۸۳ » از چاپ هفت‌اورنک 
توسط آقا مرتضى آمده است . با آنكه جامى غالبا تاريخ اتمام كتاب خودرا در آخرین سطور 
به‌دست می‌داده در مورد اين اثر جنين نكرده است . ولى چون اين دفتر به سلطان حسین 
بايقرا اهدا شده » مى با يستى ميان سمال ۸۷۳ یعنی سال حاوس اين سلطان » وسال ۸۷۷ یعنی 
سال متهم شدن جامی بداستهزا كردن بيروان مذهب شيعه نوشته شده باشد. 

ه ‏ براى وصف هفت اورنكك وسه دیوان به « تاريخ ادبيات » براون ع ۴ 
۱-۸ رجوع شود ؛ نيز به كتاب جا ی حکمت ‏ صفحات ۱۸۳-۲۰۳ و ۰۲۰۷-۲۱۲ 

5 جلدشانزدهم » دورهُ حديد » وحوه براى ترجمه هاى شرقى' . حاب با اضافات و 
تصحیحات ‏ لندنث ۰.۱۹۲۸ 

۷ - جاب شده در حاشی جوا هرالغصوص فى حل کلمات الفصوص عبدالغنی 
ناباسی قاهره ۴ ۲۰ ۷ . 

۸ - جاب سنگی بمبثى در ۰۱۳۰۷ 

۰۲» به ترحمه من ازاین اثر به‌نام «رساله دروجود» در «علم كلام فلسفی اسلامی‎ - ٩ 
جاب پرویز مروج  البنی » ۱۹۷ مراجعه شود.‎ 

11 رجوع كنيد به «ادبیات فارسی» ا‌توری ۰۹-۱۰ 

و9 رجوع كنيد به «تاریخ» برو کلمان»ج ۱ ۰ بل »وج ۵۳۳۰۱ و« تاريخ 
ادبیات» براو» ج۳» 4 ۰۱ . 


۲ -« تاريخ ادبیات » پراون» ۵۱۰6۳ . 


۰ ه21 اقصدم1" ادغصءكء 0 - ١‏ 


أمء :أذ هسه م2 ۵۵ هذ رده صعافلدظ ده ۲۳6۵96 رتعع۳ فدامطمز - ۲ 


1111117 


دىق دو ترحمه مقدمه سيروت متن 


بخش 111 

۱ - محا كيه نوعى از رساله نويسى بوده است که در آن »عبنف دو وجهة نظر یا دو 
مذهب متقابل را با یکدیگر مقایسه مى کرده و مى کوشیده است ميان آنها داوری کند و 
احیاناً آنهارا بایکدیگر سازش دهد . محتملا مشهورترین اثر ازاين گونه کتاب الما کمات 
قطب‌الدین رازی است که درآن کوشیده است تا نظرهای متقابل و مخالف فخرالدین رازی 
ونصیرالدین طوسی‌را در شرحه‌ای ی که بر اشارات ابن‌سینا نوشته‌اند با یکدیگر سازگا رکند. 

۲ - شش مسئله‌ای که در اینجا به‌آنها اشاره شده ظاهراً مسائل مربوط به وحود و 
وحدت و علم و اراده و قدرت كلام خدا است که از همه آنها در متن اصلی یا کوتاه بحث 
شده است . درمتن بلند سمائل اضافی ناتوانی ممکن وصدو رکثرت از وحدت مورد بحث قرار 
گرفته اعت , 

۳ - الشقائق النعمانية.ء ح ۱ ۰۳۹۰-۳۹۱ 

و - نه‌مسثلة اول در نخستین متن موردبحث قرارگرفته ‏ ولی دومسئلة آخر دربندهای 
متهم متن بلند آمده است. نه مسثئلة مورد بحث درمتن اصلی را می‌توان به شش مسثلة 
مذ کور در الشقائق النعمانية با زگرداند» بدین ترتیب که دو مسثلةُ مربوط به‌علم خدا با 
هم تر کیب شود ومسئلةُ وابستكى علتى ازلى به فاعل مختار جزئی از مسثلةُ قدرت خدا 
تصور شود و مسئلة صفات خدا به‌صورت كلى دیباچه‌ای برای مسائل بسازآنكه مربوط 
به تفصيل صفات است در نظ ركرفته شود . 

« - تا آنجا که ممكن بوده است» همه نقلها وتفسير وتأويلها راء خواه جامى به آنها 
تصریح کرده باعد با نه . در حواشی ترحمه الد رة الفا خرة و ترحمه حواشی آورده‌ایم. 

.۱۷۲ رجوع شود به خا قمهُ ای نسخه شماره .»0 ۲۱۸ موزهُ بریتانیا بركك ب‎ - ١ 

۷ - 26 .0 ركس اأءطشط عفایط خاک ۶ عقننء اعتبوظ :820 عل 06908۸ ,۳66۲ 

۸ - الامم لايقاظ الهمم كورانى»ءص7١٠١.‏ 


بخش 1۷ 


۱ - منیع اصلی برای ترجمة حال لاری کتاب رشحات کاشفی » ص ۳ ۷ ۱۳-۱ اسعت. 


الدرة الفاخرة ضع اكه 


از جملة منابع دیگر است : بابرنامة بابرءص ۲۸۸-۲۸۰ ؛ سفينة الاولماء داراشکوه 
ص ؛ ۸؛ الانوارالقد سي سنهوتی .ص مه ١؛‏ و خزينة الاصفیاء لا هوری »ج ۰۱ص ۰۹۹۸ 

۲ - نام یک شهر ویک بخش در استان فارس . رجوع كنيد به «سرزمینهای خلافت 
شرقی » لسترنج » ص ۰۲۹۱ 

۳ - « ادییات فارسی » استوری»ج ۰۹۵۱-۹۰۸۰۱ 

4 - « تاريخ » برو کلمان ج ۳۹۹۰۱ «ذیل»»ج۱ ۰.۰۳۳ 

ه ‏ « تاريخ » برو کلمان.ج ۱ ۰ ۷ نسخه‌ای ازايناثر دربرگهای ب ۳۳ -به ۱ 
ازنسخة ۱۷۰ م1 کتابخانة ادارةٌ هند موجود است . توصیف اين لسخه در بخش ۷۲ 
مقدمهآمده است ‏ 

بخش ۷ 

١‏ - درمورد بولف آن به « تاريخ » برو کلمان»ج ۲ ۰۰۰۰ «ذيل»»ج؟١١٠٠ه»‏ و 
نمز الاعلام زر کلی» ج ۱ ۳۸ مراجعه كنيد. 

۲ - جلد ۰۱ص ۳۵ . 

۳ - وصف این نسخه در بخش ]۷ مقدمه‌آمده است. 

4 - براق اطلاع از مولف به «ذیل تاريخ » برو کلمان»ج۲ ۰ص ٩۱۹‏ مراجعهشود, 
برای خود اثر رجوع كنيد به « تاريخ » بر وکلمان » ۷ «ذیل»»ج ۱۲۷۱۰۲؛ و 
ایضاح المکنون بغدادی » ج۰1۱۷۰۱. 

رجوع كنيد به الکشاف عن مخطوطات خزائن الکتب الوقف تألیف محمد 
اسعد طلس » ص ۰۲۷۷ 

٩‏ - وف این نسخه در بخش ]۷ مقدمه‌آیده است. 

۷ - وی نیز مولف حاشیه‌ای است بر شرح تفتازانی بر العقائد نسفی ( بر وکلمان» 
«تارسخ» ۰«ذیل»»ج ۷۰۹۰۱ » وهمچنین تفسیر فارسی سوره کوثر و اثر دیگری به عربی 
به نام وسالة ابحاث ( رجوف كنيد به « فهرست توصیفی نسخه‌های فارسی در مجموعة 
انجمن آسیایی بنگال » تألیف ایوانف"! » ص 4۷۱) : 


عا + 2۷۵۱۵۹۵۵۵ ۳۵۲5۵۵0 ۷6 كو عاوهاهاهن) تافو ,2011ج17 - ١‏ 


۰ 0 م۵061 ماأعقكل با كزه «مناءءلام) 


سى و چهار در حم تایب مصحح معن 


قات رجوع كنيد ديه «فهرست نسخه هاى عربی‌در كتابخانة ادارة هند» ۱ ۳۳ ۸ 
ف رجوع كنيد به «فهرست سخه‌ های عربی سوحود درمجموعة انجعن شاه ىآسيادى 


بتكال» » تأليف ايوانوف وحسین »ج١2‏ 84ه-817ه. 


5 رجوع كنيد به بخش 111 از مقدبه. 

۲ - عنوان رساله چنین است : 
موی «۱«هوامگ «ن1ع 51> كساآءوطترة كقابدطة411 اه هناهام 6 06 6۵78 

«.عیای0 ۳۲۵/6 1[«010» 

ترحهه که تنها بندهای ۰۱-۲ ۰۲۷-۲۹ و ۰۰-۷۱ را در بر دارد » مبتنى بر بنج 
نسخه بوده است : وارثر (۰۷۰۲)۳وارثر (۱) ۹۹۷ وارثر (۷۲۳)۲ » گوتا (۸۷۲۸۷ [رجوع 
كنيد به «نسخه‌های خطی عربی » تألیف برچ » ص " ه ۱ ولوت ۰ ۱۷ . ازهمة اين نسخه ها» 
جز نسخة كوتا در تهيهُ متن حاضر بهره كرفتهايم . 

۳ رجوع كنيد به برو کلمان «تاریخ»»ج ۲ ۰۵ ۰ » «ذیل»»ج ۰۲ 4 والاعلام 
زر کلی»ج ۱ )۰.۳۸ 

- «تاریخ» برو کلمان»ج 4۰۲ ۱ ۰ «ذیل»۰ج۲ ۰۳۰۰ 5 

ه - همان کتاب»ج ۵۱۰۲ «ذیل»»ج ۰.۰۳4۰۲ 

۰۳۰۱۰ نزهةالخواطر عبدالحی الحسنی»ج۰‎ - ١ 

۷ - الاسم کورانی» ص ۰۱۰۷-۱۰۸ 

۸ - رجوع كنيد به « فهرست كتابهاى عربی» وىء ص ۰۳۹۰۳۰۰۳۹۱۰۰۲۰4۱ . 

59 رجوع كنيد به «تا ریخ » برو کلمان »ج۲ 6ه © و مقاله « شيخ یوسب مکسر » 
به قلم دریوز؟ در مجلهةُ «جاوه»5؟951اءش؟اءص87-1868. 


۰ 11016 ۱۵ كزه راهطا 116 11 همه 4۵۵6 ۱ ۵۴ ۵/۵08 - ١‏ 

۵ 1 2۷۵۵۹۵۴۵5 4۵0۶6 1/6 كو 0614106 وستددمط 220 ۲«مصوت] - ۲ 
. آه 15078۵ که اهز۵6ک هد مرمع و ما60 
]أ هل ۵۲۵۵50:۵0 ۰ 1016 رط۳۵۳6 - م 


۰ «1121353 هوجو طعع5» 1۳۵765 .[ ۷۷۰ .0 - 4 


الدرة الفاخرة سی و ع 


5 رجوع كنيد به بخش 111 از مقدمه. 

۲ - دربارة اين استثنا بايد توضيح داده شود كه آن حواشی نسخه‌ای ازمتن بلند بوده 
است که بعدها به کناره‌های صفحات نسخه‌ای از یکث متن كوتاه افزوده شده است . چون 
هیچ یکث از حواشی به بندهای متمم متن بزركك ارجاع نمی‌شود » نویسنده‌ای که تنها به این 
ابر علاقه داشته است که حواشی را به نسخه خود ماحق كند » ممکن است متوجه بندهاى 
الحاقی آخر نسخه‌ای که از روی آن استنساخ کرده بوده است نشده باشد. 

م - استثناها عبارت است از : حاشية ١١‏ که در يهودا ۰۹۳۰ دیده می‌شود » حواشی 
۳ وه ١‏ در وارثر .0 (۷۰۲)۳ حاشية ۱؛ در لوت 507٠.‏ ۰ و حاشیهة م؛ که در یهودا 
۹ دیده می‌شود . 

؛ - البته توضیحات دیگری برای کمتربودن اين ۱۲ حاشیه نیز می‌توان داد. سکن 
است اين حواشى را کاتبی « از آن‌حهت که طول آن بیش از آن بوده‌است که درکناره کتاب 
جابكيرد » کنارگذاشته است. ازطرف دیگر » امكان آن هس ت که كاتبى از حاشیه‌ای كه 
فقط چند كلمه بوده چشم پوشیده باشد . نيز مى توان كفت که اين ۱۲ حاشیه اصیل نیوده 
وبه همین حهت در عده کمی از سخه ها آندهاست, ول ی آنچه خلاف این اسر را شان م د هد » 
وحود آنها در نسخة يهودا ۳۸۷۲ است که از همه نسخه‌ها معتبرتر است. 


ه - اینها شرحهایی انيت که در بخش ۷ بقدبه توصيف شده است, 


مقدمه مصحح در جمه فارسى 


د کتر سیدعلی موسوی بهبهانی 


دسجمه تعالی شانه 


اصل کتاب حاضرشامل دو قسمت است : قسمت اول متن کتاب موسوم به 
( الدر ةالفاخرة) که به عرلی است و به کوشش بروفسور نیکولاهبر تصحیح شده است . 
ساد گر وی یارس اراس کبس مشیم 
مقدمه ای از مصحح آن‌دارد ست مقدمهمصحح متن‌عرلی است كددرآ ن به تفصیل از مؤلف 
کتاب عبدالرمن‌جای م(۸۹۸ه) ومطالب کتاب وروش تصحیحورموز به کار گرفته‌شده 
وزسخ‌مورداستفاده ين رفته وبه‌زبان انگلیسی‌است . سپس ترجه فارسی آن مقدمه‌است 
كه به همت باكفايت استاد ا رحمند آقای احمد آرام صورت كرفتهاست . بنارابن درباب 
متن کتاب ومؤلف آن» مصحح دانشمند مطالب لازم را آورده است. آنجه باق ىمائد 
معری شارح و مترجم است که هرجند بدقلم يكك تن است ولى در واقع شارح تقريرات 
استاد خود را بر کتاب « الدرة الفاخرة » حر بر کرده و آنرا و حکت عماديه » نامیده 
است . لکن قبل از اينكه به شرح زندگانی و ترحمه احوال شارح و استاد وی أنى به 
ميان آور م لازم ديديم موضوع اصل وفصول ومباحث کناب‌را به‌اختصار تحلیل و ررسی 
مائم . لى تردید می‌توان كفت موضوع کتاب در حد خود بدیع و جالب توجه است . 
توضيح آنكه دراین کتاب پاره‌ای ازمسائل فلسفه ( يا علوم عقلی) مطرح شده و از نظر 


حکم وعارف وصوق ومتكم مقماسه وبررمسى شده است » و رجحان عقيده ميكانب با 


الدرة الفاخرة سی و هفت 


مشری برديكر مذاهب با دلیل بیان گر دیده است . پیداست که درواقع مولف به‌روش 
تطببی مسائل کتاب‌را د رآنعصر موردحث قرارداده‌است. درزمان‌حاض رکه فلسفه؛ تطبیینی 
خود بصورت یکت موضوع عمده و اصلى رشته‌های حتاف فلسیی شناخته شده و کتاما 
ومقّالات حقییی دراين باب نوشته شده است» نحليل مسائل فلسنى به روش تطبيق تاز 
ندارد ول درعصر جاب يعنى درحدود ششصد سال پیش به‌ان صورت مساثلى را مورد 
حث قراردادن و پرامون آن به نگارش رساله يا كتاب پرداختن کاری بدیع و بسیار 
جالب بوده است . يكى ازفوائد مهم کتاب و خصوص شرح وترجمه" فارسی آن اینست 
كه بىتوان تا اندازه زيادى 7 تطوره‌سائل مورد حث را درعصورمتاف بدست 
آورد وتلقی هرمشر ىرا ازمسائل مذكور براساس اصول اوليه مورد اعتقاد خودشان 
استنباط كرده وفهميد . أبن مطلب از نظر بررسی تارحی مسائل فلسنى درقرون اخير 
كه تقريباً هیچگاه بطور علمى وكامل مورد تحقيق قرار نكر فته بسيار با اهمیت است . 
0-7 20-5 > فلسفه و عرفان و تصوف باهم و انطباق و تلفیق آنها با آيات قرآنی و 
احاديث که درقرون اخبر حد ال خود رسیده بود » 3 وچکونه شروع شده و حچه 
عوامل موجب آن گر دیده بهیچوجه مورد بحث و بررمى دقیق و علمی لى غرضانه قرار 
نکر فته است . وهرچندگاه گاه از طرف مستشرقان غرنى و دانشمندان اسلای مقالات 
ونحقيقاتى دراین خصوص بعمل آمده ول چون بدیده انصاف بنگر م فطع نظر از اینکه 
ررمی‌های مذ کور شهول نداشته و بصورت كاملا نحقینی و عامی نبوده است » کاملا" 
ی‌طرفانه نيز نيستند . ان مقالات ومحقیقات بنظر می‌رسد بیشتر رای اثبات نظریات و 
اهداق که‌قبلا رای نویسندگان مقالات روشن‌بوده نگارش یافته‌است نه‌از رای کشف 
واقع مطاب و درك واقعيتهاى حولات تارحی آن مسائل. گاه هم بنظر رسیده که کسانی 
درنوشته‌های خود بدون ذكر دليل و ابراز مدرك وشاهدى نظرانى درخصوص مسائل 
فلسنى درقرون اخيرابرازداشتهاندكه بيشتر به اظهارفضل می‌ماند ونمى تواند مورد استناد 
واستشواد علمى قرا ركيرد . بهرحال چگونگی تاريخ علوم عقلى اسلای و بخصوص فلسفه 


سی و هست مقدی ۸ مسصحح ترحمة ف رسى 


بايد از طرف مؤسسه یا گروه واجد صلاحیت و ی‌غرضی بررهی گر دیده و گوشه‌های 
تاریکث آن روشن گردد وگر نه اظهار نظرهای كلى و بدون دلیل و مدرك يا به استناد 
نوشته‌های ابتدانی بعض حققان شرق و غری » گرهی‌ازمشکل نمی گشاید وهیچ قسمى 
ازتطورات و حولات مسائل فلستی را روشن می‌سازد . مثلا اینکه به تبعینت از بعضی 
نویسند كان غریی گفته‌شود مسا نان در باب فلسفه هيج ابتکارو عقیده تازه‌ایاراز نداشته‌اند 
وهمان فلسفه‌های يونانى را آن هم با اشتباهات فراوان مجهان اسلام شناسانده‌اند و شمه" 
کوشش مکتب‌های تلف اسلا براین مقصور بود که مسائل فلسنی‌را با احکام دش 
انطباق دهند, نهتنها عالمانه نيست بلکه سيار غير متصفانه هم هست . و#مجنين درياب 
تصوف ‏ ان گان که رخی ابرازداشتهاندكه تصوف اسلا همان عرفان مسيحى محلوط 
با عقايد صوفيانه هندى وغيره است وتصوف اسلای تلفيق وثر كيبى انرا تياسة وهيج 
جنبه اسلامی نداشته » کاملا" غير عا ذه است . زيرااز نظرعلمىهم كه باشد جكونه مکن 
است که دو یاچندگروه درجند عصرمتفاوت کاملا یکسان فك ر کنند ونه اوضاع‌طبیعی 
ونه جریانبای اجهاعی در فکر و اندیشه آنان هیچ تأثمری»نگذارند . 

اسلام که تمام تاسیسات اجهاعی و تشکیلات حکومتی و عقاید مذهی را در 
جهان قلمروخود دكركون ساخحت چگونه مکن‌است باتغیراف اين جنين هیچ نوع نحولى 
درفکر واندیشه اجماع پدید نیاورده باشد. آیا اینمعقول است که گفته‌شود اقوام وملل 
محتانى که از حاظ تمدن و فرهنگث وهمه" دانشم‌ای انسالى باهم تفاو مهای بسیار داشته‌اند 
(ماتند اقوام » ایرانی » مصرى» هندی وعرب) وهمه‌نحت لوای يكث حکومت وتشکیلات 
اجماعی ومذهی قرار گر فته‌اند» همه يكباره يكث فکر ویکث انديشه فلستی‌را ازیونانیان 
پذ رفته‌اند ویکث سلوك عرفالی‌هندی‌را پیش گرفته وبرخوردآراء وافکار کاملا" تلف 
ومتفاوت آنها با یکدیگرهیج “ول وتغییری يديد نیاورده است ؟ 

مصوص که اکثریت قريب به اتفاق ابن اقوام حتلف آثين جدید را پذیرفته و 


دشار آنان ده اصول مذهب و کتات آن اعان بيدا کرده و واقعاً بدان کرو بده‌اند 7 ابن 


جع ا لي ل لس هد 
الشرة الفا رد سى و ذه 


عسسييي يس سرب یاهمیت عيض 
د ركو لى عقايددينى که براثرآن تغييرات شكدّرف درعام مؤسسات اجتماعى وحكومتىو 
تربيى بوجود آمده ىشكث يكك بینش‌تازه و کاملا" جديدى بداين اقوام مخلف داده كه 
فرهتكك جدیدی بو جود آو رده‌است‌وعام آن ملل براساس فرهنگث جدید تفاهم فكرىباهم 
بيدا کرده ومکتب‌های نوین‌فکری وفرهنگ وعرفالی‌خودرا بنیان گذاشته‌اند . ان‌اشاره 
محتصر بدان جه ترفت تامعلوم شود که‌درز.د.»عارف و مکانب فلسبى اسلای‌تا کنون‌حقیق 
علمی ودقیق ولىغر ضانه‌ای صورت نگ فته است . ومن بنده را نيز نه قدرت بررسی 
است و نه مجال آن . گذشته از آن ابن مقدمه جای بررسی تفصیل ابن مسئله نیست و 
مايش انر | ندارد واشاره حتصر بنده بدان تمهید گونه‌ای برای ذ کرموضوع‌دیگری 
بودکه آن نيز هرچند بسيار دربارهاش #ن فرسافى شده و دركتب و مقالات پیرامون 
آن مباحنى آمده است وی هیچگاه آن موضوع بطور روشن و مبرهن در جان بررسی 
نشده است . موضوع مورد نظراختلاف وتمايز» فلسفه اشراق ومشاء وتصوف و کلام 
است . کلات اشراق و مشاء و همچنن تصوف و عرفان و کلام بسیار دیده و شنیده 
می‌شود » ولى ان بنده درجالی نیافتم که حد ومرز اين مکاتب در آن به وضوح ذ کرشده 
باشد و تمابز آنها کاملا" عابانده گردیده باشد . خلاصه ان اصطلاحات پیوسته براسان 
اهلش‌جاری است ودرنگارشم‌ای آنان آمده ولى جز مشتی اصطلاحات وعبارات انشانی 
و مفاهم كلى درتعریف آما ذکر نگردیده است . البته ابن هن بدان معنى نیست که ان 
مشر بها باهم متفاوت نيستند ويا اينكه درهيج كتاب ونوشته تفاوتآنما نيامده است. 
بطورقطع تفاوت وامتيازاينمكتبهارا می‌توان دركتابم! وآثارمختلفهركروه جای‌جای 
بدست آوردولیکن متفرق و را کنده و در حث از مسائل حتلف وگاه بصورت ضنى 
بدانما اشارت رفته است . ول هیچ مجا ندیده‌ام که در بکث فصل محص و ص تفاوت ان 
مکاتب و اختلاف نظرهای آنان در مسائل تلف و اصول بنیایی ابن اختلافات ذ کر 


شدهداشدك 5 ابن بل ۵ مدم‌ااست فکرم مشغول‌ان فیالهآکیت وسعی کرده‌ام درمط لعات 


جهل مقدمةُ مصحح ترجمة فا رسى 


خود موارد اختلاف حداقل مكتب مشاء و اشراق را جمع آوری نموده و اصل و ریشه" 
اختلاف نظرهای ابن دو مکتب را استنباط عام . اینکث نتیجه مطالعات خود را به 
اختصار با ذ کر استنباط نتحصی ام دراینجا ی آورم باشد که برای مبتديانى مانند خودم 
که تنها امم ‏ وکلمه" مشاء واشراق را مکرر شنیده ويا خوانده‌اند و مفهوم روشتی ازآن 
در ذهن ندارند مفید باشد . 


وجوه افتراق نكيت مشاء ومذهب اشراق 


بسيارخوانده وشنیده‌ام که‌درمثللان‌سینا پیرو مکتب مشاء وشیخ اشراق موسس 
با پر و مسلكك اشراق است و به اختصار گفته شده است که مشائيان بيرو استدلال و 
نظرهستند واشراقیان منکرارزش مطلق نظر واستدلاطای عقل‌اند و پیرو ذوق و اشراق 
هستند . اما همواره ابن برسشها مرا مخود مشغول داشته است که : آيا مفشاً وسر چشمه 
اختلاف ميان دومکتب درچیست؟ ونتیجه‌ان اعتلاف درچه‌مسائل بيدا می‌شود؟ وآيا 
مسائل مورد اختلاف ابن دو طریقه کدام است؟. آبا هردو طریق و اصل به مطلوب 
هستند منتها ییمشکل وپیچیدهتر وطولافىتر از دیگراست؟ وهر فیلسوفبرحسب ذوق 
ودرك خويش بکث‌طربقه‌را پیرروی می کند . ياجنيننيست بلکه دومکتب كاملا متفاوت 
هستند ونتيجه حث آ م۱ دوچیز محتلف است؟ يااينكه اصولايكث طريقه حطاء واشتباه‌است 
وبه‌مطلوب واهد رسید» وتنهاراه ديح طر يقه' دیگراست؟ اگرفرض اخو درست باشد 
اصولا" یک ازدومكتب يعنى آنکه درواقع حیح‌نیست عی‌تواند فلسفه‌باشد بلکه سفسطه 
است وييروان آن درجهل مر کب هستند . 

كاه دیده می‌شود که دربعض کتب با رسالات فلسنی سعی شده است که ميان دو 
مکتب فلسنی ازلحاظ روش وطریقه بررسی مسائل فرقگذاشته شود . 

خحلا صه گفتار اين مع جنين است که می‌گویند : جویندگان حقیقت و طالبان 
علوم ومعارف حقيق بچهاردسته تقسم‌ی‌شو ند: 1١‏ حكاء با فلاسفه مشاء ۲- عرفاء 
يا فلاسفه اشراق ۳-متکلان 4 صوفبه . درتوضیح فرق ميان این گروهها گویند که 
اگر طالب حقیقت تنها ازراه استدلال عقلى پیروی ى کند و بمیچ‌امردیگری ارج واعتبار 


چهل و دو مقد 2 مصحح ترجمهٌ‌فارسی 


می‌نند وحتی اگر مدای دلیل عقلى برخلاف نص شرع باشد» عقل را رشر ع مقدم 
می‌دارند آنرا حکم مشالی با فیلسوف گویند . وا گربارپاضت وسم وسلوكك ومجاهدای 
نفسانى واشراق محقابق جهان دست بابد اورا عارف با حکم اشر ای نامند . و آن دسته 
ازطالبان حقیمت که به آبات و اخبار در کشف حقايق استداد میهایند و تما راه رسیدن 
بواقع را شرع دانسته تا آنجاكه اگرمودای دلیل‌شرعی باح عقل مناقضت داشته باشد 
شرع‌را مقدم می‌دارند آنائرا متکلم خوانند ان گروه عقل‌واحک م آن‌را ناجائیکهاشرع 
محالفت نداشته باشد معتير ی‌دانند مکر درجالی که عقل الف با شرع باشد که دران 
مورد شرع را مقد م می‌دارند ومعتبر می‌دانند. و گروه چهارم کسالی هستند که راه رسیدن 
محقایق را سير وسلوك و رياضات و جاهده با هواهای نفس ىدانند تا باكشف وشهود 
بواقع رسند . اب نكروه تنها کشفیات و مشاهدانی را كه با احكام واقعى شرع منافات 
نداشته باشد معتبر می‌دانند . بان دیگر فرق ميان عارف و صوق درآنست که صوق 
رياضات وسير و سلوك خود را با احکام شرع منطیق می‌سازند و مشاهدات و کشفیای 
را تيح وواقعی‌ی‌دانند که با احکام واقعی‌شرع مطابمّت داشته باشد وا گر موافق‌شرع 
تباشد آثرا اوهام شيطانى می‌شهارند . درصوری که مناط اصلى كدت در نظرعارف و با 
حکم 


شرع با مشاهدالى که براثر ریاضات بدست آمده منافات داشته باشد » مشاهدات خود 


اشر اق آنچزبست که برار کشف وشمود ولع الله ودرصورلی که مفاد احکام 


را رح شرع مقدم می‌دارد . حلاصه آنکه مناط اصل در نظرمشالی عهّل است ولاغیر 
ودرنظر متک شرع است ولاغم البتهاز روىاستدلال. وملاك اصلى سيروساوك رياضت 
است از نظر عارف و صوق با ان تفاوت که صوق شرعرا رم‌شاهده وكشف مقدم 
می‌دارد و عارف بعکس کشف ومشاهده را رشرع مقدم می‌دارد . ول چنانکه بدقت 
دران بیان نظر شود معلوم خواهد شد که خالى از اشکال نیست »زیر اولا” مبنای اين 
فرق گزاری شر عاسلام است وحال آنکه مکتب مشاء و اشراق ونيز نصوف وعل کلام 


غهراسلامی ( تئولوژی ) قبل از ظهور اسلام و نشرمعارف آن وجود داشته است.. انب 


الدرة ال خرة چهل و سه 


مرز فلسفه اعم ازاشراق ومشاء با تصوف نظری وعل کلام بطور دقیق محدود و معين» 
و روشن و آشکار نيست و چه بسا كه يككث مشرب فلسنی از همه‌ای ابن مكاتب اطام و 
سر چشمه گر فته‌باشد . جنانکه درعکت متعالیه ملاصدرا که هر چند بعضى بدودتعمق 
ان ححت‌را التقاطی از آن مکاتب دانسته‌اند و صددرصد درست نبست. ول ی‌شکث 
فلسفهاست تازه که از هضم وتحليل تمام مکاتب مزبور و ابداع آن بروشی جدید يديد 
آمده است , قالتا حکت يا فلسفه بايد معناى عام ووسيع ترى داشته باشد تا شامل تمام 
مکاتب فلسنى مادی وغبره نيز بشود » واگر مناط عایز شرع اسلام يا بطو ركلى مذهب 
باشد » فلسفه شامل هیچ يكث از فلسفه‌های ای تخواهد شد . راءعاً استدلال بربيان 
حقايق ام اشیاء که موضوع فلسفه است با ادانه شرعى بنظر غير ممكن می‌رسد : زرا شرايع 
وادیان مستقما" درمقام بیان حقايق اشیاء نسیند بلكه بشثر درصدد رست و آدم‌سازی 
وارائه طر يق به‌معنویات واموراخلاق و تصحیح امو رمعاشی واجماعى بشر هستند. مر حال 
تفکر و تذبر در باره عام طبیعت از آن‌جهت از نظر مذ هب پسندیده‌اس تکه معرفت حق 
تعای‌را درلی‌دار دءيءبى جيز بکه‌عقل به‌تنهالی از معر فت بدان بدون ارشادشرع عاجز است. 
باری وجه نما زمذ کورجهات مز بورچندان معتبر نیست» حصوص که ابن وجه ها زتنما از 
جهت روش مکانب مزبوراست نه‌حقیقت آن‌مکاتب. تعيين مر زدقیق وامتیاز کاءلا" جدا 
ومعا ز از هم ميان ابن مکاتب مکن است با نه؟ جای گفتکو سیاراست. ول نگارنده در 
ابن مقال تنها درمقام بیان بعض وجوه اءتیاز وافتراق مکتب مشاء واشر اق است نه‌بیان 
تمام موارد اختلاف ابن دو مكتب . بزبان دیگر نگارنده براين است که با زبان ساده 
موارد اضولى احتلاف وامتیازمکتب مشاء واشراقرا تا آتافىكة ان ماله اجاز همی‌دهد 
بیان کند تامبتدبانی که مانند من‌همواره فلسفه‌مشاء وحکت اشراق‌را ی‌شنوند وی‌خو انند 
ول فر قآن دو را بطور اصولى درجالی می‌بینند» با خواندن ابن مقال تا حدی بوجوه 
اصولى و کلی امتیاز ان دوهکفت فى ببر ند وتنا به لقلقه زبان و گفتن نظيراين حلات که 
فياسوف مشائی يبرو عقل واستدلال مخض ويا محض استدلال است درصورنی که حکم 


اشرافى معتقد به ارتياض و کشف واطام است وبای استدلالیان را چوی می‌داند 2 يدون 


چهل و چهار مقدمهُ مصحح ترجمه ذارسى 


اينكه بواقع حودش بداند مقصود ازاین حلات چیست ) اکتفا زمایند . 

مع الاسف آن دقت وموشكافىلازم ميان مسائل ومباحث مورد اختلاف درميان 
نویسندگان ما كتريافت می‌شود . اکر به کتب تراجم احوال ويا كتابهاى تاريخ ادبيات 
نظر افکنم ودرمثل يواهم غزّ ال‌را ازمولوی تشخیص بدهم يا نظای را مثلا" باسعدی 
مقايسه ووجه امتياز آنهارا ازيكك دیگر دریابم ازاین کتب ومقالات هیچ امتیازی دقیق 
ومعين ومعلوی بدست ی أوريم . مثلا” درمورد غزالى و مولوى هردو را منويسند از 
اقطاب عالم حقیقت وصوفیان ياك طریقت‌اند » درصورتیکه ميان مشرب آن دو فرق‌از 
آممان تا زمين است . وهر دو تن شاعر نای يعنى نظامی و سعدی ستارگان آسمان ادب 
فاره‌بی وصف می‌شوند وبا اين تعاریف وشروح احوال نه مبتدی امتیاز آنان را می‌فهمد 
ونه منتهى می‌تواند ازآن مره بمرد » خلاصه اینکه این نوع شرح حافا است که این نتيجنه 
را می‌دهد که دانش آموز ودانشجوى ما اگرشعری راوعرضهشود وسؤال شود كات 
شعراز کیست؟ درجواب از رودق شروع کرده ودر مثل به مارىرسد وهین‌طور نام 
ىبرد تا رحسب اتفاق آپا یکی درست درآید يا خير . بعبارت دیگر طالب ع در جای 


#وانده واز کسی م تششده که ۳ فرق وامتياز سعدى ونظاءى جزتفاوت زمان حیات 


آنان در<ه وباابنکه غزالى ومولوى وبا فارالى وابنسينا جداءتيازات مشربلى 
ويا فلدنى دارند » رای وی همه‌ی شعرا شاعرند وهمه‌ی عرفا صوق وهمه فلسفه دانان 
حکم . بگذرم که اين رشته سر دراز فارق. 

باری‌اگرمخواهی امتیاز اصوی مکتب مشاء ومشرب اشراق‌را پدانم بايد سر چشمه" 
احتلاف را بيدا كنم آنگاه نتاجی‌را که بر آن متر تب می‌شود بدست بیاورم. اسامی تین 
فرق ميان ان دومکتب دربیان حقيقت عم است» يعنى اشراق معتقد است که دراصل 
نفس ناطقه يا روح انسایی ازءام بالا وازجنس مجردات بوده و همه حقايق جهان آگاه 
و پس‌ازاینکه بنا عمصلمحت براى چند روزی درقفص تن وكالبد مادى قرار بى كيرد 


این جات ] ای شزد و از آن حقابي که قبلا می‌دانسته غافل می‌شود و کسب عم 


الدرة الفا خرة چهل و پنج 


عبارت است از رفع ابن حجام‌ای نفسانی تا دوبارهآ گاه شود وخلاصه آنکه عم تسه 
است نه حصول یک صفت جدید . درصورقى که حکم مشالى می‌گوید : نفس ناطقه 
انسانی در آغاز بسیط و خالى از هر گونه معرفت وعلمی است بهمين جهت آنرا عقل 
هیولافی گویند وبا کسب علم ومعرفت صفت جدیدی بنام دانش بدان افزوده می‌شود و 
مرحله عرحله پیش ىرود تا آنجا که يكال رسد و با عقل فعال اتصال یابد . بنابران 
علوم‌افراد حادئند بنابگفته مشانی وصفت جدیدی‌است برای عالم ولى بناعشرب اشراق 
عم و معرفت تما متنبه شدن است و برطرف کردن حجام‌ای ظلانی مادیات است که 
حقايق کر یقت نا درنفس ثابت بوده و را یر ریاضات وسبر وساول آن غبارها رطرف 
مشود و دوبارهآ گاه ی‌شود . 

فرق‌دوم ان‌دومشرب‌ناشیا همین اصل قبلی است که‌بنا بر مشرب مشانفی عم صور ی 
ذهنی است ازمعلوم درنزد عقل وبزبان دیگر عم حصولى است . و بنابر مشرب حکم 
اشراقیع ؛ حضورعین معلوم است درنزد عقل.و بزبان دیکرعم حضوری است. وفرق 
سوم در روش استدلال و بررسی مسائل است که مشانى حض استدلال عقلى را كاى 
ىداند برای درك حقایق اشياء» در صورتى که فیلسوف اشراق عقل‌را به‌تنهانی برای درك 
کنه وحقیقت اشیاء كان عی‌داند و سير وسلوك نفسالى ومجاهده باهوای نفسای‌را رای 
كشف حقايق لازم می‌داند . ول جنانكه گفتم نهم ناشی از احتلاف مسلی‌است که 
درياره حقيقت علم دارند. زيرا عم <حضورى ثابت درر وح انسانى است كه هواهاى 'مسالى 
حجاب آن شده‌است وجزيا رياضت وجاهده بانفس‌امکانپذر نیست ولى ابن بدا نمعنى 
نيست که فيلسوف اشراق اصولا" عقل را معتبر نشمارد بلكه هرجيز درحد خود معتبر 
است واصولا" عقل ج:فى بشری برای درك خواص وآثاروظواهراشياء است نهحقايق 
آن‌اشیاء . راه رسیدن بکنه اشیاء وپیدا کر دن‌عم‌الیقن‌تنما بارياضات وماهده باهواهای 
تفسالی است وچون عقل‌جزنی ناتوان ازدرك حقایق است چون رای آن مقصودآفریده 
نشده است تنها ظواهر را در ی‌بابد که يكث مرحله ابتدانی علم است يعنى عل اليقين و 


چهل و شش مقدمةُ مصحح ترحمة فارسی 


واگر مخواهم بكنه و حقيقت اشیاء برسم که مرحله" عيناليقين است بايد از راه سير و 
سلوك ورباضت بدان رسید . واینکه عقل‌را به پای چوبمن تشبیه می کند منظورعز عقل 
دردر لك حقایق است نه‌در لك ظواهر. و کرنه هیچ‌حکیمی کی‌تواند منکر اعتبار عقل در كيز 
ميان ظواهراشياء باشد ؛ زيرا عقل وافعیت دارد و آژاروجودیش از هرامردیگر آشکارتر 
است وهيج متفکر ی :منكر_بذهيات ع تؤائد باشد . چنانکه كفم ازنظر حکم اراق 
عم افراد #ويشتن وهمجنين به‌اشیاء خارج خود فرد ازاوع عم حضورى است که خود 
معلوم درنزد عام شیر زا روموی او نظر فلس ف‌ سای هرچند عل افراد بذات خودشان 
حضنوزی است اما عل آنها به اشیاء خارجی <صولى است . درهمينجا بايد به اين نکته 
اشاره كنم که اختلاف ميان حکاء اشراق وفلاسفه مشاء دربسیاری ازمباحث مسأله اعم 
ای » ناشی‌از همین اختلاف نظار ی‌است که‌در باب حقیقت عم اه ردازنة, ونيزمسأله راحاد 

عَم وع ألم ومعلوم ) يا راحاد عقّل وعاقل ومعقول» براساس 55 نظر در باره" حقیقت 
علم حتلف می‌شود . بلکه اصولاة براساس همین احتلاف نظرهاى اصولى ميان مذهب 
اشراق وکدی مشاء توجیه وتبيين بسیاری ازمسائل فلسى تلف می‌شود . لیکن برره‌ی 
عام موارد اختلاف دران حتصر هکن نيست ؛ زرا فحص وبررمى کامل این موضوع 
موقوف بر آنست که پیش‌ازا ین کار شهار مسائل فاسی‌مورد حت و ررمی فلاسفه" اسلای 
تيه وتدون گر ددآنگاه امعان نظر وحقيق شود تا براساس امتبازات واصول ياد شده» 
معلوم گردد که مشائیان در فلان مسأله خاص جه عقیده‌ای دارند و اشر اقيان جه رأى و 
عقیده‌ای . بنابراين اظهارنظر دراین مورد را به مقال دیگر وای‌گذارم . ولى در پایان 
ان‌نکته‌را نيز یادآور می‌شوم که ابن مقاله نویسنده راساس بررسی ومطالعالی که سالیان 
درازدرمیاحث فلسفه اسلای‌داشته تهیه‌واستنباط شده‌است و گر نه خاطر ندارم که‌از کسی 
جيزى دران باب شدنده ویا کتات ومقای درياب عمزمیان فلسفه اشر اق ومشاء خوانده 
باشم . منظورآنست که کتاب ومقای خاص ررمسی‌این موضو عرا خوانده‌ام و گر نه‌جای 
جای در کتب فلسنی بطورمتفرق به مميزات ابن مکتب اشارت رفته است و من بنده از 


الدرة الفا خرة جهل و هفت 


مطالعه آن متفرقات أ نجهرا در اين مورد مذ كور شل استنباط واستخراج عوده‌ام وممن 
حجهت به كتاب با مقاله” خاص اشارت رفته است . بان ديكر مطالب ياد شده عيناً 
از ۳۹۳ 5 مدارك خحاص‌ی اخل و افتباس نشده اد ۳ بدال اشارت رود 4 بلکه ليده 
درك رمُد ۵ از جموع مطالعایی انیت که بعمل آورده‌ام ۲ برواضح امنت که ابن نوشته 4 
جمو ع ثميزات ابندومكتبرا شاملاست ونه احیاناً صد در صل ازخطا واشتياه مصون» 
بلکه آغازی است برای بررسی‌عنوانی خاص وجدید که ی تردید آ گاهان وفرزانگانی که 
دران مسائل‌مهارت وتبحری دارند ابن موضوع را دقق تروعیق و بررمی‌خواهند کرد 
و دراختیار مشتاقان قرارخواهند داد . وبالله التوفیق ایسکث پاره‌ای دیگر ازامتیازات: 

بی‌دیگر از موارد اختلاف مشاء واشراق ماه وحدت و کرت وحوداست. بءی 
مشائن مو جودات‌را حقايق متبائنه ی‌دانند که هیچگونه اشترا ک‌میان آنما وجو دندارده 
درحال که اشراقيين فاثل ره و حدات وجود و کرت موجودند ول و حدت در كرت و نمز 
کرت در وحدت رای وجود قائل نبستند . و ملاصدرا فول مشاء را مردود دانسته و 
قول اشراقيين را پذرفته است با ان تفاوت که درحقیقت وجود وحدت در کرت و 
كثرت دروحدت‌را بطریق که در کنامای خودآورده قائل است قباست لوو لير 
11 3 ۳ فاسففه" ملاصدر | از اشراقيين و مشائن وحی از صوفيه که معدل ره وحدت در 
وجود ومو<ود هر دو هسنند » شناخته می‌شود ) زجوم ده رادنامه ملاصد را ماه مصاح 
ص و شود ) 1 خلاصة که اشراقيين قائل بهم وحدت وحجود و کرت مو حود» 
هال بدون‌اینکه هیچ نوع وحدلی در کترت فاثل باشند , 

بكى دیگٌّرازموارد اختلاف مشائن با اشراقيين مسأله انواع امتیاز موجودات از 
بکد گراست که رعقیده مشاثين امتياز دوموجود 8 به عام ذات است مانند امتياز جواهر 
مانند امتیاز اتماص يكث نوع ازیکد گر و موارد امتیار منحصردران سیه فسم ات ول 


اشراقيين امتیاز به‌نقص و کال و شدت وضعف دراصل حقیقت‌را نيز یکث قسم دیگر 


جهل وهشت مقدمة یت ترجمةُ فارسى 


امتیاز موجودات‌ی‌دانند . وامتیاز وجودات درمراتب طوليه بنقص وکال وشدت وضعف 
است»ول‌امتیاز درم ر اتب عرضیه وجودات دراضافه وجود عاهیاتاست ( کنرت‌عرضیه 
عبارت‌است از کرت افراد وجود یکثمرتبه مثلا” در ناز لتر بن مرتبه؛ طولی وجودات که 
شش مرنبه است ) مرابه وجود مادی است . موجودات فای و عناصر و حادات و 
نباتات وحبوانات با اينكه همه در يكث مرتبه طولى هستند کترت در عرض مرتبه است 
که بوسیله" اضافه ابن مرتبه وجود عاهیات خاصه متکشر شده‌اند (رجوع شود به مقّاله 
مصلح در یادنامه ملاصدرا ص۳۷ ) بنار آنچه ذکرشد » مشائن منکر امکان اختلاف 
وامتباز بنقص و کال وشدت ضعف درحقیقت واحده هستند» درصورتیکه اشراقیین 
ابن امكاذرا قائل‌هستند وصدرالمتأطين که دران مسأله از اشراقيين تبعیت کرده اين قمم 
امتیاز را به دلائل متقن اثبات کرده است . 

فرق دیگرمیان نظریه مشائین با اشر اقيين درسعه و شمول موضوع علم حضوری 
است. خلاصه كلام آنکه مشائن عل حضوری‌را منحصر به عم شبىء بذات خودی‌دانند» 
درصورىكه اشرافيين عم حضوری را درسه مورد اثبات ى کنند بدین/رتیب : ۱- عم 
جرد به ذات خود ۲- عم علت به معلول خود ۳ - علم معلول به علت خود . صدر- 
التأفین دراین مسأله نظريه“ اشراقيين را تأبيدكرده وبا برهان اثبات می‌کند . 

ان‌موضوع را علامه طباطبایی با ان‌عبارت آورده‌است: مبحث عافل وسعقول : 
درن حث صدرالتآفن اقسام ادرا کات حستی و خیال و وهمی وعقل وخواص آما را 
مورد بررمى قرارداده وروشن می‌سازد . وصناً علم را که به حصولى وحضوری تقسم 
ی کند» برخلاف مذاق مشائينكه علم حضورى را منحصر به عم شبىء به ذات خود 
می‌دانند » با اشراقيين موافقت کرده وسه قسمش قرار ىدهد : عام جرد به ذات خود و 
علم علت به‌معلول خود » وعم معلول به‌علت خود . وهمچنین برخللاف مذاق همه یکاء 
نظریه" احاد عاقل و معقول را كه احمال آن از فرفوريوس صورى ( یک از تلامذء* 
ارسطو) نقل شده تأييدكرده و بطور مشروح انحاد مدرك را با مدرك خود ( اتحاد 


الدرة الفاخرة چهل و نه 


حساس باحسوس بالذات ومتخيل باخینل ومتوهم با متو هم و عاقل با معقول ) اثبات 
ىكند و با وجه خصوصی که تقریب می‌کند ابن معنی را درموردی که ادراک از قوه 
بفعل خار ج شود یکت شحو ترق وجودی صاحب ادرالك قراری‌دهد و درحقیقت ادراك 
یکت نوع انتقال می‌باشد که صاحب ادراك از مرتبه وجود خود به رتبه" وجود مدرك 
بيدا ى کند ( يادنامه' ملاصدرا ص۲4 ) . ظاهران عبارت جنيناست که حتى اشر اقيين 
انحاد عاقل ومعةقول را ردکر ده‌اند . درصورلی که بنظر می‌رسد احاد عاقل و معقول تما 
در مورد عم حضورى می‌تواند محقق بابد كه آن نظريه ( عم حضوری ) مورد قبول 
شراقین است . 

نيجه“ علمی درمکتب اشر اق ومشاء ۹ است» يعنى هر دومكتب به بکث نتيجه 
فلستی می‌رسند ولى هیچکدام به‌تنهایی عی‌تواند بتهام حقابق برسد. و بزبان ديكر استدلال 
وتفکر حض عقلانى عی‌تواند راز کشای همه" اسرار فلستی باشد بلکه راه ديكرى بنام 
کشف وشمود ووحی نيز بايد به كك استدلال وعقل شتابد نا بسر منزل مقصود برسد. 
عقيده* صدرالمتأهين يناب رآ نجه علامه سید حمد حسین قاضی طباطبائی آورده جنين بود 
که ذكرشد . عم عبارت طباطرافی: چنانکه از کلام صدرالمتألهين (دیباچه" اسفار وغير 
آن) بری‌آید وی در اواخر دوره اول زندگ علمی خود این معنی را دریافته الت که 
نباید طريق وصول محقایق علمی محصوصاً درفلسفه الهيهرا بتفکر خشکت وخالی که سبکث 
سير عامی مشائن است اختصاص داد » بلكه شعور و ادراك انسانی که مايه“ افکا ر کل 
فلستی است » چنانکه محصولى پنام تفکر و اندیشه از راه قیاسات منطیی بار ی‌دهد » 
عونه‌های دیگری نيز بنام کشف وشمود وبنام وحی‌ازخود برون می‌دهد . وچنانکه در 
ميان افکارقیاسی جيزهالى بیدا می‌شو د که هركز انسان تردید دراصالت وواقع عاق آ نما 
زداردء همچنان‌در موارد کشف وشهود و«مجنيندرمورد وحی‌همان حاصیت پیدای‌شود. 
بسانت دیگر يس ازانکه عوجب برهان علمی واقع بينى انسان مکشوف شده و به 


توت رسیده که ادرا کات غير قابل تردید انسایی » بر ون تا بوده و از واقعیت خارج 


يداه ل مصحح در حمه فا رسى 


حکابت ى ايد دیگر فری بان ر هانيقينى و کشه قطعی و اهد ماند وحقا ی که از راه 
مشاه کشنی قطعی بدست می‌آیند همانند حقایئی هستند که ازراه تفکر قیاسی صرب 
انسان می‌شوند . و #چنین بس از آنکه برهان قطعی ىت و و فعست نبوت و وحی را 
تأبيد عود دیگر فرق ميان موارد دينى حة بىكه حمّایق مبداء و معاد را وصف فى تمايد 
وميان مدلولات رهان وكشف تمىماند ( بدنامه" ملاصدرا ص7١‏ ) 

یک از جامعه شناسان معاصردر تمايز ميان عم استدلالى وعا اشر افى چنینی نورسد : 
درنژد جامعه شد سا وروانشاسان تفاوت ميان شذاخت تدرحی فرق وشناحت دفعی 
نا که ی ر همان عم استدلای وعلم اشراق ) بدن صورت که شناخت استد لالى تدر يجى 
است که ار رخود اركائيسم (بدد) با حیط رطبیعت) وطی مراحل احساس وادراك و 
وانتزاع مفادم كلى و .م اجا . يوسيله استقراء و یا قباس حاصل م‌شر د و فزق آيايا عام 
نا گه ی ( اشر ى/ درآ ست که طی مر احل متداوت است.گاهی تند و سریع است و 
گاهی کنه . و گاهی باتوجه به طی ۰راحل وارتباط آما باهي حاصل.وگاهی درك توجه 
به طى مراحل وارتياء آما باهم حاصل‌ی‌شود. و گرنه يدون طى ابن مراحل شد خحت يا 
عا م.چوجه 'مكان ندارد حاصل شود . آد شناءتى که با توجه به‌طی مراءل وا تباط 
ا حاصل شود علم ند. يجى با ستدلای امیده می‌شود و ار بدون توج عر احل 
مذكو. وارتباط ميادآم < صل شود آنرا علم ناكهانى با علم 'ثمر ق گربند وحتی ممكن 
است | تاج و حصول علم در خوات يجام كيرد . واين تدم فيز و الكت رگ طبع 
كرا مه ند ومفخز گرا دا رند» عل اشرای می‌خوانند موضوع یادشده در کتاب« زم نه 
جامعه شناسی» چنین آم.ه است ب - شناخت تدر جى وشناخت ناگه ی - : مرحله" 
اول‌شناعت - شناخت حسی - معمولا" به‌مرحله دوم - شناخت .نعایی - کشانیدهی‌شود. 
ول در زندگ رورانه در پسا موارد» بین مرحل اول و مرحله دوم شتاعيت فاصله 
فى فتد » پا اساسا شناخت از مرحله" اول در عی گذرد . به علاوه؛ جریانم‌ای حتلف هر 


مر حله را شدت وسرعت بکسانی طی عی‌شود و ادر ال گاهی ره تندی »و گاهی به کدی 


الدرة الفا حرة پنجاه و يكك 


دست می‌دهد » عاطفه زمانى شدت می كيرد » و زمالى ادراك برء طفه 15 م‌ورزد . 
جر یام‌ای شناحت گاهی بطور ون و متو الى ك2 می‌شو ند . وكاهى در یی از آما و امه 
يا توقی روی می‌دهد . ممكن است کسی يسار ادرالك امری .ار استنةاج ب ز »اند وساطا 
بعد نا گهان درخواب يا بیداری ۰ نتيجه گیری کند . بر#بن شیوه مکن است کسی در 
موردی به سرعت جر يانهاى كونا گون شناخحت م-ئله ی غاءض را در نوردد و به حل 
آن نائل آید » حال آنکه درهواردى دیگراز عهده چنین کاری برنيايد . تاريخ علم وهبر 
در ان زمينه عوه‌های سیار عرضه داشته است تارئینی (12018) آهنگساز اتا 
قرن دم » صورت تاق 2-7 معروف خود » وسونات شيطان » را درخوات 
تنظم کرد ۲ و آرخی مددس - ارشمیدس _ (069ءصنطهه۸) دا شمند بونایی ملا سوم 
بيش ازعیسی بغتة در گرما » به کشف قانون علمی زر توفیق بافت . 

شناعت ا گهایی _ خواد معاول سرعت عمل استفنایی باخد » خواه نلیجه" غایی 
تفکرات‌پیشن » بهنظ رك انى كه طبعى كرا ت بحن و »عجز هوجو دارند ‏ کاری خارق‌العاده 
است . ان گونه مردم ش وري ب کوله داد 2 شناخت « عقلى » » ديكرئ 
شناعت «اشراق» يا «شهودی» . بگّان اینان شناخت عقلى نلیجه" احساس و ادر ال و 
واستنتاج است وشناخت اشرای اشمودی ازء لم حس مر کناراست و تما به‌مدد عرادت 
وریاضت دست می‌دهد. غافل از آد که شناخحت دفعی نيرهمانا شناخت معمول وتدرجی 
است ‏ فقط با ان تفاوت که مراحل مقدمانی آن به سررعت روی دادها د يا قبلا” واقع 
شده‌اند » وشمورد چرزری جز نيجه" بان آن مر احل يست ) . 

( زمينه جامعه‌شناسی آریان بور ص ۳-۲) 

ابن عين عبارت کتاب بود که بنظرچند اراد بر آن ود ات 
شناخعت با علم در آن معاوم وشناسانده نشده است . آيا ازچه مقوله :ل ى است؟ اضافه 
است با کیف يا خارج ازان قولات واز نوع بوم لجان يه ويا معلوع زشده 


عام که توا بام ددمت ثانا نها مر حل شناعت وچگونگی مر بان 


يشداه و دو نقدمة يموع ترحمة فارسى 


که منتهى به عم ىشود بحث شده وازحقيقت آن که يكك موضوع فلسنى است ی در 
ميان تست . در<الى که اصطلاح ) عم 
فلسقى است که تفاوت و ايز حفیقت فلم زا او نظر قومکب فلسیی نشان می‌دهد و در 


استدلالى) و «اشر ای يا شبودى) يكث اصطلاح 


حقیقت ناشی از اختلاف نظر ابن دو مکتب در خحصوص حقیقت «نفس ناطقه » يا 
مدرك بکسرراء است وم‌رحال بکاربردن ابن دو اصطلاح درمباحث روانشاسی خطاء 
است . باری علم جه از طریق استدلال حاصل شود و جه از طریق سلوك وریاضت و 
اشراق‌وشبود حقیقت آن بايد معلوم شود وهمچنن اركانآن وشايد بتوان كفت : علم 
استدلالى منطبقاست با علم اليقين و عام اشراق يا عين این و علم شهودى يا حقاليقين . 


تحليل متن کناب بطوراختصار 


١‏ - مولف کتات عبدالرجان جای رم ۸ ۸ ) ان ار رايا مد وسياس خدا 
ودرود رپیامبر و آل ویاران ا وآغازکرده وسپس می‌گوید : رساله" حاضر در حقیقمذهب 
صوفیه وحکاء و متکلمین متقدم درخصوص وجود واجب تعالی و اسماء وصفات وی 
رک صدور کرت از وحدت ومیاحث مربوط به‌مسائل مذ کوراست تاجالی که‌فکر 
واندیشه آدی بدان دست‌رس دارد. آنگاه مقدمه گونه‌ای است دریاب اينكه در جهان 
وجود حیا واجب‌الوجودی هست و گرنه وجود در #كنات محتصری كر دد و لازم آن 
آنست که هيج جيزى بوجود نیاید : سپس بشرح عقیده ابواحسن اشعری وابوا سین 
بصری معتزل درباب عينيت وجود با ذات موجود که تنها محتص‌بواجب الوجود نیست 
بلكه وجود نمام موجودات عم‌ذات آنهاست من می‌گوید . و آنگاه بطلان اين عقيده را 
با ذکر ادله اثبات ی عاید . واضافه ی کند که عقیده مهورمتکلان بر اینست که وجود 
دارای مفهوم واحدی مشترك بين عام وجودات است و مفهوم واحد مذکور با اضافه 


ره اشياء کی وحصه ‏ <صه می‌شود ومفهوم واحد مذ كور وحصص ياد شرل ۵ خارج از 


الدرة الفا خرة پنجاه و سه 


ذات اشیاء هستند وذهناً رام ا عارض ی گردند . خلاصه مذهب حکا در مسأاه مر بور 
به ان شرح است که وجود را مفهوم واول مت که است بين وجودات ول وحودات 
به ذات خود حقايق حتاف ومتكثر هستند وتكثر آنها به‌صرف اضافه نیست چه در ان 
صورت همه درحقیقت خود معاثل خواهند بود. وهمچنن تكثر آما به فصول نیست و 
گرنه وجود مطلق جنس آنما خواهد بود. بلکه وجرد عارض لازم آنا است مانند نور 
حور كيانيلا نوز با ازجچیت ح راو با محتلفند و درنوریت که عرضی 
آنا است مشتر کند . بنایراین سه امر درباب وجود متحقق است : مفهوم وجود 
وحصص آن که بوسبله اضافه به اشیاء يديد آ ید . ووجودات خاصه محتلف الحقائق. 
مفهو م وجود ذایی حصص و داخل در آنماست ول هردو خارج از حقایق وجودات 
حاصه‌اند. ووجود خاص درواجب عين ذات ودرغمر و اجب زائد وعارض بر آن است. 
ول نظر وعقيده صوفیه درمسأله وجود ان‌است که فى گو ينك : مفهوم وجود همانطور که 
حکاء نیز گفته‌اند امری زائد و اعتباری است که جز در وعاء عقل موجود نیست و 
حقیقت وجود يكث حقیقت واحد ومطلبى است که معروض این مفهوم است و درعام 
عين و خارج جز همین حقیقت واحد و مطلق هیچ جيز دیگر به حقيقت وجود ندارد 
بلکه همه مظاهرهمین حقيقت واحده است . آنگاه مؤلف درتصحیح وتأبيد ابن عقیده 
می کوشد واعتراضهالى را که بر آن وارد شده مردود می‌شارد وپس از آنکه بااستدلال 
آن قول را تأیید کرده اضافه ى تمايدكه مستند صوفیه درعقیده‌اشان کشف وعیان است 
نه استدلال ویرهان» زیرا آنان با توجه به جناب حق. خاطرازهرچه غير اوست خار ج 
ساخته وبدی‌طریق نورافی برقلب آدان برتوافکن شده واشیاء را چذانکه هستند به‌آنان 
عاياندهاست وابنظهورطورىاست وراء طورعقل سد نیست» 
زبرا طورهاىبيثهمارى وراى طورعقل‌هست که‌جز خدا عدد آنمارا کس ی داند. ونسبت 
عقل بامقايسه بااین‌نورامی مانند نسبت وهم بامةّايسه به عق لاست وهمانطور كدممكناست 


عقل‌به و جو دچیزی که و هم از در لك آن عاجز است حم کند (مانند موجودی که نهخارج از 


رنجاه و ح<ها زر مَقَديك حو :1 22 ترحمة ۳ رسى 


عالم و 4 داخل‌در آن‌باشد) ص من مکی است که این‌نور فی» وجب کشف وشمود ,ه گت 
اهر ی که عقلار وورك 1 عاحز ع جع ۳ مثله" - به و جود عمقت طلق ومحيطى 
که هبج تغيبر ؛ تعبی آن را «قید و محصور نسارد كند (هر چندعقل از درك چ بن حقیقتی عاجز 
باشد ) . بلکه ظيرآرا نيز اك ب عقل‌و ظر مز مک شم ده‌اند يعنى وجود کلی‌طبیعی. 
هر چدد حث ببرا ون ادله «ثبتين وجردکلی طبعى و منکر بن آن طرلافی است و جای 
ل دراینج نیست» رااستدلال هرد و گر وه خالى ازمن اش کی‌باشد . ول در عين حال 
فتوائب کورنه و شباهدی: تر تأبيد,عقيد,* ضوفيه كرات وتحلات و اد باقن اننا 
مولف به ذکر پاره‌ای از دله* مثبتن و جود کل طبیعی ومنکر ی‌آد می بر داز د واز تأید 
وتضعیف آم| اعر ا ضكر ده ط لبين را به کتب مفصل دراین اب ارجاع می‌دهد و ان 
بحث را بایان مر د وبه‌اصل مقصود که اثبات واجب الوحوداست می‌بر دازد. اوی كويد 
واجب او جرد مطلق حفیفقت وجر داست نه وجود خاص متعينود تن مطاب می گوید : 
تردید نیست که بدا وحود موحود است حال گوثم :يا اينكه مبدأ وجود حقيةت وجود 
است يا چمزی غير وجود . مکن نیست که غير وحود اشد زرا دران‌صورت واجب- 
الو حود به غبر خود که همان ميدأ باشد نیا مید خواهد بود و احتیاج با وجوب وجود 
مثادات دارد بنار ابن حفیقت وجود ميدأ وحودات است كن اکن تا مطلق حقیقت 
وجود.اشد مطلوب ابت است واگروحود متعين باشد مننع است زيرا آن تعين نمىتواند 
داخل درحقیةت وجود واجب بشد زیرا تركب لارم آید پس باید خا ج ار آن باشد 
ودراینصورت مطلوب يعنى اينكه واج الو حود صرف‌الو حوداست وتعن‌صفت عار خی 
است حاصل و اب ی‌شود اكر بگویند جرا تعين عينآن نباشد گو ثم در صررتيكه 
ععی | بهالتعين در نظر گر فته شود انعی نی که عمن واجب باشد ول در صورتمکه 
ععنای تشخیص باش بطوریکه فالمرت جمع با دیگر تعینات نداشته باشد حیح نيت و 
عيبن واجب کی تواند باشد . خلاصه آنکه آنچه‌ازطا مه کتب صوفیه برىآيدآ ست که 


مک‌شقات نان ۳ راثيات ذات مطابى که حيط برعام مر اتب عفلیو ,یی است ومنسط 


الدرة الفاخرة ينجاه و دج 


بر ام موجودات ذهنى وخار حىاست وتعدنى نداشته اشدكه مانع ظهور آن باتعين ديكر 
پاشد دلالت دارد. بنایران مانعی نبست که تعينى که مجامع با مه تعييات باشد رای او 
اثبات 5 دد و آن تعين عین‌ذات بوده وزائد رذات ذهناً وحارجاً نباشد وبا ان‌فرض 
اشتراك اورا ميان كثير بن متنع م‌داند ول م ل‌آن وظهورش درصور نا تذاهی عاماً و 
عن محسب سیم ی حتاف و اعتبارات متغاير مانعى نمى يند. ونه ابزرا در نفس ناطقه 
انسالى بهاعتبا ظهورش درحواس وقواى محتلف درعين عدم تعدد و تحشر آد ی‌توان 
با دف عقل دریافت وهمچنین از ابياء , اولیاء عو نه هایی قل شده است چنانکه در 
مورد ادریس گفته‌اند همان الیاس است بدون خلع و ليس . وهمچین از قضیب البان 
الوصلی قراس ت که در آن واحد در مالس‌متعدد دیده شده‌است . وای‌هانند صورت 
يك فرد جزنی است که در آینه دای متعدد و فراوایی که تلف دررنکث و انداره باشند 
دیده شود که همه" تکشری که درصورم به نسبت الوان و اندازه‌هایآنما درد» می‌شود 
دروحدت آن جزلی خلق وارد میا ور وظهو ۳ دريكى از آد آینه‌ها مانع از ظیو وی 
در آینه‌های دیکر عی گردد . ودر ایجا خن را در اثبات واجب واينكه حقیقت مطلق 
انعر کل تال اس بار نم‌زساند و دز باس:وعنات بارزتعال ونچگونگ 
صفات ای و عينيت يا زائد بودن آن برذات او سحن می‌گوید . و خلاصه کلام وی در 
باب توحيد اواسييت که متكايان وحعا حةتءالى را موجود وجود خاص با خود وجود 
خص می‌دانند و مدین‌جهت نياز به اث ت توحيد باريتءالى دارند ول صوفيه كه قائل به 
وحدت وحر, د هستند و حقبقت وا تعای را وجرد مطلق می‌دانند احتیاجی به اقامه 
دلیل برتوحيد واجب ,نی شم یکث از وی زد ارند . زرا تعدد واثینیت بدون قيد واضافه 
مکان ندارد وهرقيد و اضافه ی اورا ار طلاق ى :.ارد وتنا مقابل وجود مطلق عدم 
است که نیستی است. ونمزوحدت بار ,تعال رائد برذت وی نبست بلکه وحدت عبارت 
است ار لاظ ذات .اج م حرث هوهو و. ان اعتباروحدت نعتى رای ذات نرست 


لکه عبن ذات ست و آنر محققان صر فیه حد - ذ نيه گویند . و کر حقیقت واجب 


پنجاه و شش مقدمة ضمح ترجمة فارسى 


بشرط انتفاء جميع اعتبارات ماظ شود ومةام احدیت باشد وا گر بااعتبار صفی‌ملاحظه 
شود مقام واحدیت می‌شود . اما درباب عینیت ويا زائد بودن صفات بر ذات بطو ركلى 
می‌گرید : اشاعره معتقدند که صفات واجب قد عیند وزائد برذات و حكاء می‌گویند: 
صفات عم ذاتند در حقيقت اما دراعتمار ومفهوم مغاير باذات هستند وصوفیه کنو نف 
که صفات حیق‌از جهت وجود عبنذات حقند واز حاظ تعقل مغاير با ذات وی‌هستند. 
زرا ذوات ما بام ها ناقص است وبوسیله صفات به ال می‌رسد واما ذات الى کامل 
است ودرهیچ جبز ميج امری احتیاج ندارد . اما درياب عم 1 نی بتفصیل آورده 
و می‌کوید : تمام حا وکل عقلا صفت عم را رای حقتعالى ثابت می‌دانند مجز کروه 
قليلى از قدما که به گفته آنان نباید اعتنافی داشت . اما متکلیان چون فائل به زیادق 
صفات رذات واجب هستند در مورد علو ی وحصول صور کثره در ذات محظوری 
می‌بینند . ول حكماكه قائل به عينيت صفات با ذات هستند سننشان مضطرب است . 
ابن سينا در اشارات می‌ كويد : خداوند چون ذات خودرا که علتكثرات است تعقل 
کند لازمهاش تعقل کمرات‌است يس تعقل كثر ات لا مه‌تعقل ذات وخود کمرات‌معلولات 
ذات‌است ومترتب بران ومتاأتراز آن هستند . بنابران تکثرمعالیل لازمه ذات قَدحی 
بروحدت ذات وارد عی‌سازد زيرا تكشر لوازم مستازم تكدّر در مار وم نیست خواه 
لوازم منقرردرذات ملزوم باشند خواه خارجازآن . خلاصه آنکه واجب‌ال و جود واحد 
است و وحدت آن به سبب صور متكثره متشرردرآن از ميان ۶ ی‌رود. وخراجه طوسی 
اعتراضات متعددى بر گقته شيخ وارد می‌داند وخودى كويد كهعلم باری به اشیاء حصول 
صورت آن اشياء نست بلكه علم حضورى است . واما از نظرصوفيه عل 


2 
سارصفات وی از داظ وجود عبن ذات اوست وتغارذات با صفات اعتباری است . 


در خصوص ۳ هم گویند: :دات باری عاقل است مر ذات خود را و تعقل ذات با خود 
ذات تغایراعتباری دارد . تعقّل ذات علت تعقّل معلولات اوست وتغاي رآن معلولات 


نيزاعتبارىاسدت وخلاصه آزکه قولبهوحدت وجود ‏ حال وحل بودن وعافل و مععول 


الدرة الفاخرة بإنجاه و هفث 


بودن را از ميان بر ىدارد ويكك حقبقیت که همان ذات واجب باشد به اعتبار اينكه 
ذات خود را بذاته تعّل می کند هم عام است وهم معاوم و به اعتباراینکه بذاته تعقل 
ذات کرده نه بصورت زائد» علم است . حاصل کلام آنکه يكث حقیقت است و به 
اعتبارات متعدد ی‌شود . مؤلف ران گفته نيز اعتراضانی وارد کرده و آنگاه آا را 
مردود دان-ته ومين نظریه را ما که . آنگاه درباره" عل 


۴ 
به جزئیات بتقرير دیگر خن می‌گوید بدین عبارت : واجب تعالى به جهت اطلاق ذالى 


واجب به ذات خود و 


باهمه موجودات معیست ذالی‌دارد وحضور وی با اشیاء علم وى بدانها است و به‌همین‌جا 
بحث درباب عم را پایان می‌برد و به بررسی صفت اراده ىبردازد . اوى كويد : که : 
حكماء و متکلان هر دو درائبات اراده رای باری تعالى اتفاق دارند ول در خصوص 
معنای آن اختلاف بسیاراست . متکلان براين عقیده‌اندکه اراده صفیی قدع و زائد بر 
ذات است جنانكه درسابرصفات حقيقيه . ول حكاء گویند : اراده همان علم به نظام 
ا کل است که آن را عنايت نامند . خلاصهآنكه متكلان كويند اراده صفت مستقل 
است که براثرعام وقدرت حاصل می‌شود وخود مستقل است » ولى حها می‌گو بند :نها 
ذات افی‌است وعلم وی که عبن دات وی است ودات وعلم را دراجاد موجودات کاق 
می‌دانند بدین‌مه‌ی که‌علم باريتعالى میرب و ازاده اواسنت وود خر هر عین‌دات‌است 
ومين است معنى اناد صفات باذات. اما محققان صوفيه معتقدند که خداو ندرا اراده‌ای 
زائد برذات است ول این زيادت بحسب تعقل است نه زیادت خارجی چنانگه درسایر 
صفات حقیی نمزهمین نظررا دارند . بنابراين صوفیه با متكلان ازاین‌جهت که اراده را 
صفتى خارجی زائد برذات می‌دانند محالفت دارند و با حكاء از این‌جهت که اصولا" 
اراده را ننی می‌کنند مخالف هستند . درمسأله قدرت نيز بایدگفت که هم" ارباب مال 
معتقدند که باريتعالى قادراست يعنى می‌تواند عام را اجادکر ده يا اجاد نکند رهیچ بکث 
ازامجاد وعدم آن بروی‌لازمنیست بطوریکه انفکالك از ذات متنع باشد. اما حکا گویند 
امجاد عالم بروجه نظام ا کی که بوجودآمده ازلوازم ذات باری‌تعالی است وانفکاك آن 
از ذات ال شنت و اي را قال تام می‌دانند وقدرت ععنای توانای لك وانجام يكث 


ينجاه و #سشت مقدمهُ بع ترحمه ۳ رسی 


امر که رای م‌کنات اثبات می‌شو د فانصا( ایب ۱ ور او تعال حال. و مر حال 


حکم و متکلم 


همان فيض وجود ای است که‌لاز مذات وی می‌راشد ه يجنا بكه بای صقامقة کل از لوا م 


هردو خداوند را قادری‌دانند ول حکا معتقدند که مشیت ذات برامجاد 


ذات باريتعالى هستند و انفكاك آنها ار ذات باری تعال ممتنع ومحال است . اما صوفیه 
قدرت زائد رذات رای حق اثبات می کنند لکن زیادت آن مانند ديك صفات درتعقل 
است نه درخار ج وعلاوه ران معیی قدرت ردد بين آمرن و ترحیح آحدهما حسب 
مصلحت درحق واجب جاز نيست . ز برا حق تعالى احدی الذ ات و واحدی الصفات 
انمه . بلکه معنى اختیار است بعی‌امر ی عن اختیار وجير ععنى معهود زد مر دم‌است. 
با ان شمه امورممّدر وخبر معد در علي المى ازلا و ابداً هر نتم است ومركتبردئىابث 
که احسن وا فل ازآن مکن نیست هرچند حسن ان نظام راکترن محتی است 
وآنان امكان وجود هردوطرف.را تو هم فى کنند ول در نفس الا-ر آنچه و <ود یافته و 
واع شده واحب لازم بو ده و آنچه و جود ثيافته تمدع الوجود بوده است . خلاصه 
۹ اعتلاف نظر متکلم و حکم و صوقی در 10 درت بار ی تعالى من عو و 
درسایرصفات افی ذکر شد . ونکته دیگر دراین مقام که مورد اختلاف است اينكه 
آيا می‌توان وجوة.وار قديم رابه فاعل حتاو تست داد يا نه : ز را هرفاعل مار فعلش 
مسبوق به‌اراده ومقدمات ار اده‌است و بناءراين قديم عی‌تواند باشد وهر دو ط تفه متكلم 
وحکم استناد الرقدمرا به فاعل محتار به د إلى مذ كور متنع می‌داند : منمی +تکلرصفت 
اختیار رای باری تعالى اثبات می کند وني ار فدم از دات ب كند و زبان ديكّر افء ل 
بار یر | همه حادث یی‌داند محلاف <کم که افءال بار یتعالیرا همه ديم می‌داند وصفت 
اختيار را از وی تي ی کند . اما صوفیه معتقدند كه باریتمال را هم بر ر فعل قدم 
است وهم صفت اختیار دارد . آبان می‌گویند : هر چند افعال باری برفر ض فاعل محتار 
بودن باگزیر مسوق بشرط قصد اسب. ولیکن ان شرط عم ذات است که ار فاظ 


تعمل متاز است نها لیاظ حارج مانند سیم | واصا ات ب راع تار ودل بد بن معى 


الدرة الما خرة پنجاه و ده 


منافات با قدم ائر ندارد . تذ کره : بايد دانست صفات کال اهی ازقبیل اراده وعلم و 
قدرت وغيره را دواعتباراست : یک‌اعتبار انتساب آنما حق تعالى از اظ وحدت صرفه 
حق جل وعلا که ازاين نظر ازلى وابدی و کامل وبدون شائیه نقص هستند . دوم اعتبار 
انتساب وج ی آنها درذوات وما یات مجالى ومظاهر است که بدن اعتبار از جهت نقص 
قابلو#لى' نقصان بابد . البته ذات متجلی بری از نقصان‌است. آنگاه مؤلف درباره" 
کلام خداوندوانیکه به‌اتفاق انبیاء(ع) خداو ند متک‌است به حث برداخته وی گوید: 
درمورد ابنصفت دوقیاس متعارضذ کرشده است : اول اينكه کلام خدا صفت اوست 
وتمام صفات خداوند قديم هستند . نتیجه : کلام خدا قدم است . دوم اينكه: کلام 
خدا مر کب آزاجز ای است که درو جود مترتب بریکدیگر هستند وهر آنچه جنين باشد 
حادث است بس کلام خدا حادث است . ومسلی نان دراین مسأله بچهار دسته‌شده‌اند: 
دو گروه بصحت قياس نخست قائلند . و دوگروه دیگر قياس دوم را حیح می‌دانند . 
دو گروه حت دکدسته صغرای قياس دوم را محدورش می‌دانند و دسته ديك ر كبراى 
آن قياس را ناصعیح می‌خوانند . و دوگروه دوم نيز همین صورت یکدسته صغرای 
قياس اول را مخدوش و دسته دیگر کبرای آنرا ناديح می‌دانند . آنانکه حت قياس 
نخست را قبول دارند صغرای قياس دوم را نادرست می‌ثهارند وی‌گوبند : کلام حق‌از 
جنس اصوات وحروف نبست بلکه صفتیاست از ی که به‌ذات حق قام است. وسپس 
درشر ح ابن جمل گوید: که سه جيز دراين مورد هست معالی و عبارات دال بر آنا و 
صفتی که بوسیله آن بتوان »عانی را بقالب عبارات درآورد . تردید نیست که صفت 
مر بور در حق تعای قديم است و آن دو امردیگر از باب اینکه معلوم حق هستند قدم 
ىباشند . ول ابن اختصاص به کلام ندارد بلكه تمام امور از جهت معلوم بودن آنها 
براى حق‌تعای قديم هستند . وآدكاه بشر ح کلام نفسی برداخته واعتراضائی بر آن وارد 
می‌سازد . ميهي پشر ح عقيده صو فیه می‌بردازد و آ را تأیید می راید بدین تقريب که کلام 


دصات مقدية مصحح ترحمه فارسی 


عد ورم واشت وتکار ازی 3555 ول کلام باری مانئد درگرصفات وی اورا حدود 


مى كند بلكه كلام وى جز علم او نيست که آن نيز عين هويت حق است و زائد بر آن 


تست . وخلاصه! كه ويم ابلاحصاء نيست وهيجكدام ازديكر متنفدل 
ومدا نیت به‌جز ازلداظ اعترارات وتعابير و كر نه همان علم به‌اعتباری بصر وبه‌اعتباری 
ممع است و غره و کلام خدا جز ان نیست که مکنونات ۶ خويش را به هر كس 
محواهد افاده تى كند . دراينجا كلام اءن عرلى وقونوىراآورده وتيجه ى كيرد که کلام 
باری جر افاده علم وی به‌مستفیض نیست ول کتب منزّله آسمای‌مانند قرآن که ازحروف 
تنظم شده ند کلام حق هستند که بوسیله عل‌ رو قدرت در رزخ جامع بين غيب و شم‌ود 
يعنىء ۸ مثال در+الى حس وخیال ظهوریافته‌اند . بنابراين هردوقیاسذ کرشده در آغاز 
کلام به دواعتبار حیح هستند . و پس از آنکه ۱۳۹ در باب کلام خدا به يايان می‌رد 
در باب عدم قدرت موجودات مکن (درافعالشان - جبر) به محث می‌بردازد وی‌گوید: 
ابوالحسن اشعری را اعتماد راینست که افعال اختیاری عیاد تما با قدرت خدا وافع 
ی‌شوند و قدرت عباد را درآن تأثيرى نيست جزاینکه مشیت خدا ران جاری 
است که قدرت و اختباری در عبد بوجود می‌آورد و مقارن با آن فعل مقدر خود را 
بوسیله* عبد امجاد می‌کند و بنابران افعال »لوق الله و مکسوب عبد است . ومقصود 
ازا کتساب عبد آنست که فعل تحلوق خداوند با قدرت و اراده" عبد مقترن شده است 
ول قدرت واختیار عبد هیچ تأثرى د فعل ندارد جزايتكه عبد محل وقوع فعل است. 
واما حك گریند : افعال عباد برسبيل وجوب وامتناع تلف ازعباد بوسیله" قدرت و 
اختیاری که باريتعالى در او به وجود آورده پدید بىآيد (یعی اجباراً فعل ازعبد صادر 
می‌شود) . اما صوفیه که قائل به‌وحدت وجردهستند می كو بند که حون حق تعال از مرتبه" 
وحدت واطلاق خود عراتب تکمر و تقيد تنزل کند. اسعاء وصفات وی متنازل شوند و 
عانطور که ذات مةيد شود صفات نيز به حسب استعدادات . قوا ل » تقيد پیدا کنند . 
بنابراان علم وقدرت واراده" آنان همه" صفات مئناز له حق هستند که به مراتب مکنات 


تال کرده ودر آا ظهور عوده است . يس افء ل عباد همه افعال خدا است . درمرتبه 


الدرة الفاخرة شصت و یک 


تنازل به مرتبه" مکنات . وخصوصيات استعدادات ماهيات در واقع اطلاق صفت ای 
را مقيدكرده است وهمين معنى مکسوب بودن افعال رای عباد است . زبان دیگر 
عقيده” صوفیه با اشاعره يكى است با ابن تفاوت که اشاعره افعال عباد را مخلوق خدا 
ومکسوت عبد ىدانند ول صوفيه افعال عباد را افعال خدا می‌دانند درهرتبه' ظهور در 
ماهیات مکنه . و وابسين خن در این کتاب درباره" چگونگی صدور کثرت از وحدت 
است که دراین مخش بتفصیل از عقیده متکلم وحكم وصوق من رفته است و خلاصه 
آن نت آست . اشاعره را عقيده براينست که استناد أ ثارمتعدد وكثير به واحد سیط 
رواست ومانعی ندارد» آنان تمام مکنات نامتناهی را بلاواسطه مستند بحق وصادرازاو 
می‌دازند وخود حق تعالى را از تر کیب منزه می‌شمارند . ولى حکا استناد آثار متعدد و 
متكثر رابدون تعددآلات ووسائط بهمؤثر بسيط واحد غير جا نیمار ند. وبه‌نفس ناطقه 
انسایی که بوسیله" آلات متعدد بعیی اعضا وقوى » افعال‌متعدد اجام ىدهد » مثال‌یز نند. 
ونيز بوسیله تعدد شروط و قوابل صدور کثیر از واحد رامع الواسطه جاتر می‌دانند 
چنانکه در عقل فعال که بعقیده" آنان حوادث واقعه در عالم عناصر بوسیله" شرائط و 
قوابل متعدد از وی صادر ی‌شوند . واما درخحصوص بسیط واحد حقبیی که هیچ گونه 
تعددی نداز جهتذات ونه‌ازجهت‌صفات <قيتى و از جهت صفات اعتباری ونه به حسب 
شروط وقوابل متصور وءفروض نباشد صدوركثرت ازوى محال است . بنابراين عبدأ 
اول که ازهرجهت واحد و بسيط است جز يكك اثر کی واند استماد يبداكند . اما در 
مورد اشاعره كه صفات حقیقیه" زائد برذ ت حقتعالى اثبات ب كنند واورا واحد بسيط 
از میم جهات عی‌دانند ابن قاعده ‏ که از واحد حقييي جز واحد صادر می‌شود) 
شامل کی‌شود . مهرحال هربکث از فريقين دلائلی راثبات مدعای خود اقامه می‌کنند 
ول هردوفرقه برادله" یکدیگر خدشه وارد ساخته و اراد و اعتراض دارند . ول ظاهر 
آنست که عقيده حكا يعدم جواز صدوركثير ازواحد بسیظ حق وصحیح است و مین 


جيهت مان از صوفیه دران قاعده با آنان موافقت دار ند ولیکن‌دراینکه میداً عام چنن 


شصت و دو قدمة يع ترحمة فأرسى 


وحدی دارد محالف هستند ز را صوفیه صفات ونسب‌ایی برای ذات حق اثبات می‌کنند 
که مغایرت آنها با ذات وى عقلىاست نه‌عبیی وخارجی و ينابراين عام تتكثر ات زا اون 
حق تعال به اعتبار کفرت صفات و نسبت‌ها نه از جهت وخدت ذات اج ی‌دانند . 
بزبان دبگر مبدأ اول از جهت وحدت ذانی تنها يكث اثر از وى صادر ی‌شودکه همان 
قلم اعل وملائکث مهیمن و کل ازاولیاء باشند وهمه دريكث مر تبه هستند و واسطه‌همان 
صادر اول اعتبارات ديكر بذات ملحق می‌شود و بوسیله" آن اعتبارات كثرت وجوديه 
حقببى نحقق می‌یابد. بنابراین صوفیه درامتناع صدور کثمر از واحد سیط با حها موافق 
هستند ول از تجهت.صدور کرت وجودی از مبد! اول با آنان عالق عستيو انا 
متکلان ( اشاعره) از جهت صدو ر کفرت وجودی از مبداً اول موافقت دارند ول از 
جهت جواز صدو رکثر از واحد حقيتى باآنان محالف هستند . بنایران اشاعره که قائل 
به‌افکان طندو كينا زواخد عستندا نیازری: بدفت فظر ووجکوسی صلارواعکنات اك 
از مدا واحد ندارند وی‌حکا وصوفیه که قاعده" « امتناع صدور کثبر از واحد را قبول 
دارند » بدقت نظر و تشریح عقبده خويش در باب چگونگی صدور مکنات از مبدا 
واحد اول نیاز دارند . حکا ی گوبند : صدور کثمر از واحد به لحاظ اعتبارات محتلف 
جائزاست وبیان نظر آنان دران مسأله به‌لطف قرحه نیازدارد . وفرضیه آنان (حکناء) 
دران مسأله چنن است که : مبداً اول را رالف) و صادر اول را که مرنبه ثانی است 
(ب) فرض می کنند و برای (الف) بوسیله رب) اثرى است که (ج) باشد . وجود 
(ب) را نیز ابری است که (دال) باشد و اين دو (ج - د) در مرتبه" دوم قرار دارند . 
آنگاه رای الف) بهمراه (ج) اثرى است که (ه) باشد و بهمین ترتیب اعتبارات 
تکثر پیدا ی کند ومرالب افزوده می‌شود تا به ده مرتبه می‌رسد بدین تقردب مرتبه" اول 
(الف) مرتبه" دوم (ب) صادر از رالف) . مرتب سوم (ج) صادر از رالف -ب ) و 
(د) صادر از (ب) به‌تتمایی . مرتبه" چهارم (ه) صادر از (الف ‏ ج) و (ز) صادر از 


(الفءب ؛ج) و (حاعء) از (الف » د) و (طاء) از (الف 4ب )د) و (باء) از (ب » ج) 


الدرة الفا خرة شصت و ده 


و رکاف) از رب.د) و رل( از رج» و مم ار رد) و (ن) از (ج.د) و (س) از (۱- 
ج:د) و (ع از ربج و (ف) از ۱ - رب ؛ج:د) و ممين اعتبارات در مراتب 
حتلف متکثر می‌شود تا به بین‌ایت می‌رسد . وبه تعبمردیگرحگا گویند: صادر اول بعد 
ازصدورازمبداً اول چهاراعتباردار دیک‌وجودش کهآ براارمیدا اول‌دارد ودوم ماهیتش 
که آر ابذات خو ددارد وسوم او بدأ اول كهآترا سني اعطق عبدأ یل رتور 
چهارم علمش بذات خو ش ودين جهاراعتبار صورت یکت فلكث ومادهآن ومس و 
عقل أن يديد ی‌آید . و اعتبارات صادر اولرا برسبیل مثال ذ کرده‌اند تا بقیاس بدان 
بتوان فهمید که بدینظریق اعتبار ات غمر مد هی متصوراست وأثرات ی مایت بام كلم 
آنا از مبذاً "ول صادر می‌شود وباقا عده ( از واحد حمیقی از يكف 7 جر لكف امر 
صادر عى شود قاف ندارد.. و تنها به د کر و صدور افلاك تسعه و.عقول 
عشره ا کتفا عوده‌اند و مدعی نسدد که از حکو ۹ صدور عام ءوحودات تا 
نامتناهى آ كاهى دار د اما حفتان صوفیه فاثل مواز اعمبار ات تعدد د ۳ ول«ساتد 
با ان بیان که اعتبارات متكثر ار یکدیگر منتزع وتا اون عكر ندر وهمه آ مها ]از بكم اعتیاو 
که همان صادر اول باشد نای ىب شند و بوسیله ان اعتبارات امور وجودی + رجى 
در یر تبه صادری‌شود . ان امور وجودء بطور ۳3 دودستها د كك دسته | ناركه جز 
یکت جهت امکانی كي همان مکن و حلوق و دن آمها است جهت امکالی دیگر در آما 
نيسيت و رای قبول وجود اح<یاج م.ج شرط واعتيا. ی جر استما به حق م لى دارند. 
ابن مرتبه اول انجاداست که به‌قلماعلی وملائکه مه من وارواح اولیاء تاملین احتصاص 
دارد . ودسته" دیگر آن مو جودالی هستند که درقبول وحود تنها امکاد ذانی آما ووجود 
جضن باريتعالى در وجود یافتن آناد کی نيست وموجود شدن آنها علاوه برآن به یک 
امر وجردی دیگر غير از وجود حضص حدق تعال نياز دارد 8 ان امر وجودی با و جود 
واحد است مانند قم برای وحود يافتن لوح يا بیش از یکث وجود است برای سار 


موجودات بثاران صا دراول به عم ده | مان عمل باصا در او ل اسر که‌هیچ موجود 


شصت وجهار مقدمةُ مصحح ترجمةُ فارسى 


دیگری درمرتب“ آن وجود ندارد ول رمذهب صوفيه صادر اول يكث نسبت اعتباری 
قَ است که بردیگر اعتبارات سيقت دارد ودرهمن مرتبه موجودات متعددی وجود 
دارند (همان فلم اعلى وملائكه مهمّين وغيره ) . و از طرف دیگر چون بعقیده صوفیه 
وجودى مغار با وجود حق‌تعای حقق ندارد بنابراین صادراول همان وجود عام منبسط 
است زه حقيقت وجود حض ويزبان دیگرصادراول درنظر صوفیه همان نسبت و اعتبار 
انساط و ومیت وجود حق است نا بدن وسیله صور اعيان ثابته‌ای که قبول وجود 
ى کنند متصور ومفروض‌شو ند رآنگاه که اعبان ثايته متحقق‌شدند وجودبرآنها منسط 
می‌شود جه ا کر وجود منبسط شامل آ نما نشود موجودی عیی حقق کی ياود ودرشمان‌عالم 
بای خواهند ماند . وخلاصه آنکه بوسیله هممن نسبت انبساطی است که نسبت اسماء 
ذانی ای تحقق می‌بابد و ابن همان اعتبار اول است که درمراتب بعدی اعتبارات دیگر 
بر آن مترتب می‌شوند وموجودات عینی پدید می آیند . 

در پایان يليل احتصاری کتاب اشاره بدین نکته لی‌مناسبت نیست که در کتاب 
حاضر جای جای به پاره‌ای ازه‌سائل مورد اختلاف ميان مشائیان و اشراقیان درمیاحث 
کتاب اشارت رفته است که چند مورد از آنرا دراینجا به اختصار ياد ی كنم 

اول - درباره" حقيقت واجب تعالى اختلاف است : مشائیان گویند : واجب 
تعال ماهیت ندارد ول اشر اقیان ومتکلات گویند : حق تعالى دارای ماهیت است . 

دوم : مورد دوم 382 معروف ابن كونه است که ابن شمه بر مذهب مشای 
وارداست ورفع ودفع آن مشکل درصورلی که شمه مذ کور برمكتب اشرای اصلا وارد 
تا 

سوم : سس احاد علم وعام ومعلوم تيز اختلاف نظر اصولى وجود دارد. 
رای تفصيل مطالب مذ کور به‌صفحات ۱۷۹۰۱۳۲۳۰۱۲۲۰۱۰۱ کتاب مر اجعه‌شود. 


شرح حال مشر جنم وشارح 


در آغازمقدمه بادآو رشدم که شرح وترحمهكتاب الدرةالفاخره (كتاب حاضر) 
بقل ماداللکث است ول بواقع وى بیانات استاد خود يعنى فيلسوف متأخرحوزه علميه 
فم مرحوم میرزا على اکبر بزدی معروف به حکم وا جر كرجواست در خصرص 
شرح حال ميرزا عماداللکث چون درمقدمه ترجه" فارسى کتاب الشاعر وی که توسط 
انجمن ابران و فرانسه بطبع رسیده آمده است طالبان را بدانجا ارجاع ىدهم . اما در 
باب ترحمه حال فیلسوف مبرزا علاکبر حکم بزدی متأسفانه نگارنده اطلاعات دقیق 
ومستندی در اختیار ندارد جز آنچه مولف کتاب آثينه دانشوران سيد عليرضا رحان 
به ابن شرح آورده است. ابوحمود مبرزا على اكير بن الى الحسن بزدی یک ازمتأهن و 
حكاى عالىقدراست که درروز گارمرحوم آیت الله حاار ى درحوزه تم بتدر يس معقول 
می بر داخته وسيارى ازفضلا و دانشمندان از مجلس درس حضرتش استفاده کرده‌اند . 
وقتی شاهز اده بديع الملكث ميرزا ملقب بعادالدوله ابنعمادالدوله ابن محمد بن فتحعلى شأه 
قاجار حك ران بزد بوده از آنجناب خواهش کرده که رسالهاى بفاره‌ی مشتمل برمسائل 
مهمه حکت الى بنو يسئد وايشان نيزاجابتكرده بطور موجزخلاصه مسائلرا بيارسى 
روشن نگاشته‌اند وقسمتى ازان نسخه شريفه را سيد طه موسوى اصفهانىكه ازطلاب 
مدرسه رضوبه م بودند سال ۱۳۵۳ محواهش من بنده از روى نسخداىكه نزدآقای 
ميرزا على ناسوق بزدی خواهرزاده حکم‌نامبر ده بود نوشته‌است ونام آن تأليف رساله 
عماديه است . يس از بسماه می‌گوید :مد خخدانى را كه ذاتش حقيقت نور است و در 


عين بطو نش ظهور ۰ 


مضت و كه مقدمةٌ مصحح ترجمة فارسى 


( ازكتاب آثينه دانشوران يا دانشمندان كمنام تیف سيد علير ضا رحان بزدی 
ض ۱۲ ۲۱۲-۲ ) . 

قدر مس آنست که وی از بزرکتر ن اساتيد فاسفه" اسلای درقرن اخبر درحوزه" 
علميه 5 بوده است و بنار آثاری که بواسطه از وی باق‌مانده و مورد مطالعه" نگارنده 
بوده است . وی از مبر زترین مدرسين قرن أخير رای فاسفه" صدر التأهين بوده‌است . 
شرح و ترجه" کتاب ‏ الشاعر » ملاصدرا که بقل عمادالملكث شارح همین کتاب الدرة 
الفاخره است و توسط اجمن ابران و فرانسه تصحیح وطبع شده است . در واقع قلمی 
شده بیانات و تقر رات درس مير زا على اکبر حکم بوده است . وازآن شرح الشاعر 
تضلع و تبحر استاد در مشرب فلسنى ملاصدرا محویی استنباط و درك می‌شود . ولى با 
مطالعه شرح «١‏ الدرة الفاخره » کتاب موجود جامعیت استاد ياد شده در شعب محتلفه 
علوم عقلى يعنى کلام وفلسفه وتصوف روشن ی‌شود . اخيراً نسخه‌ای خطى از رساله 
بنام « حّت عادیه » در کتامانه خصوصی دوست دانشمندم آیة الله سید مهدی 
لاجوردی مورد ملاحظه قرار گرفت که از مترجم همین کتاب يعنى عماداللکث است . و 
آنه ظاهراً خر بر تقريرات استادش يعنى میرزا على | كبر بزدی حکم‌است. نکته قابل 
ذكراينكه رساله مزبور شرحى ملخص ازحکت اشراق است که با بیان وقلمى ساده 
نکارش یافته است . این موضوع مایانگر ایشست که مرحوم حکم زدی در حکّت 
اشراق نيز تبحر داشته‌است . با عام‌این‌احوال وبا اينكه پاره‌ای ازشا گردان درس‌فلستی 
ایشان بحمداللهنا کنون‌حیات دارند » برائربى کفایتی بازماند گان‌وی وی‌التفانی شا گر دانش 
اطلاعات دقيق از احوال و افکار وی درجانی بچاپ نرسیده است ول خود ابن 
شا کّردان که بعدها از زر گنر ن اساتید درس ی در حوزه‌های علمی بوده‌اند 
رین اثر أن استاد و گویاترن یادگار علمی ایشان بشمارند . از له آنان مرحوم 


مرحوم حاج سيد ابوالحسن رفیعی قزوينى بزرگترین فیلسوف معاصر که چند سال قبل 


الدرة الفاخرة شصت و هفت 


رحلت فرمودند و مرحوم شاه آبادی فیلسوف زره متأخر كه از تعريف وترحمه 
لی‌نیازند . بعضی دیگر ازشا گردان وی آقايان فرید گلیایگانی واستاد ابوالحسن شعرانی 
وآقا مبرسید على برقعى و آقا سیدعلیا كير برقعی وج زآنان بوده‌است . امیداست توفيق 
دست دهد ا درصورت بدست آوردن اطلاعات جدید آ را طبع و منتشر سازم . رجوع 


شود به کتاب گنجینه" دانشمندان ج 4 ص 1۹۲۰۳۸۰۳۹۰ و ٩۲۲‏ . 


پسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ "الحمد الله اذى تجلی‌بذاته لذاته» "فتعین فى باطنعلمه مجال ذاته وصفاته؛ 
۲ ثما نعكست آثار تلکث المجالى" إلى ظاهره من الباطن » "فصارت الوحدة كثرة ۲ كا (۱ تشاهد 
وتعابن١)‏ » والصلاة ۹۳ على متن به رجعت" تلکث الكثرة إلى وحدتها الأولى وعلى آله 
ركه اين هم فى وراثة هذه الفضيلة ید طولى . 

7-۲ اما بعد » " فهذه رسالة فى حقیق مذهب الصّوفية والمتكلّمين والحكاء 
التقدمین و تقرير قولم (*) فى وجود الواجب لذاته » وحقائق أسمائه و صفائه » وكيفيّة 
صدور الكثرة عن وحدته » من غير نقص فى کال قدسه وعزته» وما یتبع ذلكث من مباحث 
وف يؤدى إليه )٩‏ الفكر والنظر» والمرجو منالله سبحانه أن ينفع بها كل طالب منصف» 
ویصونها عن کل متعصب متعسف ؛ وهوحسی ونع,الوكيل . 

۲- تمهید . اعلم () ۲ أن فى الوجود”" واجباً؛ و لا" لزم انحصارالوجود () فى 
الممكن » ۲ فيازم أن لايوجد شیء أصلا . فإن ۲ المکن »و ان" كان )٩(‏ متعدداً » لایستقل 
بوجوده فى نفسه » وهو ظاهر » ولا فى امجاده لغيره » لان" مرتبة الامجاد بعد مرتبة 
الوجود» و ذ لاوجود ولا امجاد فلا موجود؛ لابذاته ولا بغيره . فإذن ثبت(١١)‏ وجود(۱۱) 
الواچب(۲۳) . 


(۱-۱) و نشاهد و نعاین » ز ۰ یشاهد ویعاین . 


(۲) ب ج د: ل والسلام. (۲-۳) د : وبعد. 

(؛)ه : أقوالهم. (ه) ب : الیها . 

(5) د هوز: - اعلم . (۷) ه : الموجود. 

(۸) ج : الوجود , )٩(‏ هامش ج ؛ + مستقلا, 
(۱۰) ج : يثبت. (۱۱) و : - وجود. 


(۱۲)ج : + تعالی. 


۲ الدرة الفاخرة 


4 - ثم الظاهرمن مذهب الشيخ أنى امسن الأشعرى () و ألى () الحسین البصری 
من العتزلة أن وجود الواجب بل وجودکل شیء عن‌ذاته "ذهناً وخارجاً 6 ولا استلزم 
ذلکت اشتراك الوجود بین‌الوجودات(۲۳) الخاصة )٩‏ لفظاً ۳ » وبطلانه ظاهر ها ۳ 
فى موضعه "لعدم (*) زوال اعتقاد مطلقه عند زوال اعتقاد خصوصبته() ۲ ولوقوعه 9) 
(مورداً لتقسم ” العنوی» صر فه بعضیم عن انظاهر بأن ۲ مرادهما بالعينية عدم المایز 
الخارجی أى لیس 7 ق‌الخارج شىء ') هوالاهية و آخر قائ مها قیاماً خارجیاً هو الوجود 
يفهم من تلبع دلا تلهم ۱ 

ه ‏ وذهب ههور المتكلمين إلى أن للوجود(۱) مفهوماً واحداً مشتر كا بين 
الوجودات ١‏ » وذلكك المفهوم الواحد يتكثر و يصير حصة حصة بإضافته إلى الأشياء 
كبياض هذا التلج وذاك وذاك 0 " ووجودات الأشياء هی (۲7) هذه احصص ‏ وهذه 
الخصص مع ذلكث الفهوم الداخل فيها خارجة عن ذوات الأشياء زائدة عليها ذهناً فقط 
عند محققيهم وذهناً خارجاً عند آخرين ۲٩‏ [1] . 

5- وحاصل مذهب الحكاء آن لاوجود مفهوماً واحداً مشت ركاً بين الوجودات» 
والوجودات حقائق مختافة متكشّرة بأنفسها لاعجر د عارض الإضافة لتكون م‌ائلة متّفقة 
الحقيقة 2١9‏ ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنساً لها بل هو عارض لازم ۲ ها 


(۱) ج : حل رحمهالله . (۲) ب : والشيخ أبى. 

(۳) ب ه ز : الموجودات. (؛) ه ز : الخارجية. 

(ه) د و ز : بعدم , (۰) د : الخصوصية. 

(۷) د و ز : و بوقوعه. (۸-۸) ب و : موردالتقسیم , 
(4-+) ب :شىء فی‌الخاوج , 1 2ن ۳ 

(۱۱) ب : الموحودات. (۱۲) د ه و . ذلک, 

(۱۳) ه: من . ۱ (۱4) أب : الاخرین . 


(۱۰) ز : بالحقتقة, (15) ب : - لازم. 


نورالدين عبدالرحمن جامی . 


کنو رالشمس () و نورالسبراج » فإنهما مختلفان بالحقيقة واللوازم مشت ركان فى عارض 
النور» و کذا بیاض الشلج والعاج بل کالم والکیف الشتر کین فالعرضيّة بل ابلوهر 
والعرض الشتر کین فى الإمكان والوجودء ]لا أنه لا لم يكن لكل وجود اسم خاص کا 
فى أقسام المکن() وأقسام العرض نوم لهاتسي كنل ع ةنا 
هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة فا كبياض هذا الثلج و ذاك 7 و نور هذا 
السراج وذاك ۲٩‏ » وليس کذلکث بلهى حقائق محتلفة متغايرة مندرجة نحت هذا الفهوم 
العارض الخارج عنها » وإذا )٩‏ اعتبر تکثر ذلكث () الفهوم و صيرورته حصة 
حصة بإضافته إلى الاهیات فهذه الخصص أيضا خارجة عن تلكث الوجودات المختافة 
الحقائق [۲]. 

۷ - فهناك أمورثلاثة: مفهومالوجود وحصصه" المتعينة بإضافته إلى الماهيات» 
والوجودات الخاصّة الختلفة الحقائق . ففهوم الوجود ذا داخل" فى حصصه وهما[۳] 
خارجان عن الموجودات الخاصة » والوجود الخاصص ۲ عين الذ ات فى الواجب تعالى (8) 
وزائد خارج فما سواه . 

۸ - تفريع ]0 عرفك هذا ۲) فنقول : کا الشخور أن یکون هذا 
المفهوم العام ۱۷ زائدا على الوجود الواجی وعلی الوجودات الخاصة المکنة علی‌تقدیر 
کونما حقائق محتلفة يجوز أن يكون زائداً على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هی حقيقة 


الوجود 00 الواجب تعال ۳3 6 5 ذهب البه الصو فية القائلون بو حدة الوجود؛ ويكون 


عر كار (۲) هامش أ : الجوهر ( صح »خ). 
راز :نات و ذاگ  ١)4(‏ د زء ذلکفه 

() ب : واذا » ۵ : اله. (۰) ز ۰ هدا. 

(۱۷) ه ۰ وحصته. (۸) د ۵ - تعالی. 


. د : فصل » هامش د : تفریع (خ) » ز : - تفریع‎ )٩( 
اذا عرفت هذا » و :2 هذا‎ 2 ۵۳۹ 
. العام . (۱۲) د : - الوجود‎ 7 [ 


, الدرةالفا خرة 


هذا المفهوءالزائد أمراً اعتبارياً غير موجود لا ق‌العقل ويكون معروضه موجوداً حقيقياً 
خارجيا هو ') حقيقة الوجود [ه] . 

٩-و‏ "اليك الواقع فيه لایدل على عرضیته بالنسبة إلى أفراده [5] فإنّه لم 
قم برهان على امتناع الاختلاف فالماهيّات والذانیات بالتشكيكك » وأقوی ما ذکروه 
آنه دا اختلفت ( الماهيّة () 9 أو الذاتى *») فى الجزئيّات لم تكن *) ماهيئتها واحدة 
ولا ذاتها واحداً . وهو منقوض بالعارض [/] » وأيضا الاختلاف بالکال والتقصان 
بنفس الماهية کالذ راع والذ راعبن من القدار لايوجب تغايرالماهيّة ۰ [4] 

۰ - قال الشتيخ صدرالدين القونوی() "٩‏ قدس‌الّه سره ") فى رسالته الحادية : 
إذا یت اه بویا هقی را ی و ارين تيل 
ذلکث عند المحقق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع فى الحقيقة الظاهرة أى حفیقةر 
كانت منعل ووجود( ٩‏ وغيرهماء 07 فقابل بستعد لظهورالحقيقة ۱4 منحيث هی*۱) 
1 منها من حيث ظهورها فى قابل آخر مع أن الهقيقة واحدة فى الكل . والمفاضلة 
والتفاوت [4] واقع بین‌ظهورانبا حسب ١‏ الآمرالمُظهر"' القتضی‌تعین تلکثا لةيقة 
تعیناً محالفاًلتعینه فى آمر () آخر » فلا تعدد فى الحقيقة من حيث هی ولا تجزئة ولا 


(۱) د : هی . (۲) و ز: اختلف. 

(۳) ز : الما هیات. (4-4) ب ‏ والذاتی, 

(ه) اد و : یکن. (۰) د هو : القنوی. 

(۷-۷) ۰1 رضىالله عنه » ب : رضی‌الته تعالی عنه » د ز : قدس سره. 

۸۱ وازء تیه )٩(‏ د : الماهية » هاش د : حقيقة (خ). 
رب رت (۱۱) ج : آقوم 

(۱۲) د : او وجود. (۱۳) د ۰ او غیرهما. 

(۱4) آب : عل فیه. (۱۰) و : - هی. 


(۱۰-:۱) هامش | : أمر المظهر (ظ)ءد : اسر المظهر. 
(۱۷) نز 


نورالدين عبدالرحمن جامى : 


تعيض () و [آما] ما قیل لو کان (" ۳9 ۳ يقتضيان زوال العشی () و وجود 
المعلوم لكان کل ضوء وعل کذلکث فصحييح” ل يللم ۰ ُقنْصّد ٩‏ به الحم عه 
ف الحقيقة . 

۱ - م إن" مستند الصوفية فما ذهبوا إليه هو الکشف والعيان لا النظر 
والبرهان»[۱۰] فإنهم يه توجتهوا ال جناب الوق سبحانه ( بالتعرية (") وتفريغ 
القلب بالكلية عن جميع التعلقات الكونية و القوانین العلمية مع توحد العدزيمة و دوام 
الجمعية والواظبة على (') هذه الطريقة (۱۰) دون فترة ولا تقسم خخاطر إلى اين 
عزيمة؛ من الله سبحانه (۱۷) علمهم بنو رکاشف یریم الأشياء کا هى » وهذا الور يظهر 
فی(۳) الباطن عند ظهور (*۱ طور وراء طورالءةل *) » ولا تستبعدن” ۲٩‏ وجود ذلكك 
فوراء العقل أطواركثيرة يكاد )١١‏ لايعرف عددها إلا الله تعالى ۰ [11] 

۲ - ونسبة العقل إلى ذلکث النو ركاسبة الوهم إلى العقل » فکا عکن أن كم 
العقل بصحة . مالا پند رکه الو هم کوجود روفي ات ی 
كذلكك بمکن أن بحم ذلكك الدّور الکاشف بصحّة بعض (۲) مالا یندر که العقل 


(۱) د : تبعض . ( ۲-۲) ه : العلم والضوء . 

(۳) د : العشاء. (4) هامش ج : لم یقصد ای یتعء‌رض (خ). 
(ه) د : - هو . )٩(‏ ۵ : -لما. 

(۷) ه : تعالی. (م) د : بالع‌زيمة. 

)٩(‏ ز : عن. (۱۰) و : - الطريقة 


لح 2 مت (۱۲) أ سج : تعالی. 

(۱۳) :من » هامش أ : فى (خ). 

(14) أب : اطوار و راء العقل» هاش أ : طور و راء طور العقل (صح) » ه : طور 
طور و راء العقل »و ز : طور وراء العقل . 

(۱۰) تستبعدون » ج و : یستبعدن » ۵ : مستيعد. 

(««) أب : تکاد » ج : - یکاد. (۱۷) 1 : - تعالی » ج ه تع 


(۱۸) ز : - بعض . 


۲ لدرة الفا خرة 

۷ کوجود حقيقة مطاقة محيطة () لاحصرها التقید ولا يقيّدها التعینن مع آن" 
وجود حقيقة كذلكث ليس من هذا القبیل » فان" كثيرا من اطمکناء والتکل‌مین ذهبوا إلى 
وجود الکلی الطبيعى فى الخارج» و کل من تصدی لبیان امتناعه بالاستدلال» لاخلو 
بعض مقدماته عن شائبة اختلال ۲ والقصود ههنا 7 رفع الاستحالة العقلية ؛ 

والاستبعادات العادية » * عن هذه المسألة )»لا ثباتها بالبراهين والادلة» فان" الباحثين 
عنها تصحیحاً وتزیفاً ؛ وتقوية وتضعيفاً » ما قدروا الا على حجج ودلائل غير كافية ؛ 
وشکوك وشبه ضعيفة واهية . ۱ 

۳ - فن الأدلّة الدالة على امتناع وجود ۲٩‏ الکلی ااطبیعی ما آورده انحتق 
اطوسی فى رسالته العمولة فى أجوبة السائل الى سألّه () عنها ") الشیخ صدرالدین 
لقونوی( " قدس سره ') وهو أن الشىء العینی لابقع على أشياء متعددة » فانه إن' 
كان فى کل" واحد من تلکث الاشیاء لم يكن شيئاً بعینه » بل کان اشیاء » و ان" کان فى 
الكل منحيث هوکل والکل من هذه‌ايثبة شیء واحد » فل بقع علی" آشیاء » و إن 
كان ف الكل ععی التفرق ۱ فى آحاده كان ۲۱۳ فى کل" واحد جزء من ذلکث 
الشیء»وان لم يكن فى شیء من الاحاد ولا فى الكل" ل يكن واقعاً عليه . 

ء ۱ - وأجاب عنه المولى العلامة شهس الد ین‌الفناری فى شرحه متاح الغيب باتیار 
لش الأوّل وقال: معنی تحقّق القيقة الكليّة فى آفرادها تحقتقها (۳) تارة" متصفة بهذا 

العرن وا رت بذلكك التعیتّن» وهذا لایقتضی کونما أشياء کا بقتضی تحوّل الشتخص 


(۱) د : + بپالمراتب. (۲) ب : اخلال , 

(؟) ب : هنا. (4-4) د : -عن هذهالمسألة. 

(ه) و:- وجود. )١(‏ ز:سأل. 

(۷) و : عنه. (۸) د هو : القنوى » ز : القونيوى,. 
)٩-۹(‏ ج : قدس الله سره » ه و ز : قدسالله تعالی سره, 

(۱۰) د. عك متعددة, (۱۱) هامش ج : التفرقة (خ). 


(۱ ۰ و کان. (۱۳) ز ۰ تحقیتها. 


الواحد ی حوال مختلفة بل متباينة ) كونه (') أشخاصاً . ثم قال : فان قلت : كيف 
بتصف الواحد بالّذات بالأوصاف التضادة کالشرقية والْغربية والعلم والجتهل. 
وغبرها؟ قلت 29 . هذا استبعاد حاصل من قياس الکلّی على ابزنی والغائب على 
الشّاهد ٩‏ ولا برهان على امتناعه فى الکلی * . 

۵ -ومنها ما آفاده الولی )٩‏ قاطب الدان الرازی وهو أن عدة من اقائق 
كالجنس والفصل و النوع تتحقّق () ی فرد ۲ ۰ فلو وجدت امتنع الحمل بينها (#) 
ضرورة" امتناع احمل بين الوجودات () التعد دة . 

5 - وأجاب عنه العلامة الفناری بأنّه من الجائ زأن یکون (۱) عدة من اقائق 
التناسية ۲۱۷ ۱ موجودة بوجود واحد شامل ۱۲) لما من حيث هی کالابوة القائمة 
عجموع ۳ آجزاء الأب من حيث” هو حموع » ولا بلزم" من عدم (*۲) الوجودات 
المتعدّدة عدم ۹ الوجود مطقاً بل هم مصر‌حون بأن" یل ۲٩‏ ابلنس رلفصل 
والنوع واحد ۲۲٩‏ . ۱ 

۷ - وأممًا الدّلائل ۱۷ الدالَة على وجود الكلىالطبيعى فى الجملة [۱6] فلیست 
مما فيد (۱۸) هذا الطلوب على اليقين 6 بل على الا حعالر مع أننّها مذکورة" ق 


(۱) ۵ : مبایة. (۲) أب ج د : كونهاء هامش د : کونه. 
(۳) د : قلا . (4-4) د : - ولا پوهالیام ی فى الى 
(ه) ج : عل العلامة. (0) ]ب ج وز: یتحقق . 

(۷)<. : قرده (۸) د : بینهما . 

)٩(‏ ز : الوجودات. (۱۰) ب : تكون. 


الرقاع: المناسبة » د ٠‏ المتناهية. (۱۲-۱۲) و ۰ بوحودا واحداشاسلا, 
(۱۳) ج : بجمیع» هامش ج : بمجموع (خ صح . 

(۱۸) هامش ج : + حمل . (۱) ج : حمل. 

(۱۰) و « واحدا. (۱۷) ج : الادلة. 

(۱۸) أب : تفید. (۱۰) ز : التعیین . 


مومت 


الکتّب المشهورة مع ما یرد عليها » فلهذا وقع الاعراض عن إيرادها والا شتغال بما 
يدل على إثبات هذا الطلوب بعينه ۱ . 

9-8 فنقول” : لاشككك آن" مبدأ الموجودات موجود ۲۳ » [10] فلاخلو لا 
أن يكون حقيقة الوجود أوغيرهءلا () جائزأن يكون غيره ضرورة احتياج غبرالوجود*) 
فى وجوده إلى غير هو الوجود » والاحتياج نی الوجوب » فتعيّن أن يكون حقيقة 
الوجود*). فان" كان مطلقاً 9 ثبت المطلوب وان" 0) كان متعيناً عتنم أن يكون التعیتن 
داخلا” فيهو لا لت ركب الواجب» فتعيّن أنيكون خارجاً. فالواجب محض ماهوالوجود 
والتعين صفة" عارضة” . ( . 

۹ - فان قلت : لم لامجوز أن یکون التعيّن عينه ؟ قلت" : إن' كان التعیتن 
بمعنى ما به التعین مجوز أن يكون عينه؛ 7 لكن(١)‏ لا *) يضرنا » فان" ما به تعيئّنه » إذا 
كان ذاته » ينبغى أن يكون هو فى نفسه غيرمتعيّن ولا تسلسل ۱۷ وان كان معنى 
ااتشخص لامجوز أن یکون" عينه لاه من العقولات الثانية الى لاحاذی بها آمر فى 
الخارج . [15] 

۰- ثم" اه( لايتخنى على من" تبم۱۳) معارفهم ۵ الْبتوتَة ۲٩‏ فی کتهم 


(۱) ز : - بعینه . (۲-۲) و :- فنقول , , . موجود آب ٠‏ ل بعينه 

(۳) آب : ولا. (4) ج: الموجود » هامش ج : الوجود (ظ) . 

(ه) د : - الوجود. (۰) أب : + فقد. 

(۷) و : الا. (۸) هامش | : + له (خ)» هامش ج ه : 
+ له, )٩-(‏ ز : لا لکن . 

(۱۰) ج : - لکن . (۱۱) د : فتسلسل » ۵ : لتسلسل . 

(۱۲) ج : -انه . هامش ج : ثم انه (خ). 

(۱۳) و : يتتبع . (۱۸) د : آثارهم . 


(۱) ب : المثبتة » ج : المثبوتة » د : المکتوية . 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۹ 


آن مایحکنی من () تاو لا یدل إلا على ثبات ذات مطلقة محبطة بالرانب 
العقلية والعينية منبسطة" على الوجودات الذ هنبة و الخارجية ليس ها تعیتن كدنع معه 
ظهورها مع تعیتن آخر من التعیتنات () الاهيَة والختَلقيّة » فلا مانع أن یت فا 
تعيدن يُجامعٍ التعیّنات كلها » لا ۳ يناق شيئاً منها » ویکون عین" ذانه غير زائدر 
عليه لا ذهناً ولا خارجاً إذا (؛) تصوّره العقل بهذا التعيّن امتنع (* عنفرضه مشت رک" 
بين كثيرين اشتراك الكلّى بين جزئیاته لاعن() وله و ظهوره ف الصور الكثيرة 
والمظاهر الغير المتناهية علماً وعيناً وغيباً و شهادة بحسب النسب المختلفة والاعتبارات 
المتغايرة . [۱۷] 

۱ - واعتبرذاکث بالتفس الدّاطقة 0 الستارية فى أقطارالبدن وحوامماالظاهرة 
وقواها الباطنة (" بل بالنتّفس التَاطقة *) الکالية » ۵ فانها إذا حقفت عظهربة الاسم 
الجامع کان( ۹( التروحن (۱) من بعض حقائقها السّلازمة فتظهر 0۷ فى صور(۱۳) کثبرة 
من غبر تقیّد ۱٩‏ و احصار » فتصدق ۱٩‏ تلكك الصور (۱) علما ۱۷) و تتصادق ۱0) 
لاتحاد عينها كما نتعدّد )۱٩(‏ لاختلاف صورها . 


(۱) ز : عن. (۷) ز- + کلها. 

(۳) د : ولا . (4) ز: اذ. 

(ه-ه) هامش آ: عن فرض اشترا که (خ) . 

)١(‏ ج ه ز: عین . (۷) أ ب : + الحتوانية, 


(م-م) د : - بل... الناطقة. ١‏ (ه) ه : الكاملة, 
(۱۰) ج : + الجامع » هامش ج : كان التروحن الخ (خ) 
(۱۱) ب : التروض » هامش ب : الترون ( نسخة ) » و : الروح. 


(۱۲) أب د وز : فیظهر. (۱۳) هو ۰ صوره . 
)١4(‏ دز : تقیید . (۱۰) دوز : فیصدق. 
(۱۱) د : الصورة. (۱۷) ز : -علیها. 


(۱۸) د هز ۰ یتصادق » و : ولا يتصادق. 
)۱٩(‏ أب د وز: بتعدد. 


۷ ,ولد( فين ۱۸ ای الدوسش عليه السلام 09 اه هو إلياس (۱ المرسل 
إلى بعلبكث لا بمعنى أن العین خلع الصورة الإدريسية ولبس الصورة الالياسية و الا 
كان (4) قولا" بالتناسخ بل إن هوية إدريس ن مع كونما قاعة فى أنيته وصورته ف السماء 
الرابعة ظهرت وتعینت فىإنيّة الیاس‌الباق إلى الان» فتکون (* من حيث العمن و اقيقة 
واحدة (7) ومن حيث التعیتن الصوری اثنتين(”) ( جبریل وس وعزرائیل٩)‏ 
يظهرون فى الان الواحد فى مائة آلف مکان بصو ر شتی كلها قائمة بهم . 

۴و ككل كع أرواح الک اباو عن قضيب البان الموصلى ١١١‏ رحمةالله 


عليه 0 أنه كان 3 ف زمان واحد ۳ جااس متعدده م شتغله" (۱۱) ف ۲1 كل بأمر” 


غيرما ۲۲) ف الاخرء و لما لم يسع ۳ هذا الحديث آوهام‌التوغلین فى الزمان والمكان تلقوه 
بالرد والعناد» وحکوا عليه بالبطلان والفساد . وأما الذين مننحوا التوفيق للنجاة من هذا 
المضيق فلمًا رأوه متعالياً عن (4') الزمان والمكان علموا أن نسبة حميع الأزمنة والأمكنة 
إليه نسبة واحدة متساوية» فجوزوا ظهوره ق کل زمان و کل )2 مكان بأ شأن شاء 
وبأى صورة أراد . ظ 


5 - تمثيل . إذا انطبعت صورة واحدة جزئية فى مرايا متكثرة متعددة محتلفة 


() د عء فا ۶ وف لذا. (۲) أ ب : - علیه السلام . 

(۳) 1 : + علیهما السلام . (4) ب : لکان . 

(ه) آب ج ده و ز فیکون. (1) ب : واحدا. 

(«) آب‌ج د و : اثنين. () آب ج : کتحول» هاسش | : کنجو (خ) 


()1: + علیهم السلام »ب : + علیهم الصلوة وااسلام . 


(۱۰-۱۰) ب : رحمةانه تعالی عليه » د ه و : رحمه‌الته . 


(۱۱) ج : مستقلا, 
(۱۲-۱۲)ج : کل منها بعين ما ق ع كل امر غور فا . 
(۱۳) ز: يسمع . (۱۸) ز: علی. 


(۱۰) ه : وفی کل . 


إن “عور 


نورالدین عبدالرحمن جامی "۷ 


بالكبر والصغر والطول والقصر والاستواء والتحدیب والتقعير وغيرذلكك من‌الاختلافات 
فلاشكك أنها تكثزت حسب تكثر الرابا واختلفت () انطباعانما بحسب اختلافانما وأن 
هذا التكثر غير قادح 0 فى وحدتها » و الظهور محسب 7) کل واحدة من تلكث المرايا 
غير مانع لها أن تظهر ©) بحسب سائرها ۱ . فالواحد الحق سبحانه » و الله آلمثّل 
آ لا على » بمنزلة الصورة الواحدة وال ماهيات عنزلة المرايا المتكثرة المختلفة باستعدادانها . 
فهو() سبحانه بظهر ف ىكلعين عين بحسبها من غير تكثر وتغير فى ذاته المقدسة من ("أغير [8) 
أن يمنعهالظهور بأحكام بعضها عن‌الظهور بأحكام سائرهاء كما عرفته فى المثال المذكور. 
۵ ( فى وحدته تعالى . ') ۱(۱) كان الواجب تعالى عند حمهور المتكلمين 
حقیقة(۱۱) موجودة بوجود خاصص » وعند شیخیهم ۱۳ واجاء وجوداً خخاصاء احتاجوا 
فى إثبات (۱۳) وحدانيته (*') ونى الشريكث عنه 19) إلى حجج و براهين كا أوردوها فى 


کتمم . وأما الصوفية القائلون بوحدة الوجود فلا ظهرعندهم أن حقيقة الواجب تعال هو 


الوجود المطلق لم تاجوا إلى إقامة الدایل على توحيده ونی الشریکث عنه فإنه لاعکن أن 


(۱) ز : واختلف. (۲) د : لايقدح » هامش د : غير قادح (خ) 
(۳) و : + ظهور. (؛) أده وز: بظهر. 

(ه) و : ذاتها » هامش و : سائرها (خ). 

(۰) ج ز : و هو. (۷) أب : و من . 

(8) * : - شیر. 


(-ه) | : القول فی‌وحدته تعالی»ب : القول فی‌وحدته » هامش ج : القول فی‌وحدته 
تعالى (خ) » د ۰ فصل فى وحدانیته تعالی. 

(۱۰) ج : ولما. ْ (۱۱) أب : + واحدة. 

(۱۲) ج د ز: شیخهم . (۱۳) د : - اثبات. 


(۱4) د + + تعالی. (ه ۱) ج : -عنه. 


5 الدرة الفاخرة 


نتوهم فيه اثنينية وتعدد منغير أن ینتب فيه تعين وتقيد» فكل ما بشاهند ۱۷ آوبتخیل() 
أو یتععّل () من المتعدد فهو )٩‏ الموجود أو الوجود الاضاق لا المطلق» نعم يقابله العدم 
7 وهو لیس" بشیء . 

- ثم إن للوجود الح قسبحانه وحدة" غير زائدة علىذاته وهی اعتباره من‌حیث 
هوهو » وهى١١)‏ ليست (") بهذا الاعتبار نعتا للواحد بل عينه »وهی الراد عند ا محققين (0) 
بالأحدية الذاتية » ومنها تنتشیء () الوحدة والكثرةالمعلومتان للجمهو رآعنی‌العددیتین(۲) 
وهی إذا اعتبرّت مع انتفاء جميع الاعتبارات سمیت أحديه» و إذا اعتبرت مع ثبوتها 
ميت واحدية . 

۷ القول الكلى فى صفاته تعالى . )'١(‏ ذهبت )١١(‏ الأشاعرة ٩۳‏ إلى أن لله 
تعالى (*۲) صفات موجودة قدعة زائدة على ذاته » فهو ۹ عالم بعلم قادر بقدرة مريد 
بإرادة وعلى هذا القياس » [۱۹] و ذهب ١‏ الحكماء إلى آن صفاته سبحانه ۷ عين 
ذاته » لاععنی أن هناك ذاتاً وله(')صفة وهمامتحدان حقيقة” بل ععنی أن ذاتهتعالى یترتب 
عليه ما يترتب على ذات وصفة معاً » مثلا ذاتكث ليست كافية فى انكشاف الأشياء )۱٩‏ 


(۱) د : تشاهد. (۲) د : تتخیل , 
(۳) د : تتعقل , (4) ۵ : -نهو. 
(۵-۵)د : ولیس . )١(‏ ه : وشی». 
(۷) هامش ه : لیس . (۸) هامش ب : المتحققین (نسخة). 


)٩(‏ ج : ینشو » ه وز : ینتشیء. ‏ (۱۰) د: العددیین. 

(۱۱) ج : سبحانه وتعالی » ه و : سبحانه. 

(۱۲) 1 : ذهب. (۱۳) ج : + رضىالله عنه . 
)١4(‏ ج : سبحانه و تعالی» ه و ز : سپحانه . 

(۱۰) ج :+ تعالی د ه : فهی. ‏ (۱۱) وز : ذهیت. 

(۱۷) أب : تعالی» ه: - سبحانه. (۱۸) و :-وله. 

(۱4) هامش أ ها ش ج : ل و ظهورها (خ) ب : -ل و ظهورها . 


نورالدین عبدالرمن جامی ۱۳ 


علیکث بل حتاج )١(‏ فى ذلکث إلى صفة العم التى تقوم () بكث» بخلاف ذاته تعالی فانه 
لاحتاج فى انکشاف الأشياء و ظهورها عليه إلى صفة تقوم () به بل الفهومات 
بأسرها منكشفة عليه )٩‏ لأجل ذاته » فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العل و کذا الخال *) فى 
القدرة فان ذاته مؤثّرة 9) بنفسها () لا بصفة زائدة علبها كما فى ذواتنا » فهى مذا (8) 
الاعتبار قدرة» وعلى هذا يكون ) الذات والصفات (۱) متحدة فى الحقيقة متغايرة ۲۷ 
بالاعتباروالفهوم ١9‏ . 

۸ - وأما الصوفية ۱۳) فذهبوا إلى أن" صفاته سبحانه )۱٩(‏ عين )1١‏ ذاته حسب 
الوجود وغبر ها بحسب التعقل» [۲۰] قال الشخ ١١١‏ رضی‌الّه تعالی عنه : قوم ذهبوا إلى 
نی‌الصفات وذوق الأنبياء وال ولیاء(۱) يشهد مخلافه۱) وقوم آثبتوها وحکوا عغایر تما 
للذات حق"الغايرة وذلكك کفر حض و شرك بحت . 

۹ - وقال بعضهم [۲۱] ١1‏ قلس الله آسرارهم ؟1) : من صار إلى إثبات الذات 
ول بت الصفات كان جاهلا مبتدعا ومن صار إلى إثبات صفات مغایرة (۳) للذات 


(۱) د : یحتاح . (۲) و : یقوم . 

(۳) آ و : یقوم. (۸) هامش ج : له (صح) . 

(ه) د : -الحال. (۱) د : مؤثر. 

(۷) و : نفسها . (۸) ج : بهذه. 

)٩(‏ ب ج : تكون. (۱۰) ج : والصفت هامش ج: والصفات(خ) 
(۱۱) ه : مغایرة. (۱۲) د : - والمفهوم. 


(۱۳) أب ۰ لقدسالله اسرارهم. (۱۸) آب : تعالی. 

(۱6) ز : غیر. 

(۱۱-۱۰) أ و : رضی‌انته عنه » ج : رحمه‌انته » د : - رضی‌انته تعالی عنه . 
(۱۷) و + -و الاولیاء. (۱۸) ج : بخلاك ذلك, 

(۱۰) أب ۰ قدس الله سره » د + - قلاص .۰۰ اسرارهم . 

(۲۰) آد و ز: متفايرة. 


١4‏ الدرة الفاخرة 


حق” المغايرة فهوثنوى كاف رومع کفره جاهل. وقالأيضا (): ذواتنا ناقصة و [مانک‌اها() 
الصفات » فآما () ذاتالله تعالى ©) فهى كاملة لاحتاج :* فى شىء الى شیء » إذ کل 
( ماحتاج ') فى شىء الى شىء فهو ناقص والنقصان لايليق بالواجب تعالى . فذاته‌تعالی0) 
كافية للكل 2 ف الكل ۰۲ فهى بالنسبة الى المعلو مات عم و بالنسية إلى المقدورات قدرة 
وبالنسبة إلى المرادات إراداة» وهی واحدة ليس فما اثنينية بوجه من الوجوه.[ ۲۲] 

۰ " القول فى علمه تعالى *) . أطبق الكل على إثيات )١١(‏ علمه سبحانه )1١(‏ 
إلا شر ذمة قليلة من قدماء الفلاسفة لا عب اهم . ولماكان المتكلمين بثبتون صفات زائدة 
0 على ذاته؟") تعالى 19 ۸ يشكل عليهم الأمر فىتعلق علمه سبحانه 4 بالاًمورالخارجة 
عن ذاته بصور مطايقة لها زائدة عليه )١9‏ . 

"١‏ - وأما الحكماء فلا لم يثبتوها اضطرب کلامهم فى هذا المقام » وحاصل ماقاله 
الشيخ فى الاشارات أن )1١(‏ الأول "1 لما عقل ذاته بذاته وكان () ذاته علة للکثرق 
۱ لزمه تعق ل الكثرة ؟١)‏ بسبب تعقله لذاته(۳). فتعقله للكثرة لازم معلول اه فصو ر (۲) 

(۱) أ: + رضی‌الته عنه » ب ۰ مك رضی‌انته تعالی عنه. 


(۲) دز : یکملها. (۳) و :واما . 
(4) د ۰ لد سیحاثه » ه و زء سیحانه. 


62 ) و يحتاج . (1-5) ج 7 محناج » هامش ج ۳ مایحناج(خ) 
(۷) چ و *- تعالى : (۸-۸) 2 تب فی‌الکل . 


(4-9) ج ۰ القول فی‌علمه سبحانه ؛ د : فصل فى علمه تعالی » و : فی‌علمه سمحانه » 
هامش و : القول (صح). 


)د عانعن (۱۱) | ب +تعالی. 

(۱۲-۱۲) د  :‏ على ذانه. (۱۳) ج هو ز : -تعالی. 

(۱4) ج : - سیحانه , (۱۰) ه ۰ علیها . 

(۱۰) أ بج : ل المبدأ.. (۱۷) أب : + تعالی 

(۱۸) ب »پاتافت[ (۱۹-۱) و:-لزمه.. . الکثرة. 


)0 00 أب ۰ ذانه هامش ج : ذواته رخ( 
(۲۱) ج و ز : فصورة. 


نورالدین عیدا لرحمن حامی ١‏ 


الكثرة» الى هى معقولاته ) )١(‏ معلولاته ولوازمه(۲) بش تیم" ترتب‌العلولات(۳ فهى متأخرة 
عن حقيةة ذاته تأخرالعلول عن العلة» وذاته ليست متقومة بها ولا بغير هاء بل هی واحدة 
وتكثر اللوازم والمعلولات لا ينانى وحدة علتما المازومة إيّاها سواءكانت تلکث اللوازم 
متقررة فى ذات العلة أو مبايئة له » فاذن" تقرر الكثرة المعلولة 8) فى ذات الواحد القام 
بذاته المتقدم عليها بالعليَة والوجود لایقتضی تكثره . *) والحاصل أن واجب الوجود 
واحد ووحدته() لاتزول بكثرة الصور(" التقررة فيه . 

۲ واعترض عليه الشارح احقق بأنه لاشكث نی أن القول بتقرر") لوازم الأول 
نی ذاته قول بکون الشیء الواحد فاعلا" وقابلا" معاً + )٩‏ وقول بکون الأول موصوفاً 
بصفات غير إضافية ولاسلبية » وقول بكو نهملا لعلولاته المکنةالتکترة» تعالى عن‌ذلکث 
علواً كبيراً » وقول بأن” معلوله الأول [۲۳] غير مبان لذاته و بأنه تعالى لاینوجد شيئاً 
ما يباينه بذاته بل بتو سطالأمو رالحالّة فيه إلى غير ذلکث ممّاخالف الظاهر من مذاهب! ۲ 
الحكماء . والقدماء القائلون بننی العلم عنه تعالى » و أفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة 
بذاتها ۱ والشتاژون۱۲) القائلون باتحادالعاقل والمعقول [نما (۱۳) ارتكبوا تلکک‌احالات 
حذراً من التزام هذه 9) العای . 

۳ ثم آشار(۹ [۲4] ال ما هوالاق عنده وقال : العاقل (05) کا لاحتاج فى 


(۱) بع + هی. (۲) و : ولوازم . 

(م) : + على العلة (لعله) » هامش ج : + على العلة (صح)۰ 

(:) د : - المعلولة. (0) ج تکثرها » هامش ج : تکثره (خ) ۰ 
(5) ب ز + وجدانه. (۷) و ز :یزول . 

(۸) ج ه وز: تقرير. )٩(‏ و:-معا. 

(۱۰) ده:بذهب. (۱۱) ده : بذواتها. 

(۱۲) أب ه: والمشائيون. (۱۳) د: والما. 


(۱۸) ج : تلك » هامش ج : هذه (خ). 
(۱۰) ب : + المحقق . (۱۰) ز + - العاقل . 


۱۹ الدرةالفاخرة 


فى إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته الى () بها هو هو فلا حتاج أيضا فى 
إدراك ما بصدرعن ذانه لذاته إلى صورة غبرصورة ذلکث الصادرالتى بها هو هو . واعتير 
من نفسکث آنکث تعقل شیثا () (" بصورة تتصورها آوتستحضرها ") فهی صادرة عنکث 
لا بانفرادك مطلقاً *) بل عشار کة ما منغير ك (*) ومع ذلکث فأنت لاتعقل‌تلکث الصورة 
بغبرها بل كا تعقل ذلکث الشیء بها کذلکث() تعقلها أيضاً بنفسها من غي رأن تتعضاعف(۷ 
الصور() فیکث» بل (عا تتضاعف(٩)‏ اعتبار اتکث المتعلقة بذاتکث(۱۳) وبتلكث الصورع(۱۱) 
فقط [۲۵] أو على سبیل الت رکب . () [۲] وإذا 27 كان حالکث مع ما یصدرعنکث 
عشار كة غيرك ©'هذا الحال؟" فا ظنکث محال العاقل )١*‏ مع ما يصدر عنه لذاته من‌غبر 
مداخلة غبره فيه ؟ 

۶4 - ولاتظتن (۱) آن کونکک لا" لتلکک‌الصورة (۱۷) شرط ف تعقلکث إياهاء 
[۲۷] فإنكث تعقل ذاتكث مع نک لست عحل لما 21 و إنما كان 6۱٩‏ کونکث لا" 
لتلکث الصورة (۳) شرطاً فى حصول تلکث الصورة لكك الذی هو شرط نی تعقلكك 
إياها » فان" حصات تلکث الصورة لکث (۲۱) بوجه آخرغیر الحلول فيكث » ومعلوم آن" 


(۱) د + + هو . (۲) و ؛ بشیء. 


(۲-۳) د ۰ بتصورها او استحضارها 3 و ۰ - مطلقا. 

(ه) و : غير ذلك, (۰) د : + فأنت, 
(۷) د و ز : یتضاعف. (۸) ب : الصورة . 
)٩(‏ و ز : یتصاعف. (۱۰) دو : بذلک . 
(۱۱) د : الصور, (۱۲) ج و : التركيب. 


(۱۳) ب : فاذا. 

(۱6) ج هو : هذه الحال » د : فى هذه الحالة, 

(۱0) آب : الفاعل : هامش : العاقل (خ صح) . 
(15) اب : قطن () زنابم: 
(۱۸) د ه : ملها, )۱٩(‏ ب :- کان. 
(۲۰) ز : الصور. (۲۱) و : - لکگ. 


نورالدین عب دالرحهن جامی ۱۷ 


حصول الشیء لفاعله فى کونه حصولا" لغيره ۲ لیس دون حصول ( الشیء لقابله » 
۲۲۸7 ۲ فزٍذن" العلولات 7 الذانية ۲ للعاقل‌الفاعل لذاته "حاصلة له من غير أن تحل(۳) 
فيه» فهو عاقل [باها من غير أن یکون(*) هی حالة فيه . 

۳0 كه و اذا تدم سامت فأقول'): قد عامياك اف الاو )۳( عاقل لذاته من غير 
تغاير بين ذاته و بمن‌عقله لذاته‌ق‌الوجود إلا ق‌اعتبار المعتير بن» وحکت ,أنعقله!') لذاته علة 
لمقله( ٠"‏ الملوله 101 الول » فاذا حکت بكرن العلتعن آعنی ذاته و عقله لذاته شب 
واحداً فى الوجود من غيرتغاير فاحک" بکون العلولن أب ") آعنی ۲۳ العاول الأول 
وعقل الأول له" "انشع واحداً ف الوجود من غير تغار یقتضی کون آحدهما مبایناً (*۱) 
للأول والثانى مقر (۱۳) فیی وا حکت بکون التغاير فى العلتين اعتبارياً محضاً فاحكم' 
بكونه ۱7" ف المعلولي نكذلكك ۰ [۲۹] " فإذن وجود العلول الأول هو نفس تعقل 
الأول ایاه من غير احتیاج ال صورع: مستفاضة مساأنقة مل ذات الاو تعال عن 
دلکک [۳۰] . 


اك ما كانت الب واهر العقلية تعقل ("') ما ليست عملولات ها( حصول 


(۱) ب : - حصول (؟) ب ج و : المعلومات 
(۳) و ز : يحل (4) ب ج د : تکون 
(ه-ه) أ ب : و اذ تقدم » ج : و اذا تقرر 

)٩(‏ معت تلم لها (۷) آب + تعالی 
(۸) ب د ١:‏ - تين )٩(‏ و ۰ عامه 

(۱۰) ج ز؛ اتعلقه » هامش ج : لعقله 

(۱۱) و : المعلول (۱۲) ]۰ أیضاً هامش أ : ايضا (خ) 
)ا د له » و۰ المعلولین الاولین 

(۱6) د - متباینا (۰ ۱) أب + متقروا 
(۱) د : کونه (۱۷) و ز : يعقل 
(۱۸) ذا لا 


۱/۸ الدرة الفاخرة 


صورها 05 فماء وهى تعمل الأول الواجب ولا مور جود الا وهومعلول للّول‌الواجب» 
والاول الواجب يعمل 05 تلكى الواهر م يلكى الصور 0 لا بصور غيرها بل بأعيان 


2 ع ل بي ضءة 83 


تلکث الواهر والصور و کذلکث الوجود على ما هو () عليه . فإذن لا يعزب عنه 
مثفال" ذترة من غير لزوم محال من‌احالات المذكورة . انتهسى کلامه(۳) . [۳۱] 

۷ - وأور د(") علیه‌بعض‌شارحی فصوص )٩(‏ اشکم آن تلكث الجواهر العقلية؛ 
"لكوتها مکنة" » حادثة" مسبوقة" بالعدم الذائى معلومة" للحق سبحانه قبل وجودها » 
فکیف یکون عم الأول سبحانه ۲۱۰۱ ما عین وجودها ‏ (۲۲ وأیضا یبطل ۱۲۲ بذلکث 
العناية المفسرة عند الحكماء ۲ بالعل الارل (۱۳) الفعلی" التعلق (۱۳) بالکلیات كلا 
" وبالجزئيات أيضا كلياً "السابق على وجودالاشیاء» وأيضا بلزم احتياج ذاته " ی‌آشرف 
صفاته إلى ما هو (*" غيره صادره عنه. '2 [۳۲] والحق أن من" أنصف» من نفسه عم 


أن الذى آبد ع الاشیاء وآوجدها من العدم ال اوه اد ۳۹ كان العدم زمانياً أو 


(۱) ج د ه : صور» هامش ج : صو رها (خ) 
(۲) آب ۰ كان 


(۳ دء ل ضرورة ان العلم بالعلم یستازم العلم بالمعلول ه ۰ ل ضرورة الا لعلم 


بالعلة یستلزم العلم بالمعلول . 
(4) ج د : تعقل (۰) د : الصورة 
)٩(‏ و : - هو (۷) أب : كلامه 
(۸) ه : اورد )٩(‏ و : الفصوص 


(۱۰) ج 3 3 وتعالی 

]یو و ایضا تبطل» ز ۰ - و ایضا یبطل 
(۱۲) د : الذاتى (۱۳) د ۰ المتعین 
(14-؛4١)أج‏ : غیره و صادر عنه » د ه ۰ غیر صادر عنه 


(۱۰) و: وسواء 
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غير زمانى يعلم تلكث الأشياء حقائقها وصورها اللازمة ها الذهنية والخارجية قبل |مجاده 
اباها ۲ ولا لا ۲۱ عکن (') إعطاء الوجود ها » فالعلم بها غير7) وجودهاء والقول 
باستحالة أن یکون ذانه وعلمه الذى *) هو عين ذانه حلا" للأمور المتكثرة ۲ ما يصح 
إذا کانت غره تعالل کا هو عند احجوبن عن الق ۲ ما ذا کانت عبنه من حیث 
الوجود واقيقة وغبرٌه(۳) باعتبارالتقید والتعين فلا يازم ذلكث» ۲ و فی() الحقيقة لیس 
حا لا" ولا محسلا بل(۳) شیء واحد بظهر(2) باحلية واالیه )٩(‏ آخعری . 

۸ - زيادة تحقیق . إذا عم الاول( ۲۱ سیحانه ذاته بذائه فهو باعتباآنه بعلم 
۲ بعام يكون عالاً ومعلوءآ» وباعتبارأنه يعل(' ') بذاته لابصورة زائدة عليه یکون‌علما 
فهناك آمور ثلائة لاعابز بینها ۱۳۱) الا حسب الاعتبار . و|ذا اعتبر ۱۳ کون ذاته۳") 
سبباً اظهوره على نفسه لقه النورية » و ذا اعتمر کونه واحداً لعلومه غير فاقد له (5') 
شاهداً (* ') باه غيرغائب عنه‌تعین( ') نسبةالوجود والشهود والواجدیة(۲۳) والو جودية 
والشاهدية والمشهودية . 

ولاشكتك أن علمه سبحانه بذاته و هذه الاعتبارات الى هى صفاته لاحتاج 


(۱) و : لم (۲) آب : + فید 
(۳) ج * اعين 4 ه ٠‏ الذاتی 
(ه) د : طيرها زجاع + فى 
(0) زع دبعو (۸) د : ظهر 
ره جرق ياد (۱۰) و:الله 
(۱۱) و ۰ ععلم » آب : + ذاته )١١(‏ و : بینهما 


(۱4) د ه وز : له 
(ه ۱) أمشاهداء هاسش أ: شاهدا ( خ صح) 


(۱۷) د : والوحدية 


إلى صورة (') زائده عليه » و کذلکث علمه (') عاهیات الأشياء وهوياتها » فإن ماهیاتما 
وهوياتها ۳۱) لیست عبارة إلا عن الذات التعالية (*۱ متليسة (*) بأمثال هذه الاعتبارات 
المذكورة المنتشئة (7) التعقل (۳۳(۲۳] بعضها عن بعض معا و فنرادی على وجه كلى أو 
0 فلا يحتاج ف العم بها إلى صورة زائدة » فلافعل هنال(") ولا قبول ولاحال ولاحل" 
ولا احتیاج )1( فى شىء من الاته إلى ما هو (' ' غيره صادرعنه » ۲۳۰ ۲۲۱ تعال‌اللّه عنا 
يقول الظالون" ') علواً كبيراً . 

۰ ۱۲ القول فى أن علمه بذاته منشأ لعلمه بسائر الأشياء . ' ') قالتالحكىاء : 
يع الأولسبحانه!”'' الأشياء بسبب علمه‌پذاته لأنهيعلم ذائهالتى هى مبدأ تفاصيلالأشياء» 
فيكوان عند( ') أمرمسيظ * ') هومندا العلى ۲۱۰۱ بتفاصيلها وهوعلمه تعالى بذاته » فإنالعم 


بالعلة يستازم العلم بالمعاولاات 2 كانت بواسطة أو 3 فالعلم بذاته ال هی علة 
5)ج : ل تعالى (۳) و :- وهوياتها 


۰ المنشاة )اج ه . لتعقل 


) 
) 
۱ 
) 
(1) ج 
) 0 (ه) ه : الاحتیاج 
[ ۱ )أ ۰ غيره و صادر عنه » د : غير صادر عنه 
١)‏ 22 6 د : تعالى عما يقولون » و : تعالى عما يقتول الظالمون 

2 1ج القول فى ان علمة بداته سيب لعلمه بساثر الاشياء »۰ ر: فصل فى 
ان علمه جل جلاله منشأ لعلمه بسائر الاشياء » ه : فان علمه منشأ لعلمه بسائر الاشياء » 
و : فان علمه بذاته منشأ لسائر الاشياء » ز : فاصلة 

(۱۳) ج : - سبحانه (۱4-۱۶) أ : امرا بسیطا 

(۱۰) ج : العالم » هامش ج : العلم (خ) 

1ه ای 
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ذاتية للمعلول الأول يتضمن العلم به » ثم الجموع علة قريبة (۲۳ للمعلول الثالی فیلز , 
العم به ايشا وهكذا (') إلى آخر() العلولات . فعلمه بذاته يتضمن العم جميع (5) 
الى و جودات ٍجالا" 4 ")فإذا فصل ممأ فيه امتاز ( ') بعضما 0 حص وصارت م 1 ۰ 
فه و کأمر) بسیط بکون مبداً لتفاصیل(") آمورمتعددق فکا آن‌ذاته مبدأ لمخصوصیات 
الاشیاء و تفاصیلها کذلکث علمه بذاته ميدأ للعاوم [۳4] بالأشياء و تفاصیلها *) 
" و نظيره ما يقال فى تضمن العلم باذاهية الع" پانخرابا لحالا. و کونه: ۱۱۳ متا 
لتفاصيلها ۱ 

۱۷۵ يذهب عليكك أ يازم من ذلكث علمه بالجزثيات من حيث هی جزئية» 
فان الجزئيات أيضا معلولة له () کالکلیات ‏ فیلزم علمه ما أيضا . وقد اشتهر عنهم 
أنهم ادعو | انتفاء علمه بالجزئيات من‌حیث هی‌جزئیة(" ') لاستلز امه (۲۳) التغير ق‌صفاته 
الحقيقية » ولكن أنكره بعض التأعرین [۳۵] وقال: نی تعلق علمه بالجزئيات ما أحال 
عليهم من ۸ يفهم كلامهم » " وكيف ينفون تعلق علمه بالجزئيات وهی صادرة عنه 
وهو عاقل لذاته عندم م و مذهمم أن العلم بالعلة بوجب (15) العم بالمعلول؟ بل لا نفوا 
عنه (۱۲) الکون 8 الکان جعلوا سبة میم الأماكن إليه نسبة واحدة متساوية » ولا نفوا 

(۱) د: غريبة (۲) د هو : ٠‏ هکذا 
(۳) و : -آخر )4( 0 
6 د 5 جماعا / 1 ز 

(۷) هامش أ: كما مر (خ) » ج : كما مر 

(۸) و : بتفاصیل (۸) ۵ : - وتقاصیلها 
(۱۰) ج : وکونها ۱۳۱ که ۵ ۰ - له 
(۱۲) د : -+- و هو محال (۱۳) و + لاستلزام 
(۱4) د : يستلزم » هامش د : جب (خ) 

(ه (١‏ د : كم تعالى 


۲۲ الدرة الفاخرة 


عنه الکون ق الزمان " جعلوا نسبة حميع الأزمنة » ماضبها و مستقبلها وحافا » إليه نسبة 
واحدة » فقالوا : كما یکون العالم بالأمكنة إذا لم يكن مکانیا یکون عالما بأن زيداً 
فى أى (جهة من ') جهات عمرو و کیف يكون(") الاشارة منه إليه و ۶ بینهما من‌السافق 
وكذلكك فى جميع ذوات العام » ولا جعل نسبة شیء منها إلى نفسه لکونه غير مكالى . 
کذلکک العالم بالازمنة إذا ۲۱ ۸ يكن زمانيا يكون عالا بأن زيداً فى أى زمان يولد (8) 
وعمراً (7) فى أى زمان» وم بكون بينهما من الدة» و کذلکث فى جميع الحوادث الرتبطة(") 
بالاز منة » ولا مجعل نسبة شیء منها إلى زمان () يكون )٩(‏ حاضراً له » فلا بقول : )٩(‏ 
هذا مضی وهذا ما حصل بعد وهذا موجود الان » بل (' ') یکون حميع ما ف الا زمنة 
حاضراً عنده متساوی !' ' النسبة إليه مع علمه بنسبة (۲ ۲ البعض ۱۳ إلى البعض ۲۲۳ 
وتقدم البعض على البعض . [۳۹] 

۲ - إذا تقرر هذا عندهم وحکوا به وم یسم" هذا الک" أوهام المتوغلين فى 
المكان والرمان ۱*۱ حم بعضیم ') بكونه مكانياً ويشيرون إلى مكان مختص به و بعضهم 
يكونه 9 ') زمانياً و يدولون إن هذا فاته ' ")و إن ذلکث( ۱۳۳‏ حصل له بعد وينسبون 


من ین ذلکث عنه إلى القول بنتى العلم (5') بالرئيات الزمانية » ولي س كذلكك . 


(۱-۱) و : - جهة من (۲) ب ج : تکون 

(۳) - ج :اذلو (4) د : یتولد » و ز : تولد 

(ه) و ز : عمروا (۰) وز : المرتبط 

(۷) هامش أ: + لا (۸) ه : + له » و: - یکون 

)٩(‏ ب : تقول (۱۰) ز : - بل 

(۱۱) د ۰ مساوق (۱۲) ه و ز ؛ نسب 

(۱۳-۱۳) و : الى الیعض (۱۸-۱۶) ج : فانه یحکم بعضهم على شىء 
(۱۰)ج : یکون (۱5) ج : ژانه » و : فایت 

(۱۷) ج ه و : هذاء هامش ه : ذلك 

(۱۸) ز + العالم 
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۳ - وق کلام الصوفية قدس الله تعالی (') آسرارهم أن الحق” سبحانه و تعالى لا 
افتضی کل" ۳ 0 ۳ لذایه ۳ بشرطٍ او شر وط فیکون کل" ی 1۳ لازمه أو لازم 
لازمه و هلم رآ فالصانع الذی لایشغله شأن "١‏ عن شأن. ") واللطیف(*) الخبیر » الذی 
لابفوته كمال لاب و ان 5( يعلم ذاته و لازم دانه و لازم لازمه حعاً و فرادی احالا" 
وتفصیلا إلى مالا ۱۲ يتناهى . وأيضاً فى کلامهم أن الوق (۱۳ سبحانه و تعالی(2) لاطلاقه 
الذایی كرا المعي-ةالذائية مع کل 3 موجود» ره مع الأشياء علمه ما » فلايعزب 
عن علمه مثقال ذرة (۱۱) ق‌الارض ولا ق‌السهاء . 

4 - ۲ فااصل‌آن علمه بالأشياء على وجهین: آحدهما من حيث سلسلة الترتیب 
على طريقة قرببة من طريقة اهاء [۳۷] والثایی من حديث آحدرته 9 المحيطة (۱۳( 
بكل شىء :ولا مخنی عليكك أن علمه سبحانه (؟ ') بالأشياء على الوجه الثانی مسبوق‌بعامه 
مها على الوجه الأول » فإن الأول "عم غبی (*' بها قبل وجودها * ') والثانى علم شهودی 
مها عند وجودها » و باقيقة ليس هناك علان 79" بل ١١‏ لحق الاول "")' بواسظة 


وجود متعلقه 2 اع العلوم نسية" (۱۶) اعتبار ها شمه شبودا وحضورآ لا ازه حدث 


(۱) أج و : - تعالی (۲-۲) د : -اما.... كل صىء 
(۲-۳) و  :‏ عنشأن (4) د ۰ و هو اللطیف 

(۰) د : ان 8535 

(۷) و : للحق (۸) ج : - وتعالى 

)٩(‏ و:-له (١٠)دء:‏ ل شیء 

(۱۱) ز ؛ - ذرة (۱۲) و : .. احديته 

(۱۳) ز : المحیط (:۱) أب : تعالی 


(۱۰-۱۰) د : - بها قبل وجودها  )١١(‏ و : علما » ز : علم 
(۱۷-۱۷) ج : الحق ان للاول » د ۰ للحق الاول 
(۱۸) ج : نسية 


ِ؟ الدرة الفاخرة 


هناك علٍ (') آخر . فان قلت : يلزم من‌ذلکث أن يكون علمه على الوجه الثانى حصوصاً 
باللو تجوددات ذال“ فلت : نعم » لکن الوجودات کلها ۲ بالنسبة إليه (") حالية » فان 
الأزهنة متساوية بالفسبة إايه حاضرة عنده كنا مر نی کلام بعض احققمن عن قريب . 

ه؛ ‏ القول فی‌الارادة . اتفق المتكلمون والحكماء على إطلاق القول بأنه مرید» 
لكن کثرالخلاف!۲) فى معنى إرادته » فعند المتكلمين من أهل السنة أنها صفة قدعة زائدة 
على الذات على ما هو شأن سانر(*) الصفات الحقيقية » وعند احکاء هی العلل(" بالنظام 
الا قل ویسمونه عناية . قال ابن سينا : العناية هی إحاطة عل الأول 1 تعالى بالكل و عا 
يحب أن یکون عليه الكل حتى یکون على أحسن النظام ۰ فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتیب وجود الكل منبع لفيضان الخير !"2 فى الكل من غير انبعاث قصد و طلب من 
الأول الحق . 

5 - وتخرير المذهبين أن نقول() : لامخنی أن جرد "علمنا بما جوز صدوره عنا 
لایکنی فى وقوعه » بل نجد من آنفسنا حالة نفسانية تابعة للعلم بما فيه من الصلحة ‏ ثم 
حتاج () إلى تحریکث الاعضاء بالقوة المنيشّة فى العضلات فذاتنا (" ') هوالفاعل والقوة 
العضلية هی القدرة » وتصورذاکث الشىء هوالشعور بالقدور ومعرفة الصلحة هی العلم 
بالغاية » واالة النفسانية السماة بالميلان " هی التابعة للشوق التفرع (' ') على معرفة 
الغاية » فهذه أمور متغايرة ('') لكل واحد منها مدخل فى صدور ذلكك الشیء. 

(۱) د : علما (۷) أب : + تعالى 

(۲) ج : الکلام » هامش ج : الخلاخ ( خ صح ) 


(4) أب : -سائرء هامش أ : ساثر (خ) 
)( و العالم 6 و الله 


( 
۸) ج : تقول » ز : یقول )٩(‏ ج ز: يحتاج 

۰ج ۰ فراینا » هامش ج : فداتنا ( خ صح ) 
)أي : متمايزة » هامش ۰ متغايرة (خ) » هامش ب : متغايرة (صح) 
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۷ - فالتکلمون‌الانعون تعلي لأفعاله(') بالاغراض() يثبتون له‌ذاناً وقدرة زائدة 
على ذاته وعلماً باطقدورو عافیه‌من الصلحة() زائدا أيضا(:علىذاته و (رادة (") کذلکث» 
وجعلون 2 للمجموع مد نله" ق‌الاجاد سوى العلم بالمصلحة ۲ (افتکون هى") ("غرضا 
وغاية *) لاعلة غائية . 

4 وآما اليكاء فأثبتوا ”)613 راعلا رالاشیاء هو عين ذاته » و جعلون 3 
الذات مع العلم کافیین ( ی الإبجادء فعلمه عين قدرته وعين ۲۱ إرادته إذ هوكاف 
فالصدور» " وليس له حالة شبهة بالميلان النفسانى الذى ('') للإنسان » فا ("') يصدر 
بالنسبة إلينا من الذات مع الصفات ” يصدرعنه عجرد الذات » (؟') فهذا معنى اتحاد 
الصفات مع الذات»(*') فليس صدور الفعل»نه کصدوره منا ولا کصدوره‌من‌الناروالشمس 
#الاشعو ر له مايص درعنه. 

9 - وأما الصوفية الحققون ۱۱ فیثبتون له سبحانه إرادة زائدة على ذانه " لکن 
مسب التعقل ("') لاحسب الخار ج كسار الصفات؛ فهم محالفون المتكلمين (*'2 ق إثبات 


إرادة زائدة على ذاته حسب الخارج والیکاء (۱۲ ق‌نفما ۴ بالرة . 


(۱) د : + تعالی (۲) د ۰ بالغرضص 

(۳) ج : المصالح (4) ج : - ایضا 

(5) ج : ارادته » ز : ل ایضا (1-1) و : - للمجموع .. .. ویجعلول 
(۷-۷) ج ز : فیکرن هی » د : فیکون هو 

(-م) د : غاية و غرضا (ه) د : + تعالی 

(۱۰) ج: کائنین (۱۱) ه  :‏ وعین 

(۱۲) ج : الذاتی » هامش ج : الذی ( خ صح ) 

(۱۳) ج: فیما » ز : مما (:۱) و : لذاته 

(۱) ز : الصفات (۱۰) ب : 1+ قدس الله اسرارهم 
(۱۷) ج د : العقل (۱۸) و : المتکلمون 


(۱۹-۱۹) د : -فی نفیها 


یب الدرة الفاخرة 


۰ القول فى القدرة . " ذهب اللنیون کلهم () إلى أنه (') تعالى قادر أى (۳) 
بصح منه إيجادالعالم وترکه[۳۸] فلیس‌شیء منهما(*) لازماً لذاته بحيث بستحیل‌انفکا که 
عنه . وأمنا الفلاسفة فإنهم قالوا : امجاده للعال على النظام الواقع من لوازم ذاته فیمتنع (*) 
خلوه عنه » فأنکروا القدرة بالمعنى المذكور لاعتقادهم أنه نقصان. وأئبتوا له الامجاب (0) 
وَعنآ منهم أنه الکال التام . وأما کونه تعالى قادراً ععنی() إن" شاء فعل وان لم يشأ*) 
لم يفعل (* فهو متفق') عليه بينالفريقين» [۳۹] " إلا أن الحكاء ذهبوا إلى أن مشيئة (:') 
الفعل الذى هوالفيض والجحود ('') لازمة ۱ لذانهكلزوم سائر ("') الصفات الكمالية له ؛ 
فیستحیل الانفکاك بينهما » (*') فقدم الشرطية الأولى واجب صدقه (*') ومقدم الثانية 
ممتنع الصدق وكلتا (7') الشرطينين صادقتان ق حق البارى سبحانه ("') . 

۱ - وأما الصوفية "') فیثبتون ('' له سبحانه؟ ) إرادة زائدة على الذات (۲۰) 
والعلم بالنظام الا کل " واختیاراً فى إيجاد العالم لكن لاعلى (''النحوالمقصود'') من اختيار 


الخلق الذى هو تردد واقع بين آمر كل منهها ممكن الوقوع من (۲۲) فیتر جح (5") 0 


(۱) د:-كلهم (۲) د : ان الله 

(۳) د ه  :‏ ای (4) ز : منها 

(ه) د : سمتنع (۱) ز : الایجاد 

(۷) د : + انه (۸-۸) ب : شاء 

)٩-٩(‏ هامش ج : فمتفق (خ) (۱۰) د ٠‏ نسية » ز: السفيئة 
(۱۱) ب : والوجود (۱۲) ج و : لازم 

(۱۳) ب : - ساثر (۱6) د : عنها 

(۱۰) ج : الصدق » هامش ج : صدقه (خ) 

(۱۰) د ۰ کل (۱۷) ج ۵ : + وتعالی 
بينم أ : ل قدس‌الته اسرارهم»ب : + قدس الله تعالی اسرارهم 
)١9-19(‏ د : - له سيحانه )٠0(‏ ب : ل تعقلا 


دا 06 تب : النحو المذ كور المتصورج ۳ التجوز المتصور » ۵ : النحوالمقصود 


(۲۲) و:- عنده (۲۳) و: رجح 
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أحدهما لزید( ) فائدة آومصلحة یتوخاها() فغل هذا بستنکر() ىحقه سبحانه(؟) لانه 
آحدی الذات واحدی الصفات " وأمره واحد وعلمه بنفسه و بالأشياء علم (*) واحد » 
7 فلا بصح لديه(') تردد ولا إمكان حكين محتلفن ‏ بل لامكن غيرما هوالمعلوم المراد 
ق‌نفسه . فالاختيارالإلهى !عاهو يبن" الجبروالاختيارالمفهومين للناس » و إنا (") معلوماته» 
سواء قندر أولم مدر » مرتسمقق غرصةعلمه‌آزلا" وأبداً ومر تسبةترتيباً لا أ كل منهق نفس 
الأمر و إن خنى ذلكك على الأكثرين » فالا وَنَوة بين أمرين بتوهم اإنكان” وجو د كل 
منبيا إنما هى (*) بالنسبة إلى (*) المتوهم التردد أما (' فى نفس الأمر " فالواقع واجب 
وما عداه مستحیل الوجود . 

۲ - فان" قلت : قداستدل الفرغانی( رحه‌الّه ۱ ی‌شرحه للقصيدة التائية(؟') 
بق اف تعال ۱۳:۵ ۳۲ الم تر اند كك کیش عد لطا إلى رظل الفكر ين ظل 
الکونات ۹ ۲ ولوْشاء لجعَله ستاكدناً ولم عده على أن الق سبحانه (۳) لولم يشأ 
إيجاد العالم لم یظهر » "و کان له أن لایشاء فلایظهر. قلت : قولم : 00" إن لم يشألم یقع» 
صحيح » (" ' وقدوقع ۲ فى الحديث : ما لم يشأ لم يكن » ولکن صدق‌الشرطية كنا سبق‌لایفتضی 
صدق الق م أو إمكانه» فلاينافيه (4') قاعدة الامجاب "فضلا” عن الاختيارا لجاز مالمذكورء 


(۱) د : بمزيد (۲) ج : يتواخاهاء ز : یترجاها 

(۳) ب د و : مستنکر (4) ج : تعالی 

(ه) ب : - علم (1) د ه زء لداته 

(۷ )و ديك حو (م) أب : هو » هامش أ: هی (خ) 
)٩(‏ د: ‏ الی (۱۰) ب د ۰ واما 

(۱۱-۱۱) د : رحمهالله (۱۲) ب : الثانية 

(۱۳) ج : - تعالی (۱۶) ب ز ۰ المکنونات 

(و۱) ه : تعالی (۱۰) د: - قولهم 


(۱۷ ۰ ۱۷) د : و قدور (۱۸) ز : ینافی 


فتوطم فى الامجاد 7 ۳ : كان له أن لایشاء فلا يظهراء: " ]ما () لننی ابر التوه هم 
للعقول الضعيفة ۲ (" و اما لانه ) سيحانه باعتبار ذاته الأحدية ()خ فى عن العالمين. 
۳ از فيه متفقون مع الحكراء فى امتناع صدق مقدم الشرطية الثانية حالفون 
معهم (* " فى إثبات إرادة زائدة على العلم بالنظام الأ کل لاز مق له (") حیث بستحیل 
انفكاكها عن العم كنا يستحيل انفكاكها العم عن الذات . 

6 - بقى(') القول ف ی‌آن الا ثرالقدیم هل بستند | لی‌المختار أم لا 9 ۳ اعم 
أن التکلمین بل الحكاء آیضا اتنقوا على أن (" القدم لایستند إلىالفاعل الختار لأن فعل 
المختارمسبوق*) بالقصد(؟) إلى الاجاد مقارن” لعدم ما قصد إبجاده ضر ورة» فالمتكلون 
أثبتو | اختیارالفاعل وذهبوا إلى نی الأثر القدم » والحكماء أثبتوا وجود الأثرالقديم و ذهبوا 
إلى نی الاختيار . 

: وال و00 ! فهم "جوزوا "") استناد 059 الأثر القديم إلى الفاعل 
المختار وجمعوا بين إثبات الاختیاروالقول بوجود (۲۳) الأثرالقديم » فإنهم قالوا : أفاد (؟') 
الكشف الصرع ۳۱ أن الشیء » إذا اقتضى أمراً لذاته» أى لابشرط زائد عايه وهوالسمی 
غيراً » وان اشتمل على شرط أو شروط هی عين الذات کالنسب والاضافات » فلايزال 

غ1" 0 ذلکث الأمر ويدوم له ("') مادامت ذاته » كالقم الأعلى » فإنه أول لوق حيث 


اف انا ([۷۲) د "ولا 

(۳) ز: - الاحدية (4) د : له 

(۰) د : لذاته (د) اب : -بقی »ج : نفی 
(۷) أپ : - ثم (۸-م) د : - القدیم.. .. مسبوق 
6 د ۰ القصد 


(۰ )أ: + قدساللته اسرارهم»ب : -ل قدس الله تعالى اسرارهم 

(۱۱-۱۱) ب : فجوزواءج : فانهم جوزوا 

(۱۲) د ؟ اسناد ب میا تا 
(۱۰) هامش د : عن وج 
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لاواسطة (') بينه ("وبين خدالقّه» ') يدوم ۱ بدوامه . وكأنهم ( سور اق درک ( إلى 
ما *) ذكره الامدی من أن سبق الاجاد قصداً 7") على (") وجود المعلول كسبق الامجاد 
امجاباً » فکا أن سبق الاجاد الامجایی سبق بالذات لابالزمان» فيجوز مثله ههنا بأن يكون 
الإيجاد القصدى مع وجود المقصود زماناً ومتقدما (*) عليه بالذات» وحینثذ جازآن‌یکون 
بعض كات واجباً ق‌الازل بالواحب () لذاته ۲ مع كونه تاراء(' ') فيكونان عا 
ق‌الوجود و ٍن تفاوتا فى ('' التقدم والتأخر'') حسب الذات » کا أن حركة اليد سابقة 
على حركة الخاتم بالذات ('') ون كانت معها فى الزمان . 

5 فان" قيل : إنا إذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد كما ينبغى نعل (") 
بالضرورة أن القصد إلى (۱۹) إجادالموجود محال» فلابد أن يكون القصد مقارناً لعدم (*') 
الا فیکون أثرالمختار حادثاً قطعاً » قلنا : تقدم القصد على الاجادکتقدم 7 ' الإيجاد 
على الوجود 7 ق أنهما محسب‌الذات» فيجو زمقارتتها فى الوجود زمانا لآن احالهوالقصد 
إل إغاد ۲ الوجود (۱) بوجود قبل . (') وبا ملة:فالقصد إذا )۱٩(‏ كان كافياً ق‌وجود 
التصود کان معه وإذا (:') لم يكن كافياً فقد يتقدم عليه زماناً کقصدنا إلى أفعالنا . 


(۱) و : واسط (۲-۲) و : وخالقه 

(ع) د : و یدوم (4) ج : فکانهم 

(ه-ه) هامش د : بما (خ ظ) (۰) ج : قصد 

(۷) ج د هو ز: الی (8) د : متقدما » ز + و متقدم 
)٩(‏ ز : مع‌الواجب (۰) د: مختار 


(۱۱-۱۱) ب: التقدیم و التأخیر ‏ (۱۲) ج:بالید » هامش ج : بالذات (خ‌صح) 
(۱۳) د : جزمنا. (۱4) ب : + غير 

(1) (: بالمدم 

۱ج : الايجاب على الوجوب » هامش ج : الايجاد على الوجود (خ) 
(۱۷) ج : الموجودات » ه : موجود 

(۸ب) ج : فبله » و : + الایجاد )۱٩(‏ د : اد 

(۲۰) دز : آن 


۷ - فان" قيل : تحن إذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد جزمنا بأنالقصد 
إلى تحصيل الشىء والتأثير فيه لایعقل إلا حال عدم حصوله" كا أن |جابه لايعقل 
إلا حال حصوله ")و ٍن كان سايقاً عليه بالذات » وهذا العیی ضرورى لايتوقف إلا 
على تصور معنى القصد والإرادة كا ينبغى . قلنا : الراجع إلى وجدانه إنما يدرك قصده 
وإرادته الحادثة الناقصة لاالإرادة الكاملة (') الأزلية» ولاشکث أنهما ختلفان (۳) حكاً. 
فالأأولى ليست كافية فى تحصیل المراد ولهذا بتخلف (*) المراد عنها كثيراً » والثانية كافية 
فيه (") فلاعکن مخلفه [4۰] عنهاء فأين إحداثها عن الأخرى؟ 

۸ - اعلم (0) أن الصفات الکالية كالعم والإرادة والقدرة ها اعتباران : آحدهما 
اعتبارنسبتها إلى الق سبحانه علاحظة وحدته الصرفة () و مرتبة غناه (0) عن العالمين » 
وهی هذا (') الاعتبار أزلية أبدية (۱) كاملة لاشائبة نقص فما» وثانها أن نسية الماهيات 
الغير المجعولة (''! إلى نوره الوجودى () نسبة المراثى ("') إلى ما ينطبع فيها » ومن شأن 
المتجلى بصفاته (*) الكمالية أن يظهر 9) محسب ۲۲ المجلى " لا۳) محسبه فٍذا تحلى 


ف أمر ما ظهرت صفاته الكالية ("') .فيه حسبه لامحسب التجی سبحانه » ۲ فیلحقها 


4ع تاو حصوله (۲) ج : الكاملية 


(۳) د : مختلفان (4) ج : یختلف 
(5) ز : فى تحصیل (1) ج و : واعلم 
(۸) و : الصرف (م) ه و ز: غنائه 
)٩(‏ ج : بهذه » ز ء هذا (۱۰) ده : و آبدية 
(۱۱) ه : ل له 


(۱۲) ج : الواحدی » هامش ج : الوجودی (خ) » ز : الوجود 

(۱۳) د ه : المرایا » و : المرئی (؛ ۱) د ۰ الصفات » ه و ۰ بصفات 

(۱) د + یتحلی و يظهر (۱۱-۱۰) ج : المجلی لا بحسب انتجلی ولا 
(۱۷) ه : الكاملة» هامش ه : الكمالية (خ) 
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النقص انقصان () احل () . 

4 فالعارف إذا آدر کها بوجدانه () أضاف اانقص إلى عدم( قابلية احل(٩)‏ 
وأسندها ( إليه (") سبحانه (*) کاملة مقدسة عن شائبة التقص وان" آسندها 7) إليه(؟) 
ناقصة كان هذا الاسناد باعتبار ۱ ) ظهوره ('') فى اليه لاحسب ۳ وحدته» وغبر 
العارف " إما آسندها زلیه سبحانه ناقصة من غير تميز ('') بعض الراتب (۳) عن بعض 
3 نفاها عنه ' بالمرة» " تعالىائله () عما يقول الظالون ۱۱ علوا كبيراً ۲ . 

۰ - القول‌فی کلامه(۳) (۱ سبحانه وتعالی") . والدلیل‌عل کونه(۹ تعالی(۲۰) 
معکلماً (۲۱) إجماع الآنبياء ("'عليهم السلام"") عليه » ("' فإنه (*۳) تواتر عنهم أنهم کانوا 
یثبتون "له الكلام* '' ویقولون إنه ”') تعالى أمر بکذا ونهبی عن کذا وآخبر بكذا » 

" و کل ذلكث من أقسام الكلام [41] . 


(۱)ج ۱ الى عدم قابلية » هامش ج ٠‏ لنقصان رخ 
5 أ ب : المجلی » هاش ۱ ۰ المحل (خ) » ۵ ۰ محله 


(۳) و: بوحدته (4) ه ز: + قدم 

(5) أب : المحلى (5-5) و : اليه.'... اسندها 
(۷) د :ل ناقصة والیه (۸) د ۰ + ونعالی 

)٩(‏ أب : + سبحانه (۱۰) د : بحسب 

(۱۱) ه : ظهور (۱۲) ج دو : تمییز 


(۱۳) ز: + بعضها 
(۱۸-۱4) ج: ینافیه » هامش ج : نفاها عنه رخ صح ) 


(ه۱) د ز + - الته )١5-15(‏ ه و ز ء ‏ علوا کبیرا 

(۱۷) ج : الکلام (۱۸) أز : - وتعالی.ج د : - سبحانه‌وتعالی 
)۱٩(‏ ج : انه » هامش ج : کونه (خ) 

(۲۰) د هو  :‏ تعالی (۲۱) ج : متکلم 

(۲۲-۲۲) ب + عليهم الصلاة والسلام 

(۲۳) د ز : عليه (۲۶) ب ۰ - فانه 


(ه ۰-۲ ۲) و : الکلام له (۲۰) أب : ان الله 


۳۲ الدرة الفاخرة 

۱ - اعل () أن ههنا قياسين متعارضین آحدهما أن کلام الله تعالى (') صفة له » 
وكل ما هو صفة له فهوقديم » (" فکلام الله تعالى(؟) قديم') . وثانم‌ما آن کلامه مولّف 
من آجزاء مترتبة متعاقبة فى الوجود » وکل ما هو کذلکث فهو حادث » فکلامه *) 
تعالى () حادث . فافترق السلمون إلى (" فرق أر بع ") ففرقتان ۲۷ منهم ذهبوا إلى 
حة القياس الأول "وقدحت واحدة منهما نی صغری القیاس الثانى ۲ وقدحت الأخرى 
فى کمراه» وفرقتان ار ان ذهبوا إلى دة الثالى "وقدحوا فى إحدى مقدمتى الاو ل "على 
التفصیل الذ کور . 

۲ - فأهل الحق منهم من (*) ذهبوا إلى صحة القیاس الأول وقدحوا فى صغری 
القیاس الثانى فقالوا : کلامه (:') ليس من جنس ۲۲ الأصوات و احروف ۲ بل صفة 
أزليه 566" یلاله ۲ سبحاندا ا هوه ام ۵ ی ۱ 
عللها بالعبارة أوالكناية أو الاشارة » فاٍذا عبر 9 ) عنها بالعربية فقر آن و بالسريانية (*۱) 
فإنجيل و بالعبرانية (”') فتوراة » والاحتلاف على ("') العبارات " دون السمی . 

۳ - والتفصیل فى هذا القام أنه إذا آخبر الله تعالى0”') عن شیء أوأمر به آونهی 


عنه إلى أغير ذلکث وأدأه الأنبياء ( 'عليهم السلام" )نی أممهم بعبارت دالّة عليه فلاشکتث 


(۱) ج : واعلم (۲) ج : - تعالى 


(۲-۳) ۵ و ز: -فكلام.... قدیم (4) ج د : - تعالی 

(ه) أب ج : فکلام له (1) أب : سبحانه » ج و ز : - تعالی 
(۷-۷) باج : اربع فرق (۸) ب ج و : فرقتان 

)٩(‏ د : - من (۱۰) آب د : + تعالى 

(۱۱-۱۱) د ۰ الحروف والاصوات (۱۲2۱:۳) د ۰ بداته 

(۱۳) أب د : تعالی (۱4) ز : اعتبر 

(ه ۱) ج : أو بالسريانية (۱۰) ج : أو بالعبرانية » و : و بالعمرانية 
(۱۷) د و : فی (۱۸)ج  :‏ تعالی» ۵ و ز : سبحانه 


(۱۹) ب ۰ عليهم الصلاة والسلام 0 - علیهم‌السلام 
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أن هناك أموراً (') ثلاثة : معانی () معلومة و عبارات دالّة عليها معلومة أيضا وصفة 
يتمكن بها من( التعبير عن تلکث المعانى بهذه العبارات () لافهام الخاطبین» [4۳] ولا 
شكث فى قدم هذه الصفة باللسية إليه سبحانه » *) و کذا فى قدم صورة معلومية () 
تلكث العانی والعبارات بالنسبة إليه تعالى»(") فان كان کلامه تعالى (0) عبارة عن تلكك 
الصفة فلاشكث فى قدمه» و إن" كان عبارة عن تلكك المعانى والعبارات )١(‏ فلا شكك أنها 
" باعتبار معلوميته! (:') له سبحانه أيضا قديمة » ولكن لاختصّ هذا لدم( بها بل 
يعمّها "وسار عيارات المخلوقين و مدلولاتها لآنها("') كلها معاومة لله 9') سبحانه (*') 
زلا وأبداً . وبإن كان عبارة عن آمر وراء هذه الآمور الثلائة فلیس علی إثباته دلیل 
"يقوم على ساق . 

6 - وما آثبته التکلمون (*') من الكلام النفسی "فإ نكان عبارة عن تلك الصفة 
فحكه ظاهر» و إنكان عبارة عن تلکث العانی‌والعبارات العلومة " فلاشکت أن قيامها 
به سبحانه ليس لا باعتبارصورة معلوميتهاء فليس صفة برأسها بل هو (0') من جزئيات 
العلم » "وأما العلوم فسواء” كان ("') العبارات ("' أو مدلولاتها فليس قائاً به سبحانه 
فإن” العبارات بوجودها الأصيل من مقولة الأعراض الغيرالقارّة » ".وأما ,مدلولاتها 


(۱) ز: اسور (۲) ج و: معان 

(۳) ب : فى (4) و : العبارة 

(ه) ه  :‏ وتعالی (+) هامش ج : مفهومية (خ) 
(۷) ج : - تعالی (۸) ج ه : ب تعالی 

)٩(‏ ز : والعبارة (۱۰) ج ه و ز: معلوبیته 
(۱۱) و القدیم (۱۲) ۰ - لانها 

زو له (۱4) د : تعالی 

(۱۰) ه : المتکلمین (۱۰) د : - هو 


(۱۷) أب : كانت (۱۸) ب ٠‏ العيارة 


۳ الدرة الفاخرة 


فبعضها من قبیل الذوات () و بعضها من قبیل () الأعراض الغير القارّة » " فکیف 
يقوم (') به سبحانه (۶) ۳ 

8" - ولنذ کر(" فى هذاالقام " کلام الصوفية لیتضح ماهو اق إن شاءالله تعالى. 
[ 54 ] قال الإمام حجة الإسلام (”رحمدالله") : الكلام على ضر بين أحدهما مطلق () فى 
حق الباری»(*) والثانى فى حق الادمیین » أما الكلام الذى ينسب إلى البارى تعالى (') فهو 
صفة ('') من صفات الربوبيّة » فلاتشابه بين صفات البارى تعالى وصةات١('')‏ الادمیین؛ 
فإن” صفات الادمیین زائدة على ذواتهم لتتکثر۱) وحدتهم وتتقوم ۳ آنیتهم ۲٩‏ 


بتلکث الصفات و تتعين (*۱) حدودوهر و رسومهم هاء " وصفة البارى تعالى (' ') لانحد 


("' ذاته ولاترسه") " فلیست إذن آشیاء ( زائدة ( على العلم الذی هو حقيقة 


هویته تعال . 


(۱) ز: + و بعضها من قبیل الاعراض القارة 


(۲) ۵ : - قبیل (۳) ب ه : تقوم 
(4) د: | و تعالی (ه) د : فلنذ کر 


(1-1) أ : رضی‌الته عنه » ب + رضىالتهتعالى عنه » د قدس سره » ز : رحمه‌انته‌تعالی 
(۷) أب ۰ یطلق د : - مطاق (م) أب د ٠‏ + تعالی 


)٩(‏ ج : - تعالی (۶) تست زر 
(۱۱) و : و بين صفات (۱۲) ج : لتکثیر » د و ز : لتکثر 


(۱۲) ج : و بتقویم » د : وتقوم » ز : ويتقوم 

(۱6) ج : ابنیتهم (۱۰) ب ج هو ز : ویتعین » د : و تعين 
(۱۰) ج هو : - تعالی 

(۱۷-۱۷) ج : و ذاته لا ترسم » واء بذاته ولاترسم ‏ ز : ذاته ولا پرسمه 

(۱۸ هو. شيمًا 


)۱٩(‏ هامش ج : ل متعددة (ن) » هو : زاندا » ز: و زائدة 
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1 - ومن أراد أن يعد صفات البارى () فقد أخطأ » فالواجب على العاقل أن 
يتأمل و يعلم أن صفات البارى (') لانتعدد () ولاينفصل بعضها عن بعض إلا فى مراتب 
العبارات وموار دالاشارات و إذا آضیف عليه 9) إلى اسهاع دعوة الضطرن يقال سميع » 
وإذا أضيف ) إلى رؤية ضير الخاق () بقال بصير » وإذا آفاض من مکنونات 
علمه على قلب أحد من الناس من الأسرار (") الأهية و دقايق. جبروت ربوبيته (*) 
يقال متکم » فلیس بعضه آلة السمع و بعضه آلة البصر و بعضهآاة الكلام » " فإذ ن کلام 
البارى (') ليس شيئًا سوی إفادته ('') مکنونات علمه على من بريد إكرامهء کا ('') 
قال ('') تعالى: و ما (') جاء مومی لميئقاتنًا ۹و کلم رهم شرّفهان(*) 
بقربه وقربه (۳) بقدسه وأجلسه على بساط آنسه و شافهه ('') بأجل صفاته و کلمه بعلم 
ذاته » كما (*') شاء تكلم و كا آراد 1 

۷ - و فى الفتوحات المكية ('' قد سالله سررمصدرها "2 أن المفهوم من كون 
القرآن حروفاً آمر ان : الامرالواحد السمی (۲۰) قولا" وکلاماً ولفظاً ؛ والاًمر الأخر 


(۱) ب د: + تعالی (۲) ج : + تعالی 

(۳) دوز: یتعدد (4) د : + سبحانه 

(ه) ج ز: + علمه (1) ج : الخلائق » ز : الحقه 

(۷) د : آسرار (۸) آب: الربوبية » هامش أ : ربوبیته (خ) 


)٩(‏ ب د : + تعالی 
(۱۰) أب ج : افاضة » هامش أ : افادته (خ) افادة (خ)د : افادته و اضافته . 


(۱۱) آب ج : - کما (۱۲) و : + الم 
(۱۳) أ بج د ه و ز: فلما )١4(‏ و : لمیقاته 
(۱) ب :د الله » د ‏ + تعالی (۱۱) ز : و قربه 
(۱۷) و : شافهه (۱۸) ج : فکما 


(وا-وا)اب 5 قدس الله سصد رها 6 د و ز ۰ قدس الله تعالی سر مصد رها 


0ج فعإمسى 


۳۹ الدرة الف خرة 


پسمی کتابه ورقماً وحطا» ( والقرآن خط ") فله حروف الرقم وینتطق (1) به (۳) فله 
حروف اللفظ » فلما (*) برجم کونه حروفاً منطوقاً مها ؟ هل لکلام‌لّه الذى هوصفته(۳)؟ 
أو هل للمترجم عنه ؟ فاعل " (” أن الله قد أخبرنا ۳ (” صلى الله عليه وس ") 
(" أنه سبتحانه *) یتجلی فى القيامة (۱) (۲۳ نی صور ") مختلفة فیعرف (۰) ور 0 
7 ومن کانت حقیقتهتقبل ") التجلى فلا( ۲ یبعد أن یکون الکلام بالبروف المتلفظ 
بها العاة كلاءالله لبعض تلکث الصور كا بلیق مجلاله » و کا نقول (*') تجلی فى صورة 
کا بلق مجلاله » كذلكك نقول :۱ تکار حرف ("') وصوت كما يليق مجلاله . وقال(*") 
رضی الله(" اعنه‌بعد کلام طویل : فإذا حققنت ماقررناه (' ') تبیتت () آن کلامال(۳۳) 
هذا 7" التلو السمو ع التلفظ به السمی قرآناً وتوراة و زبوراً وإنجيلا . 


(۱-۱) د  :‏ والقرآن یخط (۲) د ۰ وینطبق 
(۳) ب و ز : - به (4) آب د. + ذا 


(۰) ز : صفة 

(1-5) أ : ان الله تعالی قد اخبرنا نبیه ‏ هامش أ : بنبيه (خ) » ب : ان انته‌تعالی 
قد اخبر نبيه » ج : انه قد اخبرنا نبيه » و : ان الله اخبرنا بنبیه 

(۷-۷) أو: علیه‌السلام » هامش أ : صلی‌انته‌علیه وسلم(صح) د : - صلى . . .وسلم 

(۸-۸) ه ۰ - انه سبحانه )٩(‏ ج : يوم القيامة 

(۱۰-۰) ج د : بصور» ه : على صور هامش ه : فى صور (خ) 

(۱۱) د : + الناس (۱۲) و : وتلك 

(۱۳-۱۳) 1 : ومن كان حقيقته یقبل » ب : ومن كان حقيقته تقبل » ج : فمن كانت 
حقيقته تقبل » د : ومن كانت حقيقته یقبل ؛ و ۰ من كانت حقيقته یقبل 


( ع و - )١8(‏ و : يقال 
(15) و : یقول (۱۷) و ۰ بحروف 
(۱۸) أب : ل ایضا )۱٩(‏ د : + تعالی 
(۲۰) د : قرآناه (۲۱) ج : يثبت 


(۲۲) آب د : + تعالی (۲۳) و : مبدا 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳۷ 


۸ - قال الشیخ صدرالدین القونوی (۲( قدس الله سره") فى تفسير الفاحة : كان 
من حملة م من الله (۳) على عیده آراد به أن اه على بعض اسرا رکتابه‌الکرم 
الخاوى 4 عل کل 9 عم 0 جم ۵ وراه 3 آنه ظهر ۲) عن مارعة غيبية واقعة بين 
صفیی(٩)‏ 1 القدرة والإرادة 5 متصیفاً 9 حم م احاط به العلم قَْ الارتية احامعة بين 
الغیب والشهادة » لكن على نحوما اقتضاه الموطن والمقام » وعینه 0 حم المخاطب وحاله 
ووقته بالتبعية والاستازام 9 : 

9 - فالذی ۲۳۱ بظهر من کلام هولاء الا کار ۲ أن الکلام "2 الذى هو صفته 
سيحانه ليس سوی(*۱) إفادته و افاضته 7 "۲ مکتونات علمه عل‌من يريك | کرامه ۲6 وأن 
الکتب المنزلة المنظومة ("') من حروف و کلات کالقرآن وأمثاله أيضاكلامه » لكنها (۱۸) 
من بعض صور تلكث الإفادة والإفاضة (7') ظهرت بتوسط العلم والإرادة والقدرة ى 
المرز خ احامع بين الغیب والشهادة » يعنى عالم الیال » من بعض (۲۰) محالبه الصورية المثالية 
كما يليق يه سبحانه . (۲۱ 


(۱) د هو القدوی» ز ۰ القونيوى (۲-۲) ب د ۰ قدس سره 


(۳) اوح یه 4 سل قعالی و ب ل تعالی به 


(4) ج : اذ (ه-ه) ج : لكل 

)٩(‏ و : - علم (۷-۷) ج : آية ظهرت 

(8) و ۰ صفة )٩-٩(‏ ج ۰ الارادة والقدرة 

(۱۰) ج و : متصفا » هامش ج : منصبغا (خ) ۵ : و متصیغا 

(۱۱) ج : و غیبه (۱۲) و : - والاستازام 

(۱۳) د هو: والذی (:۱) د ‏ - الکلام 

(۱۰) د : الا (۱۰) ب : وافاضة و : + والاستازام 
(۱۷) ج : +( الکلمات (۱۸) و : لکونها 


)۱٩(‏ ج : الاضافة » هامش ج : الافاضة (ظ) 
(۲۰) د :+ من (۲۱) د و : + و تعالی 


۳۸ الدرة الفاخرة 


۰ - فالقیاسان الذ کوران فى صدر ( المبحث ( ليسا عتعارضین فى الحقيقة» 
فان الراد بالکلام ق‌القیاس الأول الصفة القائمة بذاته سبحانه» ۱ وف الثانی ما ظهر (8) 
ی البرزخ من بعض الجای الإلهية » والاختلاف الو اقع بين فرق السلمین لعدم الفّرق 
بين الكلامين والّه سبحانه أعلم . 

3 حا ها ری اف رت ۵ سم - - ۳ 

۱- قال بعضهم ق‌قوله تعالى وإذ' قال زبکت للسلانکة انی جتاعل” 
فى آلارض خلیفة" : اعل 2 هذه المقاولة تختلف باختلاف العوام التى بقع (0) 
التقاول فيها » فٍن كان واقعاً فى ( العام المثالى ') فهو شبيه بالمكالمة (0) الحسيئّة» وذلكك 
بأن يتجلى لم الق 07 يا مثالیاً کتجلیه لأهل الاحرة بالصور الحتلفة کا نطق به 
حدیث التحول» و ان كان و اقعاً قعام الار واح من حیث تجردها فهو کالکلام‌النفسی » 
فیکون قولالله (0') للم لقاءه ('' فى قلومم المعنى اراد . ومن هذا يتنبه افمطن على 
كلام الله تعالى 0 و مراتبه » فانه عبن اتکی 1 مر تبة ومعی قام ره ش أخرى کالکلام 
النفه‌ی »و انه مر کب 50 اروف و معبر 0 م 0 ف عالمیٍ الثال واخس 7 
سا 


(۱) ه : - صدر (۲) ه و : البحث 

(۲) د : تعالی (4) ج : ظهرت 

(ه) د : - اعلم ۱ (۰) د : تقع 

(۷-۷) ج د : عالم المثال » ه : العالم المثال 

(۸) ه و ز : للمکالمة )٩(‏ د : + سبحانه وتعالی 

(۱۰) ب : + تعالی »د + سبحانه و تعالی 

(۱۱) د : + سبحانه وتعالی (۱۲) د : + وتقدس ۵ و ز: - تعالی 


(۱۳) ج : و تعین » هامش ج : و معبر( خ صح ) 
)١4-14(‏ أب : فى العالم المثالى والحسی؛ هامش أ: فى عالمی المثال والحس» 
ع فى عالمی المثالى والحسى» و : فى عالم المثالی والحسی 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳۹ 


۱-۲ القول فى بیان أن لا قدرة لاممکن") . ذهب الشيخ ابوالحسن الأشعرى 
( رجه الله ۲۳ إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرةالله تعالى (۳) وحدها » ولیس 
لقدرتهم تأثير فيها » بل () الله سبحانه() " أجرى عادته بأنه (”) يوجد ف العبد قدرة 
واختيار» 7" ( فإذا ۸ ۲۰ يكن هناك مانع أوجد فيه فعله القدور مقارناً للماء 7" فیکون 
فعل العبد مخلوقاً لله ۱۱) إبداعاً و إحداثاً و مكسوباً للعبد » و المراد بکسبه إياه مقارنته 
لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه () تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه 
محلا له . 555 

۳ - وقال الحكماء : هی واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف (''2 پقدرة 
خلقها ۳۱ الله تعالى فى العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الوانع . 

6 - ومذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود أن الوجود (*') ای ("' سبحانه 
وتعالى”' لما تنزال من مرتبة وحدته و إطلاقه إلى مراتب (۱) العکثر (۳) والتقید 180" نما 


(۱-۱) د ۰ القول فى آفعال العباد » ه و ۰ - القول . ,. . للممکن » هامش و ۰ القول 
فی‌الاختیار (صح) ز : فى بیان ان لاقدرة للممکن 


(۲-۲) | 5 رضى الله عنه » ب ؛ رضى الله تعالی عئه »د و * - رحمه الله 


(۳) أب ه : - تعالی (4) ب ۰+ ان 

(ه) ب : - سبحانه و : + تعالی . (۱) ب : بأنء هامش | : بأنه (خ) 
(۷) د : واختیار (م-م) هامش ج : اما اذا لم (ن) 
)٩(‏ ز : لها (۰) دز: + تعالی 

(۱۱) د : - بنه (۱۲) ج : + عنها 

(۱۳) ز : یخلقه (۱4) ج : وجود 


(ه -ه۱) أ : تعالى » ط ٠‏ سبحانه (۱۰).ط ٠‏ مرتية 


(۱۷) دط : الكثرة » هامش أ: الكثرة (خ)» هامش د : التكثر (خ)» ج : الكون 
(۱۸) ج د ط: التقیید» هامش د : التقيد (خ) 


تنزل بأحدية جع () حميع صفاته وأسمائه » فکا تقيدت 7 ذاته فى هذا التنزل بحسب 
استعدادات القوابل") کذلکث تقیدت () صفاته وأسماؤ ه مسا » فعلم العباد (* وإرادتهم 
وقدرتمهم*) كلها صفات الق سيحانه © تنزلت من درتبة إطلاقها 1 إلى مراتب التقید*) 


محسب استعدادات العباد » () فأفعالم الاختيارية واقعة بقدرةالله وحدها ”) لكن بعد 


1 
تنزلها إلى مراتهم ) وظهورها فهم وتقيّدها بحسب استعداداتمم » وليس لم قدرة وراء 
ذلکث . ومعیی کوما ۱ ۱ مکسوبة 3 ) أن(" لخصوصبات استعداداتهم '') مدخلا فى 
تقيد القدرة المتعلقة مها "5١‏ اللو ثرة یا لا أن ل تأثيراً فيها . 
۵ - القول ۱" فى صدور الكثرة عن ''/ الوحدة . ذهب 7*') الأشعرية (*۱) 
إلى جواز استناد آثارمتعددة ال مور و احل سيط 4 و کیف لا جوزون ذلكك وهم قائلون 
بأن حميع الممكنات المتكثرة (9') کثرة" لانتحصى مستندة (۳) بلا واسطة إلىالله تعالى " مع 


کونه مر را 0 عن الثر کیب . 


(۱) آ : - جمع (۲-۲) ج ط : الوجود بحسب المراتب 

(۳) ط : تقید (4-+) ج : وقدرتهم وارادتهم 

(ه) 1 : + و تعالی 

(۱-۱) ج : - الی,... التقيد » د ط : الی.. .. التقیید» هامش د : التقید (خ) 

(۷) د : القوابل » هامش أ : القوابل (خ) 

(۸) ط : - وحدها )٩(‏ ج ط : مرتبتهم 

(۱۰-۱۰) ط : منسوية الیهم . (۱۱-۱۱) د : لهم 

(۷ ۱ج : ل الغير 

(۱۳-۱۴) ج : فى صدور الکثرة من » د : فى صدور الکثیر من » هامش د : صدور 
الکثرة عن الوحدة » ط : فى كيفية صدور الکثرة عن 

(۱4) د: ذهیت 

 )۱۰(‏ : الاشاعرة » هامش أ : الاشعرية (خ) 

)كيم الكتيراد (۱۷) د : مستند 

(۱۸) ج : + تعالی )١5(‏ ط : متنزها 
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۷۰ - وایکاء منعوا جواز() استناد الاثار التعددة إلى ( المؤثرالواحد السیط ۲) 
إلا بتعدد آلاته»(۳) کالنفس الناطةة (*) بصدر(") عنها آثار كثيرة حسب تعدد آلانها التى 
هی الأعضاء والقوی الحالّة فيها أو بتعدد (” شرط آوقابل") کالعقل الفعال على رأمهم» 
فإن الحوادث فى 7" عالم العناصر ") مستندة إليه حسب الشرائط والقوابل التکترة . 

۷ - وأما () البسيط الحقيى الواحد من حميع الجهات بحيث لايكون هناك تعدد 
لا نحسب ذاته ولا حسب صفاتهاحقيقية ولا الاعتبارية ولا بحسب الالات والشرائط 
والقوابل» كالمبدأ الأول » فلا جوز أن يستند إليه إلا أثر واحد . وبنوا على ذلكك كيفية 
صدور(') الممكنات عن الواجب تعالى کا هو مذهيهم على ما سيأني إن شاءالله تعالى . ولا 
یلتبس( ) علیکث أن الأشاعرة لما أثبتوا له تعالى صفات حقيقية لم يكن هو بسيطاً حقيقياً 
واحداً من جميع جهاته فلا يندرج على رأهم ی هذه القاعدة . ('') 

۸ - ولكل من الفريقين دلائل على ما ذهبوا إليه و قوادح فها ذهب إليه من" 
مخالفه » ۲ والظاهر أن الق ما ذهب إليه الحكماء من امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
الحقيقى » ولهذا وافقهم الصوفية احققون ففذلكث » لكن خالفوهم () فىكون المبدأ الأول 
کذلکث ‏ فإنهم يثبتون له () تعالى (؟') صفات ونسباً (*' مغايرة له عقلا” *'2 لا خارجاً 


5 3 ب : 5 2 ‌ الب‎ ١ 
كنا سبق » فيجوزون ('') أن يصدر عنه باعتباركونه مبدا للعالم كيرة من حيث كثرةٍ‎ 


(۱) ط : - جواز (۲-۲) ط : مؤثر واحد بسيط 

(۳) ط ۰ الالة (4) د + د فانه 

(ه أ تصدر (-1) ط : الشرط والقابل 

0 [ : العالم العنصريةءط : عالم العنصر 

(م) ط : فان )٩(‏ د : صدو 

(۱۰) ط 1-۰ ولا يذهب (۱,) ج : فائدة 

(۱۲) ج : خالفهم (۱۳) ط : لله 

)١4(‏ د : سبحانه و تعالی (۰ ۰-۱ ۱) أ ۰ تغایره عقلا » د ٠‏ مغايرة عقلا 


(۱۰) ج : فیجوز 


1۲ الدرة الفاخرة 


صفاته() واعتباراته» وأما من حیث وحدته الذاتية فلایصدر عنه إلا آمرواحد من تلکث 
الصفات والاعتبارات » وبواسطته پلحقه() سا نرالاعتبارات وبو اسطة(") کترةالاعتبارات 
كثرة وجودية حقيقية . 

۹ - فالصوفية (*) يوافقون الحكاء فى امتناع صدورالکترة عن الواحد الحقيق» 
وتخالفونهم فى نجو یز صدور الكثرة الوجودية عن البداً الأول » و بوافقون التکلمین ق 
تجویز صدورالكثرة الوجودية عن المبدأ الأول و مخالفونهم فى تجویز صدور(") الکثرة عن 
الواحد الحقيقى . 

۰ - ولماكان المتكلمون يجوّزون استناد الاثار الكثيرة إلى الواحد الحقيى لاحاجة 
لم إلى تدقيق النظر فى صدورالكثرة عنه خلاف الحكاء والصوفية » فالحكماء يجوزون أن 
يصدر عن الواحد أشياء کثرة باعتبارات () محتلفة » کا أن الواحد له التصفية باعتبار 
الاثنين معه (") والثلثية (۸) باعتبار الثلاثة معه(") وعدم الانقسام باعتبار وحدتهلاغير. 

۱ ولا كان البداً الأول عندهم واحداً من كل الوجوه كان معرفة الوجه نی 
صدور ('' الكثرة عنه ''2 محتاجة ۱ إلى لطف قرحة » فنورد الوجه الممكن فیه (۱۳) 
وهو(" أن نفرض 7*') الواحد الأول 2'*0اءو الصادر عنه ب وهو ف الرتبة الثائية » 
فا ا بتوسط ب يكون أثر وليكن ج و لب وحده أثر وليكن دء وهما فى المرتبةالثالثة » ثم 


(۱) ج : + ونسيه (۲) ج : تلحقه 

(۳) ج : و بواسطته (4) ط : + رحمهم الله تعالى 
(۰) ج : صدوره )١(‏ ج : - باعتبا رات 

(۷) ج : - معه (۸) ج : و ثلاثية 

)٩(‏ ج : - معه (۱۰-۱۰) د؛ الکگیر ننه 
(۱۱) أج د : محتاجا (۱۲) د : - فیه 

(۱۳) د : فهو )1١4(‏ أ: یفرض 


(۱۰) ج : + و هو المرتبة الاولی » ط ۰ ل تعالی 
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یکون ل | مع ج آثرولیکن هو ل اب مع ج أثر ولیکن ز.() ول | معد آثرولیکن ح: 
ول ا ب مع د أثر وليكن ط » و لب مع ه( أثر وليكن ی » و لب مع دأثر وليكن 
ع ی وحده أثر وليكن ل»و ل ز(*) وحده أثر وليكن م ؛ ولج دمعاً أثر 
وليكن ن » و من اج د أثر وليكن س ء ومن ب ج د أثر وليكن ع » و من اب ج د 
ای ولیکن که 

۲ - الرتبة الأولى ! . الرتبة الثانية ب من ۱ . الرتبة الثالثة ج من | ب » و د من 
ب . الرتبة الرابعة 517 من | جعز من اب ج » 7 ح من اده"اط من اب‌د» (" ی 
من ب ج» 717" له من ب د.۸)ل من ج( م من د»۱()۱ن من ج ۰۵ (س من 
اج د» 
ی(۰) الرتبة الرابعة . 

۳ - و ان اعتبرنا الأسافل بالنظر إلى الأعالى »۱ مثلا" ب بالنظر إلى ۱ » و ج 
بالنظر إلى | و إلى ب و الما( و کذلکث فى د ۲۷ بالنظر إلى ا و ال ب و إلى کلپا 


۱ 02 


اع من ب ج د" ("'ف من اب ج د '') وهذه (*' اثنتا عشرة*') وهى 


5ن اج 

(۳) ج : ل (4) ج : ولد » د : ولن 2»ط: ولب 
(2۵ + ۴ هن (۲۱۵ د ول من ۲ ی 

(۷-۷) د : ی من اج (ه-م) د : من ب ی 


(-ه) أ : م من زء د :م من ىءط : م من ب 

(۱۰-۱۰) د :ن‌ من ج ی (۱۱-۱۱) د : س من اج ی 
(۱۲-۱۲) ج : ع من اب ج دهد : ع من ب دج ی»ط: ع ف‌من اب ج 
(۱۳-۱۳) د ۰ ف من اب ج ىع ط: دمن ب جد 

)١4-14(‏ ج : اثنى عشرة » ط : اثنا عشر 

(۱۰) آ: -فی (۱۰) د : العالی 

(۱۷) ج : والی كليهما (۱۸) د : ط 
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وعلى هذا القياس فما دوتها '» صارت الاثار والاعتبارات أكثر من ذلكك »ء " فان (). 
تعدینا هذه المراتب إلى الخامسة والسادسة ومابعدها صارت الاثار والاعتبارات بلانهایق 
وعكن أن يكون للأول 7) باعتبار کل‌واحدمنها فعل وأثرءفيصدر منه (*) جنه‌الاعتبارات 
موجودات لاهاية لها غير متعلقة بعضها ببعض . 

5 - قالوا : ویکون( )ف العم ل الأول بعدصدورهعن المبدأ الواحد(”) أربعةاعتبارات: 
أحدها وحوده وهوله من الأولء7*) وماهيته(”) وهی له من‌ذاته ؛وعلمه( ') بالأول وهو 
له بالنظر إلى ('') الأول»(۱) وعلمه7'') بذاته وهو له بالنظر إلى نفسه » فصدر (*) عنه 
مپذه الاعتبارات صورة فلکت تن " وعقله و نقسه » " ولعا آور دوا (2') ذلکت 
بطریق الثال لیوققف (*') على كيفية صدور الا ثارالکثبرة بسبب الاعتبارات الکثیرة مع 
القول بأن الواحد لا بصدر عنه باعتبار واحد الا واحد . 

۵ - ول یدعوا أنهم واقفون (۳) على كيفية صدور سا ترالوجودات الکثیرة:(۱۹] 
وم یتعرضوا لغبر الا فلالك النسعة» و إنما آثبتوا عقولا" عشرة لأنه لا عکن أن یکون أقل" 


(۱) ج : دونهما (۲) د ‏ بأن 

(۳)ج ۰ + تعالی (4) ط : عنه 

(0) ج ط : یکون (5) ج : المواحد؛ط ۰ + تعالی 
(۷) أج د : آرع (۸) دط : + تعالی 


(و)آ : والثانى ماهيته » هامش د : الثانى (صح ) 
630 أ ۰ والتالث علمه » هامش د ٠‏ الثالت (صح) 


(۱۱) اج د: فى (۱۲) ط: ب تعالى 
(١1)آ‏ : والرابع علمه » عامش د : الرابع (صح) 

(۱4) ج : فیصدر )١16(‏ ج : او روا 
(۱۰) أج : ليتوف (۱۷) ج : وافقوه 


(۱۸) د : المتكثرة 
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منها نظراً () إلى الأفلاك النسعة () الكلية» (" وأما أكثر ") فقد ذکروا أن الا فلاله كثيرة 
وحر کانها محتلفة » وجب أن یکون لكل واحد عقل ونفس » ولم یتعرضوا للکوا کب ۶) 
السبارة والثابتة» )٩(‏ فجو زوا )1( أن يصدرمن(") الميدا الأو وجود جميع هذه‌اوجودات 
بعضها بو س.ط بعض و باعتبار دون اعتبار 4 ۴ وهذه الاعتبارات لعفت مفروضة )۸( 
ولنست!' بعلة ("'2 تامة لشیء » (١.بل‏ إنما ۲ هی اعتبارات انضافت () زل مندا 
واحد » فتکیر (۱۳) سميمهأ معلولانه 1 (۱ ولاجب کون الاعتبارات آمورا وجودية عیتیة" 
بل یکنی کونها عقلية" » فان" الفاعل الواحد تفعل بسبب اختلاف آمور عقلية وجودية أو 
عدمية أفعالا ٩‏ كثيرة” . 

5- وأما الصوفية احققون فقد جوزوا ف البداً الواحد کثرة الاعتبارات 
3 بعضماعن بعض المبتدثة(" ' اعن() اعتبارواحد هوالصادرالا ول » وینتشی ء(۱۹) 
۶ الاعتارات ألا حر » ویصدر( ۱ بتوسط هذه الاعتبارات آطور وجو هن 


فى مرتبة واحدة . 


(۱) ج : بالنظر (۲) ج ؛ - التسعة 

(۳) ج : وما | کثر منهاءط : لا لانها لایجوز ان تکون اكثر 

2 : 3 الستبعة (5) هامش د : والئوابت (خ) 
)١(‏ ج : فيحوز (۷) جط : عن 

(۸) ج : معرضة )٩(‏ ط : ولا 

(۱۰) ج : علة (۱۱-۱۱) ۰ و الما » ط ۰ ائما 
(۱۲) ج : اضافت (۱۳) ج : فیکثر 


(14)ج : معلوماته » د : معلولات (ه۱) ط : آفعال 

(۱۰) هاش د : المتشعية (خ) ‏ (۱۷) ج : المبتدأة 

(۱۸) : من )۱٩(‏ ج : و ينشىء » ط ٠‏ فینتشیء 
(۲۰) ط : عنه (۲۱) ج : تصدر 
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۷ - وهذه الأمورالوجودية تنقسم ۱ آولا" إلى قسمين : "۲ قسم لا حكم للإمكان 
فيه إلا من() وجه واحد وهوكونه فی‌حقیقته ممكناً مخلوقا؛ فإمكانه فیه‌معقول بالنظرالیه» 
فلا یتوقف () قبولّه للوجود من موجده واتصافه به على شرط غبرالحق سبحانه » 
وهذا القسم له الأولية الوجودية فى مرتبة الامجاد » و ختص بهذه الرتبة () القلم الأعلى 
واللائكة الهيتمنة (0) والکنمّل والأفراد من بعض الوجوه» 7 يعنى من حيث ( أرواحهم 
الجردة") لا من حيث تعلقها (" بأيدانهم العنصرية » والقسم الاخر» مع أنه مکن(") فى 
ذاته»(' " وجوده متوقق'') على أمر وجودی غير ('' محض الوجود'') الحق('') وهذا 
الأمرالوجودى ما واحدكالةلم مع اللوح وإنا أكثر كا ق‌سارالونجودات . 

۸ - وظهر(۳) من هذا التقر بر(*) أن الصادرالأول على مذهب احکاء موجود 
عينى لاموجود فى رتبته (7') وهوالعقل الأول » وعلی مذهب الصوفية (۱) نسبة عقلية 
اعتبارية سابقة على سا مرالاعتبارات لا العقل الاول » فإنهم یثبتون فى رتبته("') موجودات 
ی سبق ! 


(۱-۱) ج : أول ما ينقسم فسمين » د : الى ما پنقسم فسمين » ط : أول ما تنقسم 


الى قسمين 
(۲) ج : فى (۳) : + عليه 
(4) ج : الرتبة (ه) ج : المهیمية 
(5) ج : الوجود (۷-۷) هامش أ : تحرد (ظ) [ أرواحهم] 


)۸( 3 تعقلهم « هامش اد تعاقوم (خ( 
)٩(‏ ج : یمکن 


(۱۰-۱۰) ج : وجوده یتوقف » د : یتوقف وجوده 


(۱۱-۱۱) ج : مختص بوجود (۱۲) د + + سبحانه »ط : + تعالی 
(۱۳) ط : فظهر )١4(‏ ج : التقدیر 
(۱0) ج د : مرتبته (۱۰) ط : + رحمهم‌الته تعالی 


(۱۷) ج : رتبةد : مرتبته 


4 - قال الشيخ صدرالدين القونوى ('قدسالله سره" : وذلكك الواحد الصادر 
أولا” () عندنا هو الوجود العام الفاض على أعيان المکنات » يعنى الأعيان الثابتة لها » 
وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذى هو أول موجود عند الحكم السمّی بالعقل 
الأول () أيضا وبین(؟) سانر الوجودات» ولیس(*) ذلکث الصادرالواحد هوالعقل الأول 
كنا يذكره أهل النظر من الفلاسفة: ثم قال ' قدس سره") بعد ذلکث : وهذا الوجود 
۱ العام ليس عغایر فى القيقة للوجود الق الباطن المجرد عن الأعيان والظاهر إلا بنسب 

واعتبارات کالظهور والتعين والتعدد الحاصل له بالاقتران و قبول حك الاشتر اك . 

۰ - ولا مخنی على الفطن (") أنه إذا لم يكن الوجود مغا را (*) للوجود الق(*) 
فى الحقيقة لم يكن الصادر (' ۲ هوالوجود العام باعتبار حقيقته بل باعتبار نسبة العموم 
والانيساط» ('' فالصادر الاول عندهم 
لوم ينبسط آولا" ولم يتصور بصورالاعیان الثابتة فى العلل (۱۳) لم يتحقق قابل أصلا و بعد 
ما تحققت القوابل لولم ينبسط عليها لم يوجد موجودعينى أصلا . 


فى الحقيقة هونسبت العموم والانيساط» ۲ فإنه 


۱ - و مبذه النسبة الانبساطية (۱۳) نحققت النسب (*') الأسمائية(*' للذاتالإلهية 


( ۱-۱ ۱ - قدس الله سره » ۵ 5 قدس مره »6 ط : قدس الله تعالی سره 


(۲) د : الاول («) آد . - الاول 
(4) ج : وهی (ه) أ: لیس 
(+-) ۰ قدس الله سره (۷) ج : + العارف 


٠ ۸‏ باعتبار مغايرته » هامش أ : باعتبار مغايراً للوجود (خ صح) 

)٩(‏ د : + سبحانه » ط : + تعالی 

واه له الاوك (۱۱-۱۱) ج ط : - فالصادر .... والاثیساط 
(۱۲) ط : + المحقق 

(۱۳) | ۰ والانبساط » هامش أ : الانبساطية (خ) 

)١4(‏ ط : النسبة (۱۰) ج : الايجابية 


والحقائق الكونية فى مرتبة العلم الآلحى » فهى سابقة على سانرالاعتبارات لاحاجة لها إلى 
(' اعتبار آخرء ") بل الاعتبارات كلها مترتبة عامها » وانبساط الوجود بالظهور بصور () 
القوابل ليس بالمرة » بناء على أصل امتناع صدورالكثرة من () الواحد الحقيق » فيجب 
أن بظهر بصورة قابل من‌القوابل وینتشیء (*) منها (") الظهور بصورسانر القوابل ('منتشتاً 
بعضها من بعض . 

۲ - وآما انبساطه على القوابل") لامجادها () فى العين ( فلایلزم أن یکون ۸) 
على تاکث النسبة فیمکن أن یکون الصادر ولا" بالوجود العینی اکثرمن واحد کا ذهب 


الله القيوفية: الود(" قدسالله أسرارهم ' . 


(۱) ج ط : اعتبارات آخر (۲) ج : بصورة . 

(۲) ط : عن (4) ط : ينشأ 

(») 1 : بها ء هامش أ : منها (خ) منه ( خ اصح) 

(5-5) ج : - منتشئا . . . . القوابل (۷) ط ٠‏ لاتحاد ها 

(۸-۸) : فلابد ان یکون» هامش أ : فلا یازم ان یکون »ج : - فلا, . .. یکون» 
ط : فلا یکون 


)٩-٩(‏ ج : - قدس الله اسرارهم » د : قدس الله تعالی اسرارهم.ط : وحمهم الته‌تعالی 


۷ ۱ 

ی 

1 ۱ رد ما 
لمع« دای 

۱ 0 ۱ 

ی 
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١‏ وذهب(') بعضهم إلى أن منشأ الاختلاف هو إطلاق لفظ الوجود على مفهوم 
الكون ومفهوم الذات» فن ذهب( إلى أنه زائد على الذات أراد بهالكون ومن ذهب إلى 
أنه نفس الماهية أراد بهالذات » فعند تحر ير(" المبحث7*) برتفع الاختلاف . (©) ومخدشه(”) 
أن القول بأن ذات الإنسان نفس ذاته وماهيته لايتصورفيه زيادة فائدة . 

؟ - )١(‏ فإن قلت:یلزم‌عی مذهبالمتكلمين أن يكون لكل ثىء وجودان [1] 
اللا الکاء بورد الروك "تارك : أجیب من جانب التکلّمین 
بأن”(*) " معنی الخصة من مفهوم‌الکون هونفس‌ذلکث الفهوم مع حصوصية الاضافة فلا 
تعدد أصلا و من جانب الکاء بأن هذا التغار۲ ما هو مسب العقل (*) لاغير فلیس 
فى الخارج للانسان مثلا" أمر هوالاهية وآحرهو( ) الوجود فضلا" عن أن یکون هناك 
وجودان»علی أنا لو فرضنا کون الوجود زائداً على الماهية بحسب الخارج أيضا 6۱ كما 
ق‌بیاض الثلج ل يلزم ذلکث لأن مفهوم() العام" أوالحصة منه صورة عقلية محضة» " ولو 


(أهمن) 

(۱) هم ذهب (۲) م:-ذهب 

(۳) ن : تجویر (4) 1 : البحث 

(ه) أ : الاختلافات (1) ه ۰ يجد فيه 2 م ۰ يجد منه 
( ]هم ن) 

(۷) م ن : ثلاث () م : + قلت 

)٩(‏ ن : التعقل (۱۰) م :- هو 


(۱۱) نخد ایضا ‏ ., (۱۲) ۰ المفهوم 
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سلم فاحاد (') الوضوع و امحمول بحسب الخارج ضروری عفن أبن يازم ق الانسان 
وجودان . 

(۲) وفيه تأمل» فإن اتصاف الاهية بالوجود نما هو فى العقل لا فى الخارج " كما 
حقق فى موضعه » فإذا (') تغابرالوجودان (" عقلا" يلزم أن يكون للاهية وجودان ")كا 
لانى , وأجيب عنه " بأن الوجود العقلى نوعان : وجود أصيل كوجود العلم مثلا” ووجود 
ظلّی كوجود العلومات والتغاير بين الوجودن‌عقلا" إنما هو بالاعتبار(*) الثانىلاالأول» 
ولا شكدث أن اتصاف الماهية بالوجود ف العقل إنما هو بالوجود (*) الأصيل (") لاالظلى » 
ولا يخنىعلى المتفطن الخبي رأن القول بأن (") اتصاف الماهية الخارجية 0 بالوجودالخارجى 
ما هوف العقل يستازم (" أن برتفع ' الوجود الخارجى بارتفاع العقول (') رأساً وبطلانه 
أظهرمن أن مخنی» كيف ويلزم منه أن لايكون اتصاف الواجب ('') سبحانه(۱۳) بالوجود 
الخارجى إلا ق‌العقل » وإذا (۳) ارتفعت العقول لم يبق موجوداً ٩‏ فلايكون واجباً . 

(۳) فان قلت : لایاز م من ارتفاع العقل ارتفاع الوجود الخارجى بل یبقی 9') 
باعتبار عل اللوجد سبحانه » قلت 27 : ما( تقول فى وجود (*') الوجد سبحانه ؟ 


(۱) ن ٠‏ اتحاد )0( م : واذا 
(۳-۳) م : - عقلا.... وجودان- (؛) ن : باعتبار 


(5) ه : بوجوها » م ن : بوجود . () ن : الاصلی 


(۷) هم : فى (۸) م : خارجية » ن : - الخارجية, 
)٩-۹(‏ م : - ان یرتفع (۱۰) م : الوجود الخارجی 

(۱۱) هم : وجوده (۱۲) ۵ : - سبحانه 

(۱۳) هم ۰ فاذا (:١)أه:‏ + اصلا 

(۱۰) م : یتبقی (۱۰) م : قلنا 


(۱۷) م : ما (۱۸) ۵ : - وحود 
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" فان" توقفه على عامه به () سبحانه يناف الوجوب ‏ ثم اعلم' أن ما قيل من أن ثبوت 
شىء (') لشىء بحسب الخارج مسبوق بوجوده الخارجی (عا يصح فما () عدا الوجود» 
وآما ی( الوجود فلا يتوقف الاتصاف به بحسب الخارج على وجود سابق » بل ينبغى 
أن یکون عند الاتصاف 7" موجوداً ولا شکث أنه عندالاتصاف؟) موجود لکن بعن‌هذا 
الوجود لا بوجود آخر » وليس هذا من قبیل الاستثناء فى القدمات () العقلية فإن العقل 
إنما محم بذلكث مطلقاً لذهوله عن خصوصية الوجود » فإذا تنبه لذاكث لم محم مما کلب 
إلا فما عدا الوجود » كيف () ولوحك بها *) كلياً يلزم أن يتوقف اتصاف الماهية فى 
العقل بالوجود الخارجی على وجودها ف العقل » واتصافها (') بالوجود فى العقل 7 ' على 
ا ع6 وهام جراً » فيلزم التسلسل ''١‏ وليس هذا من قبيل التسلسل )ی 
الأمورالاعتبارية فإ نكل سابق ما يتوفف عليه اللاحق فلايتحةق ('') بدونه» تأمل , (۳) 
[ تعليقتان للمؤلف : ] 
[أ] يعنى7؟' الفهوم العام والخصة . 


[ب 1 يعنى 09 المفهوم العام نيد وحصته وااوجودات تا و۳۷۰ 


(۱) م : - به (۲) ن : الشىء 

(۳) آ : فی ما (4) هم : -فی 

(ه-ه) أ: - موجودا.... الاتصاف (۱) م : العدمات 

(۷) هم : تأمل (۸) هم : به 

)٩(‏ م : وایضا فیها (۱۰-۱۰) هم : - علی ....سابق 
(۱۱-۱۱) م : -ولیس . . . . التسلسل 

(۱۲) ن : تحقق (۱۳) م : فلیتأمل 

( اج د هن ) 

(۱4) 1 : ای » ج : معنی (۱۰) 1 : ای 


(۰) ] : - العام (۱۷-۱۷) أج : والحصة والوجود الخاص 


۳- یعنی() المفهوم العام والخصة . 

4 - فسقط () بذلکک مایقال من أن معنى الوجود مفهوم اعتباری غير موجود ى 
الخارج ومعلوم لكل أحد » وحقيقة الواجب موجودة غيرمعلومة فلایکون هو  [‏ ] إيَاها. 
[ب] فان" ما(" هومفهوم (*) اعتباری و معلوم؟) لكل أحد إنما هو هذا الفهوم الخارج 
عن حقيقة الوجود لا () حقيقة الوجود . 

[تعلیقتان للمولف : ] 

[أ] أى الوجود : 

[ب] أى الحقيقة . 

۰ (۱) اعم إن معنى (' الوجود والکون") والثبوت (۲) والحصول والتحقق إذا 
أريد بها المعنى المصدرى مفهوم‌اعتباری‌من المقولات الثانية التىلاحاذى بها آمر ‌الخارج» 
وهو زائد علىالحقائق (*) كلها (" واجبها وممكنها محسب الذهن معنى أنه ۲۰۱ للعقل؟) أن 
يتعقلها مجردة عنالوجود أولا”؛ ثم يحم علما بالوجود»لا('') حسب الخارج بأن يكون 
فى الخارج أمرهوالماهية وآخرهوالوجود»!'' وأنّهغير"' محمولء ل الموجودات الخارجية 


( آب هم ) 
(۱) ب : آی 

(آ هی م ) 
(۲) أى : فیسقط (۲-۳) ه : یکون مفهوماً اعتباریا ومعلوما 
(4) م : امر (0) م : ولا 

(آب ی ) 

(أط ی ن) 
(1-5) ن : الکون والوجود (۷) طن : - والثبوت 
(۸) ن : الذوات )٩-٩(‏ ۵ : - واجبها. ... للعقل 
(۰)ط : ان ( اعد زوا 


(۱۲-۱۲) ط ن : وغیر 


نورا!دین عيد الرحمن جادى َه 


مواطأة بل الذهنية آیضاً الا۱) غلى حصصه التعينة بإضافته () إلى القائق فا ذهب 
إليه الحكماء من أن الوجود الخاصش الواجی الذى هو عين ذات الواجب تعالی ۱ فرد 


من آفراده ۲ غير گحیح 4 : وكيف 0( ی ذلك ووم مصر حون 9 تأنه دن ااعمو لات 


الثانية القی لاحاذی مها آمر فى الخارخ كا مر . ۱ 

(۲) ثم إنه لايشكث عاقل فى أن الوجرد بالعی الذ کور عتنم أن یکون موجودا 
فضلا" عن أن یکون نفس حقيقة الواجب () ( الذی هو مبدأ الوجودات»۲) فکیف 
ین بالصوفية القائلین بوحدة الوجود ووجوبه (*) آنمم أرادوا بالوجود العنی ال ذکور 
' وینورد علهم ما یورد؟) على القول بهذاء والذى ينهم (:') من تصفح کلام محققیهم 
هوأن مة أمراً آخر سوی الماهيات والوجود بالمعنى الذ کور بسبب )١'(‏ اقترانه بالماهيات 
وتلبسها به يعرض الوجود بالمعنى المذكور للاهات » وذلكث الأمر هو الوجود حقبقة" ‏ 
وهوحتيةة الواجب تعال . والوجود بالعیی() المذكورراثرمن آثاره وعکس من‌آنواره 
وهو ( میتی ۱۹ ق فين عقق ۱ ۳۱ سواه كاج بذاته مقوم (۲۳ !۱ عداه» لیس 
عارضاً للاهیات بل الاهیات عارضة له قائمة به على وجه لايتخل” بکال قدسه و نعت 
جلاله » ("' وسيأنى بسط (*') الکلام فى ذلكث إن شاء الله تعالى ."') 


(۱) ط : بل (؟)ن : باضافة 
(۲) ۵ : - تعالی (4) ط : كيف 
(ه) ط یصرحون ا طُّ : للك تعالی 


00 5 ا الذى . 6 المءحوذات 3 ن مدا الموحودات 


(۸) ن : و جوابه 
)٩-۹(‏ ن ۰ ویورد علیهم ما يرد » ط ۰ فرد علیهم با یرد 


(۱۰) أى: نفهم ۱ (۱۱) ۵ :سیب 

(۱۲)"ط : ت بالمعنی (۱۳-۱۳) ط : - متحقق فى ذفسه 
رون دلوو لفط - ۵۵( رمی) ن : يا ۱ 
(۱۰) ط : مقیم ن:مقدم (۱۷-۱۷) ط ٠‏ - وسیاتیت 2 . اتعائین 


(۱۸) ۵ : - بسط 


65 الدرة الفاخرة 


5 - ليس للوجود أفراد حقيقية كنا للإنسان مثلاء فانالوجود حقيقة واحدة لاتكثر 
فها » وافرادها باعتبار إضافتها إلى الاهیات ‏ والإضافة أمر اعتبارى » فليس ها أفراد 
موجودة متغايرة ۱" حقيقية مغابرة "۲ لحقيقة الوجود . 

۷- فانه 0) مختلف المزئيات مع أنه عارض واحد کالبیاض مثلا" فانه مختلف 
فى جزثیاته وذلكك الاختلاف لا ابخل بوحدته.(۲) 

۸ - ذهب أهل الله إلى أن ی باعتبار ثتز له ٍل مراتب الا کوان وظهوره فى 
حظائرالإمكان وكثرة الوسائط یشتد خفاؤه فیضعف(*) ظهوره و کالاته » وباعتبار قلتها 
پشتد نوريته ويقوى ظهوره فیقوی ظهور کالاته وصفاته » فيكون إطلاقهعلىالقوى أولى 
إطلاقه على الضعيف . 

- التفاوت ليس فى حقيقة الوجود بل فى ظهور خواصه من العلية والمعلولية 
وشدة الظهور فى القار (*) الذات (” وضعفه ىغيرالقار الذات» ")2 کا أن التفاوت بين(") 
أفرأد الانسان ليس ی نفس الإنسانية بل حسب ظهور خخواصها فبها » (*) فلوكان ذلكك 
التفاوت مختر جاً للوجود من أن يكون عين ) حقیقة الأفراد ۱۱) لكان مخرجاً للإنسان 
من أن يكون عين حقيقة أفراده » والتفاوت الذى بين أفراد الانسان لاعکن مثله ىأفراد 
شیءآ خر من الموجودات» ولذلکث صار بعضها أعلى!'') مرتبة” وأشر ف مقاماً من الأملاك 


(أهىم) 
(۱-۱) أى ۰ حقيقية مغايرة » م ۰ حقيقته مغايرة 
(أهمن) 
(۲) م : بانه (۳) ن ۰ بواحدته 
( هی م ) 
(4) م : فیتضعف 
( ام ن) 
(ه) د : قار (5-5) أ : - وضعفه. ... الذات 
(۷) م : عن (۸) ۵ : - فیها 
)٩(‏ م : عن 69 1 : افراده 


(۱۱) م : على 
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وبعضها آسفل رتبة” وآخسش حالا" من البهاتم . 

۰ - قال الشیخ صدرالدین () القونوی () (' رضىالله عنه "ی موضع تصدى 
فيه لتعلیل مسئلة (*) من مسائل هذهالطريقة باسان آرباب النظر : اعلم' أن غرضی منذ کر 
هذا التعلیل لیس هو تقرير حة هذه المسئلة (7) عند السامءين بهذا التعلیل (') ولا بیان 
مستندی ق القول مما » فان المستند والدليل عندى فى هذا ومثله ها هوالكشف الصر بح 
والذوق الصحيح» بل ذكرهذا ونحوه یقع فى غالب الأمر تأنيساً للمحجو بين وأهل الإيمان 
الضعيف مذه الطريقة وأر بامها " لبقية (") حكم تردد " باق فى لهم /. 

۱ - كذا قال )٩(‏ عينالقضاة الممذانى قدس سره فی‌عاهیده» وقال أيضا فما: 
لاتبادر إلى التكذيب فما لایدر که عقلکث الضعیف ‏ فان العقل خنلی لادراك بعض 
الوجودات کا أن ۳۹ حدق لادر ال بعض امحسوسات » و هو عاجز عن إدراك 
9 الشمومات والسموعات "") والذوقات » فکذلکث العقل يعجر عن ادراك کشرمن 
الوجودات. نعم هومدر له( ') لأشیاء(۲) حصورةقلبلة بالاضافة ای کترة(۳) الوجودات 
البى هوعاجزعن إدرا کها . 

۲ - قال الشیخ صدرالدن القونوی ۹ : إن للعقول حداً تقف (*') عنده من 


(آ هی ع ) 
(۱) ی : العين 00 2 3 
(۳-۳) ه : قدس الته قعالی سره » ع : قدس سره 
(4) 1« مسألة (ه) ع : - المسثلة 
(<) ی : الدلیل (۷) ع : ببقية 
(۸) ع : كلهم 

رآ هی م ) 
(٩)‏ ه ۰ قاله (. 000 مم : المسه‌وعات والمشمومات 
(۱۱) م : يدرك (۱۲) م ٠‏ الاشیاء 
(۱۳) م : کثيرة من 

(أهىم) 


)١4(‏ ه : القنوی قدس سره » م ؛ القنوى 
(۱۰) م : يقف 


۹4 الدرة الفاخرة 


حيث () هی مقيئّدة بأفکارها » فقد تك () باستحالة آشیاء (") کثبرة هی » عند اب 
العقول الطلقة من القيود المذكورة » من قببل المکنة (*) الوقوع بل واجبة الوقوع. لانه 
لاحد للعقولالمطلقة تقف() عنده بل ترقی() داكا فتتلى (۳) من‌اطهات العلية واضرات 
الاطية . وعلی الجملة : « مایفنتح له لاس مین" رحنمة فلا مممسکت لها 
وما بعد فلا ميكل ۳ مین بعد ۲ ا آلمز 1 آلحکیم 4 

۳ - (۱) اعل" أن هر 7 يدكع الوهتاب ؟) عز شأنه (:) أعطى للإنسان ('') 
عدة قوی ظاهرة وباطنة یترتتب عل ىكل منها نوع من الاثار ؛ ولکن اقتضت حکته أن 
لایبلغ 7 قدرهذه") القوی مبلغاً يترتب علیه‌هیع مراتب تلكث الاثار »۱ فلایکون(* 'أقوته 
البصريه تتى بابصار") کل ما عکن أن ببصر ولاقوته ') السمعية بسیاع کل ما عکن 
أن سيم إلى غيرذلكك » و كذاكث قوته العقلية أيضاً » و إنكان (*۱) 5 قوای (۱0) 
لیس () من شأها أن تدرك (5') حقائقالأشياء وأحواها حتی‌الامورالاطية درا کاً قظعياً 


لايبق معه ارتیاب 0 اصضله” 3 


(۱) هم ولد با (۲) م : یحکم 
(۳) ی : امور (4) ه : - الممكنة 
(5) م : یقف (9) .ها تترقق 
(۷) هم : فیتلقی 
(أج ی س ) 
(۸) ج : - ان )٩-4(‏ ج س : الوهاب الحکیم 
(۱۰) س ٠‏ اسمه (۱۱) ج س : الانسان 
(۱۲-۱۲) ج : فرد من القوی (۱۳-۱۳) س : فالقوة البصرية لا تقدر بابصار 
(۱۸) ج : - یکون (۱) س : القوة 
(۱۰) ی : كانت (۱۷) س : قوة 
(۱۸) س : ليست )۱٩(‏ ج : یدری 


(۰ ۲( س‌ : الشک والارتیاب 
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(؟) كيف و الفلاسفة الذين يدّءون ١‏ آنهم علموا ) حميع غوامض الامیات 
باستقلال العقل و زعمون أن معتقدانم تلکث يقينية وان کانوا أزكياء () أجلاء قدمزوا 
عن تحقيق ما عرانی أعينهم ومشاهد آبصارهم وهوا جسم انحسوس حتى اختلفوا فى حقيقته» 
وکذلکث () اختلفوا فى حقيقة النفس الى هی )٩‏ آفرب الاشیاء المهم اختلافا كثيرا . 
فمن كان مبلغ علمه أنه ما عرف حقيقة نفسه ولا حقيقة بنیته یأخذها بيده و ينظر الما 
بعينه ویبذل )٩‏ غاية جهده فالتفكير فما طالباً للاطلاع على حقیقتا کیف بظن" (7 هو 
بنفسه آوغبر ه به") أنه وقف() باستقلال عقله واستبداد (0) فکره وقوفاً قطعیاً عی‌اسرار 
أحوال الصانع ذى العزّة والجبروت وأحاط ('') و حاط تامة بدقائق الملكث واللکوت . 

(۳) وكثيراً ما بظهر) شخصٌ نازل الرتبة ق‌الفطنة والذكاء قلیل() المعرفة 
بالأشياء من(۳) يلعيون باللعب غرائب ٩‏ صور بقضی*)منها المجب ویتحبرقگيفية 
حاطا العقول ولایتسم لأحد عجرد الفکر لل‌حقیقتما الوصول ۰( فعجائب شأن الق( 
وصفاته وغراف مصنوعاته صارت آهون وأبن من عویه (۲) هذا العاجز الذلیل» كلا 


فان بعضاً منها » و لن" كان ما بستقل ٩۱‏ العقل فیه ٩‏ بإقامة الدلیل » فکثیر ۲۳ متها 


(۱-۱) ج :- انهم علموا (۲) ج : از کیاء 

(۳) س : و کذا (08ج زره 

(ه) ی : وهذا (5-5) عى ع د عو وم ود 
(0) س : - وقف (۸) س : استبذال 

)٩(‏ س : + يقف (۱۰) س : - واحاط 

(۱۱) س : + من (۱۲) ج : قابل 

(۱۳) ج : فمن » س : - ممن )١4-14(‏ س : مسنور [؟] 


(۱۵-۱) ج + - فعجائب . . .. ارسطو 


(۱۰) ی س : + تعالی (۱۷) س : مونة 
(۱۸-۱۸) س : فيه العقل (۱۹) س ٠‏ فکثیرا 


.1 الدرة الفاخرة 


لابهتدی() فيه إلى سواءالسبيل إلا بتعلم (") ل هو م من عند (') الله بالابات 

الظاهرة الدالة (؟) على صدقه 7 فى أقواله ۲ ( و رشده فی‌آفءاله . ') ولقد آنصف من 

الفلاسفة من قال : لاسبیل فی‌الامیات إلى اليقين و نما الغایةالقصوی‌فما الا حذبالا ليق وال وی 
و ۰ 0 ب م) ۱9 

ونقل هذا عن فاضلهم ! ) ارسط ۱۱*), ۲۳) 

6 - قال () بعض الافاضل : العقول لا بشرط شیء() أصلا" هوالسمی 
بالكلى!' ') الطبیعی » ویصیر( ) عقارنة المعنى (') السمی بالکلی المنطو (*') كلياً عقلیً 
والكلى الطبیعی و ن كان مقارناً بمعنى العموم والخصوص ف العقل والخارج ضرورة" 
فان(۱۹) تلعقل أن يعقاه من غير التفات 0 إلى م بقارنه 4 وهو هذا الاعتبار مو دود ی 
الخارج لاف المنطق والعقل عو إن" اكاك ف الخارج غير جرد عن معیی الخصو ص 
أصلا . 

۵ - (۱) فوجوده(۲) إما زائد على القيةة 7') ذهناً وحارجاً أو ذهناً فقط إذ 
لامعقولية لعكسه » وحينئذ إن (1 * كان الواجب عبارة عن‌الجموع يلزم قیه( ' الغركيب 


(۱) س ٠‏ يهدى (۲) ی س : تسلیم 
(۳) ی : -عند (4) س : الدلائل 


(ه-ه) س ٠‏ من احواله (5-5) ی : - ورشده فى افعاله 


(۷) س : افضلهم 

(آی مع ) 
)٩(‏ م : وقال 
(۱۱) م : الکلی 
(۱۳) م : - المعنی 
(۱۰) ی : الا آن 

۱ هن | 
(۱۷) ص : فهو 
)1١9(‏ ف :اذا 


(۱۰) م ع :- شىء 
(۱۲) ع : ويكون 
(۱4) م : الطبیعی 
(۱۲) م ع : التفاوت 


(۱۸) دص : حقیقته 


(۲۰) ف : منه 


بح عش لد .22212211122 سس 
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العقل والخارجی معا أو العقلی فقط و کلاهما باطل () بالنسبة إلى الواجب تعالى كا سين 
فى موضعه » وإنكان عبارة *" عن العروض فقط يازم احتیاجه إلى الغير ىوجوده وهو 
وجوده » ون کان عبارة عن العار ض‌فقط فان كان ذلك العارضص موجوداً خارجيا يحتاج 
ف وجوده وبقائه إلى المعروض وهو ینای الوجوب و إنكان أمراً اعتبارياً يلزم أن يكون 
ميدأ الوجودات غيرموجود وهوباطل . 

(۲) ("وما وجوده‌عینه ) ذهناً وخارجاً وحينئذ لامخلو ما أن يكون هذا الوجود 
مطلقاً أو متعیناً » فان" كان مطاتاً فقد ثبت الطلوب وان كان متعینً (“يلزم أن لایکون؟) 
التعين داخلا” فيه(") و إلا لتركّب 20 الواجت "١‏ تعالى عن ذلکث» ۳) (* قتعين أن يكون 
خارجاً .*) فالواجب محض ما هوالوجود ۱) والتعين صفه عارضة له . 

(۳) ولقائل أن يقول : لم لاجوز أن يكون متعيناً بتعين هوعينه ذهناً و خارجا 
لايتميزعنه لاذهناً ولاخارجا والتعین المتميزعنه عقلا” إنما هو هذا الفهوم العام" العارض 
(:' أوحصته" "۲ التعينة بإضافته إليه لاالتعين الذى هو عينه على قياس الوجود ؟ ولاعکن 
التفصى عن هذا الإشكال إلا عا يستند إلى الكشف والمشاهذة بأن ('' ما ذكرتم احتهال 
جوزه العقل لكن الكشف والمشاهدة يشهدان خلافه . 

7 - سلّمنا أنه عينه لكن اعتبارذاته من حيث هی ( مقدم على اعتبار کونه 
تعیناً » والسابق نی الاعتبار هواللائق ("') بالوجود والمبدئية . فان قلت : اللاحق لازم 


(۱) ف : باطلان (۲) ص : - عبارة 

(۲-۳) د ص : وأما وجوده فهو عینه (4-4) دص : یمتنم ان یکون 

(0) ف : - فیه )١(‏ د : لزم تركب 

(۷-۷) أ: عن ذلک » د ص ۰ و هو محال 

(۸-۸) ص : - فتعين .... خارجا (ه) دص :+ وهوالمطلق 

(۱۰-۱۰) أ: و حصته (۱۱) آ : فان » هامش | : بأن 
رهطم ) 


(۱۲) ط : هو»م :- هی (۱۳) أم : اللاحق 


3 الدرة الفاخرة 


للسابق فلاینفکث عنه قلت :۲ لابأس بأس بعدمالانفكاك فان حميع اعتبارات الرتبة (') 
الاهية أزلية أبدية ولا(”) شكث أن البداً الحقيتى هوالذات المحض . 

۷ - ويكون حیتثذ(") المراد بإحاطته (*) و بانبساطه () عل الموجودات ظهوره 
بصورها وجلیه (۱) محسما لا(") عومه وكليته. 

۸ - القائل (*) هو(" الشیخ  (‏ محمی‌الدین ' . 

۹ - قال التکلمون : الصفات على ثلاثة آقسام : حقيقية ('') محضة کالسواد 
والبياض والوجود والحياة » وحقيقية ذات إضافة كالعم والقدرة» وإضافية''') محضة كا معية 
والقبلية وفی عدادها الصفاتالسلبية » ولا يجوز بالنسبة إلى (7') ذاته تعالى التغيرالقسم 
الأول مطقا (۳) وجوزف القسمالثالث مطلقاً وأما القسم(۳) الثافى فلاجوزالتغیر فه‌نفسه 
و جوز فى تعلقه . )١0(‏ 

۰ - والفرق بین کلام الحكاء ۲۱ وبین‌الصوفیة۱۳) فى زثبات الصفات أن الحكاء 


(۱) ط : المراتب (۲) ط : فلا 
( آب هع ) 
(۳) ع : - حینثذ (4) ع : باحاطة 
(ه) ه ع : وانیساطه (د) ه : بحله 
(۷) ع : الى 
(أآب دی ) 
(م) ی : قائله (ه) أى : - هو 
(۱۰-۱۰) ب ی : الا کبر» د : + قذس سره 
وت 
(۱۱) م : حقيقة (۱۲) ه ۰ واضافة 
(۱۳) ه ۰ لا 
(۱6) ۵ ۰ ل وفی القسم الثانی » م : + والقسم الثانی 
(۱) ی : - القسم (۱۰) م : مععلقه 
(أبجى) 


(/ا١-/ا١)‏ ب ی ٠‏ والصوفية 
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وثفانها (') الذات الواجب بذات مشخصةر حل شخصية ) وم الصوفية 1 ( قدس الله 
آمتر ار هم ۰ فنهم() وحدوها بوحدة ذانية مطلقة لاشخصية جزئية , وأثبتول() ها صفات 
متكثرة بكثرة اعتبارية هی(") مظاهرها فى العين . والحكماء منکرون على (') و جودصفات 
متكثرة هى مظاهرها (" مع انحادالذات) لان عندهم وجودها واحدبوحدة تحصية عننم(٩)‏ 
احادها بشىء آخر لامتنا ع صعة (') احمل بينها . 

۱ - هوعينالقضاةالهمذالى ۲۰۱ . 

۲ - فصفاته('') نسب وإضافات تلحق(۲) الذات التعالية بقياسها إلى متعلقانها . 

۳ - یعیی العقل الفعال . 

4 - أى الشارح المحقق . 

۵ آی لا الصورة 4 

58 58 ول ا مع اعتبار علمکث بذاتکث مهذه الصورة » اعتبار 


)١(‏ ج : توحدوا 

(۲-۲) ب : - قدس .... اسرارهم »ج : قدس اسرارهم »ی : قدس الله تعالی اسرارهم 

(۲) أج : - فانهم (4) ب : فائیتوا 

(۰) ج : من (1) ب ی : - علی 

(۷-۷) کذا فى المخطوطات الخمس التی تتضمن هذه الحاشية » ولعل الصواب : 
مع اتحادها بالذات 


(۸) ب : ممتنع (9) ب : - صحة 
(أهىم) 

(۱۰) ه : + قدس سره 
(آ هی ع ) 

5 هع : وصفاته مبحانه (۱۲) ه : پلحق 
عم (آط ی ) 
(أم) (أهمس) 


(۱۳) م : + على (۱4) ه: تركت 


1 الدرة الفاخرة 


۷ 2 ولقائل ( آن یقول + شراط تعضل الق مرن غ رونت ضورة الل <(3) 
أن یکون ذلكك الشیء ذات العاقل آوحالا" من أحواله » لأنذاته واحوالذاتهأقر بالأشياء 
إليه» فلايبعد أن لاعناج ی‌تعقلها إلى صورة زائدة عليها خلاف الأمورالباينة له 9). 

- فيه تأمل » فان حصو لالشىء لقابله إنما يكون بالخاول فيه والقيام به‌مخلاف 
حصول لفاعله فإنه لامعنى حصوله لفاعله إلا صدوره عنه وحققه عنده » ولاشكث أن 
حصوله على الوجه الاول آقرت إلى التعقل بللا صورة زائدة من حصوله على الوجهالثالى» 
تأمل ۱۵ . 

0 5 ۰ وه 

2 والظاهر ۱ ( أن هذا أيضاً دليل 0 خطالى لابرهالى 4ا بشعر به قوله 5 د 
فإذا حکت فاحع من غير تعرض لز وم‌الثانی للأول کا تشهد () به الفطرة السلیمة(). 

۰- (۱) قال ۱ صاحب انح کنات : لا استحصل الشارح" ظن" التکل _ 
عطلوبه بالقدمات الخطابية السابقة بتره على الطلوب(۱۱ بأنه قد ثبت أن المبدأ الأول 
عالم بذاته» وثبت أنذاتهعلة لمعلوله » وثبت أنالعم بالعلةعلة" للع ("' بالمعلول» فيلزم من 
هذه المقدمات أن حصول العلول نفس تعقّله» (۱۳) فإنه لا كان العلتان (*' متحدتین (*۱) 
يلزم أن يكون المعلولان*') متحدین لامحالة» و كما (”') أن تغاير العلتعن لیس إلا "') فى 


(أهموس) 
(۱) م س : لقاثل (۲) هم : - الشىء 
(۳) ه م : له 

( هم س ) 
(4) س : - تأمل 

(آ هم ۵ ) 
(ه) م : اعلم ۲ - ذليل 
(۷) آ: قولنا (۸) م : یهد 
)٩(‏ ن : سليمة 

(آ هم ن) 
(۱۰) ن : قیل عع مطلوپ 
(۱۲) ن : العلم (۱۳) هم : تعلقه 
(۱4-۱4) م : -متحدتین . . . . المعلولان 
)1١١(‏ هن : متحدين (15) م : كما 


(۱۷) ۵ : الی 
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22 ل ا سو سل ی سا سس ات 


الاعتبار (' كذلكك تغايرالمعلولين' . 

(۲) ولقائل أن يقول : لانسام أنه إذا كان التغاير بين العلتين اعتبارياً يلزم أن 
يكون التغاير بينالمعلولين أيضاً كذلكك . ألاترى ان" العمل الأول باعتباراته الثلاثة صار 
علة لمعلولاته الثلاثة : العقل والنفس » ولاشكك أنها متباينة غيرمتحدة بالذات » تأمل . 

۱ - فان الوجود () ليس إلا ذات الأول سبحانه وتلکع(۳) الجواهر و ما انطبع 
صورته فا » فعلمه سبحانه ٩‏ بذاته عين ذاته » " وعلمه بتلکث (") الجواهر وجودها 
وصدورها عنه » وعلمه عا انطبع صورته فيها حضورالصور النطبعة فپا الحاضرة عندهاء 
فإنها حاضرة عندالله تعالی() والداض ر عند احاضرحاضر . ولاحنى أنه ماکان کل ماعدا 
الأول معلولاته ۰ " وعلمه ععلولانه وجودها عنده وصدورها () عنه » فأى حاجة إلى 
توسط الصور () الاطبعة فى تلکث المواهر فى اعتبارعلمه سبحانه (') بسانرالوجودات؟ 
نعم حتاج( ۲ إليه ق اعتبار علمه بالعدومات ('') لاغیر . 

۲ - فانه إذاكان علمه سبحانه ببعض الأشياء بواسطة‌انطباع صورته فى الجواهر 
العقلية يازم احتياجه سبحانه فى العلم به إليها » تعالى الله عما يقول الظالون ۱" علواً 


كيرا" . 
(۱-۱) م :- كذلك. ... المعلولين 
(أهمن) 
(۲) هاسش أ : الواجب » م : الاول (۳) م : فى تلك 
(4) أ : - سبحانه (0) ن : - بتلکک 
(۰) ن : - تعالی (۷) م ن : و صدوره 
(۸) ن : الصورة (+) م : + وتعالی 
(۱۰) هم : یحتاجون (۱۱) ن : بالمعلومات 
( آهمن) 


(۱۲-۱۲) ن : - علواً كبيراً 


۹ الدرةالفاخرة 


۳ لاععنی أنه محدث فى تعقل الق تعالی( الّه 0) عن لابلیق به؛بل‌تعقل 
البعض یرل 2 رامش »لكاي تعقلات أزلية أبدية على وتمرة واحدة . 

6 - هی( االعلوم(*) التعددة المتكثرة بتکتر() متعلقاتها . 

۱۵ خواجه نصبر") (" فى رسالته العمولة () فى جواب أسئلة (') الشیخ 
صدرالدن القونوى (۲۰, ۲ 

5” - وقال أيضاً فى حواشی () تلکث الرسالة : التعالی "') عن الزمان : فان 
از مان عنده شیء واحد من الأزل إلى الأبد متساوی النسبة إليه» حيط (۳) علمه بأجزائه 
على التفصیل وعا (*) بقع فى أجزائه شيئاً بعد شىء . فکاآن ۳۱ الزمانی (۳) كن یطالع 
كتاباً ("' يعبر نظره"') على حرف بعد حرف ۰ فیکون(") حرف قد عبر علیه » وحرف 


( آ هی م ) 
(۱) ه : سبحانه وتعالى زكا عم عالت 
(أد هن ) 
2 : الاشیاء می (؛) ن : العلم 
(ه) ن : بکثرة 
(آدهن عن ) 
(۱-۱) أ : وهو نصیرالدین الطوسى »د : خواجه‌زاده » س : وهو خواجه نصیرالدین 
الطوسی . 
(۷-۷) أ : - فی... القونوی (۸) س : معمولة 
)٩(‏ س : سوال (۱۰) ۵ : القنوی قدس سره 
(1 هم ن) 
(۱۱) م : حاشية (۱۲) م : المتعالية 
(۱۳) ن : محيط (۱4) م : وما 
(۱۰) ۵ : فکا [؟] (۱۱) ن : الزمان 


(۱۷-۱۷) من : بغیر نظرة (۱۸) ۰ ویکون 
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حاضر عنده محاذ 7 لعينه » وحرف 7 لم يصل نظره بعد إليه » و المتعالى عن الزمان 
كن () يكون حميع الكتاب حاضراً عنده وعالماً ©) بترتیبه » وعم الأول بالزمانیات 
يكون هكذا . 

۷- إنما ") قال قريبة منطريقةالحكماء لاآن” أول اللوازم عندالصوفية () النسبة 
العلمية " م 7 الوجود العام" ") " ثم التعيناتاللاحقة إياه باعتبارا نبساطهعلى الماهيات الى 
ب" لها(" )العقل الا ول ومافی رتبته ثم مایلم‌ما) وهل جرا( إلى مالابتناهى » و أماعندالیکاء 
فأول اللوازم هوالعفل الأول ثم ما يليه وهلم جرا ۰ . 

۸ ۲ أى يصّح (''كل منهما'') عنه() بحسب الدواعى المختلفة» وهذا لایناق 
لزوم الفعل عنه () "عندخلوص (* الداعی ') بحيث لايصح عدمه ولايستلزم عدم 
الفرق بينه و بين الموجب لآنه الذى يحب الفعل عنه (”') نظراً إلى نفسه حیث لايتمكن 


من الترك أصلا . 
(۱) م : مجاز (۲) م : وعين 
(۳) ن : - کمن (4) آم ن : عالم 
(آ هی م) 
(ه) م : وانما (۰) م : + على » ه : + هو 
(۷-۷) ه : وجود العالم (۸) هی : اولها 
(1) م : یلیها 


(۱۰-۱۰) 1 ۰- الی ما.. .. وهلم جراًء ی : وأول اللوازم عندالحکماء العقل الاول 
ثم ما يليه وهلم جراً . 


(أهىم) 
(۱۱-۱۱) آی: کل منهماء هامش أ : کل منهما (خ) » م : منها 
(۱۲) آی : عنده (۱۳) ی : منه 
(:۱) ی: حصول (۱۰) هی : الدواعی 


(۱۰) ۵ م : - عنه 


م4 الدرة الفاخرة 

۹ لاعى أن هذا الاتفاق بين الفريقين " إتما هو بحسب العبارة » فإن المشيئة 
والارادة عندالحكاء لیس الا العلم بالنظام الا کل ؛ فعنى قوطم إن' شاء ‏ الخ أى' : إن 
حصل له العلم بالنظام الا كل أوجد العالم وان" لى محصل له 9 لم بوجد» ومه‌نی قولالملبين : 
إن أراد إيحاد العالم يعد العلم به أوجده ون لم پبرد لم يوجد . 

۰ - وكيف يتخلّف و قصده موجب ۰ ولاشكك أن الإيجاب لايُعْقتل إلا مع 
الحضول سواء كان مستنداً إلى الذات أو إلى بعض صفاتها كالقصد ههنا ©. 

۱ - وفى كلام بعضهم ان باری تعالى متكلم است » و کلام او قدم است» و 
معنى كلام " جه راشد 13 اطلاع دادن كسى برمعلومات خويش » وباری تعال بدن وحه 
متک است از مر آنكه همه" (0) جيزها معلوم خداوند است » و بندكائرا بدان اطلاع 
تواند داد . 

۲ قال ابن سعید من‌الاشاعرة : كلامه(") سبحانه فى الازل واحد ليس متصفاً 
بشی ء من تلكك الحخمسة بعیی الامر والبی والخبر والاستفهام والنداء » وإئما يصير أحدها 
فمالايزال. وأورد عليه آنها آنواعه " فلابوجّد دونها ومعها أيضا ۲ إذ الجنسلايوجد الا 
فى (* صن الشیء") من أنواعه . والججواب منع ذلكث فى أنواع تحصل له بحسب التتعلق ؛ 
يعنى انها ليست انواعاً حقيقيّة” له حتى يلزم ما ذکرتم »بل هی انواع اعتبارية تحصل له 
بحسب تعلقه بالأشياء» "فجا زآن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضاً . قال‌السیدالشر یف )٩(:‏ 


(أهىم) 
(۱-۱) م : الله تمع زبله 
(أدى) 
(۳) ی : هنا 
(أدز) 
(4) هامش د : + ای بعض العلماء 
(۵-0) د : - جه باشد (5) ز : هم 
(اج د) 
(۷) د : کلام انته (۸-۸) ج : خمسة شیه 
)٩(‏ ج : + رحمهالله 
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فلی سکلام ابن سعيد ببعيد جداً کا توهموه .() هکذا فى شرح الواقف . 

۳ - (۱) قال صاحب المواقف فى بعض رسائله : لفظ المعنى بطق تارة" على 
مدلول اللفظ وآخحری على الأمرالقاتم بالغير : فالشيخ الأشعرى ( رحمهالله" لما قال الکلام 
هوالعنی النفسی فهم الاب منه أن مراده +دلول اللفظ وحده وهوالقدم عنده . وأما 
العبارات فإنما تسمّی کلاماً جازاً لدلالته على ماه و کلام حقیقة" حنی صرحوا بأنالألفاظ 
حادثة على مذهبه أيضا لکنها لیست کلامه حقبقة . 

(۲) وهذا الذی فهموه من کلام الشيخ له لوازم کثرة فاسدة » کعدم [کفارمن 
أنك ركلاميّة ما بين دفتی الصحف مع آنه علم من‌الدین ضرورة() كونهكلاماللهحقيقة» 
و کعدم العارضة والتحدی (*) بكلامالله الحقيق » و کعدم کون القروء واحفوظ) کلامه 
حقيقة” إلى غير ذلكك مما لامخنى على التفطن نی الأحكام الدينية . فوجب حمل کلام‌الشیخ 
على أنه أراد به المعنى الثانى » فيكون الكلام النفسى عنده أمراً شاملا" للّفظ والمعنى حميعاً 
قائما بذات(") الله تعالی؛ وهو مكتوب فى المصاحف مقروء بالألسن محفوظ فى الصدور » 
وهو(۲) غيرالكتابة والقراءة والحفظ اشادثة . 

(") وما يقال من أن امحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلكك الترتب 
نما هوفى التلفظ بسبب عدم مساعدة الالة » فالتفظ حادث والآدلة الدالة على الحدوث 
يجب حلها على حدوثه دون حدوت اللفوظ عمسا بين الآدلة . 

(5) وهذا الذىذكرناه ون" كان الفا لا عليهمتأخر وأصصابنا " إلا أنه بعدالتأمل 


(۱) ج : توهموا 

رآب ی ) 
(۲-۲) ب : - رحمه‌الته (۳) ب : بالضرورة 
(4) ب : التحری (ه) ب : المحفوظ 


)١(‏ ب : بالذات (۷) ب ی : فهو 


ترف () حقیقته . ۱ قال احقق الشريف قدسالله سره : وهذا المحمل لكلام الشيخ 
مما اختاره محمد الشهرستانی فىكتابه السمی بنهاية ۱" الأقدام »و لا شمة نی أنه أقرب إلى 
الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة . من (*) شرح المواقف . 

4؛ ‏ 7 قال عين القضاة الحّمذانى(') فى بعضص() رسائله الفارسية "۲ : خدای 
تعالىكامل الذات 7(") وتام" الصفانست» وكلامش از آلت(۲) زبان وحلق وشفه وحنكك 
کم(۱۰) مخارج('') حروف ( محتلفه است"') مستغیی است » ومرا چون مرادى!'') باشد 
وخواهم(* که کسی را معلوم گردانم (*')بزبان (0') وحروف واصوات تاج باشم (۲۳ 
تا مراد خود بفهم او (*') رسام ۳1 وحق‌تعای‌را بدن حاجت در چه‌هرعل ") 
كه خواهد رقم حروف () واصوات دردل("") حاصل كيد تب فی‌قلوبهم" 


داه اح هلس و ح ير ماس 


آلا بمان وم بالقلم ( "عم الا نسان ما 2 یلم" 7 الرحمن عم 


 )۱(‏ : یعرف (۲) ب ی : حقيته 
(۳) ب : نهاية (4) ب : -من 
(آم م س ) 


(ه-ه) س : بدانکه عين القضاة همذانی در يعض رسائل فارسبه خود میفرماید که 
(1) ۰ + قدسالله سره » م  :‏ الهمذانی 


(۷) م : - بعض (۸) س : ذات 

 )٩(‏ : اله »س : نسبه (۱۰) م :- که 

(۱۱)س : مرج ([۱۲-۱۲) م : مختلفست»س : مختلفه 
(۱۳) س : مراد (۱6) س : - وخواهم 

(۱۰) س : كردانيم (۱۰) 1 : بر زبان 

(۱۷) س : ياشيم (۱۸) س : مخاطب 

)۱٩(‏ س : رسانيم (۲۰-۲۰) س : هر علمی 

(۲۱) هم : و حروف (۲۲) هم : دلی 


(۲۳-۲۳) همس : علم . . . . لم یعلم 
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الق ر آن" » بس هرجه از عم ازل نصیب دل آید كلام ازل است » ( و منبع آن علم 
ازاست») ۲( و هرگز تناهی‌را بعلم (7) ازل )٩‏ راه نیست» " قنل" لو کان آللبح 
مداد لكتلمات زبی نفد آلبتحر قبال آن تنفد کلمات ربى . 

0 - قال الشيخ رضی‌الّه ") عنه فى الجلد الأول من الفتوحات () فى السائل : 
معنى الکسب تعلق إرادة المکن بفعلمًا دون غيره فبوجده (") الاقتدار الامی عند هذا 
سل فسمی () ورك كي 117 . ۱ 


(۱-۱) م س : - و منیع . 
دن ۰۱ + وهر گز . . . . لهست 


(۳) س : درعلم (4) س : ازلی 
(أدهم) 

(م) د ۰ + تعالی (1) د : + المكية 

(۷) م : فوجد (۸) هم ع قسعی 


(ه) [: + للممكن 


يه حوس عو وه سد ات او ب سد يسوب عسوي ووب حجان 


0 


19 ؟ جم 


وت / د 
اللي "!اميت وه چا ری 
ليع جد پل ربجو وود عه ليسي 


<0 


3 


ار 000 ااي ۲۳۹ ۳ 
نوف ۲۹ که کنو »درف ريام ٩۳۳۱‏ مان ۳ 
۲ مراه‌ضود نی ٩و‏ ۱۲۳۱ , سم 2 آاممحي‌کدال‌را بدين ار او ای ,۱ 
۳۹ فراع زره قم ریات 1۳۷ وهصوان هردن! ٩"‏ عامل اف . بش ۷ و الله - 
لبسلا" رع باتلا ”تايانج “للستي 

مو يي 000 

)ا ايف 8 ۱ 

زو]ي - نهارا ۱ 


1مس ۱ ۳ 
1۰ سس :پدالکه عين التضاة صفائي در بسضی سال لاوسيه عه مارب هگب . 
(145: .4 مسفن سره ۸ م + #بوسذالن ۱ 
(۳) + شین 
(۱)4 + آله كس : نيه 
(إس + سطرج 


شرح 
الدرة الفاخرة 


ى 
لعبدالغفوراللار 


بسم هلر حمن الرحيم )0( 


١‏ - قوله معاد الذي ييعلى يدانه لذاته: آی‌علم" ذاته‌بذاته لابعلم / زائد على 
ذاته» وهذا (" عل" عل وجه كل جملى "۲ وأشار به إلى التعیّن الأول . 

قوله فتعین فى باطن‌علمه : أى تعیین بعد ذلکث تعيناً ثبوتباً فى باطن علمه» وهذا 
علم تفصيلى » وأشار به إلى التعين الثالى . 

قوله ثم انعكست آثارتلكك المجالى : أى انصیغ ذاته بأحكام تاكث المجالى وآثارها » 
وهذا إشارة إلى مرتبة الإمكان أى وجود الممكنات فالعين . 

قوله إلى ظاهره : ظاهر الوجود عبارة عن الوجود البحت من غبراعتبارشیء أو 
لا اعتباره معه » وباطن” الوجود عبارة عن عرصة علمه‌سبحانه. 

قوله فصارت الوحدة کثرة : من غبرتغير ی حقيقة الوجود (” ووحدته الحقيقية؟) 
ومن (* غبرتغرونقص؟) فى صفاته الحقيقية أيضاً لأن الکترة كثرة نسبية *) . 

قوله کماتشاهد وتعاين : أىتشاهد الكثرة » و هذاظاهر » أوتشاهدالوحدةالنى صارت 
كثرة » والمعنى على هذا أن” مشاهد له (0) فى الواقع الوحدة قى صورة الكثرة سواء 
عرفت أم(" لم تعرف . 

قوله رجعت تلکث الكثرة إلى وحدتها الأولى : بالخلع عن خواص الكثرات 
وأحكامها وارتفاعها (*) عن نظر شهوده صلىالله!') عليه وسل ال( ) أن يتصل بالوحدة 


(۱) ب د ٠‏ ل و به نستعين (۲-۲) د : علم اجمالى على وجه كلى 


(۳-۳) د : - ووحدته الحقيقية (4-4) ب ی : غير نقص » د : تغير ونقتص 
(۰) د : نسية (1) د : تشاهد 
69 أ د ۰ او (۸) ب ی : وارتفاعها 


)٩(‏ د :+ تعالی (۱۰) آب : الى 


7 الدرة الفاخرة 


الأول » وهذا هوالمرتبة الخاصّة یتنا ۱) صل‌اله عليه و سم » ولذا لم یصرح باسمه 
(' صلى الله عليه وسل ۲ . 

قوله الذين لهم فى( ورالة هذه الفضيلة يد طولى : أى ورائة حظ ونصيب من 
هذه (*) بسبب الابعة لا آنها حاصلة م حقيقة” بالوراثة لما عرفت من (*) اختصاصها 
به 1 صلى الله عليه وسلم ۲۳ . 

۳- قوله() ان" فی‌الوجود واجباً : أى فی‌مابنالوجودات (" موجود واجب ”) 
وجوده لذاته . 

قوله والا لزم انحصارالموجود فى الممکن : لاحصاره عقلا" فیاوجب وجوده 
وما أمكن وجوده . 

قوله فيلزم أن لايوجد شىء أصلا ('): أى لا يكون شیء موجوداً (۱) وهو 
خلاف الواقع . 

قوله فان الممكن وان" كان متعدداً الخ (۱): يعنى أن طبيعة الممكن » و ان" كان 
متعدد الأفراد لا يستق لالخ والحاصل أن الممكن نوع وحقيقة لابوجد بنفسه ولايوجد 
غيره » ولا ينفع تعدد أفراده وادعاء” استناد بعضها ("') إلى بعض لأن الكلام فى نفس 
هذا النوع ونحققه . 

4 - قوله ذهنا وخارجا : أى الوجودالذهنى عينالموجودالذهنى : والوجودالخاوجی 
عين الوجود الخارجی کذا نقل عنم . 


(۱) ب د : بنبینا (۲-۲) د : علیه‌الصلاة والسلام 
ات ی (4) هامش : + الفضيلة (صح) 
(۰) د : - من (1-1) د : عليه الصلاة والسلام 


(۷) ب : + تمهید اعلم 

(۸-۸) ب ی : موجودا واجبا . د : موجود وجب 

(+) د : - أصلا (۰) د: + أصلا 
(۱) د:- الخ (۱۲) د : بعضه 0 
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قوله ولما استلز م ذلکث اشتراك الوجود بين الوجودات الخاصة لفظاً لامعنی" 
الخ : فيه حث بواز أن یکون الوجودات الخاصة للأشياء عينها » ویکون کل واحد من 
الآشياء بهذا الاعتبار فرداً () للوجود الطلق » فیکون الوجود الطلق مشتر كا معنوباً بين 
الوجودات الخاصة الى هی عين الأشياء . هذا و قدیت و هم أن کون وجود الثیء عینه 
بوجب کون ذلکث الشیء واجباً بناء" على أن وجود الشیء إذا كان عینه كان موجوداً 
بذائه والوجود بذاته واجب: ولیس كذ لكيه لأأنالوجود پذاته إن رید به‌آن‌ذاته‌مقتضية 
لوجوده ونحققه فلا نسم أن وجود الشی» إذا كان عینه كان موجوداً بذاته مهذا العنی » 
ان لود به لا ذاته مبدأ" للآثارفسلم» لکن لانسالم أن ما یکرت گقللکت واصب از 
أن یکون کونه مبدأ” للآثار مجعولا” للفاعل کا أن اتصافه بالوجود يكون مجعولا" له على 
تقد کون الوجود زائداً . 

قوله لعدم () زوال اعتقاد مطلقه : أى مطلق الوجود () عند زوال حصوصیته: 
أى خخصوصية الوجود؛ يعنى رعا نعتقد (*) أن شيئاً موجود نتردد (*) أنه واجب أوجوهر 
أوعرض » واجتاع ذلکث الاعتةاد مع ذلكك التردد يدل على اشتراك الوجود معنى . 

قوله وبوقوعه مورداً للتقسیم المعنوى : بأن نقول ) : الوجود إما واجی أو 
مکنی» وین" بطلانه بغیرذلکث (" فى موضعه » فتن" أراد استقصاء الكلام فى ذلکث 
فلیرجع ( إليه . 

قوله مرادهمابالعينية عدم النمایز(1) الخارجی : خص الذ کربالوجود الخارجی 
مع أنه كان الکلام فى السابق شاملا" للوجود الذهنی أيضا لأنه لافرق بين الوجودین فعا 
ذکر( ۲ فت رکه المقاسة . 


(۱) د ۰ آفرادا (۲) د : فعدم 
(۳) د :+ قوله ات فص 
(ه) د ۰ یتردد (۰) د : يقال 
(«) 1: ل ایضا (۸) د : فلیراجع 


)٩(‏ ی : التمیز (۱۰) ب : یذ کر 


۷۸ الدرة الفاخرة 


ه ‏ قوله ووجودات الاشیاء هی‌هذه الحصص : أى جميع الأشياء الوجودة حتى 
الواجب وفیه أن الوجود () الضاف ‏ من‌حیث هومضاف موقوف على اتصاف الشیء 
بالوجود و کونه موجودا فلو کان موجوداً بذلکث الوجود) الضاف لزم الدورء وأيضا 
الضاف آمرمعقول حض. والعقول عندهم غیرموجود » والاتصاف نسبة بقتضی نحققها 
بالفعل () نحقق الطرفين » وأيضا يلزم توقتف کون الواجب موجوداً على التعقّل » وأيضا 
ل وکان الوجود الخاص للشیء الوجود الطلق مع الاضافة لزم أن یکون قائاً بالشیع 
و من البيسن أن هذا الفهوم غيرقاثم بالشیء »كيف و معنی الوجود ما له الوجود لا ما له 
وجود الشىء . وعکن أن یجاب عن الجميع بأنه اذا تحققعلة وجود الشیء يصير حیث 
ینتزع(*) منه العقل مفهوم الوجود عند التعقل لا () أنه قام به هذا الفهوم بالفعل» فعنى 
الوجود() ما له الوجود بهذا العنی أى ما (") تزع منه الوجود عند التعقل » ولاکان 
ذلکث موجباً لصحة إضافةالوجود إلى الشیء عبرعن(") وجودالشیء بالوجودا لضاف 
فتأمل . 

” - قوله و کذا بیاض‌الثلج والعاج : فان" قي لالثلج لیس بأبيض حقبقة كا بين 
فى موضعه قلنا هو بمجرد أن یبرّی أبيض یصلح () للتمثیل . 

[۲] - قوله ۲۱ فى ال حاشية معنی الحصة من مفهوم الکون () هو نفس ذلكك 
المفهوم مع خصوصية الاضافة فلا تعدد أصلا" : قيل لابد فى امحصة من خصوصية 
ترجح إضافتها إلى ماهية ما دون غيرها ۰ فان نفس الفهوم المطلق لابقتضی إضافتها إلي 
خصوص شىء» بل نسبتها إلى جميع الأشياء على السوية ؛ وجوابه ما مر من مسئلة الانتزاع . 


(۱) د : - الوجود (۲) د ۰ - الوجود 
(۳) د  :‏ بالفعل (4) د : ینزع 
(ه) ب : الا )١(‏ ب : الوجود 
(۷) د : - ما (۸) أی ۰ من 
)٩(‏ د : یصح (۱۰) د : قال 


(۱۱) ب ی : اللون 
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قوله () فى الحاشية انما هو بحسب العقل () (" لاغیر") فلیس فى الخارج آمر 
هوالماهية الخ : حاصله أن تعدد الوجودات إنما هو فى العقل » وموجودبَة هذا 8) 
الوجود لیس ” محسب‌العقل "6 وفیه أن ذلكك یستدعی() أن لاتتصف() الاهیةبالوجود 
لأنكك حکت بأن لیس فى خارجاعقل شیء من تلکث الوجودات الفروضة . وعکن أن 
مجاب بأن القائل بهذا الکلام مانع وذلكك سنده الأخص وابطال السند الا خص لایفید» 
ولاینجاب عسئلة الانتزاع إذ لیس مذهب الحكاء ذلکث فى مسئلة الوجود . 

قوله (") فى الحاشية ولوسلسم فانحاد الموضوع الخ : يعنى أن الفهوم العام" 
والحصة موجودان فى الخارج "لان واحد [ اد 1 لاوجود [ الا ] للفرد") لآأن الكلى 
وجوده فى الخارج عين وجود الفرد الموجود ('') 4 فلا يكون فى الخارج إلا أمرواحد 6 
فالر اد باحمول الکل الذانی وبالوضوع الفرد الوجود ق‌الخارج ۰ 

قوله(۱) فىالحاشية كما حقنق فی‌موضعه الخ : حيث هربوا من‌التسلسل لو کان 
اتصاف الاهية بالوجود (۱) بحسب الخارج. لأن ثبوت ١١١‏ صفة لشی۳۶) فرع علی(*) 
وجود الثیت له : 


(۱) د ۰ قال (۲) د : التعقل 
(۲-۳) د  :‏ لاغیر (4) د : - هذا 
(ه-ه) بى : بالعقل ی 
(۷) د : یتصف (۸) د: قال 


(4-۰) ماش | . اذ لا وجود الا (ظ) , د ٠‏ الا واحدهما الا ودود الفرد » هامش 
ی : لاانهما (ظ) اذ لا وجود الا (ظ) 

(۱۰) د + الموجود (۱۱) د ۰ قال 

(۱۲) د : الوجود 

(۱۳-۱۳) أذ : شیء بصفة» هامش | : لان ثبوت صفة لشىء (لعله) 


(۱۸) ب ی : عن 


۳۷ الدرة الفاخرة 


قوله() فیا-لحاشية بأن الوجود) العقلی‌نوعان (" أصیل کوجود العلم ۲ : كأنّه 
جعل الوجود العقلى عم من الوجود فى العقل والوجود للعقل وللمعقول ۰ فإن العلم ليس 
موجوداً فى العقل ومتصوراً ومشعوراً به بل‌هوموجود ق‌الخارج فى نفسهقا ثم بالعقلثابت 
لهءوكذا الوجودالخارجى لي سمتصوراً» بل قائم بالتصورحین هومتصور. ويلزم منذلكك 
أن يكون الوجود موجوداً فى خارج الذهن » إلا أنه قائم بالأمر الذهنی الوجود ‌الذهن 
التص و رالشعور به . وهذا خخلاف الذهب. فانه قداسنتندل على آن‌الوجود ليس موجوداً 
إلا أن يَحْمّل الأمر على الانتزاع . 

قوله (*) فى الحاشية فان توقفه على علمه به (*) سبحانه ينافى الوجوب : وأيضا 
اتصافه بالعلم يتوقف على اتصافه بالوجود » فلوتوقف اتصافه بالوجود علىالعلم واتصافه 
به لزم الدور . 

۷ - قوله عين الذات فی‌الواجب تعالى : أى الواجب تعالى فرد من أفراد العام" 
مخلاف الممكن » فإنه ليس فرداً له بل ما قام به فرد له . 

۸ - قوله تفريع : الغرض منه أن يبيئّن أن ما ذهب إليه الصوفية الوحدة ف‌مسئلة 
الوجود لاینای العقل النظرى . 

4 - قوله والتشكيكك الواقع ۲0 فيه الخ : ما ذهب إليه الحكماء من عرّضية 
هذا الفهوم بالنسبة إلى آفرادها المختلفة (") الحقائق إنما استدلوا عليه بكونه مشککاً فهذا 
8 رد ل" . 

قوله وهومنقوض بالعارض : وأيضا توفم ولا ذاتها واحدا ‏ إن" أريد بالذاق 
المطلق الذى يتصف تارة بالقوة و تارة بالضعف فهو واحد وذاتى لامحالة » وإن 


(۱) د : قال (۲) ی : وجود 
(۳-۳) د : الخ (:) د : قال 
(۰) د:-به )١(‏ د : وام 


(۷) د : الممكنة (۸-۸) د : مرادهم 


از با( تلف يتب تالضع فالعدد مسلم » ولكن لايستلزم ذلكك تعدد 
الذاتى المطلق الذ کور. ومنشأ الغلط ههنا تو هم 7 أن القوی مع وصف القوة ذانی و کذا 
الضعيف مع وصف الضعف ذان » وليس كذاكك بل القوة وصف عارض للذاتى بعد 
حفقه فى صمن بعض الأفراد؛ و کذا الضعف عارض له ق‌صن بعض آخر ولو سم فلا 
بناى أيضاً وحدة. المطلق الذانی فان" ذانی الذانی ذاقى” . 

قوله و بضا الاختلاف الخ : هذا نقض تفصیل او إحمالى متعلق مخصوص (مادة 
الماهية'. يعنى أن ماهية المقدار تختلف فى صن الذارع والذراعين بالزيادة والتقصان مع أنه 
و اسحل عند م وق نفس الأمرأيضا: 

[۵] - قوله ** فى الداشية غير صحيح : إذ من الظاهر أن الفهوم التصور مم 
قولنا بودن لابَحمّل على الواجب تعالی» و کذا ااصل بالصدر من هذا الهفوم أعنى 
دود 9 

قوله () فى الحاشية و کیف يصح ذلکث () وهم مصرحون بأنه من‌المعقولات 
الثانية :ما صرحوا به هوأثه من المعقولات الثانية بالاسبة إلى (" الممكنات حيث بعرض(۸) 
۸ الوجود بحسب العقل لا حسبالخارج؛ وم يصرحوا بأنه من المعقولات الثانية بالنسبة 
إلى ") الواجب لانه موجود بنفسه لابعروض ( ۱ فرد من الوجود له» فيجوز أن لايكون 
معقولا” ثانياً بالنسبة إليه سبحانه » نعم عم بالبدمپة (۱) أن التصور من لفظ الوجود 
عرفاً لم حمل عليه مواطاة كا سبق . 


(۱) د : - به (۲) د : - توهم 

(۳-۳) کذا فی کل سن المخطوطات الست» ولعل الصواب : نا هية المقدار 
(4) د : قال (ه) د : قال 

() د ۰ ذلك (۷-۷) ب * - الممكنات , . . .الى 
(۸) أ: تعرض بت : اب 


(۱۰) أ: بعرض » هامش أ : بعروض (لعلد) 
(۱۱) بد بالبديهية » دی : بالبه‌اهة 


7 الدرة الفاخرة 


۰ - قوله لولم سقصد به : أى بقواه کل‌ضوء و کل عل » الاختلاف ف القیقت 
بل قنصد به () الأختلاف فى الظهور. 

۱ - قوله عن جميع التعلقات الكونية : إشارة إلى الفناء عن الوجود البشرى7) 
الجسوالى . 

قوأه و القوانین العلمية : اشارة إل آن الوجود البشرى الروخانى » متى فنی(۳ : 
يق الفناء اقیتی الذی (*) لابرد صاحبه . 

قوله بنور کاشف : هوانفتاح عينالبصيرة . 

قوله عند ظهور طور وراء طون ال : ععنی () أن العقل لايق بإدراكه ولا 
بصل زلیه بقوته الفکرية ۲۱ » لاععی أله بنکره و بحیله () کا بفهم من قوله بعد : 
والمقصود رفع الاستحالة العقلية الخ » فان ما ينكره العقل الخالص عن (*) شوب الو دم 
وحیله ") فهو مستحيل . فان قلت : هذا يناق ما تقل عن الشيخ صدرالدين القونو 7 
رن فى الحاشية فى هذا الوضع من قوله : فقد مج ۱ باستحالة أشياء كثيرة 
هی عند أصواب العقول المطلقة من القيود الذ کورة من قبیل المکنة الوة فوع بل واجبة 
الوقوع . فا ۷ : قوله: إن للعقول حداً تقف عنده من حيث هی مقيدة بأفكارهاء 
إشارة إلى تلكث ('') العقولاحبوسة فى مضيق الفكر (*" والنظن والعمّل احبوس فى مضيق 
الفكر*') يستمد ۲ من القوة الوهمية ۰0۱ ولا يتمشى أمره فى ذلكث إلا بإعانة ۷ من 


)3 ۶ - و (۲) ی : البشر 

(۳) د : فنا , هامش د : فتی (ظ) (4) د.-الذی 

() د : یعنی (۰) ب : + قوله 

(۷) ب : یجهله (۸) ب : من 

() د : و تخیله (۱۰-۱۰) ب : - قدس سره » د ۰ رحمه الته 


(۱۱) د : یحکم (۱۲) د ۰ كلنا 
(۱۳) 1+ ذلکک » هامش.] ۰ تلك (لعله)د: ‏ تلکک 
(۱-۱4) د  :‏ والنظر, ... الفکر (۱۵) د ‏ تستمد 
(۱۰) د ۰ - الوهمية (۱۱۷) ب ‏ بالاعانة 


الوهم كما أثبته الحكماء فى موضعه () و يطول الكلام بببانه » وهذا العقل يمكن له () أن 
يصير مغلوباً رهم ف بعض الأو قات» فيتشبث عقدمات الوهم » وحک باستحالة شیء من 
الكشفيات »؛ وهو هذهالمر 0 ليس عقلا حالصا ولو تخلّص ”عن بحت" حكم الوهم لم نحم 
باستحالة شی من‌الموراحقة» وذلكث من الأمورالمتفقة » فارتفع ما قلت من اطنافات . 
أو.تقول : أراد بالاستحالة غاية الاستبعاد أى يستبعد الأشياء الكثيرة استبعاداً يقرب من 
حد الا حالة . 

-]1١[‏ قوله (*) فى ااشية لبقية (*) حكم تردد : متعلق ينسية مضمون ماسبق 
منالنق والإثبات . 

قوله 9 فى الحاشية باق : أى ثابت ولفظ باق للمشاكلة . 

۲ - قوله فان كثيراً منالحكماء و 9 ذهبوا إلى وجود الكلى الطبيعي 
فى الخارج : ذهر, | إلى أن الحقيقة العقلية الانسانبة الكلية فى نفسها غير متعين بتعين من 
النعینات الخارجية بل الذهنية أيضا » لكن يتعين بعد حفقه فى صن الافراد بتعينها » بان 
يكون (") فق کمن کل تعين عين ذلکث التمين» فی كن زيد عين زيد ومتصف( بصفاته 
وأفعاله المتميزة المخصوصة 17 . وىين عمروعين مرو ومتصف ('') بصفاته وأفعاله؛ 
وكذا فى صن خالد » وهی فى نفسبا و حسب ذانها وحقيقتها عارية عن جميعها » فهذه 
الحقيقة الؤاحدة المطلقة فى مرئبتا متكثرة" متقيدة فى مراتب افرادها بحسب لاحست 
ذانها . 

۸ - قوله فان کان مطلقاً ثبت المطلو ب: فان قات : المطلق بهذا العنی هوالکی 
الطبيعى » فلو ثيث المطلوب يكون () ميدأ الوجودات هو ذلکث المطلق لزم أن یکون 


(۱) د : محله (۲) د:-له 
(۲-۳) ب ی : من حت (ه) د ‏ قال 

(ء) د : بنفیه (+) د - قال 

(۷) ی ۰ تکون () د : ویتصف 
(+) د : الخصوص (۱۰) آد : ویتصف 


(۱۱) ب : یکون 


الواجب عندهم کلب طبيعياً ؛ وليس مذهبهم ذلكث . قلنا : لانسلم أنه إذا اعتبر مطلقاً 
یکون كلياً طبيعياً » بل يجوز أن يكون موجوداً متعیناً فى ذانه بحيث يجامع حميع التعینات » 
ولا يأنى (') عن تعين ما كا حققه قدس سره فى موضعه (۰ قوله : ثم إنه لايخنى الخ 
مع خاشية علقت عليه وهی( قوله: يكون حينئذ الخ . 

٩‏ - قوله ينبغى أن يكون هو فى نفسه غيرمتعين : بأن لايتعين أصلا" » أويتعين 
بتعين خارج عنه » ولولم يكن كذ لكك كان )٩(‏ متعيناً بتعين هو عينه وننقل (") الكلام إليه» 
َإِمَا أن ینتهی إلى تعمن هو فی نفسه غمر متعین آو یتسلسل (۲ . فان قلت : إذا ]كان كل 
متعين عيبن تعيئه فلایکون هناك (۷ آمورمتعددة۲]) فکیف 0 النسلسل؟ قلنا: هناك 
أمور متعددة تعدداً اعتبارياً . لايقال : فيكون التسلسل فق الامور الاغثبارية'لأذا نقول: 
الاعتبار صفة التعدد» وأما المتعدد فهو آمورحقيقية ا لاحنى . 

3 - قوله!" فى الحاشية لابأس بعدمالانفكاك الخ : يعنى لزومتعين لذات (۲ 
مطلقة » وامتناع انفكاكه عنها لاینانی إطلاقها ىذاتها ومحسب مرتبتما كما هو الواقع عندهم 
فالذات التعالية اللازمة ۱۰۱ لها جميع التعينات الأزلية الأبدية . 

۰ - قوله إذا تصوره العقل بهذا التعين امتنع عن فرض اشتراكه ۲ : لكن 
بحيث لايألى تعينه بهذا الوجه عن أن يظهر بصور الكليات الموجودة فى الذهن الصادقة 
امحمولة على أفرادها » ويكون محسب هذا الظهوركلياً طبيعياً کا یکون محسب الظهور 


بصورة زيد مثلا حزئياً حقيقياً؛ ولا يكون محسب ذاته لاکلیاً ولا جرئياً حقيقياً . 


(۱) د : یتأبی (۲) د : - موضعد 
(۳) آ : وهو ؛ د : هو (؛) د : لكان 
(ء) ب د : وینتل (۰) ب : تسلسل 
(۷-۷) ی : أموراً متعددة (۸) د : قال 
(5) ب : لذاته (۱۰) ب : لازمة 


(۱۱) د : + الخ 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۸۰ 


۱ - قوله واعتبر ذلکث بالنفس الناطقة السارية فىأقطاراليدن (') فإنها باعتبار 
۳ بالبصر مثلا" ظاهرة بصورته ومخصيغة 59 بآثاره و أحکامه و باعتبار تعلقها بالسمع 


منصبغة () بأحكام السمع » و کذا باعتبار نسبتها إلى القوة الطبيعية غاذية وهاضمة ونامية 
505 وغير ذلک» وباعتيار نسيتها إلىالقو ةالتفسانية ون که 1 وقسس على ذلكك » 
فهوأنموذج للذات المطلقة المذكورة . 
هذهالطائفة لما فيه من اطافة وغرابة . والتری الفهوم من افظة “ا ريل له وجوه : آحدها 
أن النفشس اأناطمة ١‏ تظهر درصور أجزاء البدن و قواها حققة ‏ بل تتصف 0 باعتبار کل 
منها بصفة غير ما فى الآخر » وثانيها أن البدن مع جميع أجزائها و قواهاكشىء واحد 
لاف الأبدان 0 المترو حنة ۳۹ افو منفصل )۳( و ال ممأ عن الآخر » وثالما أن ا ناه 
کل واحد منها (" حالف مضاد ") لاثارالاعر» و کل ذلکث من وجوه التشبه (7) بالقصوده 
فهذا آشبه وأ كل فى الثالية . 
روح فلان وارواح هولاء . 

[6۲] - (۱ قوله('') ق‌الحاشية فلایوجد دونما : أى دون شىء منهاء ومعها أيضاً: 


(۱) د + + الخ (۲) د : وتنصیغ 
(۳) د : تنصبغ (4) ب : لفظته 
(ه) د : یتصف (۰) د : الارواح 


(«) آب ی : متفصلة » هامش أ: متفصل (خ‌ظ )د : + کل 

(۸-۸) كذا فى المخطوطات الست كلها 

(9) د : الشیه 

(۱۰-۱۰) هامش أ : هذه الحاشية واللتان بعدها اعنى الى قوله جنس حقیقی‌تتعلق 
بحاشية تأتى فى مسئلة الكلام وهی قوله قال ابن سعيد من الاشاعرة الخ » هامش ی : هذه 
الحاشية و اللتان بعدها تتعاق بحاشية تأتى فى مسثلة الكلام وهی قوله قال ابن سعيد من 
الاشاعرة الخ 

(۱۱) د : قال 


پیج حميءها وفءه بحت لآن )۱( ادنس مووود ق صخ ۳ آنواعه ی آن واحد 4 
قوله(') [ فى الحاشية ] إذ الجنس لابوجد الخ : ("دایل لقولنا : فلایوجد دونما ". 
قوله )٩‏ فى اخاشية فجاز أن بوجد جنسها : أى ما (" اعتبرجنسا “لا أنه تنش 


۳ - قوله فلما رأوه : (" آی الق") سبحانه ) متعالياً عن الزمان و المکان : 
أى عن إحاطتب] ") ۰ علموا أن نسبة جمیع الأزمنة والأمكنة إليه نسبة متساوية : 
ومائلة ) للسبتة إلى 197) كل شیء من‌الز مانیات والجردات والادیات ۲۰۱ . 

قوله() ظهوره فى 7 کل زمان و کل‌مکان"): آی مع‌مقارنة کل زمان ومکان. 

قوله وبأى صورة أراد 0۳۱ : ولوصورة الزمان والمكان . 

4 - قوله تمثیل : هذا تمثیل‌تام »و ان کان فرق بین ظهو رالصورة فی‌الر آة (*') 
وبين ظهوره سبحانه فى #اليه العلمية والعينية » لانه سبحانه مقوم (' لمجاليه . وأيضًا 
هوالموجود حقيقة” ومجاليه ليس ذا وجود حقيقة"» بل ينعكس إليها نورالوجود كا ينعكس 
عکس القرطاس الأحر إلى احدار» وليس هو أحمر حميقة" . و أما وجه الشبه فهو أصل 
الظهور بالصور المختلقة و.بقاء الوحدة كنا كانت من غين تغير بوجه أصلا” » وعدم منع 
الظهور بالبعض عن الظهور ببعض آخر. 


(1)آبب ی * فان (۲) د + وقواه 

(۲۳-۳) د : تعليل لقوله دونها (؛) د:قال 

(ه-ه) د : اعتبرتم جنسها (1-3) ب : - أى العق 
(۷) د ۰ احاطتها (۸) د - بتمائلة 

)٩(‏ ب : أى 


(۰ أب ی : والعلمیات » هامش [ و هامش ی : والمادیات (ظ) 
(۱۱) ب : - قوله 

(۱۲-۱۲) د : کل زمان و نکان » ی : کل مکان وکل زبان 
(۱۳) آب ی : اراده )1١4(‏ 1 المرا آت 

(۱۰) د : یقوم 


نورالدین عبدالرحه‌ن جامی ۸۷ 


۵ - قوله وعند شيخيهم ! ۲ يعنى () آبا لسن الأشعرى وهو شيخ الأشاعرة 
وبا الحسين (") البصر ی وهو شيخ المعكز له منهم » وقل شيق ذلکت 

قوله ونفی الشریکث عنه (*): فى صفات الربوبية ونعوت الافية © . لانه القفق 
على نفيه » والا فالصوفية (۳) علی‌آن لاشریکث له فى الوجود والتحقق» فعنی لاله إلاالله: 
لا ءو جود إلا الله . 

قوله فانه لایمکن أن ینتوهتم فيه : آی فى الوجود المطاق بالعنی الذی سبق أعنى 
حقيقة الوجود الوديط اقيق العاری عن جميع ما سواه من التعینات المتعين بنفسه حیث 
مجامع التعینات كلها و بعضها دون بعض . 

قوله فهو (" الموجود أو الوجود الاضافی") : لفظة أو للتخيير فى العبارة . 

قوله وهو ليس بشىء : لا علماً ولا عبناً وذلكث هو حقيقة العدم لامفهومه (۸) 
الحاضل فق الذهن » فإنه موجود ذهتى داخل فى الوجود 7( الطلق المذكور و تعين من 
تعينات الوجو د المطلق » ولو فرض أنه شِیء إلا أنة لایشار که فى نعوت ار بوبية . 

- قوله وهی( اعتباره من حيث هو هو : أى وحدته ثابتة »حيث تعتب ۲۱ 
ذاته من حيث عی‌هی وحیث لااثنينية لازائدة . والحاصل أن الوحدة" » کساثر الضفات» 
#9 مسب اقیقة ونفسس الا | "و غمره محسب الاعتبار والتعقل . 

قوله ومنعا تنتشی ء () الوحدة والكثرة ۱" ۲۱ يعنى آنها من صور تعینات تلکك 
با ا عابم و سم ود و دید 


(۱) د : شیخهم (۲) اد : عنی 

(۳) د ٠‏ الحسن (4) د : -عنه 

(ه) د ۰ الالوهية » هامش د ٠‏ الالهية (خ) 

(5) ب : فى الصوفية (۷-۷) د : الوحود او الموجود 
(۸) د : مفهرم () ب ی : الوجود 

(۱۰) آب ی : هو (۱۱) د : یعتبر 

(۱۲) ب ی : تنشاً (۱۳) دء + الخ 


(۱6) ب ی : تعالی 


5 الدرة الفاخرة 


قوله وهی : أى هذه الوحدة . و الراد أن الذات باعتبار تلكث الوحدة ها 
اعتباران 1 

قوله سمتیت آحدية : مقابلة () للواحدية لا الأحدية الذاتية » فالاحدية بلا قید 
هوالقابل للواحدية () . 

۸ - قوله وآما الصونية فذهبوا إلى أن صفاته سبحانه عين فانه بحسب‌الوجود 
وغیرها بحسب التعقل : قد بتوهم من ظاهر العبارة عدم فرق (*) بين مذهب المكماء 
والصوفية لآن الظاهر أن التغایر بحسب الفهوم والتغاير بحسب التعقل واحد ؛ وف التحقیق 
فرق بينهما لان الغايرة بین‌الذات والصفة بحسب الفهوم أن مفهو میپ| (*) متغایران ("وما 
صدقا هما عليه واحد")؛ وااراد بالمغايرة محسب التعقل فى قول الصوفية أن مفهوم الصفة 
ایکون مغاراً لفهوم الذات کذلکث ما صدق عليه الصفة مغار !۱ صدق علیه‌الذات 
ولکن مغايرته هذه بحسب التعقل و بحسب الوجود العلمی التعينى» فإن علمه سبحانه تععن 
من حملة تعینات ذاته » کالاًمورالتفصلة بعینه بلاتفاوت فى ذاکث أصلاء فان کل ماعداه 
فهو تعين من تعیناته » ولا فرق ی ذلکث بين الصفات والأمور النفصلة » وا متاز (") 
الصفة من () غيرها بنسبة و حصوصية | خحری » لکن التأثير للذات لاللصفات » فبداً 
الانکشاف ذاته لاصفته هذه فلیتأمل(٩)‏ ۱ فهو سبحانه( ') باعتيارميدئية الانکشاف عم ۰ 


1 وهو باعتبارذلكث و کل اعتبار هو باعتبار العم عالم لايتحقق الا ی الم ۰۱ شا صدق 


(۱) ب ی ٠‏ اعتيارات (۲) د ٠‏ متقابلة 

(۳) ب : + القول‌الکلی فی‌صفاته (؛) د : الفرق 

(ه) ی : مفع‌ومها 

(25ة) هامش [ : وما صدقهما واحد (خ) » ب : وما صدقا عليه واحد 

(۷) د : یمتاز (۰) د : من 

)٩(‏ د : فتأیل (۱۰) ب ی : + تعالق 

(۱۱-۱۱) هامش أ وهامش ی : وهو لا باعتبار ذلک وكل اعتبار هو باعتبار العلم 
لايتخقق الا فى العلم فما صدق الخ ( لعله ) . ولعلل الصواب : وهو باعتبار ذلكك العلم 
ءالم و کل اعتبار هو باعتبار العلم لايتحقق الا فى العلم . 


كك و تست تست 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۸۹ 


عليه العلم حقيقة" ليس ذاته بل ذاته مع اعتبار ما ( وهو غير ممكن” ۲ و کذلکث ما 
صدق عليه الواجب ليس نفس ذانه بل مع اعتبارسا وهو وصف الوجوب. فذاته سبحانه 
مصداق الواجب لا ما صدق عليه الواجب. وقس عليه حميع الصفات والاعتبارات التى 
تحمّل عل الذات : فا من حیث هی هی وق الرتبة الى (هی فما") هی هی لانعت 
ولا اسم ولا رسم فاحفظ هذا .صرح بذلکث ("قدس سره" ق احاشية بقوله : فصفانه 
سبحانه نسب و اعتبارات (*) و إضافات تلحق الذات التعالية بقياسها إلى متعلقاما . 

(" قوله إلى نفی‌الصفات : حتمل أن یکون مراد اکاء نی الصفات المؤثّرة, 
فذلکث لایتحقق ق‌الخارج ولا ق‌التعقل إذ قدعرفت أن ما فىالعقل ليس مؤثراً بل الوثر 
هو الذات » بل هو أيضا من الاثار المترتبة على الذات » فلا يئاى مذهبسهم قول الصوفية 
فافع" . 

قوله حق المغايرة : وهی الغارة ق‌الوجود الحقيق العینی . 

9 - قوله وقال أيضا ذواتنا ناقصة ( : ظاهر هذا الکلام فرب قول اکای 
لکن (") اراد مها () مایطابق قول الصوفية . 

(' قوله لاتحتاج(: "۲ فی‌شیء :من وجوده وصفات کاله إلىشىء: غيرذاته(''2). 
كافية للكل : أى لكل الأشياء » فی‌الکل : أى ف کل ما يليق ما من‌الوجود وتوابعه"). 

قوله لیس فیها اثنينية بوجه من‌الوجوه : بحسب الواقم والوجود الحقيتى » و (عا 

الاثنينية كلها بحسب العلم والتعقل (۲۲ . 


)1-١(‏ د + غوره وهو ممکن (۲-۲) د : منها 
لويد أ ٠‏ قدس الله سره (؛) دء- واعتيارات 


(ه-ه) د  «‏ قوله , ... فافهم لاما اه ال 

(۷) د : ولکن 

(۸) کذا ف ىكل من المخطوطات الست ولعل الصواب : به 

(و-و) د : - قوله .... وتوابعه ‏ (۱۰) ی : يحتاج 

(۱۱) هامش ب : + قوله (۱۲) ب : + القول فى علمه تعالى 


۳۹ الدرة الفاخرة 


ا قوله(') أطق الكل 2 أى من الطوائف الغلات(') 3 
هسب فرض العقل‌آن يكون صورة مطابقة لأمرخارجى لاف نفس الذات : فلا إشكال 
ق‌نفس جو از تعلق علمه بالعاو م(*) بکو نه صورة مطاءقة له وأما أن تعلق علمه بالحادث 
هتهی حدوله آولا فهو حث آخر ۰ 

۱ قوله لما عقل ذاته بذاته : أى لابصفة زائدة على ذاته . 

قوله لزمه (") تعقل الكثرة : لان العلر بالعلة التامة بستازم العلم بالعلول . وحاصل 
كلام الشيخ آن علمه سیحانه بذائه عن ذاته وحضورى0('), وعلمه بغيره زائد على دازه 
وحصولى كعم الاموكيات م 3 

۲ - قوله فاعلا" وقابلا" معا : أى فاعلا" لشىء وقابلا” لذلکث الغیء بعینه » فإنه 
مننع عنام ۲ 

و آه بصفات غير إضافية ولاسابية 2 سل حفيقية ۳ ار ی ها (۶) فما 
المتكلمين الجوزن کونه تعالی محلا” لغير الحوادث . 

قوله بأن معلوله الأول غير مباين )٩(‏ : لأن المعاول الاوّل حينئذ يكون هوالع 
بالعلول الأول » لأن العلر بانشیء مقدم على الشىء؛ ووجود الشىء يعدالعلم به . 


قوله وبأنه تعالى لا یو جد شيئاً مما 0 بباینه بذاته الخ : مذهمم أن الاو ل سبحانه 


(۱) ب ٠‏ - قوله (۲) د : الثلثة 

(۳) ب ی : عليه 

(4) أ : دالمفهوم » هامش أ : بالمعلوم (ظ) » ی: بالفهوم » هامش ی : بالمعلوم(ظ) 
(ه) د : لزم (5) ب : وحصولی 

۷۱) د : الکساب [؟] () د : بها 


)٩(‏ د : + الخ (۱۰) ب : - ما د نم 


نورالدین عبدالرحهن جامی ۹۱ 


بوجد کل شیء بذانه بدون توسط ثیء ق ذلکث . 

توله من مذاهب الحکماء : أى مسائل الحكاء . 

قوله وأفلاطو ن القائل الخ : بعد أن قال بالعلم ء و کذا قوله : والشائون القائلون. 
تفصیل () أقو لهم وتحقيقها يطلب من موضعه . 

۳ - ثم أشار الشارح الخ : حاصل مذهبه أن علمه بذاته و بالعلول الأول بلا 
صورة مغايرة » وعلمه بالاشیاء لا خر بصور( منطبعة فى العلول الأول وسائر الجواه, 
العقلية . 

قوله غیرصورة ذاته التی بها هو هو : ااصورة تط ببق نارة علی آمر حاك ۳۱ 
ميدأ " الانکشاف أعنى العلم » وقد تطلق ع نف الشیء حال کونه مشعورا ی م 
والمراد (*) ههنا ( 'المعنى الثانى » والدليل عليه قوله : التى عا هو هو . واعم أن مطلوب 
الشارح احقق ههنا آن" عل الاول سبحانه لیس يمحصول صورة فبة » بل مجوز أن يعم 
الشیء بذات ذلك الششىء / حصول‌صورة غيرحالّة فیه وأیده عقدّمات ظنيّة ظاعرية 
وهی تنتهى إلى قوله : (” وإذا تقدم") هذا . ثم عبن المطلوب وفصّل بأنه سبحانه عل ذاته 
بذاته وعا ای الأول بذاك امعلول الأول محضوره وحصوله عنده » وعاسم سار 
الوجودات محصول (۲) صورها ‏ العقول + وهذا آبضا طریق 60 خطانى لا برهانى كأنه 
فيد إقناعا ما )١(‏ , واعل" آن لفظ الصورة الضافة (۱۰ کا وم( اثنينية بين الذات 
والصورة ولو لم يكن ی البيدّن كان أولى وأظهر بأن يقال: العاقل کا لاحتاج فىإدراك 


(۱) د : وتفصیل (۲) ی : بصورة 

(۳) د : حال (4) ب ی : المراد 

(ه) ب ی ۰ هنا (۱-) هامش أ : واذ قد » ب ی : واذ تقدم 
(۷) د : لحصول (۸) د : کلام 

)٩(‏ د : اقداع 


20 6 د : المضادة ؛ هاسش أ وهامش ی سب أى الى ذاته فى قوله غير صورة ذاته 
(۱۱) د : یوهم (۱۲) د : من 


۲ الدرة. الفا خرة 


ذانه إلى صورة غير ذاته بل يعقل ( ذاته بذاته . 

قوله (') بصورة تتصورها 0 أو تستحضرها :)٩‏ ی بصورة تولدها (") ابتداء" 
أو تستحضرها (*) بعد غییوبتها عن الدرك . 

قوله بل إنما تتضاعف() اعتباراتکث الخ : أى "٩‏ كان لكك اعتبار واحد "" هو 
علمکث بذاتکث فتضاعف وحصل لكك اعتبار آخحرهوعلمکث بصورة ذاتکث و قدآشرنا 
زل() آن صورة الذات رد لفظ ولیس هناك صورة ۲۲ ) فان آرید بصورة ( ') من 
حيث أنه صورة (۱) أى ('') الذات مع وصف العلومية فلاصورة ایضا مپذا ۰۱ للع 
والحق تصويرذلكث عل الانسان بالصورة الصادرة عنه عند إدراكه شيئاً مغايراً» وكان 
سوق التركيب أيضاً يقتضى ذلکث فاق أن يقال : بل إنما تتضاعف (* اعتباراتكك 
المتعلقة بذلکک‌الشیء و بتلکت‌الصورة. 

فو له فقط : أى (*' لابصورة ۳ آمر آ خر بعد ذلکث وهوالراد بقوله قدس سره 
نیا حاشية : أى لا الصورة . 

قوله أو على سبیل التر کیب ۱ : عطف على ۳ تعضاعف 7*') بحسب العنی» 


(۱) ب ی : تعقل ( ۳ ۷ 


(ع) د : یتصورها (4) د: یستحضر ها 
(ه) د : پولدها )1 [ ۰ يتضاعف 
(۷-۷) د ۰ كان اعتارا واحدا (۸). 1 الى 


6 ياف ۰ - صورة » هاش أ ٠‏ صورة زائدة (لعله) » هامش ی * صورة زا ندة (ظ) 
(۱۰) د : تصوره به )نه دافا يه 
(۱۲) آب دی : ان» هامش : أى (ظ) 


(۱۳) ۵ يك مبورة (۱4) د : یتضاعف 
(۱۰-۱۰) د : بلا صورة (15) د : التر کب 
(۱۷) د : + قوله 


(۸ «) أدى : یتضاعف» هامش او هامش ی + + فی‌قوله بل انما تتضاعف الخ 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۹۳ 


أى تتضاعف اعتباراتکك أو تتر کب () . لفظة () أو للتخيير فالعبارة . 


توله و إذا كان حالکث ۲7 مع ما يصدر عنکث بمشاركة غيرك : ومع أن هذا 


الصادر لیس صادراً عنكك حقيقة بل بحسب الظاهر )٩‏ فإن ذلکث أيضا من أسباب البعد. 


۳ و له لیس دون حصول الشیء لقا باه 3 أى لس فرب الشیء للفاعل 5 


أنقص من‌قرب الشیء لقابله (7) فى کونه حاصلا" له . 


قوله فإذن المعلولات الذاتية : أى اانی لاواسطة بینها و بين فاعلها (") بوجه 


من‌الو جوه . 


قوله (" للعاقل الفاعل *) لذاته : متعلق بکل من‌العاقل والفاعل . 
قوله حاصلة : أى جاز أن حصل () له » فإن تلكك القدّمات لاتفید إلا جواز 


ذلکث » ولذلکث تصدی لائبانه ثاناً بقوله ٩۰۱‏ : وإذ قد تقدم » فٍل ههنا بیان لکون 
المطلوب الذی هو کونه عالقا سيدا نه “من غير حلول صورة فيه آمرا م‌کیا عند العقل » 


والباى ('') تشخيص لكيفية المطلوب ('' على التعيين '') والاستدلال عليه . 


[۳۱]- قوله (۳) فى الحاشية وعامه بتلکث الجواهر وجودها وصدورها عنه » 
وعلمه بما انطبع صورته فيها بحصول ٩‏ الصور () المنطبعة فيها ۱ : واعل" أن 


(۱) آب دی : یت رکب (۲) د : ولفظة 

(0) ب : هنال (4) ب : الصادر 

(۰) أد : بالفاعل » هامش : للفاعل (ظ) 

(1) د : لناعله (۷) 1: + بشیء »د : د شیء 
(۸-۸) د : للفاعل العاقل (ه) أب د : بحصل 


 )۰(‏ : فقوله » هامش أ : بقوله (ظ) 
)1 ۱ آب دی ۰ والثانی » هامش ۰ والباقی (ظ) 
(۱۲-۱۲) آی : علی‌التفسیر , د : .و بيائه علی‌التفصیل » هاسش أ : التعيين » على 


التفصیل » هامش ی : على التعیین (ظ) 


(۱۳) د ۰ قال (۱4) د : بحضور 


(۱۰) ب : الصورة (۱۰) د: + الخ 


7 الدرة الفاشرة 


صور سار الحواهرالعقلية منطبعة فى المعلول الأول آعنی العقل الأو ل » فعلم الأول بهابتلكثك 
الضورة') کالاشیاء الاخرالرتسمة صورها ف الجواهر » فالظاهر من مذ‌هبه أن علمه تعای 


بالجوهر الأول وجوده وصدوره عنه و بباق () الموجودات العلولة بالصور () المنطبعة 
إذ لاضر ورة للقول عثل هذا الاعتبار إلا ق‌الصادرالاول » و إنكان ظاهر عبارته أعنى 
قوله : لما کانت الجواهرالعقلية الخ ناظراً (*) إلى ما ذكره قدس سره . 

۵ - قوله فاذن وجود المعاول الأول «ونفس تعقل الأول إياه )٩(‏ : ما يتفرع 
على المقدمات کون العلول الأول معلوماً له سبحانه بنفسه لابصورة زائدة . م لا وجب 
آن يكون لما اتصف بوصف العلومية من حصول و و جود ماء وإذ ليس ف التعقل 
فنى (') الخارج ۰ ثبت أنه بوجوده وحصوله الخارجی حاضرة ( عنده » فحصوله فى 
الخارج ( و تعقله سبحانه له واحد") ‏ فثبت () أن وجود العلول الاول نفس تعقله 
سبحانه إياه . وحیث( ') كان الطلوت تعيين التعقل وتشخ,صه(۱۱) كان البق أن يقال : 
فتعقل الأول إباه نفس وجوده . ثم إنه ماکان کل شىء معلولا" له سبحانه بغير واسطة 
و بواسطة فنقول : هذا الدليل يقتضى أن يكون علمّه سبحانه يجميع الوجودات نفس 
وجودها » فان الأول سبحانه مع المعاول الأول علة للمعلول الثالى» وعلمه سبحانه بذاته 
وبالعلول الأول علة للعلم بالعلول الثانى» و كا آنته لاتغاير بين العلتين لاتغایر بي نالمعاولين 
وهم جرا إلى المعلول الأخير . 


[۳۱] ب - قوله (۱ فى الداشية وعلمه بمعلولاته وجودها عنده : أى عقتضی 


(۱) آب ی : الصورة (۲) د : وينافى 

(۳) هامش أ : (كذا) » الصور (لعله) هامش ی ۰ الصور (لعله) 

(4) أب د : ناظر 9 9 لین 

(1) د : مع (۷) هامش | : ( كذا) . ولعل الصواب: حاضر 


(۸-۸) 2 و حصوله له مسمتجا ذه بععقل واحد له سمتحانه 
(4) أب : فیفیت (۱۰) اب ی حیث 


(۱۱) آب ی : تشخصه (۱۲) د ۰ قال 
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دلیله ها ذکرنا ۲۱ ۰ و إلا فهولم يدع ذلکث إلا فى العلول الأول » فلا تغفل” عن 
المقصود . 

۷ - قوله لکونها ممكنة حادثة : قوله حادئة خمرآن أى حادثةبالحدوث الذاق» 
ومعلومة (') قبل وجودها قباية محسب الرتبة » والسابق لايكون عينالمسبوق مطلقاً . 

قوله بالعلم الازلی() الفعلى : أى منشأ للفعل» من حلته إعطاء الوجود . 

قوله وبالجزئيات أيضا كليئًا : على ما هوالمشهورالظاهرمن مذهبه . 

قوله السابق على وجود الاشیاء: أى سب الرتبة . 

قوله فى اشرف صفاته : وهوالعم . 


قوله )٩(‏ و إلا لايمكن إعطاء الوجوب لها 0 : لأن العا 


رت الحكم يعطى من 


بستحق ما بستحق عقتضی حكته ‏ فاعطاژه مترتب على علمه . 

قوله إنما يصح إذا كانت : أى الامورالکثرة (") . 

قوله أما (۲0 إذا كانت عينه : كنا عند الکشوفین () القائلين : ما فى الوجود إلا 
عين واحدة » وهم الصوفية احشقون القائلون بوحدة الوجود ('' قدس الله تعالى 
آسرارهم ۲ . 
قوله وفی‌الحقيقة لیس حالا" ولا محستلا : يعنى أن السر ق عدم استحالة احلول 


حينئذ أن قالقيقة ليس حاليّة ولا محلية حقيقية ('') بلحقيقة واحدة موجودة وجودا 


(۱) د ۰ ذ کره (۲) د : أومعلومة 
(۳) د : الاولی (4) د : - قوله 
(ه) د : بها (۰) ی : العلم 
(7) د ۰ المتكثرة () د : -اما 


(۰) هامش أ : المکاشفین أو المكشوفين اهم (ظ), هامش ی : المكاشةون 
هرات | + تعالی » د ۰ قدسدا الله تعالی بأسرأ رهم 


(۱۱) ب ی + حقيقة 


411 الدرة الفاخرة 


حقيقياً بری (') حالاوحتلا وجوهراً وعرضاً وجرداً ومادیً "2 حضاً و خيالا” 09) 
صرفاً » وهی فى حقيقتها لاوم (؟) حول وحدته 0) احقيقية الذاتية كثرة ولانغير» 
والان کا كان » ولاينافيها(") العبوديةوالمعبوديةالحقيقيةواللذة والألم الحقيقيان الدنیویان 
والاخرویان المنتهيان بحسب الأولى الأبديان (") بحسب الأخرى ولا یناف [ ها ] القرب 
والبعد والوصل وافجر (* القيقية الواقعة*) ها( تشاهد وتعاين") مجميع الخصوصيات 
الواقعة العالمين . 

۰ - قوله ونظيره ما يقال الخ 0 ) : انس والفصل موجودان بوجود واحد 
ف مرتبة الاهية النوعية . فلع بالماهية على بالجنس والفصل بالحقيقة نحو عل لم يتميز فيه 
الجنس عن الفصل وهما عن النوع » ولكن نسبة العلم » بالوجود الذهنی » إلى ('') النوع 
والجنس والفصل كلها حقيقة من غير تفاوت . وا ('') وجود آخرء ق الذهن أيضاء 
نحواً ('') آخر بتميز الجنس والفصل فيه » و وجودا هما (') حينئذ مغابران (*') لوجود 


الجنس(”') . وما ذ كرنظير نام" لذات الق سبحانه ("') على مذهب الصوفية الوحندة 


(۱) كذا فىالمخطوطات الست كلها ولعل الصواب ۰ تری 
(۲) د : + رژیا 
(۳) أ : وخیلا » هامش ١‏ وخیالا (ظ) » د ۰ وحیدا 


(4) ب ی : تحوم 
(۰) كذا فى المخطوطات الست كلها ولعل الصواب ۰ وحدتها 
30( ا ب ی : ينافيه (۷) د ۰ والابديان 


00 د : الحقيقة الواقع » هامش أ : الحقيقية الواقعة (ظ) 


(4-9) د : نشاهد و نعاین (۱۰) ب ی : - الخ 
(۱۱) ب ‏ آی (۱۲) ب : ولها 
(۱۳) د : نحو (۱) د ۰ ووحودان هما 


(۱۰) أب ی : مغایر 
(۱۰) هامش أ : (كذا). ولعل الصواب : النوع 


(۱۷) ب : - سیحانه 
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حيث كان معلولاته () شئوناته ۱) و اعتبارانه المندمجة” فى ذاته من غير امتیاز فى مرنبة 
وحدته الذاتية» لاف مذ هب الحكاء » فإنالمعلولات على مذههم آغيارحقيقية (") وذوات 
متغابرة (؟) لذات الحق سبحانه و تعالى عما لايليق به » فلاینطبق النظير على مذهيهم كل 
الانطباق *) . 

۱ - قوله وكيف ينفون الخ : وقالوا أيضا : الققضاء عبارة عن العلم بالاشیاء 
وأحواها إحمالا” فى عالم العقول » والقدرعبارة عنالعلم بها تفصیلا" ف عالم النفوس محبطاً 
مخصوصیات الذوات () والصفات وخصوصیات القيود وحصوصیات الشرائط ما أمكن 
النفصيل والتخصيص ۰ ( والعناية الاول وهی") عم الأول سبحانه الا و تفصیلا" 
محیطاً بما فى العالميئن بعینه . وهذا صریح (*) ف القول بالعلم ٩‏ بالجزئيات من حيث 
۲ هی جزئية ' ۲۲ . 

قوله جعلوا نسبة الا زمنة ماضیها ومستقبلها وحالها إليه نسبة واحدقالخ : الوجود 
الزمانى واقع فى زمان احال : فیقع له طر فان : أحدهما الاضی وال خرالستقیل لأن الخال 
بن‌الاضی والستقبل . وآما الجرّد عن‌الز مان فلا لم يكن الزمان ظرفاً له ولم يكن واقعاً ق 
احال بل متحقق (۱) بنفسه خارجاً عنه فلا ("' یقعان طرفیه ") » فنسبة الازمنة الثلاثة 


إليه نسية واحدة كنسبة سائرالوجودات النفصلة عنه إليه من حيث هو 9') کذلکث فلا 


(۱) د : ب سبحانه (۲) د ۰ شئونه 
(۳) أدى : حقيقة (4) ب : متغایر 


)( ب : ل القول فى أن علمه بذاته منشأ لعلمه بسائرالاشیاه 
(1) د : الذات 


(۷-۷) کذا فی المخطوطرت الست كلها ولعل الصواب ۰ والعناية الازلية هی ... 


(م) ب ی : + ما )٩(‏ ب ی : - بالعلم 
(۰-۰) د : جزئیاته (۱۱) د : یتحقق 


(۲ ۱۲-۱ أد ۰ يقعان طرفاه » هامش أ : طرفیه (ظ) 
(۱۳) آب ی : - هو 


۸ الدرة الفاخرة 


عکن أن يقال بالنسبة إليه أن بعض الأشياء قدفاته وبعضها م حصل له بعد وذلکث ظاهر 
غاية الظهور . فالتوغلون 011') زعوا آن العلم 
کذلکث إنما تصور إذا كان العالم () زمانیاً توهموا (8) أن العلم بما فى الزمان الماضى 


مغل من حيُث هو كذلكك متوفف على أن ستحفق بالنسية إليه زمان ماض 4 ولبس كذلكك» 


بل يتوقف على نحّق زمان ماض ولو بالنسبة إلى غيره» فزعموا أن من نی‌الزمان عناق 
سبحانه نی علمه بالجزئيات بناء على ز عم الفاسد » فسن ههنا (*) بتهی () الحكماء 
بذلکت فلز موهم 
5 أ- قوله فالحاصل أن علمه الخ : يعنى احاصل من‌الکلامین معاً لأن الکلام 


الأول يدل على الوجه الأو ل والکلام الثانى يدل علی‌الوجه الثانی . 


۳ آاز موهم )۳( 1 


توله علم غیبی بها قبل وجودها : قبلية ذاتية مرتببة (). 

[۳۷] - قوله!" "ی الحاشية ثم( ) الوجود العام : أى الذات امعلومة() بالقابلية 
المحضة الطلقة» وهوالتعين الأول . فإن قلت : التعين الأول على هذا هوالنسبة العلمية » 
قلنا : نعم ولكنه أول التعینات التفصلة لأن النسبة (') العلمية من صفات الذات . 

قوله () فى الحاشية أولاها (*') العقل الأول : أى أولاها (*) ماهية العقل الأول 
أى الموجود الذى هوعلى لسان الحكاء السمّی (۱۳) بالعقل الأول . 


(۱) د:-لما 6)ابى دفن 
(۳) د : العام (6) د : ووهموا 
(م)اب ی للقن (5) ب : يتوهم 


(۷) آد : الزسهم » هامش 1+ [ الز ] موهم (ظ) 
را ببعرة» هایش )۰۱ برتيية | - ادا فتدير 


)٩(‏ د ٠‏ قال (۱۰) د : بعد 
(۱۱) ب : المعلومية (۱۲) د : نسبته 
(۱۳) د ‏ قال (6314 أب دی - اولیها 


(۱) ب : سمی »ی : مسمی 
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قوله (') فى الحاشية ثم التعينات (' اللاحقة : التى فى عام المعانى والحقائق» وهو 
التعين الثانى . 

قوله فى الحاشية') و ما فى رتبته : كالملائكة الهيمة (") والکمّل » وسيأتى ى 
. تحقيق صدورالكثرة عنالوحدة . 

5؛ ب - قوله قلت : نعم : هذا إيحاب للحالية اکن لابالعنی(*) الذى تصوره 
السائل و اعترض بل بالعنی (؟) الذی أشار إليه بقوله : فان الأزمنة متساوية بالنسبة إليه 
حاضرة عنده 4ا مر . 

قوله بالنسبة إليه حالية : أى نسبة ااوجودات كلها إليه سبحانه کنسبة الوجودات 
فا ال بالنسبة إلى الوجود الزمانی(. 

7 - قوله علمنا بما يجوز صدوره عنا ۲۱ : یعنی [ الأفعال ] الخارجية (") 


الاختيارية : و اعل 


9و 
ثم نعزم على إيقاعه فنحر له (*) العضوفیصدرالفعل فيتحقق أثره . أما تصورالفعل فيفيض 
من المبدأ الفيئّاض بلااخترارنا» و کذلکث علمنا مخبر وق عف لكب سدق ذلكك العلل( ) 
والاعتقا داختبار ۰۱ فیصدر( )من اختيار ناهذا ذلکک الفعل و یسمی الفعل بذ االاعتبار(') 


۳ نتصورالفعل آولا" 4 م مج بر یته 4 م 38 ۳ میلا" إلى وفوعه 4 


اختياريا . وق الحقيقة کل ذلکث ([ءا یتحقق من البداً الفیاض ویوجند بإبجاده من غير 
تصرف منا ف شیء من ذلکث بل لسنا عن إلا محال(۳) بیان هذه الأمور » حتى 
الفعل » من الفاعل (*') الحقيق » فاختیارنا ٩‏ فى الحقيقة جبر . وهذا خلاصة نحقيق 


زد + فال (۲-۲) د + اللاحقة. ., الحاشية 
(۳) د : المهيمنة (4) د : بمعنی 

(ه) ی : الزمان () د عنا 

(۷) د : الخارجة (۸) د : بتحریک 

)٩(‏ ب : الوقوع (۱۰)ب ی : اختياريا 

(۱۱) آب ی : فصدر (۱۲) آب ی : الاختیار 

(۱۳) ب : محلا )١4(‏ د ‏ الفعل 


(۱۰) د : فیاختیارنا 


۱۰۰ الدرةالفا خرة ۹ 
مسئلة ابر و الاختیار » ومحفیقه وتفصیله حتاج إلى تطويل ۲ و اطناب ۱ لا يليق 
بهذا الباب . 

قوله هی‌التابعة للشوق المتفرع () على معرفة الغاية : آراد بالشوق الیل (*) إلى 
جانب وقوع الفعل کا ذكرنا » ولذا جعله متفرعاً على العلم بالغاية وهوالعلم مخبرية الفعل» 
وبالميلان العزم على الایقاع » ولذا جعله متفرعاً على الشوق . 

۷ - قوله فتكون هى:أى المصلحة : غرضاً وغایة" : (" ما يترتب") عل‌الفعل» 
باعتبار أنه ينتبى إليه الفعل » پسمی غاية » و باعتبار أن اعتقاد حصوله من الفعل يصير 
باعثاً على إيقاع الفعل » يسمى علة غائية (7) » وهذا فى حق الباری سبحانه ") محال 
اتفاقاً ) . 

۸ - فوله فليس له حالة شبيهة (') الح : ولا حالة شبمة بالقوة العضلية (۱) 
وغيرذلكك . 

قوله بصدرعنه بمجرد ('') الذات : وقد بتوهم منه أن الذات نائب مناب تلکث 
الامو ر » والفهوم من قوله : ويجعلون الذات مع العلم الخ أن النسبة العلمية ناثبة منابها » 
فالمراد جر د الذات أعم من آن یکون بلا اعتبار أمومعة أل مع اعتبار أمر معه . 

4 - قوله لكن بحسب التعقل*۱) الخ : على ما مر فى العلم بعينه و جمیع (9') 
حذافيره ۱ ۱ 


(۰) د : تحقيق (۲) د : اطباب 

(۳) ب : - المتفرع (4) د ۰ - المیل 

(ه-ه) ب : تترتب » ی : یترتب ‏ (1) د  :‏ غائية 

(۷) ب ی : 1 تعالی (۸) ب : + القول فی‌القدرة 
() د ۰ + بالمیلان (۱۰) + الفضيلة » د ۰ الغضيية 
(۱۱) د : مجرد (۱۲) د : - التعقل 


(۱۳) ب : لجمیع (۱۶) د ۰ حزافیره 


ا 1 |[ 1[ 1[ 1[ 1[ ی 
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۰ [- قوله ذهب الملیون : أى العتقدون للة () ودين من الملل والادیان () 
الإلهية . 

[۳۸] - وله () فى الحاشية أى بصح کل منهما (*) بحسب الدواعی الخ (۲ : 
مایفنهم من جموع کلامه أن الفرق بين ٠ذهب‏ المتكل و احکم أن الفمل لازم لذات 
البارى سبحانه عندالحكم بناء" على أنه لازم للمشيئة والمشيئة لازم لذانه تعالى و لازم 
اللازم لازم » وليس کذلکث عندالمتكم » ول جعل مستند الفعل لازماً لذاته . وفيه إشكال 
لأن الفعل لازم للإرادة عندالمتكلمين حيث قالوا : إن' شاء فعل» والإرادة يحب أنتكون 
لازمة له سبحانه لأتها (0) صفة کال وعدمها () نقص » فان" آمکن انفکاك الارادة 
عنه (*) آمکن النقض وهوعال ‏ لأنه »كا أن النقص مال (') فى حقه سبحانه (:1۱ 
كذلكك إمكان النقص أيضا محال و إذا كان ('' الارادة لازم ةكان الفعل اللازم ها ("') 
لازما فاستحال عدم الفعل فى نفس الأمر . فالظاهر أن الفرق بين المككلم والحكم عجرد 
إثبات الارادة وعدمها . إن قيل : ليس الفعل لازماً للإرادة » لان الارادة قدعة » بل 
لازم 9" لتعلق الإرادة » فعنى إن" شاء إن" تعلق ارادته » قلنا : ننقل الکلام إلى تعلق 
الإرادة » هل هو کال أم (4*') نقص (۱۳) ؟ لاجائز أن يكون نقصاً :ولا جانز إمكان عدمه 
لوكان کالا" . لايقال : جاز أن لايكون کالا" ولا نقصاً لأنا نقول: لو م يكن كالا” لزم 
کون الفعل عبثاً إذ لوكان خيراً كان منشأه کالا" . و نحقيق الفرق بين المذاهب 


(۱) د : بملة (۲) د ء والايان 

(۳) د : قال (4) د: + عنه 

(ه) د  :‏ الخ (+) أب دی ٠‏ لانه 

(۷) أب دی : وعدمه ملكا سيت 

(۰) د ۰ - محال (۱۰) ب ی : تعالی » د : + محال 
(۱۱) د ۰ كانت (۱۲) آب ی : له 

(۱۳) أب دی : لازبة (۱6) ب ی : او 


(۱) د ‏ لا 


الثلاثة () بالعبارة الصر محة () أن المتكلم يصح” عنده وقوع الفعل عنه سبحانه وعدم 
وقوعه فى نفس الآمرء وعند الحكم (7) والصوفية لايصح عدم الفعل فى نفس الأمر بل 
هوعالء إلا أن الصوفية أثبتوا له سبحانه إرادة وأسندوا الفعل لا وجعلوها موجبة له 
ولذا قالوا إنه ختار لأن المختار ما فعل بالإرادة » والحكاء لم يثبتوا له إرادة وجعلوا 
الفعل مسنداً (4) إلى العلم ؛ فجعلوه موجباً لاختاراً إذ لابد للمختار من الإرادة» فالصوفية 
يوافقون المتكلمين فى اثبات الاختيار » و يوافقون الحكاء فى لزوم الفعل له سيحانه (*) 
واستحالة عدمالفعل » و الفون المتكلمين فى تجو بزعدم الفعل بحسب الواقع » واکاء فى 
عدم إثبات الارادة و إستاد الفعل الما . 

قوله (' فى الحاشية عند خاوص الداعى ۳ : حاصله 7 أنه إن تعلق 7 العلم 
بالمصلحة الداعى إلى الفعل لزم الفعل واستحال عدمه نظراً إلى ذلکث الداعى » ولكن 
أمكن (* عدم الفعل فى نفس الأمر؟) لإمكان عدم ذلكث الداعى وإمكان وجود داع 
آخر . والحاصل أن صفات البارى (۰ ) قدعة (''وتعلقاتها حادثة ممكنة'') لايستلزمها(؟') 
الذات» فالذات (۳) لاتستلزم (*') الفعل ولا عدمه » والظاهر أنه لاحاجة إلى ذلکث لأن 
المتباد رمن الصحة وعدمها ما هو بحسب نفس ۲۳۲ الأمرء والممكن بحسب نفس(۳) الامر 


يجوز أن يجب بالنظر إلى لغیر ۲۱» لکن ذكره قدس سره مبالغة” فى التوضيح . 


(۱) ی : الثلاث (۲) د ۰ الصديحة 

(۳) د ۰ الحكماء (6 3ه بهذا 

(۰) د : - تعالی (5) د : قال 

(۷) ب ی : الدواعی (۸-۸) د : ان تعلق 

)٩-٩(‏ د : فى نفس الامر عدم الفعل 

(۱۰) د: + تعالی (۱۱-۱۱) د : وتعلقها حادث محکن 
(۱۷) أ: یستلزمه » هامش أ : يها (ظ) » د : يستلزم 

(۱۳) د : والذات )1١4(‏ أد : يستلزم 


(۱) ب : - نفس (۱۱) د : العین 
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٠ه‏ ب ‏ قوله الا أن الحکماء ذهبوا الخ : لاف التکلمین» فإن الارادة ليست 
لازمة لذانه . هذا مقتضی کلامه قدس سره وقد عرفت ما فيه » وعلی هذا فقوله : فقدم 
الشرطية الأو لى الخ تفريع على مذهب الحكم . 

[۳۹] - قوله 7 فى الخحاشية إنما هو بحسب العبارة الخ ۲۱ : و عکن أن يكون 
معناه: إن" تحقّق‌منه مايترتب عليه أثرالإرادة فعل: و إن" لى بتحقتق يفعل » فیکون الاتفاق 
بحسب المعتى . 

۱ - قوله () واختياراً فى إيجاده العالم ودو صدور الفعل عنه عن علر وحكمة 
و ارادة» وان كانت كلها لازمة لذاته وهو فاعل موجب هذا الاعتبار و ععیی ازوم الفعل 
له ؛ فلي سكاختيارالخلق » ولي سكجيرالخلق ععنى أن يكون فاعلا" مجبوراً على الفعل . 

قوله وأمره (8) واحد : أى أمره الذاتى . 

قوله فلا يصح لديه تردد ولا إمكان حكمين مختاقين : لآن كل واحد منهما 
يقتضى التعدد والتكثر والتشعب 7(“ » تعالى ذاته عن ذلكك » والاختيار من الأمور الذاتية 
الى تتحقق ق مرتبة وحدته الذاتية . 

قوله الجبر والاختبارالمفهومین للناس : يعنى المجبورية فى الفعل) ی و قوعه 
مثه راد أو برد ء والتردد بين الأمربن الذ کور ن() . 

9 : أى ها وفع مدن وقع وعلى ی" وجه وفع » ؛ واجب ( 00 العلوم 
المتحقق فى عرصة علمه سبحانه وخلافه محال » فإمكان عدم الوقوع تو هم من آلتو هم 
المتردد لاغير . 

5 له أن لايشاء فلايظهر : أى أمكن له عدم المشيئة» ولا يحنى أنه 


(۱) د : قال (۲) ب ی : - الخ 

(۲)اد. : - قوله (4) د : وآمر 

(ه) د : وتشتت 

6 سذا فى المخطوطات الست كلها و لعل الصواب : المذ كور 
(«) أب دى : - واجب » هامش أو هامش ی : واجب (ظ) 
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لایدل" على ذلكك معنی الابة ولا مافسّر ها به ولذا تصدی قدس سره لتأويله بماذ کر . 

قوله فضلا" عن الاختیارالجازم المذ کور : فى شأن الباری سبحانه . 

قوله اما للفی الجبرالمتوهم للعقول الضعيفة : وتوجیه ذلکث أن" مدخول آن" 
مع کونه متفرعاً عليه (') قولله : فلایظهر فاعل" لقوله : كان بمعنى تبنت » ( والعنی : 
ثبت") له تفرع عدم ظهورالعام على عدم مشيئته » فیر جع معناه إلى قوله : لو لم يشألم 
يظهر الفعل » فکان تأكيداً له » فالتأ کید مبالغة فى نف الجبر التوهم لاسما بلفظ دل على 
إمكان عدم العالم منفرعاً على عدم مشیشته . 

قوله و لوشاء لسجتعلّه" سا كنا : معنى قو له : لو لم بش يفعل » محسب العرف(۳: 
لوشاء عدم الفعل . فلیس قوله: لوشاء لجعله ساکناً بمعنى آخر . 

قوله واما لانه سبحانه : أى لادخل لوجود العام فى ذاته و كاله الذاتى فهو (؟) مع 
كاله كان العالم أولى يكن » فقوله : كان له » أى نظراً إلى ذاته الغنية 2 أو نقول : 
إمكان عدم العالم «تفرعاً على عدم مشیفته » مستلز 0 لغناء ذاته عن العام » فذكرالملزوم 
وأراد اللازم . 

۳ - قوله (") فى اثبات ارادة زائدة : أى فى التعمّل . 

هه قوله فجوزوا استناد (" الآثرالقديم الى الفاعل المختار : ععنی أن فعله 
على وقق إرادئة؛ وإنكانت إرادته لازمة” لذاته وفعله لازماً لإرادته كنا سبق » لابالعی 
الذى أثيته التکلر ۰۲۱ فإن الأثرالقديم لايستند إليه عقّلا" . 

قوله مع كونه مختاراً : بالمعنى الذى سبق غير مرة . 

55 - قوله الموجود بوجود قبل : أى قبل قصد الإيجاد . 


(۱) د ۰ - عليه (۲-۲) د : - والمعنی ثبت 
(۳) د : العرو (4) د : + هو 
(ه) ب ی : العلية (5) د ٠‏ - قوله 


(۷) د : اسناد (۸) ب ٠‏ المتکلمون 
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۸ - قوله لابحسبه : أى المتجلى 

قوله فیلحقها النقص : لا ق نفس الأمر وحسب الوجود القیی بل حسب الظهور 

: قوله اما آسندها اليه سبحانه (') ناقصة : کالتکلمن أو نفاها عنه بالمرة‎ - ٩ 
. كالحكاء» تعالىالله (') عما بقول الظالمون : من‌الفریشن‎ 

۰ - قوله وكل ذلکث : أى ما يصدق عليه مبدأ کل من ذلکث: أعنى الأمر 
والنبی والإخبار »من أقسام الكلام 3 سب اللغة» اد الول مأحوذ فمأ حسمأ 6و صرح 

3 رز ی ااا - ۳( 07 ی ۶ ۲ گر ات 2-6 

من ذلكك م ودم مم 2 ) قا لالله ۳ و کازه فلس سر ۵ ُ ید کر ها لان للقول معالى 
مجازية شائعة (؟) مشهورة غير (") الكلام . 

11- و له وقدحت واحدة منهما )1 فى صغرى القباس الثانی ۹ وهم السلف 
الصالح (") رضوان الله تعالى (') عليهم أجمعين . 

قوله وقدحت الاخری فی کبراه : ('' وسلمت صغراه ١"‏ وهم احنابلة , يقولون 
كلام ال( ( هوهذها ةروف وقائة بذاته تعای وقدعة ولاحخی آن منع‌الکبری غير موجه 
لأن الغير القار لا نك له من حدوت احزء و لام يكن عبر قار بل لا داد من جرء معدوم 
آت حن وجو ده : 


قوله وقدحوا فى احدی مقدهتی الاول ۲۱ : ففرقة قدحوا فى صغری القياس 


(۱) د : + وتعالی (۲) د : الله 
(۳-۳) د : قالالله (4) د : سابقة 

(ه) د : عون (كابيدى : ملهم 
زو اده 2 آلقانی (۸) د : الصالحون 
(ه) آ : - تعالی 


0000 د : وهم سلمت صغراه» ی ۰ - وسلمت صغراه 
(۱۱) د: + تعالی (۱۲) د : الاولى 


الاول »و هم العتزلق يقولون ( كلامه أصوات') وحروف حادثة ( غيرقائة بذاته')» بل 
محلوقة فى الغير کاللوح الحفوظ . وفرفة [ قدحواق كبر اه ] » وهم الکر امية أتباع آی 
عبداللّه الکر | السجستای » بقولون کلامه (۳) آصوات و حروف فاعة بذانه سبحائه؛ 
تعالی(*) الله (*) عما بقول الظالون . 

قوله على التفصيل المذ کور آی فرفه قدحوا ی‌الصغری والاحری الکیری. 

[؟5]-7 قوله فى الحاشية فلا بوجد دونها : أى دون شبىء منها ومعها أيضا : 
مع جميعها » وفيه بحث لأن الجنس موجود فى صن حیع أنواعه ىآن واحد . 

قوله [ فى الخاشية ] اذ الجنس لايوجد الخ : دليل لقولنا : فلا يوجد دونما . 

قوله یا حاشية فجاز أن يوجد جنسها : أى ما اعنتب ر جنس لا أنه جنس‌حقیی . 

۲ - قوله دون المسمى : أن الیو عیه 1 

[4۳] - قوله (' فىالحاشية الا أنه بعدالتأمل تعرف 0 حقیته() : ویعلم(:) 
أنه ای( المطابق للواقع » فلاتضر() حالفته لما عليه متأخروالاصصاب» وبع ۳ 
مو اففته بحسب الحقيقة ا عليه متأخر و الاب و إن کان ی‌الظاهر مالفا . هذا یم ۳۶ 
الكلام» والمراد غير معلوم 0 0 

۳ . قوله باعتبار معلومیتها له سبحانه آرضا قديمة : وصفة له )١5(‏ أيضا على 


مذهب المتكلمين ٠‏ 


(۱-۱) نب ۶ كلام باصوات » ی : كلامالله اصوات 


(۲-۲) 3 * - و ۳( پذایه (۳) د : + تعالی 
(4) ب : وتعالی (۰) د : - الته 
)٩-9[‏ ۵ - 2 فوله ج با المعير ده 

(۷) د : قال (۸) د : یعرف 

)٩(‏ د : حقيقته (۱۰) ب : تعلم 
(۱۱) د : - الحق (۱۲) د : یصیر 


(۱۳) ا : أو یعلم :د : آوو يعلم (4١)ب:‏ محمل 
(ه ۱) أد ۰ ل قوله دون المسمى أى المعیر عنه 
(۱۰) د : + تعالی 
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توله وساثرعبارات المخلوقین ومدلولاتها : بل حميع العلومات من الوجودات 
والعدومات وال . إن الراد آن کلامه» من‌حیث حصوصیته (')» و باعتبا رآنه() کلام 
صفة قدعة مع ١1‏ باخشار ضو رمعلومیتها لست مبدا" الافهام . 

قوله يقوم على ساق : كأنه شبّه مقدمتی الدليل بالساقين يقوم علیهما » والمراد 
أنه ليس على إثياته مقدمة من دليل فکیف عن المقدمتين » أو الساق () من الُسوق » 
وسؤق الدليل على أنحاء» فالراد : ليس على إثباته دليل على (*) سوق ما (*) من أنواع 
سوقه» والغرض البالغة فى الننى على التتقديرين . 

6 - قوله فان كان عبارة عن‌تلکث الصفة فحكمه ظاهر : من القدم واحدوث » 
الا آن کونه حینگد ملفوظاً ومکتوباً ومشاراً إليه من المخفيات (0): 

فوله فلاشکت أن قیامها به لیس الا باعتبار صورة معلومیتها » فلیس صفة 
برأسها : مع آنه (۱) لاخحصوصية لذلکک بتلکث العبارات والعانیکا مر لل وم یذ كدر 
للاعماد على ما مر . 

قوله وأما المعلوم: أى العبارات والدلولات لا باعتبار صور معلوميتها بل‌باعتبار 
نفسها . ولاشكث أن مدلولامما من حيث أنها مدئولاتها من‌قبیل‌الذوات المعلومة (؟) للحق 
سبحانه ‏ لان م‌لومیتها من‌العبارات غير معلومیها للحق سبحانه مطلقاً . فلابد أن پراد من 
قوله بعد : وأما مدلولاتباء آی لا من حیث آنما مدلولاتا و معلومات و مفهومات منها » 
و الا ۸ يصح التقسم إل الذوات وغير ها لأنما من حیث هذه اليثية أعراض لاغبر. 


قوله وأما مداولاتها 5 أى ند 0 حيث أنها مدلولات ومعلومات » 


(«) د ۰ خصوصه (۲) ب ی :ان 

(۴) 1 ۰ السائق (6) ب : -علی 

(ه) د ۰ برقا (5) هامش [ ۰ المحدثات (خ) 
(۷) :ان (م) ب : + قوله 


)٩(‏ د : المعلوم )٠١(‏ د : لفسها 
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لانما باعتبار معلومیتبا للحق مننحانه قد مر شك () و باعتبار معاومیتها المخلوق صفة 
للمخلوق » وأيضا لوأريد منحيث أنها مدلولات ومعلومات فتکون(") من قبیل الأعراض 
بهذا الاعتبار فلا يصح التقسم . 

قوله فكيف يقوم به : قیاماً أزليء أما الأول فظاهر لامتناع قيام الذوات » وأما 
الثانى فلحدوث الأم رالغيرالقارَ » فكيف يقومأزلا” . 

56 - قوله كلام الصوفية :+ آی كلام بعض الصوفية و ذکر بعضه ق الأصل 
وبعضه فى احواشی 7 . 

[44] - قوله(؟) ىا لداشية وهركزتناهىرا بعلم ازل7) راه نیست 7'): يس کلام 
كه مترتب!"! است بروى (') منتهى نشود » يعنى هرجند اعلام كند دیگرمتصور ومقدور 
باشد (" ويجانى (: ') نرسد که ') اعلام اند . 

> ب - قوله (۱) وصفة الباری لاتحد ذاته : لأنه متعين بذاته لابعینه تعن 
صلا" » وکل ما بعیتنه تععن فهو مکن مر كب فق ذاته . 

قوله فليست اذن : أى إذا عرفت أن كلام البارى ليس مثل كلام الادى» فاعلم 
أنه من اعتبارات العلم ؛ فإن علمه منشاً لاعلامه وهو بهذا الاعتبار کلام » صرح بذلکث 
فها بعد : و كلمه بعلم ذاته . 


5" - قوله فإذن كلامه : ععنى 10 آو 0" فی‌الکلام مشاه : 


(۲) د : فيكون () أ : الحاشية » هامش أ : الحواشى 
(4) د ‏ قال (5) د : او 

)١(‏ ب : بنست (۷) ب ی : مرب 

(۸) ب : بروی )٩-۹(‏ ب : وبجائی برسیکه 

(۱۰) د : و تجادی (۱۱) د ۰ - قوله 


(۱۲) کذا فى المخطوطات الست کلها ولعل الصواب : اذ ... 
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۷ قو له يوقت" آن کلام الله تعالی (۱) هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به: فى 
عالم الصور والثال بصورة و مثال يليق محاله (5) » واعلم أن میم مراتب الکلام حتى کلام 
امادات مراتب کلا‌اللّه سبحانه (") , لکن )٩(‏ بحسب مراتب تجلياته و تنزلاته عن () 
مقتضی مسئلة التوحید . آما الخصوصية الثابتة للق رآن البّى مها يضاف إلى الله سبحانه(") 
وخصص ۲ به () فهى أنه کلام لاثق محاله مجز عن مثله من" يتكلم مجنسه ‏ والسرق أنه 
لم يظهر فى عاك الس والشمادة فى مظهر البش رأنه لاعکن فى هذا العالم کلام يليق يحاله . 
فان" قلت : لوظهرمثل هذا الكلام نی‌مظهرالبشر ية لفات غاية (") إنزال القر آن آعنی(:۱) 
إعجاز ۱ الخلق”» قلت : بل عکن أن یکون معجزاً ۲7 لاعدا۳) هذا الظهرعلی قياس 
الأفعال المجزة الصادرة عن النی ( صل‌اله )۱٩(‏ عليه وس ۳) » ولا نی أيضا أن 
إيجازه على الوجه الأول الواقع أتم وأقوى . 

4 - قوله أن الكلام الذى هوصفته سبحانه سوى افادته وافاضته: هذا ماظهر 
من کلام الإمام ينيد حجة ال سلام »و کلام بعضمم هوالقيصرى . 

قوله و آن الکتب المنزلة المنظومة : إلى فوله فالقیاسان : هذا ما ظهر من کلام 
الشیخ الکبیر والشیخ صدرالدین القونوی قدس سرهماء ومن کلام (۲۳) القیصری أيضا » 
فان کلامه جامع لبيان العنَین ولا تخفل" عن أن قوله قدس سره : ظهرت بتوسط العلمء 


(۱) ]۰ - تعالی (۲) هامش أو هامش ی : بجلاله (لعله) 
(۳) د : تعالی (4) د: + لا 

(5) د : على )١(‏ ب ی : تعالی 

(۷) آب ی : تخصص (۸) ب ی : - به 

)٩(‏ د : فانه (۱۰) د: بمعنی 

(۱۱) ب ی : اعجاز (۲ ۱۲-۱) د ۰ لاعداء 

(۱۳-۱۳) ی : علیه‌السلام )١4(‏ د : + تعالی 


(۱۰) د : - الامام (11) هامش أ: + الشیخ (خ) 
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إلى قوله : فالقیاسان » شرح لكلام الشيخ صدرالدين القونوى (' قدس سره ) لا فى 
کلامه من وض . 

١‏ - قوله فی‌عالمی المثال والحس : إلا أن اللائق محاله () لایظهر الا ف‌عام 
الثال دون اس ها وقع الاشارة إليه . 

۲- قوله آجری عادته بأنه بوجد فی‌العبد الخ : فالعبد مخلوق وحل لخلوقات 
أخرى نجری عليه بقدرة الله سبحانه وفعله » إلا أن بعضها خلی بعد لق آخر» لکن 
لابعدية ذاتية إستازامية بل بعدية () عادية اتفاقية » (* فخلق فيه؟) ٩۱‏ ولا" العلم »على 
تفاوت طبقاته » ۱ ثمالإرادة ثمالقدرة ثم الفعل ۲ فليس من نفس العبد شیع؛ وكيف(”") 
وليس هو بنفسه بشىء (*) ٠‏ ونم قول المتكلمين ( فى هذه المسئلة') وبئس قول الحكماء 
وقول العتزلة حيرث حع الحكاء بالسببية المستلزمة المستحيل (' ') عدم الترتب معها ('', 
والمعتزلة بالتوليد من جانبالعبد . والصوفيةانحققون حك فکشفتا عنکت غطاء له" 
توت( شرا قأوبهم فلم بروا فق الوجود عبداً ولا ما ۳۱) جری عليه(" ') بل رأوا ذاتأ 
واحدة بسيطة حقيقية 2') تظهر () بصورة العبد و بصورة ("') ما يجرى عليه بحيث لا 


يغير ذاته الأحدية هذا الظهور والاظهان هذا ما قالوا بعد ما انکشف (*۱) سر حقيقة 


(۱-۱) د : - قدس سره (۲) د : + ان 

ا ويسم (4-4) د : مخلوقية 

(۰-0) ب ی : العلم اولا (1-5) ب : ثم النفس ثم العقل 
[/آآاب ۰ كيف (۸) آب د ی : شیه 

)٩-٩(‏ ب ۰ - فى هذه المسئلة (۱۰) د ۰ المستحيلة 

(۱۱) د ٠:‏ منها (۱۲) د : سوره 

(۱۳) د : - ما (۱6) أب : - عليه 

(ه۱) د : حقيقة (۱۰) د : یظهر 


(۱۱۷) د : بصور (۱۸) د: + لهم 
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قي تس 


العاف داورل ار ات وا اعظم قدرنا () عجرد جریان کلامهم على 
لسيائنا وإن ' نقصور معانى كلامهم فضا عن مرا (۳) مضمون" 0 کلامهم » نعوذ 59 
بالله سبحانه من الزلل (') ی لنطق بكلامهم عبداً وتسهوا وعن إنكار كلامهم وعنالحرمان 
عن اأشوق بسماع )۳( كلامه امد لله 2 على إنعامه ما دستیحقه 7) و تليق ب4 . 

۷۵ - قوله مع کونه منزهاً عن ال کیت ۲ آق منزهاً عندهم عن التروكييت ۱:۱) 
محسب‌الذات ۲۱۱ ون کانوا قائلين بالتر کیب والكثرة حسب‌الصفات إلا آنهم لایعتبرون 
تلکث الکثرة نی‌اعتباررصدورالافعال . 

۸ - قوله والظاهر ان الحق : أى الظاهر من دلائل اکاء بناء" على آنما ظنية 
إقناعية ومن دلائل المتكلمين من‌حیث أنما مقدمات واهية . وأما حسب الواقع ( فحقيقية 
يقينية"') )۱ عنده‌قدس‌سره ۰۲ كيف وهو (*) 1 متفق(۲۱) الصو فية ومکشوف 
وعلمه بشأنهم عل يقينى . 

۳- ("' قوله فإن (*') تعدينا هذه المراتب إلى الخامسة والسادسة: ونعتير('') 


(۱) د - الهيولات (۲) د ٠‏ قدرتنا 

(۳) د ۰ تحقیقنا (4) د : بمضم‌ون 
(ه) ب ی : فنعوذ (۰) د ی : الذلل 
(۷) ب ی : لسماع (م) د : ل تعالی 


(4-) أد :> پما پستعده ‏ هاسئی | ۰ کما یستحقه (لعله) 

( ۱ ۱39 بالثر لیب 

(۱۱) ب ی ۰ الذوات 01۳-۳ هامش ی : فحقیته يقينية (ظ) 

۱۳-۱ اه ؟ كثرة) (۱6) دج 4 قدسي هزه 

(۰ ۱۵-۱) هامش أ: من الصوفية المکشوف لهم ( لعله ) » هامش ی : المکشوف 
لهم ( لعله ) 

(۱۰) د : متقن 

(۱۷-۱۷) فى أو د توجد هذه الفقرة بعد شرح قوله وعقلد. 

(۱۸) أ بد : بان )١9(‏ د : يعتبر 


۱۱ الدرة الفاخرة 


النسبة إلى الجانبين على ما مر و ان" کنی فى عدم التناهى اعتبار النسبة من جانب واحد 
لل الراتب غمرمتناهية () ععنی لاتقف ۲۲ . 

6 قوله وعقله : أى و عقل فلکث ما » وهوالفلکث الثانی من جانب البداً 
ووز أن یکون مر مادته ونفسه من هذا القبیل لیوافقاه (۲0»ومجوز أن (" بفیدا تعیناً ") 
ما فى صبر مرتبته أى (*) مرتبة ذلكك الشیء ۲۱ و نما قلنا ذلکث لأن العقل الأول 
و جد صورة الفاکث الآول ومادنه ونفسه لاعقاته » إذ هوعقله» بل عقل الفلكث الثانى 
على ماهومذهبهم . واعل " آنهم قالوا ۱ إنالله*) سبحانه آوجد العمل" الأول والءم ل الأول 
آوجد الفلكك الأو ل عادته وصورته ونفسه الناطقة الدبترة لهء وأوجد العقل الثانى . ثم 
العقل الثانى أوجد فلكه ( مادة وصورة ") ونفسس فلكه وعقل الفلكث الثانث إلى العقل 
العاشر . ثم خلق العتقل العاشرالعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة بأنواعها الكثيرة ونفوسها 
وقواها(") وغيرذلكث إلى ما شاءالله (') . هذا ما قالوا » وحمل الا کترون کلامهم هذا على 
الظاهرمن إثبات فاعل و موثر ۱" غير الله » تعالى ('') عما لایلیق به . لکن حقق احقق 
الدوانى ق‌بعض ر سائله الذى صنفه ومعنى بيت الحافظ الشيرازى قدس سره وهو(۱۳): 

پر ما ۲۱ كفت خطا بر قلر صنع نرفت 

آفرین برنظر باك خطا پوشش باد (*) 

أن تحقيق مذهبهم أنه لافاعل فى الوجود إلا الله » وبين ذلكك بالبیان الشافی»من(۱) أراد 


(۱) أب ی ٠‏ متناه (۲) ب ۰ فیوافقاه 

(۲-۳) ب ی : يقيدا یعینا » د : یقیدا یقینا » هامش د ۰ تعینا 

(4) ب ی : آعنی (۰) د ۰ -الشیء 

(د-د) د : اند (۷-۷) ب ی : وبادته و صورته 
(۸) د : قوابلها )٩(‏ ب ی : + تعالی 

(۱۰) د : مؤثر (۱۱) د : سبحانه وتعالی 

(۱۲) د  :‏ وهو (۱۳) ب ۰ هو ماء‌ی ۰ هرسا 


(۱۸) ب : باه هه لمق 


الاطمثنان فلبررجع (') إليه » بل أرادوا » بامجاد العقل شيئاً » مدخليته فى ماد ذلكك 
الشیء . وكلامه قدس سره لا اختصاص له بأحد الوجهين » بل يصح على کل تقدیر» 
فليتأمل » وإنكان بعض عباراته ( قدس‌سره ') نی‌آواخرالکلام يدل على ما هوالتحقيق . 

قوله وانما آوردوا () ذلکث بطريق التمثيل : و التخمين لا على طريق البرهان 
والیقین» إلا أنهم جعلوا ذلکث مطابقاً لقواعدهم ومسائلهم » وأكثر مسائلهم تحمينى ظنی. 


۵ - قوله 20 وهذه الاعتبارات ليست مفروضة : أى ليست مفروضة محضة . 


(۱) د : فلیراجع (۲-۲) د: - قدس سره 
(۳) ب ی ۰ آرادوا » د : اورد (؛) أب : - قوله 


36 لا یه ۳ ۳۳۹ 3 0١‏ 
۳۹ 57 ۳/۹ نمی ا كنا یهن خی 
۳ 
۳ 2 هم 
۱ 59000 5 
1 0 9 ۷ ۱ ف 
۱ 5 0 3 2 ۲ 
3 ۱ 0 ۳ 
۳ 0 جوا ین ۵ 0/۲ 29 ۰ 
۱ ©« ا يه چا نا ۱ 


پسم الها لرحمن | لرحيم 


الحمدلله اذى لايعرف کنهه العقول و يزعن وصفه الفحول والصلوة على خام 
النبيين محمد الذى بنبوته قامت رايات الوصول و بهدایته انعطف الفروع الى الاصول 
والسلام على خليفته بلافصل على" امير المؤمنين اخ الرسول و زوج البتول وعلى اولاده 
الذن بيدهم ازمة الرّد والقبول . 

وبعد جنين كويد : اقل العتقدن بوحدةالله وظهوره بتجلی ذاته فى الوجودات 
من دون حلول واتحاد و سریان نور وجوده فى ذرات الکاثنات من دون لزوم نقص 
وفسادء بديع الملكث ميرزا القَلّب بعادالدوله ابن امامقلی ميرزا القلب بعادالدوله ابن 
محم دعلى مبرزاالشهیر بدولتشاه ابن خاقان مغفورفتحعلیشاه قاجار تغمّد ه الله بغفر انه » 
كه ازبدو عمرطالب اسهاع مطالب عاليه وحدت ومصاحبت اهل حكت ومعرفت بود. 
وبيوسته درخاطرداشت که شاهد اصول مطالب ‏ حکت را بفارسی نكارد بطريقه' كه 
موسوم برطریق قويم و نبج مستقم استاد الحكثة و مقشن طريقة التوحيد والمءرفة ا تمل 
التقدمین وافخرالدققین و اوحد الوحدن العارف الکامل و کم الواصل الى درجة 
مانالها السابقون ول يدركها اللاحقون مرحوم آخوند ملا صدرای شبرازی قدس سره 
که مختارعلیای حکت و مدقّقين الهيين ابن عصراست . تا طالبان را صراطی مستقیم 
وراغبانرا ميزانى قوع باشدة 

واین بنده حتاج بفضل ریه‌الکر را موجب اجری ودرعام بادگاری باشد. تادر 
سنه يكهز اروسيصد وهفت‌شری موفّق‌شد که رساله موسومه بدرةالفاخره" راکه تألیف 
مولانا الحقق الدقّق العارف الکامل ملا عبدالرهن جامی علیهالر حمة می‌باشد و جامع 


۱۱۸ الدرة الفا خرة 


اصول مطالب وعمده مقاصد دراين علم است »در خدمت جناب عمدة الحكماء الالحيين 
وقدوة الفضلاء التألهین الوحيد الموحد والفريد التفرد المدرّس ف المعقول والنقول 
والفروع والاصول آقاى آقا ميرزا على اكبر ,زدى دامت افاداته استفاده تمود و آنچه 
شلیده بود مرس عوده» شرح برآن رساله مقر رداشت.و علاحظه وت استاد رساند 
ودرخاتمه کتاب افاده مختصرى درمسئله وجود که از مرحوم ملاحاجی به نظر رسید - 
شرحی براو نوشت و اضافه مود . حمدالله کتالی شد نافع وجامع واورا حکت عمادينه 
موسوم عودم .اميد که ازملاحظه‌حرومان ازنظر انصاف‌محفوظ » واز نوشتن رد وحواشی 
معترضانه مصون وحروس باد . 
پوشیده عاناد که اين بنده مقر است که اکتناه ابن علم درنهايت صعوبتست لیکن 
چون تفكدر در ابن مطالب عره حیات است چنانچه عارف ربانی لسان الغیب رحة الله 
عليه م‌فر ماید : 
عاشق شوارنه روزی کار جهان سر آید 
ناخوانده درس مقصود از کار كاه هستی. 
وايضاً كويد 
حر جه وصالش نه بكرفض دهند 
هر قدر اى دل كه توالك بكوش. 
مثل آن دارد که هی از نله" روببعدى لايتناهى رود. مثلا بطرف‌مشرق يكك 
قدم که آن تحص بردارد بآن جهة اقرب است از تخصی که قائم و متحیّر در همان نقطه 
اول ماند » یابطرف مغرب رود . 
مولوی معنوی قدس سره السای فرماید : 
مرغ دم سوى شهر وسر سوى ده دم آن مرغ از مین أن يه 


بس شروع درمقصود كنم مستعینا بالله . 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله اذى نجلى بذاته لذاته:ان تجلی را عرفا فيض اقدس نامند که ظهور 
ذات‌حقاست ازبراىذات باللذات.واین‌تجامی»ستلزماست اسماء وصفاترا ومراد باسماء 
مفاهم مشتقّات است از قبيل عالم و قادر و مريد وامثال اينها . ومراد ازصفات مبادى 
اشتقاق است چون علم وقدرت واراده و2وابنها . يس درمقام احدیت با اينكه واجد 
هروجودی ومتصف به هر کالیست يا بساطت ووحدت ذات وجودا حعیا لااسم له ولا 
رسم . مجهةرودن وی ذات نحت ووجود صرف . عام اضداد دروی متوافعند ومتقابلات 
متلاعم يس اسماء وصفات که‌معانی ومفاهیمی باشند معانعه در آن مقام‌صادق نباشند وبعد 
ازظهور وتجلّى بفيض اقدس متحقق وظاه ركردند وذات را باين اعتبارمةام واحديت 
بىنامند. 

فتعين ق‌باطن علمه مجالى ذاته وصفاته : 

يءنى سبب ظهور اسماء وصفات متعين شد ما و مظاهر وآثار اسماء و صفات 
كه عبارتست ازاعيان ثابته واءن اعيان ثابته معانى معقوله ناششه ازحقايق اسماء وصفات ‏ 
مانند آثار اقدام برخاك بالنسبة بسوى اقدام . و ازاين جهتآنها را آثار اسماء وصفات 
گویند . 

ثم انعكست آثار تلكك المجالى الى ظاهره من الباطن وصارت الوحدة كثرة كما 
تشاهد و تعاين . 

يعنى يس از تعين اعیان ثابته درمقام واحدیّت که آنرعالم غيب گویند منعکس 
شك بعی برتوافکند : درمقام واحدیت ثانيه بس ظاهر و موجود شدند اعیان ثابته در 
خارج که آنرا عالم ظاهر گویند.وان انعکاس و تجلی انوی را فيض مقدس نامند. بس 
هیع کثرات بان جلی وظهور ظاهرشدند . والصلوة (۱) على من به رجعت تلکث الکترة 
ال وسنتا الاول وعل له - وصبه این لم فى وراثة هذه الفضياة بد طولى : 


مراد حقیقت محمديهاست كددرمقام واحديت اولى مظه رامع الّهاست » که جامع 


(۱) ن. ل + الصلاة 


۱۲۰ الدرة الفاخرة 


کل اسماء است وبالعرض والمجاز يعنى بمجازعر فانى موجرداست بعمن و جوداللّه وخحود 
ق‌نفسه استقلال‌ندارد» بلکه مستلکک است درنحعت سطوع نورالّه ومضمحل وفانیست. 
لهذا مسمى است درنزد صوفيه محلیفة الله فى حم الستحلف عنه . فیظهر من‌الخليفة آثار 
الستخلف عنه . 

وهمجنانكه تمام اسماء ازشعب وفروع و مظاهر اسم اللتهند» عام‌اعیان ثابته ازمظاهر 
وفروع وشعب عین‌ثابت انسان کامل‌اند» که مظهراسمالله است . يس همه مستمد از او 
و مستفيض بدويند . چنانچه عام أسماء مستمد و مستفیضند از اسم الله وهم چنین است 
امردرمقام واحدیت ثانيه كه مقام خلق و ظهور حق است دراعيان ثابته . پس در جميع 
نشئات به رو زو ظهورحقیقت ممدبه که رزخ المرازخ وانسان کامل و خليفةالله عبارت 
ازوست عام اعيان موجودات ظاهرشوند ودر هرنشاء مسمی است باسمى چنانکه در 
نشاء عقول وجبروت مسمی است بعقل اوّل و درنشاء نفوس و ملکوت مسمی است 
بنفس کی وهكذا فى جميع مراتب الدّزول . پس‌همچنانکه به‌ظهور وتنزل اوجیع کثرات 
ظاهر ومتحشتند هي جين التدنقاء رصعود اوجیم کترات مضمحل وفالى گردیده و رجوع 
کنند بسوی مقام اوّل . بس معلوم شد که باو راجع شد كيرت بسوی وحدت 
اصلیه خحود . 

و( (اما) بعدفهذه رسالة ق‌محقیق مذهب الصوفیه والتکلمین والحكراء التقدمین 
وتفر ر و ف وجودالواجب لذاته وحقائق اسمائه و صفاته وكيفية صدورالكرة من ) 
وحدته منغير نقص فى کال قدسه و عزاته و ما يتبع ذلكث من مباحث اخر بودّی اليه 
الکفر والنظر وال رجو من الله سبحانه ان ینفع بها کل طالب منصف و یصونها من 9) کل" 
متعصب ومتعسّف وهوحسی ونم الو کیل . 


بر حمه بن کلام ايبن اسيت كه ابن رساله‌ایست در نحقيق و تسین مذهب صو فیه و 


1 كان (۲) ن. ل -ل عن 
(؟) ن. ل ++ عن 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۱ 


متكلمين وحکاء متقدمین وتقر بر و نحريرقولشان دروجود واجب الوجود لذاته وحقایق 
اساء وصفات وی وكيفيت صدو ركيرت از وحدت بدون نفصی در کال قدس و تنزه 
وعرّت او وآنچه تابع ابن است ازمباحث دیگر که ازنتائم فکر ونظراست وامید ازخدا 
سبحانه است اينكه منتفع شود بان رساله هرطالب منص ی وحفظ کند اورا ازهرمتعصب 
ومبغضى وهوحسی ۶ كيل 

تمهيد : راعل)() فى الوجود واجبا والالزم احصارالوجود فالممكن فیازم ان 
لابوجد شی ء اصلا فان المکن وان کان متعدداً لاستقل بوجوده ف نفسه و هوظاهر ولا 
فى اياده لغيره لان مرتبةالامجاد بعد مرتبةالوجود واذلا وجود ولاامجاد فلاموجودلابذاته 
ولا بغيره فاذن ثبت وجود الواجب . 

بدانکه عام وجودرا لابدٌ است ازواجب الوجود بالذ الى وا لا لازم آید احصار 
وجود درمکن پس لازم آید که موجود نشود هیچ چم به‌هیچ وجه من‌الوجوه ز راکه 
مدن هر چند متعدد باشد مستقا- دروجود وامجاد خود حودی ود نباشد و ان مطلب 


ظاهراست وهم چین مستمل. تاش درامجاد غير خود جهة اینکه هر امه اجاد بعدازمرتيه 


9 
وجود است وچون مکن راوجودى تباشد ش حل نفس ونه اجادی يس موجود يافت 
نشود ث4 بذاته ونه يغيره يس ثابت شد وجود واجب الوجود بذاته : 
تبصرة : بدانکه بو جه دیگر اثبات وجود واجب را توان کرد بدين طور که 
حقيقت وجود من حيرت هى هى لذاتها قايل عدم تباشد زيراكه رفرض قبول عدم يا 
خودش من حیث هی حف م4 او جود بای ات ۳ باق يست ا بای باشد لازم آید 
اتصاف احدالقیضین بدیگری واگر باق نباشد لازم‌آید انقلاب طبیعت وجود بسوی 
طبیعت عدم وهردوتال باطل است وال : یکی اتصاف احدالنقیضین بدیگری » دوم 
انقلاب طبيعت و<ود يعدم 1 وهركاه عدم ممتنع راسیل رحقیقت وجود لداتما بس لازم 


ايدكه لذاتها واجب الوجود راشد 5 


(۱) ن. ل + اعلم 


۱۳۳ الدرةالفاخرة 


بايد دانسته شود که برهان اول موافق باطریقه" حكماء و برهان دوم موافق‌است 
باطر یمه" صو فیه ؛ زرا که درطریقه اولى نظربسوی مکن‌است مطلقاء یعنی اع عم ازاینکه 
و جود اصیل باشد يا ماهیت و درطریقه" ثانیه نظربسوی اصالت وجود است . وابضا 

طر ده * اول اعم. است ازطر بقه" ثانیه ؛ زرا که طریقه" اولى شاملست وجود وماهیت را 

هردو وبا اصالت وجود وماهیت هردوی‌سازد . 

ثم الظاهر م ن‌مذهب الشیخ الى الحسن الاشعری والى الحسين البصری من‌العتزله 
ان" وجود الواجب بل وجودکل" شىء عدن ذاته ذهنا وخارجا وما استلزم ذلكف اشترالك 
الوجود بين الوجودات الخاصة لفظا لامعنی و بطلانه ظاهر کا بين فى موضعه بعدم ( 
زوالاعتقاد مطلقه عند زوال اعتقادخصوصيَة ولوقوعه() مورداً (۲ اللتقسم (المعنوى) 
العتبر فى الاقسام . 

بدانکه ظاهر کلام شيخ ابوالحسن اشعری وابوا سین بصری معتزلى ابن 
که وجود واجب بلکه وجود هرچیزی عيبن ذات وماهیت وی است و درذهن وهودر 
حارج . وان مذهب مستلزم اشتراك لفظی وجود است بين الوجودات يعنى وجود 
انسان ععنی انسان است ووجود فرس ععنى فرس وهکذا بالدّسبة الی کل ماهیه وبعبارة 
اخری مفهوم ازوجود بعینه مفهوم ازانسان است وهکذا ق‌سا ترالاهیتات بس لازم آ ید 
که افظ وجود وضع شده باشد باوضاع متعدده از رای معالی متلفه . 

وابن نیست مكدر اشتراك لفظی مانتد لفظ عين بالتسبة بسوی معایی محتلفه خود 
چون عبن جاريه وباصره ور کبه و ذهب وغيرها نه اشتراك معنوی . وبطلانش ظاهر 
است زرا که زائل کی‌شود اعتماد به معنای عام و مطلق وجود در نزد زوال اعتقاد 
خصوصيت وی . بدینطور که هر گاه اعتقاد كنم بوجود مکنی لابدع ازاعتقاد بوجود 
عت وى وهرگاه معتقد شوع که علّت اوعرضی‌است ازاعراض‌مثلا و بعد این‌اعتقاد 


(۱) ن. ل + لعدم (۲) ن.ل + لوروده. 
(۳) حاشیه ‏ موقعاً 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۲۳ 


هرگاه زائل شده معتقد شوع که جوهراست . بس اک وجود هرشیء عيبن وی بودی 
بایستی درنزد زوال اعتقاد بعرضيت آن علت اعتقاد بوجزدم زائل شدی وحال آنکه 
اعتقاد بوجود برحال خود بای است ماکان . و ایضا مفهوم وجود قابل انقسام است 
بسوی اقسامی مانند انقسام وی بسوی وجود واجب ووجود ممكن و انقسام وجود مکن 
بسوی وجود جوهر ووجود عرض وهکذا . وتقسيم عبارت است ازضم قيود متخا له 
بسوی مقسم واحد تا حاصل شود ازانضمام هرقیدی قسمی . پس لابد است از اشتراك 
مقسم بین‌الاقسام . يس وجود بايد مشترك معنوی باشد بين الوجودات نه مشترك لفظى. 

و صرفه بعضهم عن الظّاهر بان مرادهما بالعينة عدم التمابزالخارجی اذ لیس 
ی‌الخارج شیء هوالمهيّة واخرقام بها قیاماخارجیا هوالوجود (مثل الجسم والبیاض)(. 
13 يفهم من تلبسع دلا شام . چون ظاهرا ز کلام شيخابوالحسن اشعری وابواسین‌بصری 
ابن است که مفهوم ازوجود و منهوم ازماهیّت شیء واحد است وتمايزى ندارند نه در 
خارج ونه درذهن چنانچه مقتضای اشتراك لفظىاست وان مطلب واضحالبطلانست 1 
زراکه باليدمه معذای وجود غير ازمعناى ماهیت است و امتیاز سب مفهوم بدا 
ضروری است درنزد عقل ازاينجهة بعضی ازاتباع اشعری کلام شيخ اشعری‌را صرف 
از ظاهر عوده تأوي ل کر ده‌اند يا راجع شود سوی مذهب حكاء و حققين از متکلمین 
باین‌طور که ی آد از عیلست وجود وماهیت عينيت بحسب خار ج‌است ذه حسب مفهوم. 
يعنى مصداق وجود و مصداق ماهیّت واحد است اگر جه در معنی و مفهوم حتلفند . 
وان نست مگرمذهب حكاء ومحققين ازمتكلّمين . زيراكه وجود نسبت عاهیت در 
نزد ان دوطائفه از قبیل اعراض نيست نسبت به موضوعات که قیامش عاهیت قیام 
خارجی باشد. بلکه قائلند باینکه وجوددرخار جعبن»اهیّت است وعروضش مرماهینت 


را درذهن است . 


(۱) ن. ل + ثل‌الجسم والبیاض 


۱۲ الدرة الفاخرة 


وذهب حهورالتکلمین الل‌ان للوجود مفهوما واحدا مشتر کا بين الوجودات() 
وذلکث الفهوم الواحد يتكثر و يصير حصة حصة باضافته الى الاشیاء کبیاض هذا القلج 
وذاك وذلکث. 

بايد دائسته شود که حصص عبارت است از معنای عای که مقبد شود بقيود 
خاصه بنحویکه قیدخارج باشد وتقیید داخل. معنى تقييد عاهونقیید که معنای حر فيست 
وغر مستل درمفهومیت وغيرمل<وظ است بالذات كهبتبعيت قيد ومقید ملحوط شود 
نه خودش بنفسه »زرا که اكرتقييدم 


9 
نیزقید شود وفرض اينست که قيد بايد حارج باشد يس تقبید على انه تقييد بنحوی که 


مستقاه" ملحوظ وداخل درمقید باشل بان‌اعتباراو 


ذكر شد داخل باشد . و بنابراين مفهوم وجود عام که معنائيست كلى باضافه و نسبت 
سوی ماهیات خاصه مثل وجود اسان ووجود فرس و وجود بقر متعدد شود وان 
وجودات متعد ده را حصص وجود مطلق گویند که عبارتند از وجود مطلق و نقید غير 
ملحوظ بالذات بس وجود مطلق ذانی وداخل است درحصص و نظير اين بياض ثلج 
ابت نسيت" هذا الج وذلكك التلمج و ذاك و تعددش عحض اضافه بسوی ثلوج 
است فقط . 

ووجودات الاشياء من( هذهالخصص . مع ذلكث المفهومالدّاخل فم‌اخارجة عن 
ذواتالاشياء زائدة عليها ذهنا فقط عند فقوم وذهنا وخارجا عند اخرين ۲۳ . 

يعنى ابن وجودات خاصه که حصص عبارت از آنهاست با مفهوم عامی که ذانى 
ماش هردوخارجند ازماهيّات اما ورد محققين حسب ذهن فقط . واما در نود 


غير محة-قين بحسب ذهن وخارج هردو . 


(۱) ن. ل + الوحودات (۲) ن. لد هی هده | لحصص 
و من ذهب الى انه نفس الدات اراد به الوحرد (خارج از متن) 


نورالدین عبدالرحمن حامی ۵ ۲ ۱ 


و حاصل مذهب الحكاء ان للوجود مفهوماً واحدا مشتر کا بين الوجودات 
والوجودات حقائق محتلفة متکشرة بانفما لا جرد عارض الاضافة لتکون معائلة متفقة 
الحقيقة(') ولابالفصول لیکون الوجودالطلق جنساً ا بل هوعارضلازم ها کنورالشمس 
ونورالسراج فانها محتلفان باقيقة واللوازم ۲0 . مشترکا فى عارض النور . و کذا 
بیاض‌الثلج و العاج . بل كالم والكيف « الشتر کین ف العرضية . بل الجوهر والعرض)(") 
الشتر کین فى الامكان والوجود . الا انه لام يكن لکل" وجود اسم خاص کا فى اقسام 
الممكن واقساءالعرض7*) توهم ان” تکنرالوجودات و کونما جرد وص 2 انا هولجر د(*) 
الاضافة الى الاهیات العروضة لماكبياض هذاالثلح وذاك . ونور هذا السراج و ذاك . 
الخارج عنها واذا اعتيرتكشرذلكك المفهوم وصير ورته حصة حصة باضافته الى الماهيات 
فهذه الخصص ايضا خارجة عن تلك الوجودات المختلفة (") الحقائق فهتاك امورثلثة (*) 
مفهوم الوجود وحص‌صه التعينة باضافته الى الاهیات(٩)‏ 4 

والوجودات الخاصة «الختلفة الحقائق ) شفهومالوجود ذالی‌داخحل (:') ق حصصه 
وهما حارجان عن‌الوجودات‌الخاصة والوجودالخاصعينالذات ق‌الواجب وزائد خارج 
وم سواه 0 ۰ 

آشاره است بسوی مذهب مشائین که قائلند به تباین وجودات خاصه يعنىافراد 


حقیقیه* وجود ومصادیق خارجیّه وی و بنا ر‌مذهبآنما از برای وجود معنی و مفهوم 


(۱) ۵. ل + حقایق (۲) د رحاشیه آمده که کلمة«اللوازم» زائداست 
(۳) آنچه درکیومه آمده پگفته بحشی زائد است 

(؛) درحاشیه عکذا (ه) ن.ل + بمجرد . 

(() ن. ل. متخالفة (۷) خارج از متن + متخالفه 

(۸) ن. ق + ثلاثه (9) خارج از متن + المختلفه‌الحقاتق 


(۱۰) بگفتة محشی آنچه درگیومه آمده زائد است 

)۱ ۱( اما مدهت المحقيون من الحماء وا کثرااعرفا ان لیس لاوحود افر اد وحقتتنه 
واحدة لاتکثر فیها و افرادها باعتبار اضافتها الى الماهیات» والاضافة امر اعتباری فلیس لها 
افراد موحودة متخايرة مغايرة لحقيقة الوحود. (حاشبه) 


۱۳۹ الدرة الفاخرة 


و احدی‌است که مشتركاست بین‌الوجودات و الوجودات وافراد وجود درخارج»عابزند 
ازیکدیگر بالّذات نه عحض اضافه ونسبت بسوی ماهیات چنانچه مذهب متكلمين 
است. واین تمايز حسب فصول نباشد زرا که ا گر حسب فصول باشد لازم آید که وجود 
مطلق جنس باشد از رای آما و وجود مطلق جنس ی‌تواند بود نجهة اينكه اکر جنس 
باشد لازم آید فصل مقسم مقوم شود . يعنى درحل خودش ثابت و محقق گردیده که 
احتیاج جنس بسوی فصل درحصل ووجوداست نه درتقوم ذات و چون جنس وجود 
باشد لازم آید که احتیاج وی بفصل در نفس ذاتش باشد که وجود است يس فصلیکه 
موجب وجود وحصل او باشد مقوم ذات وجوهر او شود و ان محال است . وحاصل 
مطاب ابن است که عازافراد دران مقام بعیی سب نظرم‌صنف دربادی نظر سه‌وجه 
مضو راست 4 

اول اينكه حض اضافه بسوی ماهیات باشد ودراینصورت افراد معاثل ومتفق 
احقیقه خواهندبود وان باطلاست. زرا که ا گرچنمن‌باشد بعضی ازوجودات‌را اواويّت 
نباشد بعلیت وبعضى را ععلولیست وحال آنکه علیت ومعلولیت درآنها متحشق‌است. 
يس بايد امتیازشان درحقیقت باشد واشترا کشان نباشد مگر درمفهوم وجودکه عارض 
آنماست وخارج وزاید برحقیقتشان . چنانکه مس وسراج دوحقيقت متلفند واشترای 
باهم ندارند مكدّر درعارض :ور . وهچنین ثلج و عاج که دوحقیقت متلفند و اشترای 
ندارند مکر درعارض بیاض . وهمجنين ۶ و کیف که محتلف درحقيقتند و اشتراكشان 
تستگ سک درعرضیت . بلکه مثل جوهر و عرض که عا ندارند مکر در امکان 
ووجود . ۱ 

دوم نكه اختلاف امتیازافراد وجود بفصول باشد و اينهم باطل است چنانکه 
گذشت . بسبب انقلاب فصل‌مقسم بسوی فصل مقوم . 

سيم آنکه احتلافشان درحقیقت وذات باشد يعنى افراد وجود حقابق باشند بسيطة 


الذوات که بنفس ذوات متازند از یکدیگر واشتراک ندارند مكردر مفهوم عام وجود» 


ورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۷ 


چنانچه مفصلا بیان شد وبامثله" مذ کوره واضح گردید . 

وان مذهب حكاى مشائن است » لیکن چون هربکث از وجودات را با نکه 
مختافه القيقة والذاتند » أسماء خاصه" نیست چنانچه اقسام مکنات راست ‏ تو هم شود 
که تکثر وحودات عحص‌اضافه بسوی ماهیات معروضه‌است که بدن واسطه حصص 
کردند مثل بیاض هذا الثلج وذاك . ونورهذا السراج وذاك . ولى بايد دانسته شود که 
احتلاف بحسب ذات درافراد حقیقت نا ىاختلاف عحض اضافه بسوی ماهیات نیست 
بلكه هر گاه آن مفهوم عام را مضافا الى ماهية ماهيّة لیتحصل احصص. ملاحظه کنیم» 
امتباز عحض اضافه نیز متحقق‌شود وباید دانسته شود که آن مفهوم عام که ذایی حصص 
است » با خود حصص هردو خارجند از وجودات عجتافة الحقايق که افراد حقيقيه 
وجودند . يس دراینجا سه چیزمتصور اسیت : یی مفهوم عام مشترك وجود » ويكى 
حصص وجود ويكى وجودات خاصه يعنى افراد حقیقیه" وجود . 

ودانسته‌شد که وجود عامذانى داخل‌است درحصص وهردوخارجند از وجودات 
خاصه . وحال گوثم که وجود خحاص عين ذات است در واجب‌الوجود وزاید وخارج 
است درمکنات . 

تفريع : اذا عرفت هذا فنقول كا انّه جوزان یکون هذا الفهوم «العامع() زائداً 
على الوجود الواجی" وعلى الوجودات الخاصة الممكنة على تقدير كونها حقائق محتلفة 
جوز 8 يكون زائدا على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هی حقيقة الوجود الواجب 
تعالى كما ذهب اليه الصوفيّة القائاون بوحدة الوجود . 

فرق مابين مذهب مشائين ومذهب صوفيه ازدو وجه است : 

وجه اول آنکه وجودات خاصه درنزد مشائن حقايق متبائنه بالذائند ودر نزد 
صوفيّه مراتب حقيقت واحدهكه اختلافشان بككال ونقص وغنا وفقر وتقدم وتأخر و 


شدت وضعف است وهمه ازسنخ واحد واصل فاردند . 


(۱) ن. ل. حل العام 


۱۳۸ الدرة الفاخرة 


وحه دوم آنکه حفیقت واجب تعال درنزد مشائن فردی ازافراد وجوداست 
که مان است از ساير افراد بالذات . ودارای جميع صفات كال وجلال است ودرنزد 
صوفيه حقیقت وجودمطلق که‌قام‌بالذات ومقم رکذا) اشیاء‌است بظهور ونجلی‌خوددر 
مرابای اعیان ثابته و ماهیات امکانمه . ومفهوم وجود مطلق همحنانکه در زد مشائن 
زايد و خارج و عارض وجودات خاصه است سواء کان مکنا او واجبا همچنان درنزد 
صوفیه مفهو ی است خارج ازحقیقت واحده وائد وعارض است نسبت بآن . 

و یکون‌هذاالفهومالز اد امرا اعتباریا غيرموجود الا ق‌العقل. ویکون معروضه 
موجوداً حقیقبا خارجيًا هو حقيقة الوجود الواجب(). 

اکر جه از بیانات سابقه ابن مطلب مستفاد و معلوم است . لیکن مجهة زیادی 
توضیح دراینجا می‌گوژیم که مفهوم عام مشترك از وجود در نزد هردو طاتفه امریست 
اعتباری وغير موجوددرخارج وموجود درذهن که عارضحقیقت وجوداست دراعتبار 
عقل و ما حذانی که مفهوم وجود عين ذات او يا ذائی او باشد » ندارد . بلکه حقیقت 
وجود جه واحد باشد چنانچه مذهب صوفیه است وچه متعدد که مذهب مشائن است 
مصداق‌است ازبراى مفهوم وجود بال‌رض. یعی‌مفهوم وجود امریست عقلى وانتزاعی 
که متنزع است ازحاق حقیقت وجود چون مفهوم انسانیست که متفزع است از حاق" 
حقيقت انسان . 

والتّشکیکث الواقع فيه لایدل" علی‌عرضیته بالنسبة الى افراده» فانّه يقم برهان" 
على امتناع الاختلاف ( فالمهيات والّذاتيات بالتشكيكث . 

کلی که در اصطلاح منطقیین عبارتست از ما لايمتنع فرض صدقه على کثبرین 
بر دوقفم است گر زدآها :مشک کف ومتواطی ؛ ومتواط ی آن کلی را كود که صدقش 
برافرادش بتساوی باشد مانند مفهوم ماء که صدقش برافراد میاه بنحو واحد است و 


ميجوبجه اختلای ندارند جرا که اطلاق مأء برماء حر و مر وكوزه وقطره فرق ندارد. 


(۱) ن. ل + الواجب (۲) ن. ل + اختلاف‌المهیات. 


ومشككآنكلى را كويئدكه صدقش برافرادش #تلف شود باشديت واضعفيت . 
با اواليت و آخریت . يا اولویت وعدم اولويت . يا ال ونقص . تواطؤ جمعبى تساوى 
است . وچون آن كلى متساوىالصدقاست نسبت مجميع افراد خوداورا متواطی ناميدهاند. 
وتشكيكك ععنى بشکش انداختن‌است.وچون آن کلی #تافةالصدقاست نسبت بافرادخود 
بشکث می‌انداز د تفص را که مشترك است يعنى مشثرك لفظی است يا معنای واحد و 
مشترك معنوی لهذا اورا مشکنکث نامیده‌اند . ومفهوم و جودنسبت بافراد خودصدقش 
نلف است باكاء اربعه ؛ چرا که صدقش رواجب الوجود اولى است از صدقش 
رمكن الوجود ز براکه او موجود تا سفنت است ومکن الوجود «وجود بااغیر . وصدق 
وجود رما بالّذات اوايست ازصدقش رما بالغير بالضم ورة . وهمجنين وجود واجب 
اشد است ازوجود مکن؛ زبراکه وجود عت بالضم ورة اقوی واشد است ازوجود 
معلول » زيرا که وجود معلول ظل" وضعف و نقصان علت است. جدانکه وخود علت 
قوت و ال ونام معلول‌است . وهمجنين صدق وجود رواجب هةدماست بر صدقش 
رمکن ؛ جرا كهعاترا تقدم ذائيست برمعاول وعچنن‌علت ؛ ام و کال معلو ل است. 
يس صدق وجود برواءج 3 ومکن اف باشك يكال ونقص . 

اذا تمهد هذا فنقول : در نزد حكاء هرمفهو که مقول بتشکیکث باشد ؛ نسبت 
بافراد خود عرضى باشد يعنى نتواند عين ذات يا جزء دات باشد عمتضاى اد له" كه در 
مین ذکرخواهد شد. وهذا وخورا گویندعر ضیست نسبت بواجب و جميع مکنات وغافلند 
ازاینکه رفرض‌دلاات تشکیکث رعرضیت‌افاده" کلیت عی کند . همین‌قدر که‌در بعضی 
عرضی باشد كافيست جه جای اينكه دلالش برعرضیت منوع است . چنانچه در 
مین مذ کوراست . 

« واقوی ماذ کر وه انّه اذا احتلف الماهية اوالذالی ق اب ئیات لم تكن ماهيتها 


و احدة ولاذاتيتها واحدا) . 


۱۳۰ الدرة الفاخرة 


حاصل رهان ان است که ا کر تشکیک درماهیات متحقق شود لازم آید که 
ماهیت واحده محتلفة الصدق باشد نسبت بافراد خحودآنوقت خو اهم كفت که آن ما ده 
الاختلاف بنابران‌فرضلازم‌است که‌جزء ماهیت باشد پس‌با بايد آن ماهیّت بااينمابه 
الاختلاف متحقق باشد در هیع افر اد وان‌خحلاف فرض‌است؛ مجهت‌اینکه لاز مآید که 
اختلای درافراد حسب ماهیّت نباشد واگر آن ما به‌الاختلاف داخل درماهیت بعضی 
افراد باشد دون بعض » پس آن افراد افراد ماهیت واحده نباشند هذا خلف. وهمچنن 
نسبت بذالی چونکه مراد از ذالی جزء ماهیت است و کل تلف می‌شود باختلاف جزء 
شن گر افراد محتلف باشند درجزء ماهیت که ذالی عبارت ازاوست »لازم آید که افراد 
ماهیت واحده نباشند ایضا . بس محسب ابن دلیل بايد تشكيكك در ماهیّات وذاتیّات 
آنها نباشد بلکه درعوارض آنا باشد . 

روهو منقوض بالعارض و ایضاً الاختلاف بالکال والتقصان بنفس() الماهيّة 
کالذراع والذراعین (') ق‌القدار لابوجب تغابرالاهية.» 

تفر ر نقض ان است كه آنجه درماهنت وذالی وی کَفته شد بعيئه در عارص هم 
جاری است زرا که نسبت عارض بافراد خودش مثل نسبت ماهيّت و ذالی اوست 
نسبت بافراد وی. پسا کر اختلای درافراد او باشد بحسب ماهی تآد ءارض لازم آيد 
كه ازماهیت واحده نباشند بس اگر اين برهان تمام باشد دلالت کند رعدم تشکیکث 
در ذاتيات و عوارض کلا" نه اينكه دلالت کند برنی تشکیکث در ذاتیتات دون 
عرضیات : 

قال الشیخ صدر الدین القونوی ‏ قدسالله سره ) فى رسالته امادية اذا اختلفت 


حقيقة بكونها فى شیء اقوی او اقدم او اشد او اولی فکل ذلكك عندالْحقق ©) 


(۱) خارج از متن + فی‌نفس (۲) ۵. + من 
(۳) خارج ازمتن + المتحققین ؟ 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۱ 


راجع الى الظهور(") دون (') تعد د واقع فى الحقيقة الظاهرة ای حقيقة كانت من عم 
اووجود اوغیر ها فقابل یستعد لظهو را قيقة من‌حیث‌هی رام منها من حيث ظهورها» 
ف قابل آخر مع ان الحقيقة واحدة فى الكل" والفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراما 
حسب الامر المظهر المقتضى لتعين نلک الحقيقة تعينا مالفا لتعيتها (7) فى امراخر» فلا 
تعددق الحقيقة من حبث هی ولا جز بة ولاتبعیض(*۲.» 

بيانش ابن است که همچنانکه ضوء ونورمثل ضوءشهس ونور سراج مثلا حقیقت 
واحده است وطبيعت فارده ومع ذلكك درمقام ظهور بحسب اختلاف قرابل ومستنیرات 
تلف شودهمجنانكه درمر آة صغيرو كبير وحدب ومتقصع ومستطيل وعريض باختلاف 
ظهورتمايد و#مجنين درمراياى ملونه بالوان محتلفه عاید وهمجنين در امکنه" #تلفة اللون 
و وضع باختلاف ظهور ايد #چنین نور وجود نحسب قوابل امكانيه واعيان ثابته 
باختلاف ظهور عاید و منصبغ باصباغ آنهاكردد وان اختلافات موجب انثلام وحدت 


وی نگردد ۹ 


(۱) خارج ازمتن + ظهورها (۲) خارج ازمتن + بلا 

(۳) ن. ل -ل تعينه 

(4) خارج ازمتن آمده : انتهی کلامه : و التفاوت ليس فى حقيقة الوجود بل فى 
ظهور خواصه من العلية والمعلولية فى العلة والمعلول و شدة الظهور فی‌تار الذات وضعفه فى 
غير قار الذاتکما ان التفاوت بين افرادالانسان لایوحد مثله فی‌افراد شیء آخر من‌الانواع ۰ 
لذلكك صار بعضه اعلی سرتبة واشرف (حالا) من الملئكة وبعضها اسفل رتبة واخس حالا من 
البها ثم .وذ هب اهل الته الی‌ان للوجود فی‌منزله ( کدا) الى مراتب‌الا کوان وحظایرالامکان 
باعتبا ركثرة الوسائط یشند خفاژه فیضعف ظهوره و کمالاته (و) باعتبار قلتها يشتد نوریته 


فیقوی ظهو رکمالاته وصفاته فیکون‌اطلاقه علی‌التوی اولی‌من اطلاقه علی‌الضعیف .(حاشیه) 


۳۳۲ الدرة الفاخرة 


و و [أما] ما قيلانّه لو کان ( الضوء والعلم ) يقتضيان زوال العشی و وجود () 
العلوم لكان کل ضوء وعم كذلكث فصحیح لولم يكن يقصد به ال بالاختلاف 
والحقيقة » . 

جو نکه ضوء فسن موجب زوال لیلست ونورسراج نیست ومچنن عم واجب 
موحب وحر د معلول است و عم انسان محسب طبیعت نبست » لهذا بعضی را شمه شده 
است که ان اختلاف موجب اختلاف درحقیقت است » زرا که اگر حقیقت متلف 
نبودی موجب‌اختلاف آژارنشدی يس از اختلاف آناراختلاف مؤثرات لازم آید پس‌باید 
حقيققت علم وضوء واحد نباشد . حقیقت ضوء مهس غير ازحتیقت ضوء سراج باشد و 
ححقيقت علم واجب غير ازحقيقت عل انسان باشد . وابن مطلب ف الحقيقة از فروعات 
مسئله" نشکیکث است که كان كردهاند تشكيكك درحقيةت وذات ال است.ولیکن ا گر 
تأو یل‌شود قولشان باینکه احتلاف بحال ونتص است راجع شود بسوی مذهب مققین. 

و ثم ان مستند الصّوفيّة فى ما ذهبوا اليه هو الكشف والعيان لا التّظر والبرهان 
انهم لما توجتهوا الى جناب الق سبحانه وتعالى بالتعرية () الكاملة وتفريغ القاب 
بالكلية عن حیع التعلقات الکو نية والقوانين العلمية مع توحّد العزعة ودوام 
الجمعية والمواظبة على هذه الطريقة اياها متطاولة دون فترة ولا تسیر حاطر ولاتشتیت 
عز عة من الله سبحانه علیهم بنور کاشف برممم الاشیاء ۱4 هی وهذا اسر ر يظهر ق‌الباطن 
عند ظهور « طور وراء طورالعقل » ولأتستبعدون وجود ذلکث. فوراء ااسقل‌اطوار کثبرة 
بکاد لا بعر ف عددها ١‏ لااللهتعالى .) 

بیانش باسان حجاء ابن است که نفس چون از عام جرد وعليين است حجالی 
مابين او و جردات نیست بس عام جردات و الات آنها متجلّی وظاهراست درمر آة 


نفس وليكن حون قواى بدنبه وحواسس ظاهره وباطنه آلات سيك وخود بذاما ادراك 


(۱) خارج از متن -!- حضور (۲) ۵. ل -ل تصفيه 


لي اي ل 
نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۳۳ 
ساد لاسا مش 


وفعلى ندارند ويايد بتصرف نفس وتوجه وى عشمیات ومقاصد خود ارشوند» نفس 
را بسوی ءالم طبيعت جذب عایند ومتوجه سازند» وابناست مراد ازغواشی وزنكك و 
كدورت نفس. وظاهر'ست که چون نفس توجه بعالم طبیعت عوده متوغل دراوكردد 
ازعالم خود بازماند وازاين جهة ازه‌شاهده مجردات » كالات آنا حجوب ماند . يس بايد 
شص شالك نفض علائق جسمانیه و رفض آثار مشتهیات نفسانيه' را موده نفس را 
نهذيب و جرید عاید يعنى تهذیب ظاهر را بنواميس شرعيدّه وتهذيب باطن را باخلاق 
مرضيه عوده که ليه ونحليه عارت از انسية. يس نس بعالم خود که عام رد وجبروت 
وملکوت است باز 5َشته مشاهده انوار عينية و آثارعلوبه عوده به بعض امور اتيه نيز 
اطلاع بهمرساید . و نفس را دراين مقام بعضی عقل منور گویند و بعضی قرحه ثانیه 
وبعضی اورا مولود ثانوی گویند و گاهی موت اختیاریش نامند وبعضی او را طور وراء 
طورالعقل . ول آ<ه ما گفتم اول مرتبه ابن طور است و تا اين مرتبه حاصل نگردد 
ادرالك پسیاری ازمطالب اليه ودقائق حكيه صورت نه بندد . 

ونسية العقل الى ذلکی [ النور] كنسية الوم ال العقل نا عکن ان حم العقل 
بصحة مالا ید رکه‌الو ه مكو جود موجود مثلا لایکون خارج العالم ولاداخله» کذلکث عکن 
ان يحم ذلکث التور الکاشف بصححة [ بعض ] مالایدر که العقل . 

مراتب موجودات درشعور وادراك ورسیدن محقايق اشیاء حختلفند | كرجه شعور 
وادراك مساوق باوجود وساری درتمام موجودات‌است ول‌قابلیات اشیاء از رای قبول 
این مرسله تلف است و همچنین قوای انسانيه درمراتب ادراك تلف است وهريكك 
اا ب خنود که تملی از آن تو آند عرد . جنانجه توه سامعه را دیدن تشاید و 
قوم باصره شنیدن را نتواند محسوسات‌را بوهم وخیال وه‌و هومات‌را بعقل فعال ادراله 
كردن محالاست. يس نسبتآن طوركه وراء عل‌است بسوى عقل مثل نسبت عقلست 


بسوى وهم. يعنى آنچه‌را عمل ادراك كند وهم ازادر ال اوعاجز آید زرا که مدرکات عل 


و الدرة الفاخرة 


كليات ومفاهم عامه وعقاقق مربيلةازفت و سر كات وهم معانی جز ثيه وامورمتعلّقه 
باشخاص جزئيه ومدركات خیالیه است. پس استبعادى نيست دراينكه از رای انسان 
مقائى حاصل شود که ادراك تمايد امورراکه فوق مدر کات عقلیه باشد . 

ونحقيق ابناست كه ابن مقام هم ایضا ازمراتب نفس است نه طوری ورای‌طور 
عقّل بلکه نفس درترقيات عقای رسد که فوق ادراكات عقّول عامه را تواند دريافت 
و مجهة بینونت و مالفی که با عقول حمهور و عامه دارد او را بطور وراء طورالعقل 
نامیده‌اند فتبص . 

و کوجود حقيقة مطلقة مخيطة لاحصم ها التقید ولابقیدها التعين ۲۱ .) 

مراد از ان حقيقت مطلقه حقيقت وجود مطاق است با اعم از او که ماهیات 
مرسله ومطلقه را هم شامل باشد. بعنى حقيقت وجود حقيقتى است لابشرط یعنی بدون 
هیچ قیدی که مقيد به هیچ قیدی و متعین هیچ تعینی نیست و از آنجا که لابشرط را 
گویند مجتمع مع الف شرط با حميع تعینات جتمع است و ساری در کل موجودات 
چنانکه ماهيّات مطلقه لابشرط با اينكه درمر تبه‌ذاتشان هیچ‌تعینی نیست باهمه‌تعینات 
جتمعند مثلا ماهیّت انسان من‌حیث هوانسان که‌لابشرط عبارت ازاوست باخصوصیّت 
زيديه و مرويه و بکریه ی شود و منافای باهيج خصوصيدى ازخحصوصیات ندارد. 
وليكن بايد دانسته شود كه ما بين حقيقت لابشرطيّة وجود وماهیتات لابشرطيّة فرق 
است وآن اينست که ماهيّات مطلقه از جهة ضعف و امام با ساير تعينتات مع شود و 
حقيةقت وجودرا ضعنی وام‌ای نباشدكه ازآنجهة باتعینات بسازد بلكه حقيقت وجود 


حون امری است عییی وخارجی والشیء مالم يتشخص 0 دوجول عن بايد متشخّص باشد 


(۱) فمن رش عليه من ذلكك النور اهتدی الى حقيقة الامور و من لم یجعل منه له 
نوراً نما له من ذور. حاشيه 


نورالد ين عبدالرحمن چامی ۱۳۰ 


ولیکن بنشخصی که عين ذات اوست زرا كه غيروجود چیزی نباشد که وجود بانضمام 
او متشخص گردد . يس درعين لاشارطيت و اطلاق منشخص بتشخهی و متعیتن 
بتعیّی است مناسب ذات او که منافات باهیچ تعیتی ازتعينات ندارد بلکه جتمع با عام 
تعینات است . يسن هر گاه ملاحظه شود ان حقیقت لابشر طیه" وجود من حيث هی 
لابشر ط ‏ اورا هویّت ساریه نامند باعتبار سریان ذات او در کل موجودات بسریای 
جهول الکنه چنانچه شبستری فرماید : 
سریان دارد و ظهور اما فوا رون ز انش ا. 

واكر مخواهم ابن سريائرا عثی لکنم بوجهی که اسباب قرب اوشود بذهن» گوئم مثل 
سریان عا کس است در عک سکه دص انسالى مثلا" هركاه فثراق شود درمرآة و 
صورت اوجلوه عاید در وی عی‌توان کفت آن صورت مر أتيه معدوم است ز راکه 
اشاره" حسّيه بدو توان کرد وجيزيكه قابل اشاره"حسیه باشد معدوم نتواند بود زرا که 
اشاره بسوی معدوم بالضر وره محال است . وهمجنين نتوان گفت که موجود است زبرا 
که اگرموجود باشد يا بايد درمابين انسان ومر آة باشد يا درجرم و ثخن مر آت يا در 
وجه مرآت يا درخلف مرآت ودرهيج يكك از ان مواضع بالض ورة موجود نیست 
وهمچنین نتو ان گفت كهعين انسان است» ز براکه انسان‌امری‌است متقوم بنفسه ومستقل 
بالّذات ذرهويت خارجیته» وصورت مر آتیه امری است تبعی وغبر مستقل و مرتبط 
بالغيره ونتوان گفت که غيرازانسان است که ارغير بودى مبدوجه منالوجوه حكايت 
ازانسان ننمودی ودرخیال ذات خود وجود وقوای داشیی وازاین جهةاست که گفته‌اند 
روجه‌الشیء هوالشیء بوجه() وان‌نیست مكر باعتبارسریان هویت انسان درصورت 


مرآتیه وان سریان عبارت ازنجلی وظهور وی است . 


)۱( وحه الشیء لا هو ولاغیره. حاشده 


۱۳۹ الدرة الفاخرة 


ولیکن بايد دانسته شود که که ابن تجلی وظهوررا محل قابلى چون مر آت شرط 
نحقی است وی حقیقت وجود را مرآفى وقابلى مبائن از ذات خويش لازم نیست زیرا 
9 او رذاته ظهو ر تواند عود در ملادس امی|اء وصفات ومظاهر 4الات خو دش ۰ پس ان 
مثالى كدذ کر شد از وجهی‌مةرب ات وازوجهى شكيك. محشیق مطلب بارخ جميع احهات 
عثال و احد نتوان عود» بلکه يايد د مثله” كثيره بطور ساب واجاب تقر بت سوی ادهان 
عود »يا از هر مال عهه مقر به جهیی از جهات مطلب را در رأفته از وجو ه مرعده نز به ایند 
تابتردید وقران على التدريج حقیقت امر شاید منکشف ومعلوم گردد والا 

من كيك خواب دیده و عام عام 531 

من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش . 

«مع‌ان وجود حقيقة كذلكك ليس من هذا القبيل فان كثيرا من الحككاء (المتأطين) 
والمتكلمين ذهبوا الى وجود الکلی الطبيعى فى الخارج و کل من تصدی لبيان امتناعه 
بالاستدلال لاحلو بعض مقدماته منشائبة اختلال().» 

ز را که اکغر ازحچاء دمن قائلئدك؟ بو جود تس طبیعی درخارج و در اينجا 
طبیعی بذار آنچه مستفاد از کات محشقین ازحهاست ماهیت موجوده‌است لابشرط» 
يعنى بعدازتقيد بوجود مشر وط بشرطی ومقیند بقیدی نیست وفرقش با لابشرط مقسمی 
وچود. ولایشرط قسمی چنانچه دانسته شد لا بشرط است نسبت عاعدای وجود. و آنجه 
بعضی كان کرده‌اند که لابشرط قسمی مقيّد بقید اطلاق است عام نیست و درست 


فى ايد ولیکن دابددانسته‌ شود که ان رجو درکه معتير است در کی طبیعی وحجود مطلق 


)١(‏ فصور باختلال. حاشيه 


نورالدین عيد الرحهن جادى ۱۳۷ 


است نه وجود خارجى ونه وجود دهی وازانجهة 9 می‌تواند درخارج موجود شود 
بعين وحود ااص ودران صورت متشخصن تقو ل اکن وعمن‌افر اد ات وهم‌ی‌شود 
که موحجود شود بوحود ذهنى ودراین‌هنگام متصف‌شود نصفت كلست و بعبارة أخرى 
هر گاه درخارج مو سجود شود عين ماهييت محلو طه و وم شیء اش وهر گاه در دهن 
موجود سو دعينما هت جر ده و دشرط تست واینکه بعضی گفته‌اند کلیی طبیعی هو جود 
معر و ضه بطوریکه کلیت خارج ازوی‌داشد ول تست معروضیست داتعل شید وظاهر 
است که ابن حیثیت باوی نباشد مگردرذهن اشتباه‌است وغفلت ازاصطلاحات قوم. 

وايضأ بايد دا استه شود که مراد از موجودیت کلی طبیعی درخارج موجودیت 
بالعرض است نه موجوديت بالذات که حصوص وجود است و از ابن جهة است که 
گفته‌اند الاهبات والاعيان القابتة ماشنت راحة الوجود ازلا وابدا . 

وایضا بايد دانسته شود که منشاء اشتباه کسانیکه قائل شده‌اند بعدم وجودکلی 
طبیعی در خارج ضف کلست‌اونت 1 ژز را که‌وصف کلیت‌عارض شود اورامکردرعمل. 
ول‌جون ماهیت ۳ وصف كلدك را کلی عقّلنامند لا بل شدند که كلى طبيعىرا ماهست 
من حیث معروضيتها للكليه گرفته‌اند . غافل از آنکه کلی طبیعی را عجاز کلی کویند 

رت نه اراد ری ولیک حون بالقره صلاحتت دارم که در خشه 
و در حفیعت نه دلی باسد نه جزی وليحن چود بالهو تسه از ر دهن 
معروض از رای كليّت باشد بالجاز اورا کلی گفته‌اند. وظاهراست که‌ماهیست منحيث 
هذا الوجه ضر وری الوجود باشد درخارج ز راکه ا گرم و جود نباشد از افراد خارجیه 
مساوب باشل وليكنوجودش درخارج بنحو قصيت نباشد جنا نجه ركو ۳ 
كه شيخ ابوعلى درشفا اشاره بدا نكرده . بلكه وجودش بنحو ابهام ولاتعيين است و 
ازاين جهة است که مجتمع باسار تعيّنات است و بعين وجود اشاص موجود است . 
بعی (سیت او دسوی افراد نسيت آباء ات راولاد زه دسبرت اب و ال باولادكه 1 


موجود بوجود شقصی بودی لازم آمدی که فص واحد من حيث هو واحد در امکنه 


۱۳۸ الدرة الفاخرة 


متعدده بوده ومتصف بصفات متضاده باشد واین بالضروره باطل است فلاتغفل . 

والمقصود ههنا رفع الاستحالة العقلية والاستبعادات العادية عن هذه السئلة 
لا اثباتها بالبراهين والادلة فان الباحثين عنها تصحيحا وتزييفا وتقوية وتضعيفا ما قدروا 
الا على حجج ودلائل غيركافية وشكوك وشبه ضعيفة واهية فن‌الادلةالدالة على امتناع 
وجود الکلی الطبيعى (۱ . ما اورده المحقّق الطّومبى فى رسالة ی اجوبة المسائل الى سئاه 
عنها الشيخ صدرالد بن‌القو نوی قدس الله سره . 

چونکه دراین‌مسئله لازم آمد که شیء واحد مطلق باشد ازقیود وتعنیتات وجتمع 
باتعبنات واین‌فقره در بادی نظ ركان شود که اجعاع ضدین وحمع متقابلين است وعقول 
عادیه را قدرت رادراك وی نيست هذا يايد بتقریبات و عثشبلات أبن استیعادات رفع 
شود ازان‌جهة گفت: که مقصود رفع استحاله عقلیه واستبعادات عادیه است نه‌اثبات 
ببراهين وادله 

وهو ان الشىء العينى لايقع على اشياء متعددة فانّه ان كان ی کل" واحد من 
تلكث الاشبآء ۸ يكن شیثا بعينه ب لكان فى اشياء وان كان فى الکل" من حيث هو کل" 
والکل من هذه الحيثية شى واحد فلم یقع على اشياء وانكان فى الكل بمعنى التفرق ی 
احاده كان ىكل واحد جزء من ذلكث الشیء وان ۸ يكن فى شیء من الاحاد ولاى 
الكل ۸ يكن واقعا عليه . واجاب عنه المولى العلامة شمس‌الدن القنارى ى شرحه 
لفتاح الغيب . 


خلاصه این برهان ابن است که آن کلّی طبيعى چون انسان عا هوانسان مثلاكه 


(۱) خارج از متن + فى الخارج 


نورالد ين عبدالرحمن جامی ۱۳۹ 


یکی ازآن کلیات طبیعیه است اكر موجود باشد درخارج و حال آنکه بايد حمل شود 
برافراد خود چون زید وعرو و بکر و خالد يس با ابن است که درهريكك از آن افراد 
آن کلی طببعی موجود است يا درهیچیکث موجود نیست با در کل موجوداست. يس 
اکردرهریکث ازافراد موجوداست شیء واحد بعيئه 2 واهدبود؛ واگر در هيجيكث » حمل 
برافراد مپیچوجه خواهد شد . واگر دركل موجود است با ابن است که در کل من 
حيث هو واحد موجود است يا من حیت التفرق فى الاحاد . يعنى درهرفردی تن از 
او موجود است يس اگر بطور اول است حمل برافراد نشده باشد وبنای ثانى ایضا حمل 
برافراد نشده بلکه جزئى از او حمل شده . يس معلوم شد که کلی طبیعی با اينكه شیء 
واحد است نشود حمل براشياء متعدده شود وا لا یکی از آن حالات مذ کوره لازم آید 
يس موجود درخارج نباشد . 

باختبار الق الاول . وقال معنى حقق الحقيقةالكلية ی‌افرادها ان حققها () تارة 
متصفة بهذا التعیتن و اخرى بذلکث التعين . وشق اول آن بود که کلی طبیعی درهر 
فردی از افر اد موجود باشد . 

وهذا لایقتضی کونها اشیاء كما لابقتضی حول الشخص الواحد فى احوال محتافة 
بل متبائنة کونه اشخاصا . عم قال : فان قلت كيف یتصف الواحد بالذ ات بالاوصاف 
التضادة کالشر قبة والمغربية والعم والجهل وغبرها ی وقت واحد . 

يعنى چنانچه حول تحص واحد مثل فردی از افراد انسان دراحوال متلفه بل 
متباینه مثل تحو اش درصباوت وشباب و کهولت وشیخوخیت بلکه انتقال آوازهادیت 
بسوی نباتيتت وازنباتیّت بسوی حیوانینت وازحیوانیت بسوی انسانيت موجب تعدد 


(۱) درحاشیه ل تحقيقها 


وتغيرذات وی نباشد » بلكهخص واحداست كهتارة متصف‌است بصبابت (كذا) وتارة 
دشیاب وتارة بشیخو خی ت و هکذا:همچنان کلی طبیعی تارة متصف است به عصوصیات 
زیدیه وتارة خصوصیات‌عرویه وهكذا. بعلنی‌چون‌ذات کلی طبیعی تحص واحدنیست 
بلکه مهم الذ ات است می‌شود درآن واحد متصف بصفات متلفه و متطور باطوار 
متضاده گردد جنانجه 2ص واحد محسب ازمنه متعدده می‌شود متصف بصفات متضاده 
شود » بس همچنانکه اتصاف آن ص بصفات متضاده موجب تعدد در ذات او 
عی‌شود همچنن اتصاف کلی طبیعی بصفات متضاده ولو درآن واحد موجب تعدد 
درذات وی نشود . يعنى ذات مطلقه مهمه" وی . وا لا تعدد درذات دصية او لازم 
آید » جهة آنکه عصیت او بالعرض است باعتبار اتحادش با افراد . يس كلى طبیعی 
متشخص باشد بعين تشخص زید وعرو چنانچه موجود باشد بععن وجودآنما وفرقشان 
باطلاق و تعيين است . بس لازم نیاید که کلی طبیعی اشیاء متعدده باشد چذانچه توص 
واحد لازم نیاید اتحاص متعده باشد . 

قلت هذا استبعاد <اصل من قياس الکلی على الجزلى والغائب عل‌الشناهد ولابرهان 
على امتناعه ی‌الکلی : 

ظاهراست که شعص واحد من حيث هوشص متصف بصفات متضاد ه نتواند 
بود ولیکن كانى طبیعی بالذ ات حص‌واحد نیست » زرا که وحدت او وحدت تقصيه 
نست بلکه وحدت ابهائى وعمومی‌است مثل‌وحدت نوع وجنس‌درانسان وحیوان . يس 
يس م‌شود باعتبار اتحادش با افراد متتصف بصفات متضاده كردد يعنى در بعضى 
مشرق ودربءهی مغرلى » در بءضی عام باشد ودر بعضى جاهل وهکذا . وهر گاه منشبه 
نشود کلی با جزق وقياس نشود غایب برشاهد این استبعاد بالکلیه رفع خواهد شد . 

ومنها ما افادژه] المولى قطب الدين الرازی() وهو ان عدة من الحقائق كالجنس 


(۱) فی‌شرح المطالع . حاشيه 


نورالدين عبدالرحمن جامى ١4١‏ 


والفصل والنوع تتحقق فى فرد فلووجدت [ ق‌الخارج ] امتنع الحمل بينها ضرورةامتناع 
الحمل ببن ااوجودات () التعددة . 

حاصل ان برهان ابن است که جنس و فصل ونوع حون حیوان وناطق واسان 
هر د بكك كلى طبيعى اند و در شعص واحد چون زيد مثلا موجودند نجهة اينكه زيد هم 
حيوان است هرناطق است هرانسان . بس اگر کلی طبيعى موجود باشد درخارج يعنى 
درن زيد لازم آيدكه آنها بريكديكرحل نشوند جنانكه چنانکه گفته شود زيد انسان 
والانسان حيوان ناطق وامثالذلكث » زبرا که موجودات متعد ده بريكديكرحل نتوانند 
شد وحال آنکه حمل درمابن آنما يح است . 

واجاب عنه العلامة القنارى بائه من اانز ان یکون عدة من الحقائق المتيائنة 
( موجودة بوجود واحد شامل » فا من حيث هی كالا بوة القائمة عجموع اجزاء الاب 
من حيث هو مجموع ولا باز م من عدم الوجودات التعددة عردم الوجود مطلقاً بل ۳ 
مص رحو ن بان الجنس والفصل والدّوع واحد . 

حاصل جواب اين است که از ابن دليل معلوم شود که حمل در مابين موجودات 
بوجودات متعد ده محالاست نهموجودات بوجود واحد وممكن است که حقائق‌متبائنه 
متعد ده موجرد بوجود واحد باشند چنانچه ابوت قام است عجموع اجزاء اب » يس 
ابوت شىء واحداست ومجموع اجزاء اب با آنکه متعد دند باعتباری باعتبار جموعیّت 
شیء واحدند ومتصف بصفت‌ابوت . پس‌ازتعد د اجزاء اب بیکث اعتبارىلازم نیاید 
تعد د ابوت . يس جلس و نوع و فصل با خصوصيات زيديه با ابنکه اشیاء متعد ده‌اند 


ی ۶ و احدزد راعتمار وجود . و حون مت‌یحل در و حودند حل درمابينآنها مكن ابیت 


)۱ و لل الموحودات 


:۱ الدرة الفاخرة 


واما الدلائل الدالة على وجود الکلّی الطبیعی فى الجملة [ فى الخارج ] فلیست 
ما يفيد هذا المطلوب () علىاليقين بلعلى الاحهال» مع انها مذ كورة فى الکتب المشهورة 
مع مايرد عليها. فلهذا وقع الاعراض( عن ايرادها والاشتغال بما يدل على اثبات هذا 
الطلوب بعينه (7) . فنقول لاشکث فى ان مبدء الوجودات موجود فلاخ اما ان يكون 
حقيقة الوجود اوغيره . لا جائز ان يكون غيره . ضرورة احتياج غيرالوجود فى وجوده 
الى غبرهوالوجود والاحتياج ينافىالوجوب فتعين ان يكون حقيقة الوجود . فانكان 
مطلتا ثبت الط والا فان كان متعينا عتنع ان يكون التعین داخلا فيه والا لترکب 
الواجب فتعیتن انيكون خارجاً . فالواجب محض ماهوالوجود والتعیتن صفةعارضة له . 

مقصود ابن است » برفرض اينكه بادله و براهين ثابت شود که کلی طبیعی 
موجود است درخارج » ثابت شود که وجودم يكاازكلينات طبيعية' موجو ده‌است » 
بلکه امتناعش رفع‌شود واثبات موجودیت وی درخارج محتاج ببرهان حصوص‌است. 
يس از ابن جهة يه دربیان برهان محصوص باینممطلب . می‌فرمابد فنقول الى 
آخره . وحاصل ابن برهان ابن است كه چون موجودات عالم که مترانى و مشهودند يا 

بر عليه مشش یی" الوجود همه مکناتند و مکن درحد استواء بين طرف الوجود والعدم 
وترجح احدی النساویین بنفسه ضروری البطلان . يس لابد محتاجند بیکث مبدنی که 
مرجح وجودشان باشد برعدم وآن مرجنح لابد موجود است زيراكه : 

ذات نایافته از هستی خش نتواند که شود هی حش. 

بس ابت شد که از رای موجودات مبدئیست موجود و آن مبدء موجود نتواند 
مکن بود مجهة امتناع دور وتسلسل که لازم امکان وی است . پس بایدآن مبدء واجب 
الوجود باشد . 


(۱) ۵. ل + آألم‌طاب ۲( ن. ل + الاعتراض 
69 ن. ل -ل یقننیا, 


فاذا تمهد ذلكث. خو اهم كفت که :ابن مبدء ياحقيقت وجوداست ياغيرحقيةت 
وجود . اما غير حقيةت وجود نتواند بود » زرا که هرجه [ غير] حقيقت وجود است 
درموجودنت حتاج محقيقت و جوداست كهغير وی‌است. بس لازم آبد که واجب‌الوجود 
درموجو هر محتاج بغير باشد و احتیاج واجب الوجود درموجو يت بسوى غير ال 
است . زیرا که احتیاج بغیرملازم با امکان است . يس شق" ثالىكه مبدء موجودات‌غبر 
حقيقت وجود باشد باطل است . يس متعینن شد شق" اول كه مبدء موجودات حقیقت 
وجود باشد . ودران هنگام خو اهم كفت که : با حقيقت وجود مطلق است با حقيقت 
وجود متعین . يس ار حقیقت وجود مطلق باشد مطلوب ما ثابت است که حقیقت 
وجود مطلق واجب الوجود است . واگروجود متعیتن باشد ازدوشق بمرون نیست : با 
تعین داخل درذات وی‌است ‏ يا خارج . اما اول حال‌است . زبرا که مستازم تركب 
واجب است وت ركب بالضم ورة مستلزم امکان است » زبرا که هرمر کی تاج است 
سوى اجزاى خود درقوام ووجود وجزء غير كل است و هرجه محتاج بغيراست مکن 
است . يس شق اول باطل است . يس معين شد شق ثانى که تعين خارج از حقيقت 
واجب باشد . يس حقيقت واجب محض حقيقت وجود می‌شود وتعیتن صف ى که عارض 
او شده باشد . 

فان قلت لم لامجوز ان یکون التعيين عینه. قات ان کان التعیتن ععنی ما به التعيئن 
جوز ان یکون عینه(لکنلا) يضرنا () فان ما به تعینه اذا کان ذاته ينبغى ان یکون هو 

چون از تردیدات سابقه معلوم‌شد که واجب الوجود با حقیقت وجود مطلق‌است 


با وجود متعینی که تعيئن خارج ازذات وی باشد . ارادکرده می‌گوی د که : جه ضرر 


(۱) ۵. ل + ها 


١ 4 4‏ الدرة الفاخرة 


دار د که تعين عبن ذات وامجب الوجود باشل وان 8 غمرا زشقوق گذشته است ؛ واز 
ان ۳۳ لازم آید که حقرقت وجب نفس حدقيدت وجود مطلق نياشد و نفس حشرت 


وحود متس بتعیسن زايد 1 ذات م زرا شید بلکه حفيقت وحودی باشد متعیین بتعییی 


‌ 


که عدن ات ف أشسبا . قو له قات الى آعره ۰ راید داسته شود که تعیسن بر سيك معی 


اطلاق می‌شود : 


اول مفهوم مصدری تعیتن يعنى معیین بودن شیء و تعیین باین معنی نتواند عين 
وجود حق بود » زرا که مفهومبست اعتباری وامراعتباری عين دات حق نتواند بود. 

دوم بمعنى تميز و چون ینز منافاتى با کلینت ندارد» زيرا که ماهیات جنسییه" 
عالیه متازند از یکدیگر بنفس ذواتما البسيطة مثل جوهر و وكيف وسایر اعراض» که 
همه اجناس‌عالیه‌اند وعتازند از یکدیگر بالذات و مچنین انواع مندرجه درحت جنس 
واحد متازند ازیکدیگر بفصول مانند انسان وفرس و بعروسایرانواع حیوان که متازند 
از یکدیگر بفصول مانند ناطق وساهل و ناحق و اين تميز افاده" تشخص و منع صدق 
بر کثبر ن نکند . 

سم تعیتن ععنی ما به‌التعین واگرچه ظاهر کلات حكرا مابهالتعين را عبارت از 
عوارض‌مشخصه دانند ءانند عم و کیف ووضع وان وامغال ذلکث ولیکن‌درنزد شقن 
مابهالتعين عبارت ازخرد وجود است وتعين باین معنى می‌تواند که عين ذات حق باشد 
بلکه البته جنين بايد بود زرا که وجود که عبارت از مابهالتعیین است عين ذات واجب 
الوجوداست وبهبيانيكه مصدف ذ كرى كند ما به التعیتن هرگاه عيبن دات حق باشد لازم 
أبذكة ذات حق غير متعيسن باشد زراکه تعيسن را كك تياأشد وحون تعيسن عيبن ذات 
حق است پس دات حق وا تعسی نباشد ‏ 


ولا فاسلسل 


زرا که تعین که عبارت از مابه‌التعیین است هر گ 0 متعيان بأشد تین زائد 
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ردات لابد" ما به التعين درگر خواهد که او عبارت از تعیین تعین است و آنجه درتعیین 
اول گفته شد دراين تعینن نيزگفته شود ولازم آید تعیتن الی و درتعیتن ثالث هم همان 
گفته شود وهکذا الى غيرالتهايه و جون تسلسل باطل است يس تعن را تعینی نباشد 
وذات حق چون عين ان تعيين است يس اورا هم تعينى نباشد . و مقصود همین است 
که ذات حق, را تعیی نباشد و از عینیت مابهالتعيين نسبت بذات حق که مقصود عدم 
تعین اوست ابت شود . 

وان کان ععنىالث.خص لامجوزان یکون عينه لانّهمن المعقولات الثانيةالتى لاحاذی 
بها امر فىالخارج (۲ . ثم انه لاق على من تلبسع معارفهم البثوثة ۲7 فى کتهم ان ماحی 
من مكاشفاتهم و مشاهداتهم لایدل الا على اثبات ذات مطلقة محيطة بالمراتب العقلية 
والعينية منبسطة على الموجودات الذهنية و الخارجية ليس طا تعیین خاص عتنع معه 
ظهورها مع تعيئن اخر من التعينات الاهية والخلقية فلامانع ان" يثبت لها تعين مجامع 
التعينات » كللّها لايناق شيئاً منها ويكون عين ذاته غير زائدة علیه(") لاذهنا ولا خارجاً . 

مراد ازاءن تشخص همان تعيّن مفهومیست ععناى مصدرىكه سابقاً اشاره بدان 
شد و او را ازمعقولات ثانيه دانند . ودرمعةول ثالی دواصطلاح اننع ۶ اول اصطلاح 
منطقیین که عبارت است از « مالا یعقل الا عارضاً امقول آخر» يعنى اولا بايد معناف 
معقول‌شود دون حيوان مثلا” وبعدازتعقل وى يعنى حصول او درذهن عارض شود او 


را معقولى کر بعی ی شود رصفت دهی دیکر مثل جاسیت سبت حیوان و 


)10( حاشيه + سامنا انه عیئه لكن اعتيار ذاته من حيث هی مقدم على اعتبار کونه 
تعينا . فاالسابق فی‌الاعتبار هواللاحق فىالوجرد والمبدائية. فان قلت اللازم لاحق للسابق 
فلاينفكك عنه » قلت لابأس بعدم الانفكاك فان جميع الاعتبارات الجزئية الالهية الازلية 
ابدية ولاشكك ان مبدأ الحقيقى هوالذات المحض . 

(۲) خارج ازمتن -ل المثبوتة. 

(۳) ن.ل ل عليها. 


ل الدرة الفاخرة 


چون ان جنسيت تعقتل وى متوقف و موقوف است برتعقل حيوان و انویّت دارد 
درمعقوليت اورا ععقول ثالى ناميدهانك . 

دوم معول ثالى باصطلاح حها که مراد از آن جبز ست که خود موجود در 
خارج نباشد بلكه متنزع ازموجودات خارجبه باشد و جونكه تا تعقّل شىء نشود از 
وى جيزى انتزاع نتوان کرد يس ابن معناى منتزع را ثانوینت درمعقولیت حاصلاست 
ازابنجهة اورا معقول ثانى ناميدهاند مانند مفهوم شيئيت نسبت ياشياء خارجیه . وبعبارة 
اخری محقول ثالى باصطلاح منطقيين جيزى است که ظرف عروض واتصافش هردو 
عقل باشد. يعنى شیء متصف نشود باومگر درعقل چنانکه او هم عارض نشود شبیء 
۳ مکردرعقل زراکه عروض موقوف است روجود »عروض وعارض هر دو ومعلوم 
است که ابن هردو وجودشان درعقّل است مانند کلیت که عارض شود معروض خود 
را مگردر عقل علاحظه" کایت که شیء کلی درخارج موجود نتواند شد وظاهراست 
که بجایی کا نيز درخار ج عارض حیوان نباشد چنانچه حیوان هم متدصف منسیت در 
خارج نباشد. ومعةولثالى باصطلاح ۳ چیزیست که ظرف عروضش عمقل باشد اعم 
از اینکه ظرف اتصافش خارج بوده باشد يا عقل وظاهراست که شيئيت عارض نشود 
اشیاء را مگردرعقل» زیرا که شيئيت موجود نباشد مکردرعفل ولکر ظرف اتٌصافش 
خار جاست زیرا که حقائق خارجیه متصفند درخارج پشیثیت. وبعبارة اخرى معقول 
ژایی باصطلاح منطقیین چیزی است که در خارج نه ما دان داشته باشد و نه منشاء 
انتزاع بلکه هر دودرعقل باشد ومفهوم جنسیّت ظاهراست که درخارج ما دالى ندارد 
چنانکه منشاء انتزاع وی هم حیوان درخارج نیست بلکه حیوان عقلى است بعنی‌حیوان 
تصوری. ومعقول ثانى باصطلاح حکا جيزى است که درخارج ما حذانی نداشته باشد 
خواه منشاء انتز اع داشته باشد درخارج يا نداشته باشد مثل مفهوم شیئیت که ماحذانی 
درخارج ندارد ولیکن منشاء انتزاع دارد.پس‌ازاین بیانات وتغييرعبارات دانسته شد که 
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ثالی باصطلاح یا | دوقسم لت انا قم ازآن همان معقول ثانى توت منطقیین 
است مثل‌جنسینت و فصلیست واو در رو و 25 وعر كات و کلینت وجزئيست و قضیه 
وموضوع و#مول وقیاس وتمثيل واستةراء وسارموضوعات منطقیه. وقسم دیگرازآن 
مفاهیمی است انتزاعیه که ذکری نباشد از آنها مکر درحکّت مانند شیثیت و وجود 
وعلیت ومعلولیت وتقدم وتات ووامعال تلكة الفاهم الانتزاعبه والامور الاعتباربة 
م امرق‌الخارج وان کان ما منشاء انتزاع ). وهرگاه مراد ازمعقول ثالىدانسته 
شد بايد دانسته شود که مراد ازتشخص درا, بن مقام که‌ازمعقولات ثانيه شهرده‌شده است 
وماخدالى درخارج ندارد معقول ثالى باصطلاح ياست يعنى قسم دوم از آن وظاهر 
است که تشخّص بان معنى عين ذات واجب الوجود نتواند والا لازم آید كه ذات 
واجب‌الوجود از اموراعتباریه باشد وماحذالی درخارج نداشته باشد . 
وحاصل مطلب ان است که اگر مراد ازتشخص معنای انتزاعی وامر اعتباری 
است بالضر وره عين ذات حق نتواند بود. و اگر مراد ما بهالتشخص والتعینن است که 
عبارت از تعین خارجی است‌ضر ری ندارد که‌عن‌واجب الوجود باشد فلیتامل.ومراد از 
تعیتنات امه تعيدّن وجود است بمفاهيم اسماء وصفات که درمقام اع ا ست 
مثل تعین بعلم وقدرت وحیات وامثال ذلکث. ومراد ازتعینات خلقیه تعين وجود است 
عظاهر اسماء و صفات که عبارت از اعيان ثابته است که واقع است در مقام واحدیت 
ثانيه . وحاصل مطلب ان است که حقبقت وجود ذاتست که عام موجودات خارجا 
وذهنا متقوم بدويند . يس او راست اضافه" قیومیت نسبت يهام موجودات واحاطه" 
معنوبه و قاهرینت حقیقیه نسبت به کل" موجودات واگرهتعیتن بودی بتعيتى » منافات 
داشیی با ظهورش بتعینات موجودات ومقوم نتوانستی بود نسبب نا ءز را که ان‌نقوم 
عبارت ازظهور اوست درمراياى اليه وخلقبه وان ظهور بنحو وحدت است نه بنحو 
كثرت . پسلابدم از اينكه كو ثم که ذاتيست مطلقه بعی او را تعینی مناق با تعيينات 


نبست وان مطاب منافاتى ندارد باتعيّنىكه عين ذات وى باشد ومانع نباشد ازظهورش 


۱:۸ الدرة الفاخرة 


باسا یر تعیتنات دنانجه مصنف اشاره بدان خواهد کرد. وبیانش آنکه ذات حق اگرجه 
وجود مطلق است و دراطلاق مشارك با ماهیات مطلقه » لیکن فرق ميان ايندو است 
که بايد بدقّت ملتفت‌شد. و آن ان‌است که ماهیات مطاقه علاحظه اطلاقشان اموری 
باشند مبهمة الذوات که مقيد ميج قیدی نیستند يعنى نه موجودند ونه معدوم ونه عامند 
ونه خاص وهکذا نسبت مجمیع قبودی که خارج از ذواتشان است بس درنهايت ضعف 
وقصورولاشیشتند؛ وان‌است معنی‌عبارت حکا که گفته‌اند : «الاهیته من حيث هى ليست 
الا هی و لومئل بطرق‌اللقیض فامواب‌اللب لکل‌شیء).و ءلاحظه‌هین امهام وضعف 
وقصدور ولا تعین تمع باشمه تعینات ومقید جمیع قرو داتى:واند شد. مانند انسان که 
ما هو انسان غيراز انسان جيزى نباشد يعنى علاحظه ذات بحت وماهیت مطلقه وى نه 
موجود است نه معدوم و نه عام است نه جاهل نهكاتب است نه اسی وهكذا و جمع 
می‌شود با شمه" تعینات جنانجه با وجود موجود است و با عدم معدوم و با عم عام و 
با جهل جاهل . وبالجمله با خصوصيت هرفردی » عين آن فرد است جنانکه در زيد 
عم زید است و درعرو عين مرو وهکذا . و منشاء ابن اجتماع و اقتران لاشیثیت و 
اهام ذات است . و ابن است معنی قول ححا که گفته‌اند لابشرط مجتمع مع‌الف شرط . 
ولى درحقیقت واجب که عبارت ازوجود مطلق است با اينكه در کال اطلاق و ارسال 


است در نهایت شدت و قوت و تعين است » زرا که حقیقت وجود » وجود از او 
مسلوب 2# واهد بود جهة آنکه اوعين خارجيت و صرف ده است وذات خارجیه 
بلاتعیتن متصور نباشد وازاينجهة كفتهاند: «الشىء مالم بتشخص لم يوجد» .بس حقيقت 
وجود درعين اطلاق ولانعيين متعين است ول بدونظر در او مىتوان نكريست یک از 
جهة ارسال واطلاق که‌ازاین‌جهة جتمع با جميع تعینات است و بان اعتبار اورا هویت 
ساریه گویندر لسر يانه فى کل الاشیاء سر یاناجهول‌الکنه» .ویک‌باعتبارتعیین که بان‌اعتبار 
اورا وجود بشرط لاومقام احدیت گویند. وباید دانسته شود که ماهیّات مطلقه حتاجند 
بتعینایی که خارج ازذانشان است که بانضمام بدانها متعيين شوند ول حقیقت حق‌بنفس 
ذات خود متعینن است زرا که او صرف وجود است و علاحظه صرافت غمری با او 
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ملحوظ نباشد و الا ازصرافت منخلع شود بس درعين صرافت چون هویت خارجیه 
است وخارجیت بدون تعیتن محال است يس تعیتن عين ذات وی باشد . و بعدازآنکه 
دانسته شدكه متعینن عين مطلق است بلکه تعیتن عين اطلاق وی است و فرق باحاظ 
است دانسته شود که ابن تعین منافات با سار تعیتنات ندارد بلکه درعین اطلاق ذات 
ساری در کل متعيّناتاست» وازاینجا معلوم شودکه ذات حق مبان با اشیاء نیست به 
بینونت عزلى بلکه بينونتش بینونت صفتی است که او مطلق است و اينها متعیتن و فرق 
باطلاق وتعین‌است. «فهوداخل فالاشياء لابالمازجة وخارج عن الاشیاء لابالز ايلة ) . بلکه 
اگرتعین ازنظرمکاشف #و شود مجز ذات حق‌چیزی مشاهده نشود . 

تو خود حیجاب خودی حافظ ازمیان برخم . 

اذا تصوره العقل مبذا التعیین امتنع عن فرضه مشتر کا بين کثر ن اشئراك الکلی 
بين از ثیات . 

اگرچه ازبيانات سابقه ان مطلب ظاهرشد بكمال ظهور ليك. توضيحا ی گو ثم 
که کلّی باصطلاح منطقیین که امريست مشترك بين كثيرين و صادق بر آنها حمل مواطاة 
۳ حقيقت واجب الوجود صدق نکند» زبراك هكليّت بابن معنى ازاحكام مفاهيم است 
كه صاحب افرادی باشند خارجیه که بحسب مفهوم مغابر با افر اد باشند و حسب خارج 
متحد وحقیقت وجود نه جنيناست .زرا که چنانچه دانسته شد حقیقنی است عينيه 
وهويّتى است خارجبه و امری شخصى وتخصیت مناق با کلیست و اشتراك بین کثیرین 
است مگراننکه كليت را باصطلاح عرفا اعتبار كنم که ععیی سعه و انبساط و احاطه 
وانساع است . که درن صورت رحقیقت وجود صادق آید : زرا که حقیقت وجود 
حقیقتی است دارای کل حقايق وهیچ وجودی وهیچ قال وجودی را فاقد نیست»چرا 
که تام است . و عام وجودات وکالاتآما فابزازقبل اوست » زرا که فوقالتهاماست» 


چنانچه مفصلا" پیان خواهد شد . 


۳ الدرةالفا خرة 


لاعن محوله فى الصور الكثيرة » فى الظا هر الغرالتناهية علماً وعيبًا ۲۲ و شهادة 
بحسب النسب الختلفة() والاعتبارات المتغايرة . 

بدانکه حقیقت وجود چونکه عبارت است از وجود صرف که غير از حقیقت 
وجودیه ملحوظ نباشد» و « صرف الثىء لابتثشی ولابتکرره است . يس ثالی از رای 
وی باق عاند . يس حقیقت وجود منحصر است در ذات قائه بالذات . وان حفیقت 
وجود با بساطت ذات دارای کل وجودات است ؛ زرا که اکر فاقد وجودی بودی 
هرايئه صرف سودق ؛ زرا که با عدم 1۳۹۳ بافی . يس صرافت ذات مقتضی 
استجاع جميع وجودات وقالات است ولى درعينابن وجدان هيج مفهوی وحدی براو 
صادق‌نیاید.ز را که‌حدود ومعانی هه از يكديكر متا زومعا نعند وبرذات صرفه كه ميج وجهى 
ازوجوه تميز وتکشری در او ملحوظ نبست بلکه حقیقتی است بسیطه فى غابة البساطة 
صادق نیاید يس هيج مفهو ی راوصدق نکند حتی مفه وم وجود واحدیت وعل‌وقدرت 
وسایرصفات. وبعداز آنکه ايبن حقیقت ظهور کند از برای ود و مشاهده ايد کالات 
خويش را وان تجلی وظهورررا فيض اقدس‌نامند» جميع اسماء وصفات صاد ق آید. ودر 
این‌مقام اورا عالم وقادر وموجود وواحد توان گفت. وان‌مقام‌را واحدیت اولى گویند؛ 
که ظهور دات‌است از رای‌ذات به قالات وصفات.واز برای‌ان‌اسهاء مظاهرو آثارست 
معقوله که آنها را اعيان ثابته نامند واین تجلی وظهور بترتیب‌است یعنی الا ظهورذات 
است مجمیع كالآات که دراین هنگام موسوم شود باسم له که « هواسم لد ات ااستجمعة 
لجميع صفات‌الال». وبعدازاین ظهور بسا رکالات است الا" فالاع" يعنى هر کدام 


2 
اكثر حيطه بأشندك مد مند بر آنکه اقل" حيطة أسدت. ودراين مرآی در کار باشل 


)۱( خارج از متن -ل ا بنظر مى رسد که جزء مان باشد » زيرا مقابل « شهادة » 
ات كه در ستن آملته, 
)۲( خارج از متن ل المتخالفة. 
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بلکه خود مر آت خود است و بذاته متجلی است از برای خويش عفتضای حب ذاق 
زراکه حب هرچیزی مرذات خويش را بدم‌ی امت وازان‌جهة وارد است درحدیث 
قدسی که ركنت کنزا فيا فاجبت أن اعرف فخلقت الخلق‌ای اعرف ».| گرچهابن‌مقام 
مقام خاق نست بلكهازمراتب وجوب وجوداست ولى دراين حم مشار کند وعقتضاى 
مين حب اقتضا کند ذات حق که مشاهده كاد خويش را در مرابای اعيان ثابته مان 
ترتيب که بلامرآة مشاهده كرده بود يعنى آن اسمى كه در تََلَّى اول كه فيض اقدسش 
ی گفتند او لا مشاهده شده بو د که آن الله است عين ثاببى که لازم وىاست . دراين مقام 
که آن‌را واحدیت ثانیه گویند بفیض مقدّس اولا مر آت ذات حق شود و کذا ف البواق 
وعام خلق عبارت ازاین ظهورات حق است که درمرایای اعيان ثابته است يس معلوم 
شد که آن تعینی که عين ذات حق بود مناق با ظهوروتمحوّل ونجلّی ذات حق درمراتب 
علمية که مقام واحدیت است و در مراتب عیذی» که مقام خلق است بلکه ظهورش 
در اذهان كه او را وجود ذهى وظلی كو يند ندارد و سب متلفه واعتبارات متغايره 
عبارت از ان ظهورات است که عاما اضافات اشراقیه‌اند و نحقق بذلكك وکن 
من الراشن » . 

و اعتير ذلکت بالنفس الناطقة السارية فى اقطار البدن و حواسپا الظاهرة 
وقوما الباطنة . 

مقام مقتضی بسطی است در کلام دربیان حقيةقت نفس و کیفیت نشو او ازبدن 
و بیان تعلقش بیدن و بودن بدن و قوای وی ظل از برای نفس . و حقیش اين است 
که چون طبیعت جسم عا هو جدم قابل انقسام است و انقلاب ونتوان گفت که بعد از 
انقسام و انقلاب بعینه بای است ”ا قبل الانقسام و الانقلاب و نتوان گفت که بالکلیه 
معدوم شده و جسم ديك ازكتم عدم بوجود آمده بلکه لابد از جسم سابق چیزی باق 
است وجيزى معدوم که‌درثالی الال جيزديكدر بجا ىاوموجود شده بس آن باى فى الحالين 
را هیولای اولى ومادة الواد نامند دراصطلاح حکا وآن شیء معدوم و موجود جدید 


را صورت خوانند . 
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وایضا جسم فى حد ذاته امری است بالفعل و بالقوه اموری دیگٌر که در ازمنه 
متلاحقه حسب اسباب ومعدات موجود خواهد شد. و بالضم ور فعلیه عينقوه نتواند 
بود زبرا که قوّه مستازم‌ناداری‌است وفعليّت مستازم دارایی وناداری عين دارائی نتواند 
بود . و بعبارة اخری فقدان عبن وجدان نباشد. 

و توضیحش آنکه جسمى مثلا چون آب بالفعل آب است وبالقوه هوا بس در 
حال مائيت بالضروره هوا نباشد بلكه داراى قوه هوائیّت‌است که | كراسبابش فر اهم 
آيد بالفعل هوا خواهد شد . 

وازاين بيانات معلوم شد كه جسم صاحب دوجزء است یکی مابهالحسم بالقوه 
و یکی مابهابسم بالفعلكه اول را هبولا ی اول نامند و ثانىرا صورت جسمیه و بابد 
دانسته شودكه فعليت هيولى بقويّت ذات اوست يعنى قويت متجوهره است چنانجه 
صورت » نفس‌اتصال جوهری‌است . وان دوجزء ا كرجه ازاجزای حقيقيه” خارچره* 
جسمند ولیکن متباین دروضع نیستند يعنىاشاره حسیه بسوی احدهما عيناشاره بسوی 
دیگرپست و اگرچه صورت را حال گویند و هیول را محل" و ان حلول را حلول 
سریافی. يعنى در هرجزنی ازاجزای محل جزثى از حال موجود است ولى بعد از حقیق 
وتدفیق نظرمعلوم شود که هيولى که عبارت است از قابلست صور اکرجه درحد ذات 
قوه حضه است ول میچوجه ودرهيجوقت خالل از فعلنت صوربه نباشد یعیی مابينشان 
تلازم و عدم انفكاك است و ر کیب وى با صورت درنزد محققين تر کیب اتحادی 
است نه انضماتى . 

وبیانش ابن است که درحقيقت هبول ظل صورت است ومتقوم بدوست مثل 
تقوم ظل بذی ظل وعکس بعا کس . و اين است معنی قول حکا که گفته‌اند صورت 
شریکث علّت است ازبرای عيولى زرا که صورت علّت ما به است هیول را نه ما منه 
بلکه ما منه از برای وی عمقل مفارق از ماده است که بصورت هيولى را ايحاد کرده و 
معنى أبن الجاد بدینطورصورت یابد که هيولى که‌قابلنت میع صوراست وكأنته مركب 
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ازقوهاى غير متنا هيهاست خسب تصرف وه کهازاواتزاع كند قواى متعدده را با آنکه 
یکث قوه بسيطه بيش نيست یکی ازقواى او زايل شود بان معن ىكه مبدال بصورت گردد 
زيراكه قویت و قابلیت با فعليت جمع نگردد . ي سآن هيولى در حقيقت منقلب 


بصورت کشته ول در صن‌ان‌صورت جون سار قوى بای است باز هم داراى هيو لاست 


۰ 
که این‌هیوی تبع وظل ابن است وباهیولای سابقه حصا مغایر ند اگرچه نوعا متحدند 
وهر گاه قوه" دیگری از آن هيولى زایل گردد حصول صوری» بايد دانسته شود که ان 
صورت انیه‌طاری برصورت سابقه نگشته که انضهام صورق شده باشد بسوی صورئی» 
يا هيولى خلع صورئی کرده باشد » بلبس صوری بلکه بنحو استکال است یعی 
چنانچه هیول قوّه محض ونقصان صرف بود بواسطه حصول صورت سابقه الى 
یافت » زرا که فعلینت نسبت بقوه كمال است نسبت بنقص . ول چون ابن صورت 
اليه صاحب قوه‌هاست هنوزدرحد نقصان است وبصورمتلاحقه از نقصان حر کت 
می‌کند بسوی کال يعنى عين اين ناقص کامل می‌شود بنحو بساطت نه بنحو تركيب یا 
خلع وابس . ومعنى این کلام ان‌است که صورت لاحقه بابساطت ذات صاحب آثاری 
است زايد بر آثار صورت سابقه و زیادنی آثار دال" برقوت و شدت و کال شیء است 
همچنین درجه بعد درجه “رقيات از رای هيولى حاصل است . بدین ترتیب که اول 
هیوی مصور شود بصورعنصربّه و بعدازآن بصور حمادي* معدنیه و بعدازآن بصور 
نباتیه ناميه وبعدا زآن بصورحیوانیه وبعداز آن يصورانسانيه . ومعلوم‌است که درجميع 
ابن مراتب هرمرتبه" لاحقه دارای مرتبه" سابقه است نه بطوریکه صاحب اجزائى باشد 
که یکث جزء اوازمرتبه سابقه ویکث جزء ازمرتبه" لاحقه باشد بلکه بوحدنما کل اشیاء 
مادون خود است . چنانچه انسان که حقیقت وی نفس ناطقه اوست . زيرا که شيئيت 
شیء بصورت است نه عاده چنانچه از بیانات سابقه معلوم شد » زيراكه شيئيت شیء 
بفعلیت آن شیء است نهبقويّت وی . مثلا" نطفه انسان که بالقوه انسان است حقيقة” 


انسان نباشد بلکه وقتی انسان باشد که صورت انسانیت که عبارت ازنفس ناطقه است 
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دراو بالفعل‌باشد . يسابن حقیقت انسانیه بایستی‌دارای مراتب مادون خودازحیوانیت 
ونباتیت وحادیت وعنصريت وسوارانية کل" بوده باشد باآنکه حقيةبى است بسيطه . 
ودانسته شد که هر مرتبه سابقه ظل مرتبه" لاحقه‌است ومثل نفس‌انسانیه نسبت عراتب 
مادون وی مثل فص است نسبت عرایای متقابله" متعا کسه که بترتيب در همه" آنها 
ظهو رايد [ يعنى اولا مثلا” () ظهورعاید] درم رآتى احضروبتوسط آن اخضر دراصفر 
و بتوسط هردو در ازرق وهکذا . وظاهر است که هريكك از ظهورات وی را ححی 
علیحده سب الوان محصو صه غير ازحع دیگری بوده باشد . واز اينجهة است که ابن 
مراب ظهورات نفس باختلاف نشأت صاحب احکام متخالفه‌اند که مرتبه* از او را 
هيولى كوثم ومرتبه" را صورت عنصریه ومرتبه" را صورت حادیه ومرتبه را صورت 
نياتيه و مرتبه" را صورت حيوائيه و مرتبه را صورت انسانیه . و چون نبکث نظ رکنم 
درجميع اين مراتب غيرازنفس جيزيرا مشاهده كنم ۱ 
هردظه بشکلی بت عیار بر آمد دول ردو مان شد - 

وازاین جهة حقیقت نفس برجاهلين وی محنی‌است چنانچه درآن مرایای ملونه 
بالوان مختلفه غيراز آن شخص جيزى مترانی نشود و حسب الوان مرایا حقیقت آن فص 
از رای مستور ماند . و از ان جهة است که جميع افعا لیکه ازمر اتب وجود انسانی بحسب 
خصوصیت هرمرتبه ظاهرشود حقيقة” سبت بنفس داده شود . چنانچه گونی من رفم 
ومن آمدم ومن خوردم و من شنیدم و من کف و من فهمیدم . با اينكه رفتن و آمدن از 
لوازم نشأ جسمیّت است وفهمیدن ازلوازم نشاء انسانیت وهکذا . 

وازاین بیانات معلوم شد که بدن وقوای وی ظل" وظهورنفس است ونفس است 
که متجلّی ومترانى وظاهردرمجای ومرایا ومظاهراست . وهرگاه حقیقت ابن مطلب‌را 
دریافی ان را مرقاة معرفت باری توایی عو د که همچنانکه نس ظاهر است در جمیع 


5 ۰ 0 -_- ۰ و .- 


)۱( آنزچه مابين قلاب است در حاشبه آمده است . 
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متجلی وظاهراست در عام موجودات بدون اثنينيت و تبان عزلى. « فافهم هذا وکن 
انشا كرين 1 

( بل بالتفس الناطقة) الكالية فانها اذا حققت عظهرية الاسم الجامع . 

باتفاقاهل عرفان » الله اسم جامع است وداراو يط برکل اسماءاست چنانچه‌سار 
اسماء درت حيطه او » و جهات و شئون اویند وهراسمی چون اقتضای مظهری می کند 
وطالب مر آی‌است که دراو جلوه ماید چنانچه اسم رحمن که جامع اساء کلیه است بنحو 
احمال وبساطت مظهر او عقلاولاست که‌دار ای کل مظا هر اسماءاست بنحواحال و کلیت. 
وبعذ از آن اسم ۲ حم که مظهر اونفس کلیه است که دارای کل مظاهر اسماء است بنحو 
كليّت وتفصیل . وهکذا هراسمى را مظهری است خاص » مناسب با وی که در آن 
مظه رجلوه وظهور دارد و خود اسم عنزله روح است وآن مظهر عنزله" بدن . وبعبارة 
اخرى او رب است وآن مظهر مربوب . يس تمام اسماء را مظهری لازم است الا 
متنمات را . 

ممتنع بردومعنی اطلاق شود یک متنه‌ات فرضیه كه عينى و حقيةتى ندارند مثل 
شريكث باری چنانچه نحى الدّن فرمايد: «لفظ ظهر نحته العدم المحض ». وفى الحقيقة از 
تر كيبات و تصرفات متخیّله است که پس ازتصور بارى و شريكث در مکنات تركيب 
كرده واورا شريكث بارى ناميده . 

ويكى درگر اسمالى که طالب غيب مطلقند وفرار وان از ظهور درعام شهادت 
دارند . پس‌اینهارا عينثابت وحفیی هست ومراد از ممتنعالى كه مظهر ندارند ومذ كور 
شد اين قسم ثانى است . 

وازحله‌اسائی که طالب مظهر است امم‌جامع است كدالله عبارت ازاوست حنانجه 
گفته شد ومظهراو انسان کامل است . 

وباید دانسته شود که نفس ناطفه در بدو فطرت قوه" حضه است و از اين جهة 


اورا در ان مرتبه بلسان حکا عقل هیولانی نامند جهة تشبیه بهیولای اولی دراینکه 
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همجذانکه هیولای اول‌قوه" حضه وخالی از جميع صورت است » نفس‌ناطقه همردراین‌مرتبه 
خالى از جميع صورعلمیه است و فعلیت وی بواسطه صور علمیه است . وهچنانکه 
حقيقت اشياء مادبه بصور آنهاست نه عواد چنانچه گفته‌اند : شيئيت شىء بصورت 
است نهبماده » همجنين حقيقت نفس ناطقه بصور علميه است . يس نفس ناطقه نباشد 
مک رصو رمعمو له . ول نفس ناطقه را دوقوه است : یی را قوه" نظربه ودیگر را قوه" 
عملیه نامند . ویس از حصول صورمعقوله نفس محد کال رسیده است درقوه نظربه. 
و کال وی بطور اطلاق موقوف است برتکیل قوه عملیه نيز بتهذيب ظاهر و باطن 
چنانچه سابقًا اشاره بدان شد . و ابن نفس ناطقه كامله با اينكه در بدو فطرت مظهر 
جامع اية » میع اسماء دراو بالفعل ظهور ندارد . ول بالقوه مظهر بيت جامعه در او 
متحقدق است وپس ازخروج ازقوه بسوى فعل» حیع آثاریکه بر الله متر تب است بطور 
اصالت راومرتب شود » نمزبطور ظلیت وتبعیت . چذانچه درحدیث قدسی فره‌اید: 
عبدی اطعنى حتی اجعلكث مثلى اه) . يس نفس را دراین مقام مظهریت است از رای 
صفت خسلاقیت وه رگونه تصرق که واهد در وجودكند می‌تواند مث لاستنطاق حصى 
ونظار وی ازمعجزات . 

و نجهة تقريب و تصور مطلب كوم که نفس ناقصه را با کال نقص و قصوری 
كه هست اقتداراست براينكه در مرتبة عاقله معنا ىكلّى را تصوّر عوده وی را تنل 
داده در مقام واهمه" معنای عرق کرداند و از آمجا تنل داده در خیال صورت 
عرق بوشاند 2 وازآنجا ل داده درحس مشارك لوگ کر دا 5 وازآعا تنزل داده 
درصورت لفظه موجود گرداند . يس معلوم شدكه بدين ترتیب نفس را قدرت برامجاد 
شبىء درخارج حاصل است . « ولقد علمتم النشاة الاوبل فلولا تذ كرون 6. 

ای ولدعلمتموا النشاة الاول الالحية الربانبة الخلاقية فى انفسج بالعلم البسیط لا 
الاح ل الافرادی فلولا تذكرون حتی تعلموها بالعلم الترکیی التفصیلی لک ترتقوا 
ال معارج الاعان والیقین . 
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پس جه استبعاد استكه نفس را از استكال بدين ترتيب اقتدار براجاد اشياء 
درخارج بوده باشد چنانچه ازحضرت رضا سلاءالله عليه حكايت شيرشادروان ماثور 
ومشموداست . 

كان التروص )١(‏ من بعض حقائقها اللازمة فيظهر فى صور كثيرة من غير 
تقيّد و احصار فتصدق تلك الصدّور علها و تتصادق لاتحاد عينها كا تتعدد لاعتلاف 
صورها . 

از بيانات سابقه معلوم شد که نسبت بدن بسوی نفس نسبت عکس است بسوی 
عا کس وبعدازاستکال نفس ظهورعکس بسته باقتدار اوست وقبض و بسطش بدست 
اوست چنانچه هرگاه شصی مواهد مواجه با مر آلى شود که دراو ظهور تمايد باختيار 
اوست وهر گاه محخواهد ظاهرنباشد روی از آن مر آة بکرداند و حالت اولى را بسط و 
ثانیه را قبض نامند . همچنین نفس هرگاه #واهدكه درعام ملكث و شهادت ظهوری 
داشته باشد بدن را افاضه عاید . وهرگاه تخواهد نماید . وان عبارت از قبض و بسط 
اوست . همچنانکه يكك ص ىت:واند درمرایای متکشره ظهور تمايد همچچنین نفس ناطقه 
هم می‌تواند درابدان متکثره جلوه تمايد . يس ابن صور متكثره صادقند برآن نفس 
ناطقه و ریکدیگر مجهة اتحاد درحقیةتی كه دارند ومتعددند مجهة اختلافدر صورتيكه 
دارند . وازفر وع ابن مستله است مسئله طى الارض که نفس كامله می‌تواند ظهور بدلی 
خود را درمکانی از امکنه قبض موده و درمکالی دیگر ‏ سواء كان قریبا ام بعیدا - 
بسط ايد وظاهر است که این قبض و بسط را زمالى متخلل نباشدیعی زمالی فیابینش 
نياشد . 

ولذا قیل فى ادريس عليه السلام انه هو الیاس المرسل الى بعلبكث لا بمعنى ان" 
العين خلع الصورة الادريسية ولبست الصورة الالياسية و الا كان قولا" بالتناسخ بل 
ععی ان" هوية أدريس مع كوتما قائمة ف أنيته و صورته ف السماء الرابعة ۰ ظهرت 


(۱) اکتروجن (حاشیه) . التروض (تصحیح قیاسی ) 


۸ ۵ ۱ الدرة الفاخرة 


وتعینت ق‌انية الیاس البای [الی( ] الان فتکون من حيث العين و اقيقة واحدا ومن 
حبث التعیتن الصوری اثنين . 

بيانش اين است که نفس از بدن گسسته هرگاه ثانيا ببدفی پیوندد آنرا تناسخ 
نامند وتناسخر | پبراهین‌قطعیه ابطال کرده‌اند . وازحمله براهين يكى ابن است که‌ترقیات 
نفس دراین نشأ بطور استكمال است و خروج ازقوه بسوی فعل » چنانچه مفصّلا بیان 
شد . وازاین جهة گفته‌اند کون درترقی است يس عين نطفه" انسانیت يس ازترقيات 
نفس ناطقه گشته . وچون هرمرتبه لاحقه دارای مرتبه" سابقه است بنحو ظلیت » ومعلوم 
است که نسبت ظل وذی ظل به بينونت و مغار ت مطلقه نست. بلکه متحدند بضرب 
من الاتتحاد . واز ابن جهة است که حميع افعال و آثاریکه از مراتب مادون نفس رده 
بروزوظهور ب كند حقيقة منسوب بسوى نفساست . يس نفس داراى مرتي“ حماديتت 
ونباتيت وحيوانيست وانسانینت است بوحدنما . اما ابن دارائيت بردو تحواست : یی 
بحسب مراتب ويكى درمقام اعلى . اما حسب مراتب داراى هرمرتبه ايست بعين همان 
مرتبه بدون كال و نقصان . واما بحسب مقام اعلى داراى تمام مراتب است بنحو اعلى 
واشرف؛ زرا که معطى شیء فاقدآن شیء نتواند بود . يس نفس مع بساطتها ووحدتما 
بحسب مقامها الاعلی بعین‌ذات خویش‌دارای کل مراتب مادون است . ودران ترقیات 
درقوس صعود و عروج است . و معلوم است که نفس مستگله که قوای او بفعلینت 
منجر شده و واقع درفوس صعود است ثانياً تنزال بسوى عالم ادنى وقویّت بروی محال 
است . ونفس در قوس نزول ا رجه با إننفس صعودی بوجهی متحدند ول چون از 
فعلیت بسوی نقصان متحر له است که ازلوازم تجلیات افیه است لابد است از نزول 
بسوی ادفی الراتب که هیولای اولى است و نزول بسوی قویّت غير از نزول يس از 
فعلیت است ازاین جهة است که اوّل جایزاست وثانى محال . چنانچه محی‌الدین عربى 


قدس سره درمثال ول و صعودی ى كويد : اول مسمی است بغيب امكالى و ای 


١)‏ ( آنچه دو قلاب ات در حاشیه آننده, 
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مسمی‌است بغیب الى . يجهة آنکه آنچه درمثال نزولی است تنز ل بسوی عالم جسیانی 
مکن است از رای او . حلاف مثال صعودی که رجوع آنجه در اوست سوى عام 
جسیالی محال است . وسرش همین است که امریکه از قوه به فعلیّت رسید فعليّت از 
او سلب نشود » و انیاً قوه نگردد . و از ان مطلب تعبر کنتد عرفا باینکه و لاتکرار 
ی التجلی ) . كرجه ابن عبارت غبرازان مطلب را هم شامل است . بس اینکه گویند 
عين ادریس است بنحو تناسخ نباشد . که ادریس اثنت و وجود خود را خلع عوده 
بتعين الياسى در آيد . بلکه با اينكه حافظ مقام خود است و متعیتن بتعینن خويش در 
ابن نشأه جلوه و ظهور ايد . وآن جلوه وظهورلازم نیست مشابه باآن صورت اولي 
ادر بسیه" باشد . بلکه مر صورتیکه محواهد می‌تواند درآبد . و ان تجلی و ظهور را 
اظلال نامند. يس محسب عين وحقیقیت الیاس وادریس بکث حقیقت باشند وازحیث 
تعیین صوری محتلف وائنی . 

بر‌ئیل ومیکائبل وعزرائیل يظهرون ف الان الواحد ی مائه الف مکان بصور 
شتی كلها قائمة مهم . وكذلكث ارواح الکل کار وی عن قضیب البان الموصلى «رحمهالله) 
انّه کان تری نی‌زمان‌واحد ق‌مجالس‌متعددة مشتغلا فى ١‏ کل منها بامرغير ماح فق الآخر. 
ولا لم يسع هذا الحديث اوهاءالمتو غامن() فى الزمان والکان تلقَوه بالرد والعناد» وحكوا 
عليه بالبطلان والفساد . وامًا الذين منحوا التوفيق بالتجاة من هذا الضیق» فلمًا راوه 
متعاليات عن الزمان والکان » علموا ان نسبة میم الازمنة والامكنة اليه نسبة واحدة 
متساوية فجوزوا ظهوره ی کل زمان و کل مكان بای شأن شاء و بای صورة اراد. 

تمثیل اذا انطبعت صورة واحدة جزئية فى مرايا متکشرة متعددة محتلفة بالكبر 
و ااصغر والطول والقص والاستواء والاحناء وااتحدیب و التقعبر وغیر ذلکث من‌الاختلافات» 
فلاشکت انها تكدر الرابا واحتلف انطباعاتها حسب اختلافاما وان هذا التکشرغیر 


قادح ی وحدما . والظهور حسب کل واحدة من تلكك المرايا غير مانع لها ان رظهر 


)۱( خارج از متن 00 مطمورة . 


حسب سائرها » فالواحد الق سبحانه ولّه () المثل الاعلى عنزلة الصورة الواحدة 
والاهیات عنزلة المرايا التکشرة المختلفة(') باستعدادانها» فهو سبحانه ق کل عين عين 
بحسبها من غيرتكثر و تغير فى ذانه المقدسة ومن غير ان عنعه الظهور باحکام بعضها عن 
الظتهور باحكام سائرها کا عرفته ف المثال المذكور فى حدته تعالى . 

بايد دانسته شود که جبرئیل حقيقتى است كليه » يعنى موجوداست بوجود سعه 
انبساطی که درلسان حكراء تعيير کنند ازاو بعقل فعال وعقل فعال عقل ی است يط و کی و 
متصرف درعوام مادون خود که از آجمله کام‌عام ناسوت وجهمانیست واز آ ما که‌معطی 
شیء فاقد شیء نیست‌دارای کل اشیاء مادون عوداست. بلکه او عنزله روح‌است‌واین 
اشیاء عنزله" بدن وهمه" ان موجودات مادون ظهورات ونجليات واظلال و انوار اویند 
و او راست افتدار براینکه مرصورتیکه مخواهد ظهور وجلوه عاید بحسب مناسپاتیکه 
درمقامات محصوصه متحقق شود چنانچه کرارا بصورت دحي کی ظاهر و متصور 
شده از رای پیغمبرما صلی‌الله عليه وآله ووی حامل اسر ار و علوم است که الا می کند 
بصور الفاظ بسوی انبباء و با الا ی کند بصور معنویه در قلوب اولیاء و سار ارباب 
عقول » ومیکائیل ایضا ملک است مانند جبرئیل متحشق مان حقيقت کلیه که حامل 
ارزاق خلائق است و هرحقتی را بذی حق مبرساند. وعزرائیل ملكى است که قابض 
ارواح است . 

وحقیق ابن است که حقائق ان املاك همان عقول مجرده‌است که حككا قائلند» با 
ظهورات اليه که عرفا گویند. وچون فیوضات اليه بعضی از آنها بلا توسط واسطة 
بقابلیات وقوابل می‌رسد و این عبارتست از آن وجه خاصی که هریکث از موجودات را 
نسبت حق ثابت و موجود است چنانچه در اين روایت اشاره بدان شده که ولى مع الله 
وقت لايسعنى فيه نی مرسل ولا ملکث مقرب» وازان قبیلاست احادیث قدسیه يعنى 


بلاتوس.ط ملكث فائض رقاب پیخصمر صلى الله عليه و آله شده و بعض فيوضات الله را 


)۱ خارج از متن ل له 
(۲) خارج از متن + فى 
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لابد است از واسطه که بتوسط وی ازحق ملق رسیده مستفیض گردند واز آن وسائط 
در لسان شرع علاثکه تعبير شده و چون فیوضات اليه مر حسب قوابل متلفه » متلفه 
است » بس واسطه هرفیضی دون دیگری است و از ان جهة ازهریکث از آن وسائط 
باسعی غيراسم دیگری تعببر کنند چون جبرئیل و میکائیل و عزرائیل وامثال اینها . وگاه 
باشد ازیکث ملکث بامعاء متعدده؛ بعبارات محتلفه‌تعبیر کنند » چنانچه عقّل اولرا گاهی 
بروح وگاهی بنوروكاهى بأوح وگاهی قم وكاهى يام الکتاب تعبیر کرده‌اند. 

لا کان الواجب تءالى عند حمهور التکلمین حقيقة موجودة بوجود خاص وعند 
شیخهم () والکاء وجوداخاصا احتاجوا فى اثبات وحدانیته و نی الشمر یک عنه الى 
حجج و راهین» كما اوردوها ف كتبهم . واما الصوفبة القائلون بوحدة الوجود . فلما 
ظهر عندهم ان" حقيقة الواجب [تعالی] هوالوجود المطلق ۸ يحتاجوا الى اقامة الدليل على 
توحيده ونفىالشريكث عنه فانه لاعکن ان يتو هم 
تعيّن وتقيّد» فکل" ما بشاهد ويتخيّل اويتعقل من المتعدد فهوالموجود اوالوجودالاضاق 


3 المطلق نعم بقابله العدم و" هولاس» بشىء . 


اثنينية ولاتعدد من غبر ان يعتير فيه 


مذهب حك اى اشراقيّين و متكلمين درحقيقت واجبالوجودايناست كه ورا 
ماهيتى است مجهول الكنه جنانجه مکنات را ماهياتست معلومه. يس درنزد ان دو 
طائفه وجود واجب الوجود زايد است برماهیّت وى مانند ممكنات وفرق واجب با 
مکن‌اینست که وجود واجب مقتضای ذات اوست ووجود مکن مقتضاى ذانش‌نیست 
بلکه مقتضایغیر است که مبدء وعلّت اوست وچون تف مابالذ ات محال است بيس 
وجود از یرای ماهبنش واجب و ضروری الثبوت است . ولیکن خيلى غریب است که 
با وجوداینکه بالاتفاق گویند ماهیلب من حيث هی قبل الوجود لاشیء حض است و 
محال است وزرا طلی و اقتضائى بوده باشد يس چگونه ی‌تواند وجود واجب الوجود 


مفتضای ماهی‌تشی بأشك. «اللهم آلا ان بقال ) که مر ادشان از وجو د مقهوم عام بلی)ی 


۱ - خارج از متن د الاشعری. 


۱۹ الدرةالفاخرة 


است که ازاو انتزاع شده حمل براو ی‌شود. وماهیت باعتبار کونما ق‌الخارج که تعبير از 
او ممویت کنند مقتضی حمل ابن وجود باشد روی. 

ودرنزد ححای مشائن وصوفیه حقيقت واجب وجود حض است بلاماهیت 
يعنى فرد وحقیقت وجودعفهوم عام بلدموى وحصص وى . وفرق مابن مشائن وصوفيه 
ابن است که مشائين افراد وجود را حقايق متباینه بالذ ات می‌دانند و بناران حقيقت 
واجب فردى از افراد وحجود خواهد بود كه فياك است با سایبرافراد بالذ ات ووی 
وجوديست قاتم بالذ ات مستغنى از علّت و از ابن جهة است که اورا واجب الوجود 
می‌کویند لاف وجودات مکنه که فا بغرند و محتاج بای كد اکرعلتی نباشد آنها 
معدوم باشند. وصوفیه افراد وجود درنزدآنها حقائق متباثنه نباشند بلکه تماما از سنخ 
واحد واصل فاردند وفرق »یانه واجب ومکن ابن است که وجود واجب اصل است و 
وجودات مکنه‌فروعات» يس حقیقت واجب حقیقت وجود مطلق باشد. وعندالتحقیق 
وجود را درنزد ان طایفه يكك فرد بیشتر نباشد و همان حقیقت واجب است و باق 
وجودات اظلال وعکوس وتمايشات وحکابات وظهورات وی باشند نه حقائق متاصاه 
چنانچه توضیح خواهد شد. و چونکه در نزد اشراقیین و متلكلامين حقیقت واجب 
ماهیتی از ماهیات است و ماهیّت فى حد ذانها ابای از تکثر افراد ندارد يس تعدد 
واجب متصور باشد و از ان جهة دراثبات وحدت وی حتاج بسوی دلیل و رهانند. و 
مجنين درنزد مشائن دون حفیقت واجب وجود خاص‌وفردی ازافراد وجود مطلق 
است وافراد وجود متبان از یکدیگر پس‌حقیقت واجب ابای ازتعدّد ندارد یعنی‌تصور 
می‌توان کرد که معدودی ازافراد وجود واجب باشند ولهذا ابن طايفه هم درتوحید محتاج 
بسوی برهان و دلیلند چذانچه در کتب ایشان مذ کور است و یک ازآن براهین رهان 
فرجه است که مستفاد از اخباراکه اطهار « صلوات الله علیهم احمعین است. 

وبيانش اينكه اكرواج بالوجود متعد د راشرل لابد دروجوب وجود باهرشریکند 


و محتاحند ما ره الامتيازى که ندال تعدد وائنت عمق پذبرد يس لازم آید که ذات 
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واجب مركب باشد ازمابه‌الاشتر الك ومابهالامتياز» وتر کیب مستلزم امکان است ‏ زيرا 
که هرم ر کی تاج سوى أجزاء است دروجود ومتقوم بدانما وهذاخلف )وش ابن 
وك ومضيوراست وارد ران برهان است . : 

وصورت آن شمه ابن است که جه ضرر دارد دو واجب ااواجب باشند متبان 
هام ذات که اشترای باهم نداشته باشند مر در مفهوم وجوب وجود که عرضی است 
تسیت‌ انا و منتزع از حاق ذات هردو»پس تر کیب از مابه‌الامتیاز و مابه‌الاشتر ال 
لازم نياید » زیرا که مابه‌الاشتراك خارج از ذات هردواست. و بنار مذهب متکلمین و 
مشائین جواب ازاین شمه خيلى سضت ودشواراست وازجهة اينكه ابن كونه ابن شمه‌را 
لا کرده وجوای ازاو نداده مسمی شده است درنزد بعضی بافتخارالشیاطن . 

ووجه اشکال درجواب ان‌است که چون درنزد متکلمین ومشائن مکناست 
ازحقاثق متباینه عاهی متباینه مفهوم واحدی انعزاع كردن حنانحه از هس وسراج که دو 
حقیقت متافند مفهوم ضوء که معنای واحد است انتزاع توان مود و ازاين جهة از دو 
حقيقت واجب الوجود که هيج اشتراق درواقع ندارند مفهوم وجوب وجود را انتزاع 
ىتوان کرد وهذا از جواب ان شمه عاجز مانده‌اند . 

ول تحقیق ابن است که مفهوم واحد از حقائق متبائنه که هیچ اشترای در واقع 
باهم ندار ند انتزاع نمىتوان نود يس هرگاه مفهوم واحدی از اشیاء متعدده انتزاع شود 
کشف ازان کند که مایه‌الاشترا ی در ذات آن اشیاء متعدده موجود است يسازانتزاع 
مفهوم وجوب وجود ازحاق حقيقت دوواجب الوجودلازم آید که‌مابهالاشتراك درذات 
آن دوموجود باشد ومابه‌الاشتراك (كه) درذات موجود شد لابد است ازمابه‌الامتیازی 
درذات» يس لازم آید تر کیب درذات ورهان عام شود وشمه جواب داده. 

وامدًا درنزد صوفبه جون حقیقت واجب حقيقت وجود مطلق است که عبارت 
ازصرف وجود است وصرف ثىء و لايتثنى ولا يتكرر) . يس تعدد درحقيةت واجب 
متصورنباشد وان شمه هیچ وجه متوجه نکردد تاحتاج واب باشد چنانچه مصنف 


اشاره بدان خواهد کرد . 


95 الدرة الفاخرة 


0 ان" للوجود احق سیحاً نه و حدة غير زائدة على داته وهی اعتياره من حيث 
هوهو و () هی لیس مبذاالاعتبار نعتا للواحد بل عینه وهی‌الراد عنداحقتقمن بالاحدية 
الذ اتبة . 

بعداز آنکه داشجه سل حقيقت واجب الوجود وجود مطلق وصرف وجوداست 
وصرف وجود عبارت‌است ازوجود (رمن حيثث هوهو ) يدون مالاحظه امر ی غمر ا زحقيقت 
وى.ودانستهشد که (صرف الشىء لایتثی ولا يتكرر) . سن دردئيقت 4 واجب که عيارت 
ازوجوت صرف اشست واحداست با قطع نظر از اغبار وامورحارحه ازوی . ئس ابن 
وحدت زائد برذات وى نتواند بود ؛ ز را كه با قطع نظر از جميع امورخارجه از وی 
وحدت از براى او ثابت است . يس ابن وحدت عين ذات وی است . وليكن بايد 
دانسته شو د که هر کاه وحود مطاق و ۱ ( من حيث هو هو ) ملاحظه کنند بد‌وا ن ملاحظه 
وحدت وصرافت» او را هویت ساره نامند . و ا کر ملاجیه" وحدت کنند » احديت 
ذاتبه و معام احدیت زامند ء جرا ذجه مصنف دس سر ۵ بیان كد : 

وهنها يناشى ۳( الوحدة والكثرة المعلومةان الجمهور 2 اعنى العدديتين وهی اذا 
اعتيرت م تبوم] میت و اد ره ١‏ 

بأيك داسته شود که و حدات بر دوقسم است : و حدت عل د به » وو حدت حقيقيه 5 
اما ووددت عددبه‌عبارت‌است از چیزبکه مدشاء اعداداست و عام مراتب اعداد متألن 
از وی است و از تکرر وی . واین وحدت منافات باکثرت ندارد» يعنى ان وحدت 
در واحدی متحقق است که آن واحد ابای از کثرت و انقسام ندارد چنانچه«عشرة" 

82 4 3 
واحدة ) أىتوآن كفت دعنى عشره 5 ابنکه واحد است بعی یکث عشمره است ده است. 
وابن وحدت را وحدت عددیه گویند يجهة آنکه منشاء تالف اعداد است و در مقابل 
عدد ذکرشود ۳ درزمره" عدد على احتلاف . وو حدت حقيقيه متاببی از کترت وانقسام 

(۱) حاشیه + وبهذا الاعتبار ليست نعتا. 


(۲) خارج از متن -ل ينفشى . 


نورالدین عبد اأرحمن جامی ۵ ١"‏ 


است » بعی چبزیکه واحد است بان وحودت بايد یحو جه قبول نجزيه وانقسام فان 
جو ذعقل ونفس‌ونقطه. و بعبارةاجری ان‌واحدرا بسیط گوبند يعنى «مالاجزء له).واين 
وحدت حقیقیه نيز بردو قسم است وحدت حقه حقبقیه ووحدت حقيقيه ظلیه.اما 
وحدت له حقيقيه عبارت است از وحدق که عين ذات واحد است نه صفت زائده 
بردات حون وحدت وجود مطلق بعی واجب الوجود که علاوه برآنکه مدای با کرت 
نست کرت مشق وی است يطوريكه منافات باآنچه گفته شد دراول اين بیان نداشته 
باشد و آن تثاق وحدت حقيقيه است با کثرت . 

وتصوران مطلب حنان است که درتعیین دانسته شد» يعنى شمحنانکه تعيدن عين 
وجود مطلق‌است ومنافاة باهیچ تعیتی ازتعینات ندارد يعنى با آنکه درحد ذات متعين 
است متجلی وظاهردرهیع تعیتنات است؛ همبن‌طور ذات وجود مطاق با اينكه در حد 
ذات واحداست متجلی وظاهردر ام وحدات‌است.وبیان اوضح » همجنانکه ذات و جود 
مطلق متعیتن بذات خويش منشاء جميع تعیتنات است و تام تعیتنات اطوار و شئون آن 
تعین مطلق است» «مجنين ذات وجود مطاق که واحد بنفس ذات است منشاء جميسع 
وحداتست یعنی تام وحدات ظهورات وحدت اوست.وبعبارة احری وجود مطاق اكر 
فاقد باشد وجودى ازوجودات را لازم ايد دراوتركيب ازوجدان وفقدان ومع ذلكك اژ 
فقدان لازم آید محدوديّت وازمحدوديّت برانكيخته گردد ماهیت » ولازم آید تركيب 
ازوجود وماهيّت . وظاهراست که تركيب با بساطت ذات وصرافت وجود و اطلاق 
وى منافيست . يس بوحدته دارای کل وجودات است . يس معلوم شد که درعین 
ونقدات دازا ی کونت.است. . 

وامّا وحدت حقیقیه ظلّيه عبارت ازفیض اوست که آن‌را فيض مقدس ونفس 
رحای وحق" محلوق‌به و وجود منبسط و امثال ایا نامند . وظاهر است که ظل” شىء 
برشاكله* همان شیء است يعنى هان نحو وحدلى که جامع کترت بود در وجود مطلق 


بحو اصاات درفیضص او متحقق است نحو 7 وظاست سس ظل” او هحون او با 


۱۹۹ الدرة الف خرة 


وحدت ذات جامع کثرت است وچنانچه دراصل دانسته باشد که کفرت محشق وحدت 
بود درفرع شمچنین‌است. وچنانچه وحدت عددی که درمقابل احدبت ذاتیه ذ کرشود 
ناشی ازاحدیت ذاتیه است همچنون است کثرت و هردو ثابت شوند درمقام واحدیت 
جنانچه مصنف ذ کر کرده. 

فوله وهی اذا اعتبر الخ بدانکه ذات وجود مطلق را هرگاه ملاحظه کنی 
« من حيث هی هی » او را هویت ساریه گویند باعتبار سر یانش دراشیاء » واحدیت 
ذائیه نامند » باعتبار صرافت و بساطت ذات بطوریکه مفهوم زایدی در او اعتبار 
نشود بلکه نفس ذات ملحوظ باشد و او را واحدیت نامند » باعتبار صدق مفاهم 
اسماء وصفات که من حيث الفهومیه مغاير با ذاتند ومن حيث الوجود عين وی و اورا 
احدیت نامند نه احدبت ذاتيه در مقابل اين واحدیت يعنى ان احدیّت در مقابل 
واتحدیت است هر گاه ملاحظه شود با انتفاء حميع اعتبارات زایده برذات حتی مفاهم 
اساء وصفات وفرق ميان اين احدیت وا حدیت ذاتيته ابن است که ابن احدیت انخذ 
وجود است بشرط لایعی بشرط عدم اعتبارات زائده برذات واحدیّت ذاتيّه احذ 
وجود است لابشرط يعنى لابشرط اعتبارات زائده برذات «فافرق بینهما لک لامحختاط 
علیکث الامر ق بعض البیانات ). 

لولالکلیق‌صفاته سبحانه . ذهبت الاشاعرة الى ان لله سبحانه صفات موجودة 
قدعة زائدة على ذاته » فهوعام بعلم »قادر قدرة مرید پارادة . وعلىهذاالقياس . وذهب 
الحكاء الى ان صفاته سبحانه عين ذاته » لا معنى ان" هناك ذاناً وله صفة وهما متحدان 
حقيقة » بل ععنی أن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب علىذات وصفة معا . مثلا" ذاتکث 
ليست كافية فى انکشاف الاشیاء علیکث بل حتاج فى ذلکث الى صفة الع الى تقوم () 
علیکث ۲ ۰ مخلاف ذاته تعالى فانه لاحتاج فى انکشاف الاشیاء وظهورها عليه الى صفة 

(۱) خارج از متن + يقوم . 

(۲) ذ.ل + بکگ. 
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تقوم به » بل الفهومات () باسرها منكشفة (') عليه لاجل ذاته . فذاته هذا الاعتبار 
حقيقة العلم . وكذا الحال ق‌القدرة . فان ذاته مؤثرة بنفسها » لابصفة زائدة علما كما فى 
ذواتنا » فهى مذا الاعتبار قدرة . وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة ف الحقيقة ) 
متغا بر ة بالاعتيارواامفهو م. 

اشاعره كه عبارت از اتباع شيخ ابوالحسن اشعرىاند قائلند باينكه ذات حق 
متصف است بصفات ثبوتيه تمانيه ازفبیل عم وقدرت وحيات واراده وكلام ومع و 
بصر. وان‌صفات را اموری دانند زائد رذات مانند سواد نسبت هم يعنى چنانچه 
جسم موصوف است بصفت سواد و سواد امری است زائد رنفس جسمیت همچنن 
واجب‌ال و جود متصف‌است بصفات گال» و آن صفات‌اموری هسنند زايد رنفس‌ذات 
وى وعلاحظه" اينكه لازم نيايد بودن واجب الوجود محل ازيراى حوادث ابن صفات 
زائده را قدع‌دانند» وهذا معئز له که اتباع واصل این عطا بوده‌اند از ام کر ده‌اند اشاعره 
را بقول بقدماء انيه با تسعه که منافى با توحید است. و حودشان يعنى معتزله درصفات 
واجب قاثل‌شده‌اند به‌نیابت» بعنی ذات واجب‌الوجود نائب‌است ازصفات يعنى آثاریکه 
برغير و اجب ال وجودمترتتب‌شودبتوسط صفات » برذات و اجب الوجود. مترتتب‌شودبدون 
توسط‌صفات. وازان‌جهةاست که‌درصفات واجب گویند: وخذالغايات ودع‌البادی) . 
يد مثلا هر گاه گونی واجب الوجود رحيماست مقصود اثبات صفت رحت نیست از 
برای او که ععنی رقّت قلب است زرا که منای باوجوب وجوداست» بلکه مراد اثبات 
ابر وغايت رهت‌است يعنى معامله ی کند با عباد نوع معاماه رحيم 8 مرحوم ازعنایات 
والطاف نسبت باو. ومثل عم که مقصود از او ابات صورت ذهنیه نبست از برای 
واجب الوجود بلکه اثبات اثراوست که انکشاف اشیاء است در نزد واجب الوجود. 
وهکذا فق سار الصفات. ومصنف دربیان اقوال معتزله را اسم نبرده ومذهيشان را که 


فى القيقه نی صفات است از ذات واجب‌الو جود نسبت بحكاء داده واگر خواهم ابن 


)۱( خارح از متن لالمعلوسات. 
(۲ خارج ار متن سل مکشوفة. 


نسبت را تصحی حکنيم و مطلب را عذهب حکا تأويل غائم مذهب معتزله متروك 
خواهد ماند . 

وحقیق مذهب حكرا ان است که ننى صفات از حق نکنند وذات را نائب از 
صفات ندانند بلکه صفات کالیه را ماما رای ذات حق ثاب تكنند وی زايد رذات 
وى ندانند بلکه‌گویند ذات او عين حقیقت کل صفات است بوحدة وساطت. نه‌بنحو 
تركيب. يعنى كله عل" و کلّه قدّرة وكلّه حبوة" وكذا فى سانرالصتفات. ودراین باب 
متمسكند بادله" كه بدان عبنیت صفات را از بزاى ذات ثاب تكنند و ان مذهب با 
مذهب صوفیه که مصنف ذ کرخواهد کرد ازان‌جهة چندان فرق ندارد. وراه‌تصور 
ان مذهب ابن است که ذات حق را مع دساطته ووحدته حون ملاحظه كنم ۳ قطع نظر 
از همه جيز دارای صفات یابم. يس آن صفات خارج از ذات وی نباشد يعنى مفاهم 
صفات ازدات بحت انتزاع شوند وواضح‌است که ذات واحده مصداق مفاهیم متعد ده 


بجهة واحده تواند يود مانند شص‌انسایی مثلا که هیرمعلوماست ازصراف خی ار ماه ره 


۳ 
يعنى بقدرت واختیاراجاد شده ونتواند گفت که دراوجهتی است که بآن جهة معلوم‌است 
وجهی ديك ركه دراوجهة مقّدور وا ۷ عم وقدرت وم حواهدداشت ِ زيراكه آن‌جهنی 
که معلوم استت غير مقدور خواهد دود وآن جهیی که مقدور ات غير معلوم 2 ديس 
معاوم شلك که ماهم مدع را از ذات واحده انتزاع توان مود . پس ذدات حق ۳ 
ساطت ووحدت منشاء مفاهیم صفات كال است . بس دراوجهی نباشد که بدان جهة 
عالم بود» وجهتی که بدان جهة قادر . بلکه ذاتش بنفسسها عم وقدرت است . يس حکا 
نی صفات نکرده وذات را نائب ازصفات ندانسته‌اند . که اگر چنان بودی » اطلاق 


صفات بدو نکر دندی مكدر عجاز : و بای علیحده عنوان نکردندی از رای صفات . 


واما الصوفية 4 فذهيوا ال ان" صفاته سیحانه و تعال عين داته خحسب 4 ااوجود 


(۱) خارج ازمتن : باعتبار. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۹۹ 


وغبرها بحسب التعقتل . قال الشیخ العری ره : قوم ذهبوا الى ننى الصفات عنه تعالى » 
وذوقالانبياء والاولياء يشهد محخلافه . وقوماثبتو ها وحكوا بمغايرتما للذات حق المغايرة» 
وذلكك كفر محض و شرك مخت . وقال بعضهم ( قدس الله اسرارهم ) . من صار الى 
اثبات الذات ول يثبت الصفات » كان جاهلا" مبتدعاً . ومن صار الى اثبات صفات 
مغابرة للذات حق المغائرة » فهو ثنوىكافر ومع كفره جاهل . وقال ايضا ذواتنا ناقصة 
وانما تجلها الصفات . فاما ذات الله سبحانه و تعال فهی كاملة لاحتاج فى شیء الى 
شىء . اذكل ما(" حتاج فى شی الى ثى » فهو ناقص . والنقصان لابلیق بالواجب 
تعالى . فذاته [ تعالى ] كافية للکل « فى الكل » . فهى بالنسبة الى المعاو مات على وبالنسبة 
الى القدورات قدرة و بالنسبة الى المرادات ارادة . وهی واحدة ليس فا اثنينية بوجه 
من الوجوه . 

فرق مابين مذهب حکا ومذهب صوفيهاءناست که حها مغايرت ذات وصفات 
را ۱ بالاعتباروالفهوم ) دانند . چنانچه مصنف ذکر کرده . وان مبتتى بر آن است که 
ذات مصداق از برای صفات باشد بذاته « لاباعتبار امرزائد عليها » نه اينكه صفات 
مترتب برذات شود وذات نائب مناب ازصفات باشد . پس‌ذات باعتباراینکه منکشف 
است اشیاء در نزد او عام است و باعتبار اينكه مابه‌الانکشاف نفس ذات اوست عل 
است و باعتباراینکه اشیاء فائض است از او بعلم و اراده قادر است و باعتبار اینکه 
مابه‌الامجاد والافاضة نفس‌ذات اوست قدرت و «هکذا ی بای‌الص.غات ).يس فرق مابين 
ذات وصفات اعتباری است . 

و امّا مذهب صوفیه ان است که مغابرت ذات و صفات بحسب تعقل است 
يعنى همچنانکه مفهوما متغاير ند مصداقا هم متغار‌ند زرا که صفات را تعینات ذات 
حق دانند وتعیتنات را عبارت ازنسب و اضافات شمارند بس ذات با تعينى ازتعینات 


(۱) خارج از متن + من. 


غيرازذات است با تعيّن ديكر وی ابن تعیننات بحسب تعقّل است نه بحسب خارج . 
ولىآنجه بنظری‌رسد ابناست که مذهب حكما را باصوفیه فرق نباشد زيراكه مغایت 
ذات وصفات بنار مذهب حجا که باعتبارمفهوم است جون مفاهم امورمعةولهاند بين 
آنا ایضا محسب تعقّل است و درنزد هردو طائقه مسلم است که حقیقت ذات مسب 
خارج موصوف است بوحدت و بساطت و تکثر در او میچوجه نیست حتی باعتبار 
صفات ودراين هم متفقند که تغار محسب امور عقلیه ومفاهیم اعتباریهاست . وان فرق 
كه مصنف بیان می کند چنان می‌عاید که مجز تغيير الفاظ جيزى در آن نباشد . 

[ التقول ۲7 فى علمه سبحانه ] اطبق الكل" على اثبات علمه سبحانه | لا شر ذمة 
قليلة من قدماء الفلاسفة لايعباء مهم . و لمناکان المتكلامون یثبتون صفات زائدة ( على 
ذاته ) لم يشكل علمهم الامر ق‌تعلق علمه سبحانه بالامورالخارجه عن ذاته بصورمطابقة 
لها زائدة عايه . واما الحكماء فلمًا لم يثبتوها اضطرب كلامهم فى هذا المقام . 

چون متکلمن علم را زائد برذات حق دانند» درباب مطابقه" او با امور كثيره» 
يعنى معلومات اشكالى بر آنما وارد نيايد ؛ زیرا که چون علٍ بايد مطابق با معلوم باشد 
والاعل آن معلوم تخواهد بود . و مطابقه ذات حق که واحد من حميع الجهات است با 
اشیاء كثيره خيلى بعيد ازنظراست . 

وليكن هرگاه عين ذات نباشد يعنى صفت زائده بوده باشد » تصور مطابقه" او 
باامور كثيره استبعادى ندارد اگرچه ازجهانى مستلزم اشكالاتاست . ازحمله اشكالات 
یک اینکه لازم ايد ذات حق محل ازبرای کترت باشد » هرگاه قائل شوند باینکه آن ء 
1 بذات اوست . ولابد چون صفت است بايد قام بغیر باشد . واگر حادث باشد 
لازم آید محليت آن از برای حوادث . واگر قديم باشد ‏ لازم ايد تعدد قدماء که ذات 
حق را قدم وصفات را هم قدم دانند . ولازم آید که ذات بنفسها خالی از علم باشد و 
ناقص ومستگل بالغیر . ولازم‌آید انحاد فاعل وقابل » واینها همه باطل است . 


(۱) ن. ل + القول فى علمه تعالی. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳۷ 


وحاصل شیا(۱) قاله الشیخ فى الاشارات » ان الاول لما عقل ذاته بذاته » وکان 
ذاته علة للكثرة « لزمه تعمل الكثرة » بسبب تعفله لذاته بذاته . فتعقله للكثرة لازم 
معلول له . فصورالکثرة ای هی معقولاته » هی معاولاته و لوازمه مترنبة علیه ترتب 
العلولات «علی‌علاه» . فهی متأخرة عن حقبقة ذانه تأخر العلول عن‌العلة . وذاته ليست 
متقومة ما ولا بغيرها » بل هی واحدة وتکثر اللوازم والعلولات لايناق وحدة علتها 
اللزومة ایّاها سواءكانت تلکث اللّوازم متقررة فى ذات العلّة او مبائنة له . فاذن تقرر 
الكثرة المعلولة فىذاتالواحد القاتم بذاته التقدم علما بالعليئّة والوجود لايقتضى تكثره . 
والحاصل ان" واجب الوجود واحد ووحدته لاتزول بكثرة الصورالمتةرره فيه . 

چونکه معلول ازلوازم ذات علّت است وانفکاك بينها مننع . بس درهركاكه 
عات متحقق شود معاول باویست » جه درخارج وچه درذهن که در محل" دو 
متفر است که عليّت و معلوليّت درماهیات تحقق پذیر نباشد نه بالذ ات نه باعتبار 
الوجود. را لا تبعاً و بالعرض )» بلكه علیّت ومعلولیت محصوص است عراتب وجود 
ومعلول امرى مبائن با علّت نيست بلکه شانى ازشئون وى وطورى از اطوار اوست . 
وبعبارة احری وجه يا ظل ياعك سأوست . وسابقا دانسته شد که نسبت وجه بذىالوجه 
نسبت معنای حرقاست ععنای اسمى » يعنى غير مستقدّل درملحوظیت ومفهومیت است. 
فس اکتناه حقیقت وجه علاحظه" ذی الوجه است وغفات ازوجه «عا هوهو الا تبعاً 
وبالعرض ). وهر گاه‌ملاحظه وجه‌شو د مسشلا ازششت وجهیت منسلخ گر دد. وبعد 
تمهيد ذلكك ظاهراست بکال ظهور که ملاحظه ومشاهدهعلت» مستلزم مشاهده'معلول 
ابیت بالتبع‌و بالعرض» وازان‌جهة گفته‌اند . عم تام بعلت تامه مستازم است عم ععلول 
را مخصوصه . وهرگاه اين اصل کلّی معلوم شد » خواهی دانست که واجب الوجود 
علاحظه" جرد ذاتش» واينكه هرجرّدی عالم بذات خويش است و ذات واجبالوجود 


علت كل اشیاء است . يس از عالیتش بذات خود لازم آید عالیتش بکل اشیاء . 


(۱) ن. ل + ما. 


۱۷۳ الدرة الفاخرة 


وان است معنى عبارت شيخ ال قوله بسپب تعقله لذاته . 

وبعد ذلکث » بايد دانسته شود که ان و ازع که عم باشیاء ومعلولات واجب 
الوجود است چون ازقبیل لوازم ذات اوست ‏ از جهةآزکه از لوازم علم بذات اوست؛ 
وعلم بذات او عمن ذات اوست پس ان صوره‌علومه معلول خواهند بود از رای ذات 
او . و چون صدور کثیر از ذات واحده من حیع احهات متنم است" پس 7اه ل 
باشند بترتيب سبی مسبّی رحسب ترئیب معلومات . يس جنانجه عقل اول متقدم 
است محسب وجود رسار معلولات علم او باو هم متقدم است بر سابرعاوم . واین‌است 
معنى عبارت شيخ از قوله « فتعقله سبحانه » الى قوله و ترتب المعلولات على عللها) . 
وبعد ذلکث بايد دانستهشود 5هعلم حق بنابر ابن نحقيق كه صورزائده و ذات أرست؛ ومعلول 
وى متأخر است ازذات او بزنحو تأخر معلول از علّت . بس داخل درقوام ذات وی 
نباشد . وظاهراست که تكثر لوازم و معلولات منافاق با وحدت ذات حق ندارد ‏ 
خواهآن لوازم ومعلولات باعتبار صفتیت متقرردرذات باشند » يا مباين از وى . يس 
احتیاج ذات واستجال وى ازغبرلازم نيايد . وابن است معنى کلام شيخ از قوله « فهی 
متأخرة الى آخر» . 

واعترض علیه‌الشارح احقق بانه لاشكث ق‌ان القول بتقررلوازم الاول فذاته 
قول بکون الشىء الواحد فاعلا وقابلا معا . 

مقصود شارح محققازاين ابراد ابناست که در كاه عل حق باشیاء بصورهر تسمه 
باش دوصوره رتسمهخارج ازذات‌وی » وچون‌صفتنداز براىاوبايدقاتم بذاتاوباشند» ظاهر 
است كدمعلولازبراى غير ذاتاونتوانندبودء زيراكهاحتياج بسوى غيردر ثالى از کالات 
منای باوجو ب وجوداست. يس لازم آید که‌ذات حقمن جهة واحدههم فاعل آن‌صورباشد 
وه قابل واينممتنع استء مجهة اينكه نسبت فعل‌بسوی فاعل بالوجوباست » وبسوى قابل 
بالامكان . وبعبارة اخری معطى ثیء فاقد شىء نتواند بود . بلكه واجد اوست وقابل 


ثىء لابد بايد فاقد باشد آن ثبىء را و وجدان و فقدان ممتنع الاجهاع ابيع در ذات 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۷۳ 


واحده من جهة واحده . وجواب اين ابراد این‌است که قبول بردو قسم است یی قبول 
ععیی انفعال و تأثّر» وظاهراست که قبول بان معبی با فعل جع نشود » ودیکری قبول 
ععنای مطلق موصوفیت مثلاتصاف اربعه زوجیت وماهیات بلوازم خويش ؛ وعم 
نسبت بواجب الوجود ازان قبیل است . پس‌همچنانکه اربعه هم مقتضی زوجت است 
وه مصف بدان واستحاله ندارد » واجب الوجود نيز هم متقذضى صورعلميه است » 
هم متنصف بدانها ؛ واستحاله ندارد . وآنجه شارح کان کرده وم‌ستحیل‌دانسته قابلييت 
ععنی انفعال وتأثّر است . 

وقول بکون الاول موصوفا بصفات غمراضافیه ولاسلبية . 

يعنى لازم آید که واجب الوجود متتصف بصفات حقیقیه باشد مغاير باذات او. 
واین‌فقره برفرض حدوث مستلزم محلیست اوست ازبرای حوادث وبرفرض قدم مستلزم 
تعدد قدماء » واحتياج واجب سوى غير در عل که ۹ ان کالادت اوستتا . 

وقول بکون حسلا لمعلولاته الممكنة التکشرة تعالى عن‌ذلکث علوا كبيرا . 

وجه فساد ابن فقره ازوم كثر ت است درذات او » وايضا اتجاد فاعل وقابل . 

وقول بان معلوله الاوّل غيرمبائن لذاته. 

يعنى معلوم اول بنابراين فرض عم بعقل اول است وان صورت علمیه معلول 
اول خواهد بود که مبان با ذات حق نيست . بلکه صفت از رای اوست و مرتسم در 
ذات او . وحال آنكه معلولیت مستلزم بینونیت است . 

فانّه () تعالى لابوجد شيئا ما بباینه بذاته بل بتوسّط الامور الالة فيه الى غير 
ذلکث ما مخالف الظاهرمنمذاهب الیکاء والقدماء القائلون بن العلمعنه تعالی وافلاطون 
القائل بقیام الصور العقولة بذوانها ۲۱ . 

يعنى لازم آید که حق تعالى بذاته علت از رای چیزی نباشد » بلکه عام معلولات 


(۱) ن. ل. وبانه, 


(۲( خاوج از سنن . بذانها . 


۱۷ الدرة الفاخرة 


وی صادرشوند ازاو بتوسط صورعلمیه که مرنسمند در ذات او » و بنار آنچه خحو اجه 
رحمةأللهعليه می‌فرماید ان توالى فاسده وغبرا زآا رمذهب شيخ وارداست . وحال آنکه 
الف است با ظاهر کلام حکاء بجهة اینکه حکا قائلند که حق‌تعالی عالم را اجاد کرده 
بتوستط عقل اول که مبان با ذات اوست . 

والشائون القائلون باتحاد العاقل والعقول انما ارتکبوا تلکث احالات حذرا من 
التزام هذه المعانى . عم اشار الى ما هوالحق” عنده . وقال العاقل كما لامحتاج ق‌ادرالك ذانه 
[ لذاته] الى صورة غير صورة ذاته ای بها هوهو فلاحتاج ایضا فى ادراك مایصدرعن 
ذاته لذاته ال صورة غير صورة ذلکث الصادرالیی ما هوهو . 

بعضی از قدماء قائلند باینکه واجب الوجود را علم نست مطلقا ؛ نه بذات خود 
ونه ععلولات . وبعضی قائاند که عم دارد بات خود و ععلولات ندارد . وبعضی دیگر 
قائلند بعكس ابن . وهمه قائلئد بنق عم فى الجمله از ذات او . وافلاطون قائثل است 
باينكه على واجب بما عداى خود بصور مفارقه ومشل نوربهایست که قاتمند با نفسها و 
مبائنند با ذات حق . و مشائن قائلند باتحاد عاقل وعقل و معقول . ومصدف می‌گوید 
که انما ارتکبوا تلکث احالات» يعنى طوائف ثلاثه از قدماء قائل بان اقوال شده‌اند» 
« حذرا من التزام هذه العای » يعنى مجهة فرار ازان توالى فاسده که برقول شيخ وارد 
می‌آمد ۰ 

واعتبر من نفسکث انکك تعقّل شيا و بصورة تتصورها او تستحضرها » فهی 
صادرة عنكك لابانفرادك مطفاً بل ءشار کة ما من غبرك )١(‏ ومع ذلکث فانت لاتعقل 
تلکث الصورة بغبر ها » بل كنا تعقّل ذلکث الشی ما کذلکث تعقلها ایضا بتفسها من غيران 
تتضاعف الصورة فيكك » بل انما تتضاعف اعتباراتکث التعلقة بذاتکث وبتلکث‌الصورة 
فقط » او على سبيل التر کیب . واذا كان حالکث مع ما يصدر عنکث بمشاركة غيرك 
هذه الال » فا ظتكث ال العاقل مع ما بصدرعنه لذاته من غير مداخلة غبره فیه؟ 


(۱) خارج از متن ل وهوالءقل الفعال . 


نورالدین عبدالرحمن حامی ۵ ۷ ۱ 


ولا تظن ان کونکث لا" لتلکث الصورة شرط فى تعقلکث ایاها . فانکث تعقل ذاتکث 
مع انكث لست عحل [ فا ] وانّما کان کونکث حلا لتلکث الصورة شرطاً فى حصول 
تلکث الصورة لكك الذی هو شرط ف تعقلکث اباها . فان" حصات تلکث الصورة لکث 
بوجه آخر غير الحاول فيكث حصل التعقل من غير حلول فیکث . و معلوم ان حصول 
الشیء لفاعله فى کونه حصولا" لغبره ليس دون حصول الشیء لقابله فاذن العلولات 
ال اتبة للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير ان نحل فيه . فهو عافل اباها من غير ان 
تکون هی حالة فيه . 

بيانش اینست که عم نفس ناطقه نسبت ععلوماتش مطلقا بردو قسم است عم 
حصول وعلر حضوری اما على حصولى محصول صور اشیاء است در نزد وی مثل عم 
بانسان وفرس وبقروسار اهیات وصورآما عبارت ازنفس‌ماهیانشان‌است که موجود 
شوند بوجود دهی وخودآن صور معلومات بالك اتند بعیی بدون واسطه صورت دیگر 
واشياء خارجيده معلوماتند بواسطه" ابن صور بس معلوم بالعرضئد نه بالذ ات. واما عم 
حضوری عبارت از حضور نفس ذات معلوم در نزد عام بدون حصول صورت چون 
عم نفس ناطقّه حودش که ضور ذانش است درنزد خويش و مراد از حضور سلب 
غیبیّت وخفاست ومعلوم است که خودش از خودش غايب نیست. وهمچنین علم نفس 
ناطقه بصورحاصاه دروى حضورىاست زيراكها گرحضوری نياشك لازم آبد تضاعف 
صور وعدم تناهی و هردو باطل‌است. و باید دانسته شود که ادراك حواس‌ظاهره وباطنه 
وترتيب قياس وسار مقدمات علل فاعلیه نبستند برای صو رعلمیه بلکه نفس‌را اعداد 
کنند ازترائ قبول ان صور ويس ازحصول نمهیّوء وقابلینت؛صور علميه فائض شوند 
ازمیدء فیاض دسوی نفس ناطقه. يس حصول ان‌صورنسبت بنفس ناطقه ععلولیتشان 
است از رای نفس مشاركت مبدء فیاض. يس باوجود اينكه نفس مستقتل درصدور 
آنها نیست درادراك آنها حتاج بصور زائده نيست» بلکه حضو رنفس ذاتشان عل با 


حاصل اس لسن اکرشیء که مستقل بأشد در صد‌ور صور جوا هد عام بآن صور راشب 


حضور نفس ذات آن صور عالم بآ ما خواهد بود بدون اسئیناف صورى و این است 
معنى آول خواجه « فهی صادرة عنکث لابانفرادك مطلقاً بل عشار کة مامن غبر لك ومع ذالكث 
فانت لاتعقل تلكث الصورة بغیر‌ها بل كما تعقل ذالکث الشبىء ما تعقلها ایضا بنفسها من 
غبر ان تتعضاعف الصور فیک بل انما تتضاعف اعتباراتكث التعلقة بذاتکث وبتلکث 
الصورة اوعلى سبیل التر کیب » . 

ومعنى ابن فقره آجران است که نفس درعلمش بذات خود صاحب سه اعتبار 
است : كه بيكى ازآن اعتبارات عالم است . و بیکی معلوم و بدیگری علم » يعنى باعتبار 
اینکه جردی است که « حضر عنده جرد ) عام است » و باعتبار أينكه حضور #ردى 
است در زد #ردى علواسيت » وتمجنين درعلمش بصور» چون با ود نفس ( بضرب 
من الانحاد » متحدند . نفس نسبت با ما باعتباری عالم است و باعتباری (') معلوم و 
باعتیاری نفس عم 1 

« واذا تقدم) هذا فاقول : قدعلمت ان الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته 
وبين عقله لذاته قالوجود الا باعتبار ۲۱ المعتير ن . 

بدانکه درحل‌خودش ابت شده‌است که ذات واجب الوجود جرد است ازماده 
وازلواحق ماده » بلکه وجود حض است , بلاماهية » . وهمچنین ثابت شده است که 
« کل جرد عاقل‌لذاته » .بس واجب الوجود عاقل‌است مرادات خويش را واين تعقّل 
ثابت است از برای اودرمةام ذات يعنى هرگاه ذات را بدون ملاحظه" اغیار اعتبا رکنم 
اورا عالم بذات خويش بابم بس فرق و تغايرى مابين ذاتش و علمش بذانش نباشد 
بحسب خارج اگرچه متغايرند دراعتبار معتير بن چنانچه سابقا اشاره بدان شد که‌باعتبار 
ر کونه جر دا حضرعندجرد قَاثم بذاته معاوم» .وباعتبار « کونه‌جر دا فا مابذاته حضرعنده 
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جرد عام » وباعتبارر کونه حضورمرد عند جرد تام بذاته عِلم )ا . 


(۱) خارج از متن - باعتبار آنها . 
(۲( خارج ازمتن 35 فى اعتبار. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۷۷ 


وحکت بان عقله لذاته علة لعقله العلول الاو . 

بايد دانسته‌شود که عل تام بعلت نامه‌مستلزم است عم محصوصیت معلول‌را.و ان 
عبارت مائور است ازمتقدمین ازحكمًا وبسیاری ازمتأعر ن دربیانش‌عاجز ند. چنانچه 
گویند مراد ازع تام بعلت آنست که علٍ جمیع جهات علّت باشد ازعلل و معلولات 
و ملزومات و لوازم وصفات واحوال وجون جنين باشد عم ععلول نيز مندرج درعم 
بعت باشد كما لاحنی.وازان جهة است که عم تام بعلت را گویند مستلزم علم ععلول 
است. و غافلندازاینکه‌مراد ازاستاز ام ابن نحو ازاستازام که استازام کل مر جزء را باشد 
نباشد بلکه‌مر اد از استازام انتقمال ازعم تعلت اشث سوق علم ععلول نه اشمال روی. 
وفهم ابنمطاب موقوف است بر دانستن‌نسبت ميان علّت ومعلول واینکه معلول ازلوازم 
ذاث‌علت است ارجا وذهنا. جنانحجه متذ کر باشى ازبيانات سابقه دانسته' كه نسبت 
بعلت نسبت معنای حرفیست بسوی معنای اسمی يس چنانچه معنای حرق به تبعینت 


شست ع ماحوظ كردد 1 


معنای ای ملحوظ شو د معاول ثم 


گفته‌نشود که معلول‌را مستةسلا می‌تو انم مالاحظه كنم 
کسی شود ۰ 

زراکه جواب كو ثم ازاینکه ماكفتم معنای حرق بتبعیت معنای اسمی ملحوظ 
است ومعلول بتبعینت علت لازم نیاید که نظر بسوی آنما بالاستقلال مکن نباشد بلکه 


بلکه‌بدون استقلال »لحوظ 


همزا نکه معلول مستقتلا ملحوظ گردد معنای حرق نمزمستق لا ملحوظ شود و دران 
هنگام ازحقيقت خود منساخ باشد جنانجه صورت مر آتبه که آلت رؤيت غيراست و 
باید بتبعیت غيرمرى شود مکن اس سيعت مرف شود و دران هنگام ازهر الدب که 
برك وآ ليت است منسلخ شده خودمرنی باشد. «واذا عرفت ذلکث فاعم » که هر گاه عم 
بعلت من حيث هی علدة حاصل باشد لابد معلول به‌تبعینت وی معلوم گردد وان‌است 
مراد حکا ازاینکه عم بعلت مستازم است عا ععلول را يس واجب الوجود که عت 


عمل اولاست وعم بذات خو دش دارد لازمآید که علم بعقل اول داشته باشد 


۱۷۸ الدرة الفاخرة 


واذا حکت بکون العلتمن اعنى ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا فى الوجود س غير 
تغاير فاحع بکون المعلولين ايضا اعنى «العلول الاول والعقل الاول له » شیئا واحدا ی 
الوجود من غبرتغار یقتضی کون احدهما مبائنا الاوّل والانیمتقررا فیه . 

از بيانات سابقه معلوم شد که ذات واجب الوجود عين علمش است مرداتش را 
وایضا دانسته شد که چنانچه ذاتش‌علّت است از رای عقل‌اول همچنن‌علمش‌بذانش 
علّت‌است از برای‌علمش بعقل‌اوّل واتحاد علّتین بعی‌ذاتش وعلمش بذاتش‌بالذ ات 
مقتضی اتحاد معلواين يعنى عقل اول وعم حق بعقل اولست بالذ ات زرا که از واحد 
من میعاحهات صدور کثر متنع است « ها حقق فى محله ». بس‌ثابت شد که عم واجب 
الوجود ععلول اوّل بصورت مرتسمه در ذات او نیست بلكه بصورت قائمه بالذ ات 
است که عين معلول اول است . 

وكا حکت بکون التغا مر ف العلّتين اعتباريًا حضا فاحكم بکونه فالمعلولين ایضا 
کذلکث فاذن وجود العلول الاول هونفس تعقّل الاوّل اباه من غیراحتیاج الى صورة 
مستانفة مستفاضه نحل فى ذات الاول تعالى عن ذلکث . 

دانسته شد سابةا که ذات واجب الوجود باعتباری عام‌است وباعتبارى معلوم و 
باعتماری علم وهمپینن معلول اول باعتباری عم است وباعتباری معلوم . 

تم لما كانت الجواهر العقلية تعقّل ( ما لیس عملولات فا محصول صورها فا 
وهی تعّل الاول الواجب . ولا موجود الا وهو معلول للاول ۲٩‏ الواجب کانت صور 
جميع الموجودات الكلية والجزئية على ما هی عليه ق‌الوجود حاصلة فما ؛ ضرورة ان العم 
بالعلة پستلزم العلم بالعلول » . والاول الواجب یعقل تلکث الجواهر مع تلكث الصور 
لایصور غبرها بل باعیان(۳) تلکث الجواهر والصور» و کذلکث الوجود على ما هوعلیه . 

فاذاً لایعزب عنه مثقال ذرّة من‌غبر ازوم محال من احالات المذكورة انتهسی کلامه. 

(۱) خارج ازمتن + تعقلنا. 
(۲) خارج از متن + له تعالی . 
(۳) خارج از متن ل باعتبار, 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۷۹ 


حاصل مطلب ابن است که واجب الوجود بنابر حقیق سابق عام‌است بذات خود 
بحضور ذات «لدی الذات» وعالم است بعقول‌جرده حضورنف س آن عقول . وچون آن 
عقول عالند ععلولات خودشان بر نحو علم واجب بداتها » يعنى ازجهة علمشان بمخودشان 
که علتند وعل بعلت مستازم است عل بمءاولات را وهمچنین عالند بغبرمعلولات خود 
حتی واجب‌الوجود باعتباراینکه واجب الوجود علّت کل" موجودات مکنه است وعم 
قاتا مسر م است عم ععلول را لازم آید که هريكك از عقول مجرده عالم باشند بيهام 
موجودات وعلمشان نسبت بغیرمعاولاتشان بنحو حضورصورت نه‌بندد» يس لابد بايد 
حصول صورآنما باشد درنزد ابن عقول #رده وواجب الوجود چون بنحو حضور عام 
است مریکث ازايبن عقول مجرده حضور نفس ذاتشان لازم آید که صورحاصله در آنما 
نیزحاضر باشد درنزد واجب.پس‌ع واجب بدان صورهم حضورنفس آن صور باشد. 
بس هیچ چیزا ز کلیات وجزئیات نباشد که معاوم حق‌نباشد «ولایفرب عن‌علمه مثقال 
ذرة فىالارض ولاق‌السعاء». و آن محالاتیکه برقول شيخ وساير قدما از قبیل افلاطون و 
اتباع اشراقیین ویر وارد می‌آمد وارد نماید . 

واورد عليه بعض شارحی فصوص الحم ان تلکث اواهر العقلية لکونما مکنة 
حادثة مسبوقة بالعدم الذالی معلومة للحق" سبحانه و تعالى قبل وجودها . فکیف یکون 
عَم الاول سبحانه مها عين وجودها . 

جونكه على حق سابق است براشياء يعنى ايجادكرده است اشياء را « عن عم 
وقدرة» . يس هرجه موجوداست ازممكنات بايد معلوم باشد از براى حق قبل‌الوجود» 
وهرگاه عم حق عین عقول محر ده‌باشد » لازم آید که اينها مسبوق بعل نباشد» يعنى حق‌اینهارا 
اجاد کر ده باشد «لاعن عم » وان ظاهرالبطلان است . 

وايضا يبطل بذلکث العناية المفسرة عندالحكماء بالعم الازی الفعل‌التعلق بالکلیات 
كلياً وبا لزئیات )١(‏ ايضا كلياً السابق على وجود الاشياء. 


(۱) خارج از متن + والجزئيات . 


عناية در نظر حكا عبارت است از عم ازلى فعلى » يعنى علمىكه علّت وجود 
معلوم باشد » درمقابل عل انفعالىكه معلول است از برای معلوم که متعلق است بكليئّات 
و جزئیات رح و کلی و سابق است بروجود اشیاء و هر گاه علم عين وجود عقول‌باشد 
عنايت بان معنى باطل ومفقود باشد . 

وایضا بازم احتیاج ذاته () فى اشرف صفاته الى ما هو غير (') صادر عنه [ فانه 
اذا کان علمه ببعض الاشیاء بواسطة انطباع صورته فى ال+واهرالعقليه يازم احتیاجه تعال 
فى العلم به اليها تعالى عن ذلکث علواً كبيرا . 

چون واجب الوجود غنى مطلق است و در جميع جهات لى نياز از غير ود والا 
واجب‌الو جود نباشد ؛ زيراكه احتياج منافى باوجوب وجوداست ومستازم امكان وثابت 
شده است که واجب الوجود بالذات واجب است من جميع اجلهات . يس همچنانکه 
وجودش واجب است صفات #اليهاش نيز بايد واجب باشد و هر گاه علمش عين 
عقول محر ده باشد لاز م آید که دراشرف صفات واعلای الات محتاج بسوی معلولات 
خويش باشد « وقدظهر بطلانه) . 

والحق عندی ان" من انصف من نفسه عل ان اذى ابدع الاشیاء و اوجدها 
من العدم الى الوجود سواء‌کان العدم زمانيًا او غير زمانى يعلم تلکث الاشیاء حفایقها 
وصورها السلازمة ها ال هنيَة والخارجيّة قبل امجاده أينّاها والا لاعکن اعطاء الوجود 
:۳ فالمل ۳ غبر وجودها. 

چون واجب الوجود از کم عدم و ( لام شیء» امحاد فرموده‌است اشیاء را يعنى 


اعطاء وجود کرده است عاهیات آنها و ۱ معطى الشیء ليس فاقدها) . بلکه واجد است 


(۱) خارج از متن + تعالی . 
)۲( ن. ل. غوره . 


نورالدین عبدالرحمن جاسى ١م6١‏ 

مراورا زرا که| گرواجد ودارا نباشد اورا مستحيلاست امجاد وابلاد وى.وجونوجدان 
واجب‌الوجود اشیاء را بنحو کثرت وعاز منای با وحدت وبساطت اوست يس وجدان 
وى مرآنها را بعين ذات خودش باشد و چون عالم است بذات خویش« ۱۶ ثبت» بس 
عالست باشیاء قبل الاشیاء باعتبارسبق ذانش براشياء ؛ ز را که ذاتش‌عینع بدانهاست . 
يس معلوم شدكه علم باشیاء مکنه" موجوده سایق است بروحودشان.وهر گاه ثابت شد 
سبق علم برآنها ظاهراست مغايرت عم با آنها. يس معلوم شد که عم حق باشياء عينعقول 
رده نباشد . 

والقول باستحالة ان یکون ذاته وعلمه اذى هوعين ذاته محلا للامور التکشرة 
انما یصح اذا کانت غبره تعالی كنا عندامحجوبین عناق واما اذا کانت عينه من‌حیث 
الوجود والحقيقة وغيره باعتبارالتقیند والتعین فلایلزم ذلکث.ویاقيقة ليس حا لا ولا 
محلا بل شیء واحد بظهر باحلية تارة وباالية اخری . 

ابن کلام اشاره است بسوی دفع اشكالى که وارد آید برقول باتحاد عم حق 
باشياء با ذات حق. واشكال ان‌است که چون علم عين ذات اوست وذات او واحد و 
بسیط ‏ معقول نباشد درعلم تکثر و تعدّد سب معلومات متکشرة . وجوابش این‌است 
بنار آنچه مصنف ذکر کرده که امتناع بودن علم حل از رای كثرت متوجه است بنار 
طربقه حجوبین ازمشاهده" نورحق درمرایای مکنات. چونکه مکنات را مباین با ذات 
حق دانند. و اما بنار طريقه* صوفیه که مکنات را باعتباری غيرحق دانند و باعتباری 
عين حق. يعنى باعتباروجود وحقیقت و کنه عين ذات حق‌دانند وی باعتبارتعین وتقید 
غیرحق. پس‌استحاله ندارد که ذات حق درعین وحدت دارای کترت باشد. واین‌است 
مراد از مشاهده کثرت دروحدت و ف الحقيقه حال" ومحلی نباشد بلکه يكث ذات بحت 
است که تارة ظاهرشده است عحلّیت وتارة محالیت « فهوالکل فى وحدة) . 

زيادة تحقيق : اذا علم الاوّل سبحانهتعالى ذانه بذاته فهو باعتبار اه عملم و عم 
يكون عالا ومعلوما وباعتبارانه بعلم() بذاته لابصورة زائدة عليه يكون عاما فهناك امور 


۱/۳۲ الدرة الفاخرة 


ثلثة لاعاز بینها ۷۱ محسب الاعتبار . 

بعداز نحقيق اينكه حق سبحانه عالم است بذات خويش بعلم حضوری که حضور 
نفس ذات اوست «لدی الذ ات »یعنی عدم احتجاب و غيبوبت ذاتش درنزد ذات؛پس 
رودم 
نفس ذات اوست ومر اد از (مايهالعالمية) علم است زرا که بعلم عالمعا است ومعلوم معلوم . 


عاماست وه‌معلوم.وچوداین ع بصورت‌زائده رذات نست‌بعی رمابه‌العالیه) 


بس ذات او باین اعتبار نفس علم است بس مغایرتی دراين مقام مابين عالم ومعلوم وعلم 
نفيك الآ نحسب ار ار 

واذا اعتبركون ذاته سببا لظهورهعلى نفسه لقه‌الشورية . 

چون حقيقت نورعبارتاست ازامری که ظاهر باشد بذاته ومظهر باشد مرغيررا 
يس واجب لو جود که وجود حض‌است وصرف وجود و تام بذات است و مقیم اشياء 
بس ذاتش بنفسماظاهراست ؛ ز برا که عدم‌ومعدومیت ملازم اختفا وغیبوبت است ووجود 
وموجودیت‌ملازم‌باظهوروحضوره پس‌ذانش‌رالازم آید که بذاته ظا هر باشد. ومعدومات 
مکنه چون درحال انعدام متی‌اند وبعدازوجود ظاهر وهویدا.وان ظهور ازافاضه" نور 
وجود است ازمبداء قیبوم پس‌ذات حق مظهر اشیاست چنانکه ظاهر بذاته است. يس 
حقیقت نور یت درذات وی مترائيست و بان اعتبار که ظاهربذاته ومظهرمر اشیاء است 
گفته می‌شود نوراست « كا قالالله تبارك وتعالى -نورالسموات‌والارض- ای آخرالابه» . 

فاذا اعتبر کونه واجدالعلومه (') غير فاقد () شاهدا ایناه ) غير غاب عنه تعيئن 
نسبة الوجود والشهود والواجدية والوجودية والشاهدية وااشم‌ودة . 

اشاره است سوى بعض اعتبارالى که منشاء آنها علم دات است خويش : بیانش 


آنکه چون‌ذات وی باعتبارعالت واجداستعلوم‌را که‌عبارت از ذات اوست‌ومقصود 


(۱ تب لا له 


4 خارج اتن . اياه. 
(۳) خارج از ستن , عليه . 


نورالدین عبدالرحهء‌ن جامی ۱۸۳ 


ازان وجدان سلب فقدان است تا اثثینیت لازم نیاید. و يباين اعتبار نسبت وجود و 
واجدیّت و موجودیت ظاهر و متعیتن شود باعتبار اينكه «مابه الوجدان» چون نفس 
ذات است وجود است وباعتباراینکه غير فاقداست مرخویش را وداراست خویشتن را 
واجد است وباعتباراینکه غير مفقود است از عویش موجوداست وهمچنین باعتباراینکه 
غایب ازخویش نیست خود شاهد است ومشم‌ود و باعتبار اینکه ابن مشاهده بامری زايد 
برذات وی نبست شود است . 

ولاشکث ان علمه سبحانه بذاته و مهذه الاعتبارات الَجى هی صفاته لاحتاج الى 
صورة زائدة عليه . 

چونکه دانسته شد که عالیت ومعلوميّت م وشاهدینت و مشمودنت وش‌ود 
و واجدیّت و موجودیت و وجود نسب و تعینانی هستند که باعتبارات مختلفه متصور 
شوند ودرحقیقت وذات متحدند . بس همچنانکه ذات حق در علم بذات خويش متاج 
بصورت زائده یست #چنن‌است درعم بان‌نسب واعتمارات و فذاته‌عالة بذاته مشاهدة 
بذاته واجدة بذاته وهکذا فى جميع الاعتبارات الذ کورة) . 

و کل‌علمه عاهیات الاشیاء وهو ياتا فان ماهياتما وهويتها 0 ست عيارة ۱ ۷ 
عن الذ"ات التعالية التلسة بامقال هذه الاعتبارات المذكورة المنتشاءة التعقل بعضها عن 
بعض حميعاً وفرادى على وجه 9) كلى او جزنی() . 

درسابق بیان شده‌بود که ماهيّات اشياء عبارت از اعيان ثابته است وهوياتشان 
اعيان موجو ده . واعيان ثابته نيستند مگرمظاهر وآثاراسماء اليه . يعنى همچنانکه اسماء 


عبارتند از مفاهيمى ونسی و تعيئّذاق معقول از ذات حق باعتبارات محتلفه که متحدند 


(۱) ن. ل + هوياتها. 

(۲) ن. ل, + نحو. 

(۳) حاشیه + لابمعنی انه یحصل ترتب فى تعقل الحق اياهاء بل تعقل البعض‌متأخر 
الرتبه عن البعض و کلها تعقلات ازلية ابدية على وتيرة واحدة. 


۱۸ الدرةالفاخرة 


درحقیقت ذوات وفطع نظراز آن اعتبارات» #مجنين هرگاه ملاحظه‌شود هراسمى باعتبار 
حقیقت وذات و مصداق نه باعتبار مفهوم ‏ لازم است اورا معنای معةولى که تعبير کنند 
ازآن عظهرآن اسم وائر وی وماهیت وعين ابت. وهمچنانکه اسماء مغا مرتشان با ذات 
وبا یکدیگر باعتبارات يودء هچنین اعيان ثابته مغايرتشان بايكديكر و باسماء و با ذات 
باعتبارات است ؛ چرا که ان اعتبارات عبارتند ازتعینایی ونسی که درذات حق اعتبار 
شوند . و بآن اعتبار ذات حق متلبس شود بصورآن اعتبارات و همان نسبتی که اعیان 
ثابته را بامهاء وذات حق است هوبات اشیاء را نسبت باعیان ثابته و اسماء وذات حق" 
است يعنى معام اینها مظاهره‌تر نبه واعتبارات متتالیه باشند که ذات حق‌را متعیین‌بتعیینات 
خاصه و متلبس بالبسه متکشره عایند . ومعلوم است که اعتبارات و تعیتنات و ملابس 
مفاهم معقوله و امور انتزاعبه که ناشی از احکام مظاهرند بيدا شوند وحقیتت و اصلى 
ندارند مجون ظهور نور سادج در زجاجات متلونه که منصیغ بصيغ زجاجات كشته 
مشهود ومرق کر دد. پس‌مدام که نظر واقف است رمظهر ومتقید بقبودآن نور سادج 
را مشاهده نتواند کرد. هچنین مادام که نظر عارف واقف برتعینات و نقبّدات است 
واحکام مر آنیبه چشم حق بينش را پوشیده ‏ غافل ازذات حق باشد ونه‌بیند مکرخلق‌را 
بس در واقع ونفس الامر جز وجود حق و آن ذات مطلق چیزی نباشد وان اختلافات 


وكثرات سب ظهورات وتعینات وسب واعتارات سر ابیه اند 


جموعه. کون را بقانون سبق كرديم تصفح ورقا بعد ورق 
حقا که تحخواندم و نديديم درأو جزذات حق وصفمات ذائييه حق 


بس ذات حق باعتبار علمش بذات خويش عالم است بکل اسماء و ماهیتات 
وهويات اشیاء وباعتباری عالم است وباعتباری معلوم و باعتباری علم وباعتبارى شاهد 
است و یاعتماری مشود و باعتباری شم‌ود وباعتباری واسحد است و باعتيارى موجود 


است وباعتباری و جودر فلیسق‌الدارغیره‌دیار » .ومر ادازوجه كلّى وجزئى که درعبارت 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۸۰ 


مین است يط بودن ومحاط بودن است . 

فلاحتاج فى العلم بها الى صورة زائدة. فلا فعل‌هناك ولاقبول ولا حال ولا محل" 
ولا احتیاج ق‌شیء من الاته الذاتبه الى ماهوغيره صادرعنه تعالى الله عمسا بقول‌الظالون 
علوا کبیرا. فان علمه بذاته منشاء لعامه‌بسار‌الاشیاء. 

اشاره است بسوى جواب از اشكالاتىكه وارد می‌آمد رطریقه" مشائن که علم 
حق را باشیاء بصور زائده برذات می‌دانستند ازاتحاد فاعل وقابل ومحلینت حق ازرای 
كثرت واحتیاج ذات حق‌دراخص کالات خويش بسوی معلولات خويش . بیانش آنکه 
دانسته شد که ذات حو باعتبارى عالم وباعتباری معلوم وغیری‌دروجود نیست وصورت 
زائده لازم نیست . يس فعل و قبول و حلول واحتیاج مهیچوجه لازم نیاید «تعال‌الّهعسا 
يقول الفالون علوا كبير». 

ق‌ان‌علمه بذاته منشاء لعلمه سارالاشیاء.قالت الیکاء: بعل الاول سبحانه الاشياء 
بسیب علمه بذاته لانه يعلم ذانه ای هی مبداء تفاصیل الاشیاء . فیکون عنده امر بسيط 
هوميدء العم بتفاصيلها وهو علمه تعالى بذاته فان" العلم بالعلة پستازم‌العم بالعلولات سواء 
كانت بواسطة اولا . 

حاصل مطلب ابن است که چون عليتك داراى معلولاست درمقام ذات عویش 
بنحو اعلى و اشرف و معلول تنزآل علت است وظهور او در مرتبه" ادنى مانند عقل 
بسيط احمای بالسبة بسوی تفصیل . و توضیحش آنستکه مثلا هرگاه عام بعلم هندسه 
ملتفت شود مخویش می‌یابد خودراعالم بعلم هندسه ولیکن ملتفت بسوی تفاصیل اشکال 
هندسیه و براهين مترنبه در علم مذ كور نیست . و هر گاه توجه بسوی تفاصیل کند 
جميع اشکال و براهين مفصله را در خود می‌یابد بدو نكسب جدید . يس معاوم شود 
که درحالت اولى که خود را می‌بابد عام بعلم هندسه دارای علمبست سيط و احمالى 
وحدالی و درحالت انیه دارای تفاصیل آن احمال است . و چون کسب جدید نکرده 
معلوم شود که ابن تفصیل عين آن احال است . يس فرق حسب مرتبه است و تفصیل 
مرتبه* نازله از احمال است يس احال دارای تفصیل است بنحو بساطت و وحدت 


۱۸۹ الدرة الفاخرة 


واعل‌واشرف وتفصیل.دارای احال است بنحوتنز ل وادنى واخسش. وازان جهةاست 
که گفته اند رالعقل البسیط الاحالى خسلاق التفاصیل». وبعد ازاين توضبح گفته ی‌شود 
که واجب الوجود نسبت باشیاء چون علت است وعلت بايد واجد معلول باشد يبس 
دارای کل اشیاء است بنحو بساطت ووحدت و اعل واشرف واشیاء تفاصیل ذات او 
وتنز لات جهات اوست. پس‌وی دارای‌اشیاء است واشیاء دارای وی . هریکك حسب 
حال خويش وعاء عبارت ازوجدان ونيل است يس واجب الوجود بعين علمش بذات 
خويش عالم است بکل اشیاء لیکن بنحو بساطت و احمال. وچون این احمال مبدء آن ‏ 
تفصیل است و تفصیل عين آن احمال بنحویکه اشاره بدان شد يس عالم بتفاصیل اشیاء 
نيز باشد . 
فالعلم بذاته الیی‌هی علة ذاتیه لامعلول الاول تعن العلم به . 3 الجموع عله 

قريبة (۲) للمعلول الثالى فيلز مالعلم مها ايضا هکذا الى یی ی بذاته بتضمن 
العلم جميع الموجودات احمالا . 

پایك دانسته شود كه در بياناسابق .. اشاره بسوى رتيب مراتب عل نشد وال 
گو ثم که عام تفصیل حق بذات خويش مستاز م است علم احمالى بمعلول اول را در مقام 
ذات خویش؛زبراکه ذات اوعلت ذاتيّهاست رای معلول‌اوّل وچون ذات اوبامعلول 
اول علت‌است از رای معلول ثانى پس ان مجموع علم احمالى باشند از برای معلول ثانى 
وهمچنین است بیان تا آخرمعلولات . 

فاذا فصل ما فيه امتاز بعضها عن بعض وصارت مفصلة فهی کامر بسیط یکون 
مبدء التفاصيل امور ( کذا) متعد دة فا ان" ذانه‌تعال‌مبدء لخصوصیات‌الاشیاء وتفاصیلها 
کذلک علمه بذاته مبدء للعلم بالاشیاء وتفاصیلها . 

دانسته شد که نسبت حق بسوی اشیاء مثل نسبت عقل احماليست بسوی عقل 
تفصيلى که تفصيلنيست مگرمرتبه" نازله" از احمال واحمال نیست مگرمرتبه" عالیه ا زآن 


7( یر 


تفصيل يس هريكك دردیگری مترائيست و احمال وتفصيل مغارتشان بالاعتباراست 
سب ظهور و خحفا والتفات وعدم التفات ٍ 

و توضیحش ‌ان‌است که هر گاه حق توجه کند بذات خويش تمام اشياء را در بابد 
شحو امال وهركاه نظ ر کند دراشياء ذات خويش را در یابد شحو تفصيل )0 فهوالاول 
والاخر وااظّاهر والباطن وهوبکل" ی ء علم ‏ وق | طفیقه ان بيالى که ما کردم 8 بن 

و نظيره ما بقال ق تضمن العلم بالماهية العلم باجزاما احالا و کونه مبداء" 
لتفاصيلها . 

مثالى که‌از برای‌این‌مطلب آوردم بكر از نظیر بست که مصنف آورده ازجهة آنکه 
جزء غير کل است اگر چه‌مندرج دروی‌است وعلم بکل علم احمالی باجز اءاست وپس از 
توجه بسوى اجزاءآن علم احمای مفصل می‌شود ليكن درغثیل ما عقل‌تفصیل عين عقل 
| حماليست ومغاری نيست ) بينهماأ "للا بالاعتبار وحتاج ی‌التفر قة ال ذهن لطیف ۹ 

ولابذهب عا.كث انه پازم من دلکت علمه باز ثیات من حيث )۳ هی جزئية 
فان الجرئيئّات ايضاً معلولة له تعالی کالکلیتات فیلزم علمه تعالى با ایضا وقد اشت‌ر عنهم 
انهم ادعوا () انتفاء علمه بالجزئيات من حیث هی جزئية لاستاز امه التغیر ى صفاته 

جونكه بعضى نسبت دادهاند بسوى حكاكه حق‌را عالم >زئيات تمى دانند وابن 
خللاف مذهب ایشانست 5-7 درصدد ابن بر آمده که رفع ان هت را عوده منشاء 
اشتباهشانرا اظهار کند فلهذا می كو يدكه : چون علم 
می‌دانند چونکه عم نعلت مستلزم ات عم ععلول را وحق علت هد از رای کلیات 


حق را باشياء ناشی از علمش بذات 


وجزئیات حميعاً يس لازم آید که <ق عالم باشد بهام جزئيات چنانکه عام است بكليّات 


(۱) ن. ل + (ص) . کونها . 
۲( ن. ل + (ص). نفوا علمه . 


۱۸۸ الدرة الفاخرة 


واشتهار ننى علمش مستند بان است که علم ريات بای متغیر شود وزحسب تخیر 
جزئيّات وموجود شود در رد وحودشان ومعدوم شود در زد عدم وحال آنکه تغسردر 
صفات حق وانوجادوانعدام درذات حق وصفانش مال است . يس بايد بابن ملاحظه 
عام بحزئيات نباشد . 

ولکن انکره بعض 2 المتآخرين و قال : نی تعلق علمه بالجزئيّات ما احال 
علوم من ١‏ يفهم معنی کل موم وکیف بنفون تعلق علمه بازثیات وهی صادرة عنه , 
وهو عاقل لذانه عندهم ومذههم » ان" العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . بل لما نفوا عنه 
الکون فى الکان جعلوا نسبة الاماكن اليه نسبة واحدة متساوية . ولا نفوا عنه الکون ی 
الزمان جعلوا نسبة حميع الازمنة ماضمما ومستقبلها وحافا اليه واحدة . فقالوا كما ان" العالم 
بالامكنة اذا ل يكن مکانیاً یکون عالاً بان زيداً فى ای جهة من جهات عرو . وكيف 
تکون الاشارة منه‌الیه و 1 بينهما من السافة . وكذلكك ف حميع ذو ات العام . ولا محصل7"' 
نسبة شیء منها الى نفسه () لکونه غير مکالی کذلکث العالم بالازمنة اذا لم يكن زمانیا 
یکون عالاً بان زيداً فى ای زمان تولد وعمرواً فى ای زمان . و 5 یکون بینهما من الدة 
وكذلكث فى حميع الحوادث الرتبطة‌بالازمنة ولاحصل ) نسبة ثیء منها الى زمان یکون 
حاضراً له (*) ؤلا تقول هذا مضی و هذا ماحصل بعك و هذا موحود الآن بل‌یکون جميع 
م 1 الازمة حاضراً عنئدهة متساوى النسية اليه مخ علمه دنسية البعض منها الى بعض وتهدم 
البعض على البعض الثلاثة ۲۳ . 

(۱) حاشیه + قال المحقق الطوسى فى رسالة المعمولة فىجواب اسؤلة الشيخ صد رالدین 
القوئوی . 

(۲) ن. ل + یجعل . 

(۳) خارج از متن + اقرب من نسبة الاخر. 

(4) خارج متن + لایجعل . 

0( خارج ستن 3 عنده , 

)5( حاشیه 00 و قال ایضا فى حواشی تلکک الرسالة ۳ هوالمتعالى من الزمان؛ فان 

( بقيةُ حاشیه در صفحه بعد ) 


ورالدین عبدالرحمن جاسی 84م ١‏ 


اذا تقررهذا عندهم وحكو ا به وم يسع هذا اج اوهام التوغلین [ ال] مضیق ی 
المكان والزمان » حك بعضهم بکونه مكانيا ويشيرون الى مكان مختص به » وبعضهم بكونه 
زمانيا . ويقولون ان هذا لم حصل له بعد . و ينسبون من يننى ذلکث عنه الى القول بننی 
علمه بالجزئيات الزمانية وليس کذلکث . 

شروع است درذ کرمنشاً اشتباه مذكور بدين بيانكفت حق عالم جزئیات نيست 
بنارمذهب حدا وحال آنکه ذات حق را علّت می‌دانند برای کل" اشياء ازكليات و 
جزئيات و علم بعلت را مستازم عم ععلول. بلکه ابن نسبت‌را كسالى كما داده‌اند که 
قادربرفهم کلام نما نبوده « محر فون الكلم من‌مواضعها و يقولون منکرا منالقول وزورا» 
منشا اشتباهشان از اين است که چون حكما نسبت حورا بسوی حیع امکنه وحميع ازمنه 
متساوی دانند زرا که خود زمالی ومکای نباشد يس نشود زمایی و مکالی‌را غایب ازاو 
دانست بلکه ماضی وحال و استقبال و مشرق ومغرب وشمال وجنوب درنزد او یکسان 
است بدون تقدم‌و تاخر وقرب وبعد واین مطاب چون‌غامض‌است وتصورش از اوهام 
متوغامن در مکان و زمان دور هذا بعضی ازآنها حق را مکانی دانسته و او را درمکان 
خاصی دانند وبعضی اورا تعالى زمانى دانسته وماصی ومستقبل‌را ازاو غایب وازاین‌لازم 
آید که موجودات دربعض امکنه وهمچنن»وجودات دربعض ازمنه که جزئيات عبارت 
او انياسيت از حق غایب باشند و حق عم بدانمها نداشته باشد وال آنکه چنین نیست 
بلكه عالم است بکل اشياء در یع ازمنه و جميع امكنه برنسبت واحده«فلايغرب عن 
علمه مثقال ذرة ق‌الارض ولا ق‌ال-ماء ) . 


( بقية حاشیه از صفحه قبل ) 

الزمان عنده شیء واحد من الازل الى الابد » متساوی النسبة اليه » محيط علمه باجزائه على 
التفصیل وبما یقع فى اجزائه شیء بعد شیء. فان الزمانی کمن یطالع کتاباً ویعبر نظره على 
حرف بعد حرف » فیکون حرف قد عبر عليه و حرف حاضر عنده محاذ لعینه و حرف لم یصل 
نظره الیه . والمتعالی عن الزسان کمن یکون جمیح الکتاب حاضراً عنده وهو عالم بمراتب 
حروفه . فعام الاول تعالی بالزمانیات یکون هکذا. 


وق كلام الصوفية قد س الله اسرارهم ان الحق سبحانه و تعای لما اقتضى کل" 
شىء اما لذاته () او بشرط او لشروط فيكو نكل شىء لازمه اولازم لازمه وهلم جرا 
فالصانع 7 اذى لايشغله شان عن شان واللطیف الخبير الذی يفوته كمال ( لابد وان 
بعلم 
وايضا ق كلامهران الق سبحانهوتعالى لاطلاقه الذ الى له المعية الذ اتبة مع كل مو جود 
وحضوره م الاشياء هو علمه مم فلايعزب عن عامه مشقال ذرة ف الارض ولا یالما ء 3 
والحاصل ان علمه تعالى بالاشیاء على وجهین: احدها من حيث سلسلة الترتیب على 
طريقة قريبة من طريقة احاء والشانی من حيث احدیته احيطة بکل شیء *) . 


ذائه ولازم ذاته (؟) لي ولازم لازمه ) حعا و فرادای احالا وتفصيلا الى مالایتناهی 


ولاءنى علیکث ان علمه سبحانه بالاشياء على الوجه الشانی‌مسبوق يعلمه ما على 
الوجهالاول فان الاوّل علم غبی ما قبل وجودها والثالى علم شهودى ما(۱) عند وجودها 
وبالحقيقة ليس هناك علان بل ق الاول بواسطة وجود متعلمه اعنى العلوم نسبة 
باعتبارها نسمتیه شمودا وحضورا الا انّه حدث هناك عم آخر. فان قلت يازم من‌ذلکث 
ان یکون علمه علىالوجه الكانى صوصا بالوجودات كلها بالنسبة اليه حالية فان جميع 
الازمنة متساوية بالنّسبة اليه حاضرة عنده كا مر آنفاً ق کلام بعض احشتقین . 

حاصل مطلب این است که در طریةء" صوفیه على ی را باشياء بدو و 9 


توان کرد که اول را عم ترتیی یعنی بترتیب سببى ومسبی وعلم غيبى نامند ودوم را علم 


(۱) خارج از متن لاما بذاته . 

(۲) خارج ازمتن + والصانع . 

(۳) خاوج ازمتن + ولا یعتریه نقصان. 

(4) خارج از متن + ولازم لازمه. 

(ه) حاشیه + و انما قلنا قريبة من طريقة الحکماء لان الاول اللوازم عند الصوفية 
النسية العلمیه ثم الوجود العام ثم التعینات اللاحقه له اعتبار انبساطه على المهیات التی 
اولها العقل الاول ثم سایلیه وهلم جرا. 

(۰) خارج ازمتن + بعد. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۹۱ 


شهودی وحضوری که ترتیب ونقدم وتأختر در آن ملحوظ نباشد . 

و بیان وجه اول ابن است که چون اشیاء بعضی لوازم ذات حقتند بلا واسطه 
وبعضى لازم لازم الى غيرالنهاية . وعلم علزوم مستازم است علم بلازم راء زرا که‌لازم 
شىء انفكاك ازآن شىء نيايد ذهنا و خارجا . و ان مطلب عبارة اخرى است از آنچه 
حکا گفته‌اند که : « عم بعلت مستازم علم ععلول را » . و جون ابن علم نسبت باشياء 
از جهت ما زوم است سابقاست بروجود اشیاء وازاین‌جهة اوراعلم عینی() نامند و یرب 
حاصل است چنانچه درمذهب بعضی ازحها ذ کر شد تفصیل آن . 

وبيان وجه ثانىآن است که حورا باعتبار احدیت همم واطلاق که منای با هیچ 
نعي از تعینات نیست اجهاعاست با میم تعینات وغایب از چیزی نیست . « بل‌هومع 
کل شیء لاعقارنة بل بسریانها فها سریانا حهول الکنه ». يس باعتبار حضور با کل 
اشياء و معیت حق باكل آنها عالم باشد بدانها . وظاهر ان بیان موهم ان است که علم 
حق نسبت باشيا بردو نحو است يعنىدوعلم است 7 علم سابق که قبل ازاشياء است» 
ودیگری علم لاحق که مع الاشياء است . لكن عندالتتحقیق يكث علم بيش نباشد زیرا که 
همان علم اول را بالنسبة بسوی وجود معلوم نسبتی و حالنی طاری شود که باعتبارآن 
نسبت اورا شهود وحضورنامند . يس درحقيقت حق عالم باشد بعلم واحد عام اشياء را 
سابقاً ولاحقا بدون عير وتکثر فى ذاته وصفاته « فلايغرب عن علمه مثقال ذرة ی 
الارض ولا فالسماء ؛ . 1 : 

واگر گفته شودكه بنایراین» علم بوجه ثالى اتصاص داشته باشد باشياء حاضره" 
حالبه نه باشیاء ماضیه ومستقبله . بس لازم آید که حق عام نباشد بآ ما . 

جواب كو ثم که چنین است ليكن تمام موجودات من الازل الى الابد حاضرند 
درنزد حق ونسبت ازمنه وزمانیات بسوی او نسبت واحد است . يس ماضی وحال و 
استقبای نباشد در زد او وچیزی از او غایب نباشد . يس موجودات ماضیه و مستقبله 
نيزدرحم حالينه حاضر هاند 1 


)۱ ظا هرا « غیبی » باشد چون در متن عربی که در بالا آمده « غيبى « د فر قده 
نه « عینی ». البته اين يكك حدس است . 


۱۹۲ الدرة الفاخرة 


تذئیل . از حله بیانای که دره‌سئله علم کرده‌اند و تصورآن بسیار دقیق و قريب 
ازضقیق است بیان ان رشد اندلمی است بان و : همپنانکه انسان حقتق انسانی‌تش 
بصورت انسانیه است که نفس ناطقه عبارت از اوست ونفس ناطقه در بدوفطرت در 
ماه انسانیّت بالفعلموجود نیست وازان‌جهة است که ورا درآن وقت عقل هیولای 
نامند چنانکه خروج هیولای اولى ازقوه بسوی فعلّت وحرکت اودرفعلیات مترتبه 
و تدرج ار در الات متدرجه بنجو خلع و لبس و لیس فوق لیس بنحویکه مستازم 
تر کیب باشد وبنحو انقلاب يعنى انقلاب صورن وانوجاد دیگری‌نیست .وتر کیب هیول 
با صورت بنحو انضمام نست بلکه بنحو اتحاد است . وظاهراست که قویت شیء با 
فعلیت وى جمع نگردد بلکه حصول فعلیت قوه منتنی گردد » نه بان ح و که معدوم 
شود » بلكه روج وى بسوی فعليّت » يعنى خود بنفسها عبن آن فعلیت گر دد و آن 
فعلیت عينآن قوه باشد بنحواعلى واشرف . وازان‌جهة که هيولارا با صورت حاصله 
از رای آن که شىء واحد بسيط صوريست و قويّت در او مترائى ومضمن است. اورا 
هيو لاى ثانیه نامند نسبت بسا رصور و فعلیات . وهمچزن است حال صور متلاحقه . 
بابن معنى که درمدارج رقيات و معارج استجالات و هرصورتیکه ملاحظه شود شیء 
واحد بسیط است که دارای مراتب سابقه باشد . یعی ببساطته کل" اشياء مادون خود 
است » اگرچه صاحب قویت است نسبت عراتب لاحقه . مثلا حیوان را جزلى نباشد 
که بدان حبوان باشد وجزئیکه بدان امی و جز ىق که بدان جسم و جزئیکه بدان جوهر. 
يلكه شىء واحدى است بسيطكه بکله هر حيوان راشد دم نامی و هم جسم وه جوهر. 

و سر ان مطلب ابن است كه وجود هرجه ترقى كند و بسوی كالات كرايد 
تر کیب نیابد با اينكه اقوی و اشد گردیده آثار وی زیاده شود تا وقنی که حميع قوی 
بفعلیت مبدل شود . يس بعداز آنکه ماده انسانیت مراتب حیوانیت‌را بنهایت رسانید 
ومیدء عروجش در مراتب انسانبت باشد قوه" انسانیت است که او را عقل هیولانی 


نامند . وخروج از این قوه بسوی فعليّت انسانیت بادراك معقولات ومصور شدن ابن 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۹ 


هیولاست بصور عقلیه بهیان حو که هیولای اولى را نسبت بصور جسانیه بود . يبس 
بعداز آنکه صور معقوله حذافرها درماده” انسانیّت حاصل شود و قوی مبدال بسوی 
وی گردد » حقيقت انسانیت متحقق شود بنحویکه تر کیب وتكدّر وانعدام و انوجاد 
وخلع و لبس هيجيكك نباشد . بلکه فعليت واحده و صورت بسیطه است دارای کل" 
مراتب مادون. وچون‌دانسته(شد) كه شبثبت شیء بصورت‌است نه‌عاده » يس حقيقت 
ناطمّه عبارت ازهمین صورت معقوله است که بنظر احمالى او را صورت معقوله كوثم و 
بنظر تفصیل صور معقو له بنحو رکه مستاز 1 کته و نکر نباشد . بلکه حقيةى است 
بسیطه که کل الاشیاء است . و از ان بیان حوب ظاهر و روشن شود مسئله احاد عاقل 
ومعقول وعقل . وچون رج نفس ناطقه را از قوه بسوی فعلیت عقل فعال دانند و 
وكلة بعمل على شا کلته » . يس عقل فعال ماوت از ۵ بن‌صور معقو له باشد و عفقتضای 
علیّت و معلولیت فرقشان بشدات وضعف و کال ونقص و ظل واصل وامثال ذلکك 
باشد . وهمجنين است امر تا رسد بواجب الوجود . بس حقیقت واجب الوجود نفس 
صورمعقوله باشد . » فافهم ان کنت من اهله وا لا فذره ق سنبله ) . 

القول فى الارادة : اتغق المتكلامون و احجناء على اطلاق القول بانه تعالى مر ید 
لکن کنر الخلاف ۲ فى معی‌ارادته . فعندالتکلمین من اهل‌السنة انها صفة قدعة زائدة 
على الذ ات () ما هوشان سانر الصفات الحقيقية . وعنداکاء هی العلم بالنظام الا قل 
و يسمونه عناية . 

اشاعره كليئّة قائلند ياينكه صفات حقيقية حق‌اموری باشند قدعه وزائده برذات 
حق که ذات حق ازلا و ابدا متصف است بآ ما و اراده را گوبند صفى است زائده 
برذات که ازشآن اوست تخصیص احد طرف المکن . یعنی وجود يا عدم بوقوع . وهمين 


زبادی وقدم‌صفات منشاءاست الغزامشان‌را بقدماء مانیه یانسعه . واما درنزد متکلمین 


1۹ ل اختلفو, 
(۲) ن. ل -د کما. 


۱۹ الدرة الفاخرة 


ازمعتزله صفات حق که از له" آنهاست اراده هیچیکث را زايد برذات حق ندانند . 
بلکه نی صفات کنند » چنانچه امیرالومنن صلوات‌اللّه عليه فرموده: « کال‌التوحید نی 
الصفات عنه » . و گویند ازصفات : و خذالغایات وانرلك البادی» . يعنى حقیقت صفات 
درذات حق موجود نست نه بزيادتى ونهبعينيت » بلکه ذات را ناس ازصفات دانند. 
يعنى آثاریکه سر اواراست ازحقایقان صفات ظاهرشود ازذات حق‌بدون صفات ظاهر 
شود . و بدن واسطه خودرا احاب توحید دانند . واما امامیه رضوان الله علمم اگر 
جه مذهیشان درنتيجه ردور ازمذهب معتزله نباشد ولکن اقرب بتحقیق است ‏ و آن 
چنان است که گویند حقايق صفات حقعين ذات حق است ونیی صفات نکنند . بلکه 
کویند آثاریکه در نزد معتزله معرتب است رنفس ذات مترتت است رحقایق صفات 
که ميادى آن آارند » زیرا که آثار را لازم است ازمبادی وموثرات . ول عقتضای 
براهین توحید صفات‌را متحد باذات دانند . یعی‌اگرچه‌صفات بحسب مفا هم متغایر ند 
اما حسب وجودهربکث بایکدیگر وباذات متحدند . و کلام امير المؤمنينرا صلوات الله 
جنين معی کنند كه مراد نی صفات زائده برذات است . چرا که متبادر از صفات در 
عرف صفات زائده است ؛ وزیادلی صفت رذات حق محال است . بس صفات زائده 
را از ذات حق نی کنند » و صفات متحده با ذات را اثبات» چراکه اگر ذات حق را 
ابن صفات نباشد باعتبارخلو ازاین صفات سلب کالات را دارا باشد و موجب نقص 
ومنای وجوب وجود است . 

قال ابن سينا : العناية هی احاطة علٍ الاول تعالى بالكل" وبا يجب ان یکون عليه 
الكل" حتی يكون على احسن التّظام . فعل الاول تعالى يكيفية الصواب فى ترتيب وجود 
الكل منبع لفيضان الخيرمن غيرانبعاث قصد وطلب من‌الاوّل الق" سبحانه وتعالی() . 

جونكه اراده عيارت است از اجماع و قصد جازم بسوی فعل »لهذا متکلمین از 


رای حق صفتی کیان کنند که قصل واراده عبارت ازاوست که غيرازءم است ‏ جر ا که 


)۱( خارج از متن + فی‌الکل. 


نورالدین عبدالرحمن حامی ۱۹ 


عم بشیء دانستن آن شیء است واراده خواستن وی . ول حکا چون عم حق‌را بنظام 
احسن عم فعلى ومنشاء وجود اشیاء دانند لهذا همان عم را ,صداق اراده گرند ز را که 
انیعاث قصد واراده بسوی فعل را در ذات حق محال دانند . 

وحر برالذهبین ان نقول لاذنى ان جرد علمنا عا جوز صدوره عدا لایکنی فى 
وقوعه بل نجد فى () انفسنا حالة نفسانية تابعة للعلم عا فيه من ااصلحة ثم" حتاج الى 
نحريكث الاعضاء بالقوة النبغة نی‌العضلات . فذاتنا هوالفاعل والقَوّة العضَليَة هی‌القدرق 
وتصورذلکث الشیء هو الشعور بالمقدورومعرفة المصلحة هی العلم بالغاية » و االةالتفسانية 
المسماة بالميلان هى التسابعة لاشوق التفر ع على معرفة الغاية . 

بدانكه صدورافعال اختیاربه ازما موقوف‌است برمبادىمتعدده : اوّل عل بدان» 
يعنى تصورحقيةت آن » بعدازآن تصديق يقينى » ياظنى حخربت آن» بعد ميل بسوى آن» 
وبعد شوق بسوى آنء بعد اراده . يعنى قصد جازم بصدورآن بعد انبعاث قوه" منبثه 
درعضلات بسوى اصدارآن . زيرا كه نا تصورحقيقت شیء نشود وتصديق ریت 
وی » محال است اختيارصدورآن » وبعدازان تصور و تصديق تا ميل بسوی او نباشد 
ايضا صدور اختیاری نتواند بافت . وبعدازمیل» شوق‌بسوی تحصیل آن ؛ ز را که گاهی 
ميل باشد بدون شوق چنانچه گاهی تصور حقبقت شیء متحقق باشد بدون تصدیق 
مخبریست آن » و گاهی تصدیق بر بت متحقق‌شود بدون ميل . وبعدازشوق عزم بسوی 
فعل نباشد . وبعدازعزم لازه‌ست مطاوعت وانبعاث قوه محر که » يعنى مباشرحریکث 
سوى نحريكث اعضا تامتحقق شود طلب وحركت سوى ملايم يس چنانچه مصدف 
بیان کرده ذات ما فاعل آن فعل است » و قوه" عضليه قدرت است » وتصورآن شىء 
شعور بدان » وتصدیق ریت که معرفت مصاحت عبارت از آن است عل بغایت » و 
حالت نفسانیه که مسمی يل است خبری‌است که تابع شوق است » که آن شوق فرع 
معرفت غایت است . 


1( خارج ازمتن 58 مدن ۰ 


١ 5‏ الدرة الفاخرة 


فهذه امور متغايرة لكل" واحد منها مدخل فى صدور ذلکث الشبىء . فالتکلامون 
المانعون تعليلافعاله بالاغراض ليثبتون له ذاتا وقدرة زائدة علىذاته وعلا| بالمقدور و عا("" 
فيه من الصلحة زائدا ايضا على ذاته » وارادة كذلكك . و جعلون المجموع مدخلا ی 
الايجاد » سوىالعلم بالمصلحة فتكون هىغرضا وغاية لاعلّة غائية . واما الحكاء فاثيتوا 
له ذاتا و علا بالاشياء هوعين ذاته و جعلون الذ ات مع العلم کافیین فى الامجاد فعلمه عين 
ذاته ("؟ وعين قدرته وعينارادته . اذهو كاف فى الصدو ر ولیس له حالة شيمة بالیلان 
التفساق اذى للانسان فا بصدر بالشسبة الینا (7) من الذ ات مع الصفات يصدر عنه 
عجر د الذ ات فهذا معیی‌اتحادالصفات مع الذ ات . فلیس صدورالفعل منه(۳) کصدوره 
مدا ©) ولا کصدوره من التار والشمس .فا لاشعور له عا بصدر عنه . واما الصوفية 
المحققون فیثبتون له سبحانه ارادة زائدة على ذاته لکن سب التعقل لاحسب الخارج 
کسام الضفات: 

اشاعره حق را مانند انسان گمان کرده » روزان و قياس میادی افعال اختیاریه 
که در انسان است » و زايد برذات وی » در حق نيز اثبات کنند بس گویند : حق را 
ذاتیست روزان ذات انسان وقدرت زائده بروزان قوه" منبشه درعضلات وعل عقدور 
ایضا زايد مرذات بروزان عم تصوری انسان وعلم عصلحت ايضا زائد رذات روزان 
عم یز بت » واراده ايضا زايد بروزان عزم‌واراده" انسان . و رلانی‌مافیه من القصور) . 
و چونکه افعال الله معلل باغراض نتواند بود زيراكهآن غرض يا بايد راجع ودش 
باشد يا راجع بغیر» اگرر اجع ودش باشد يا داراست بالذ ات اورا با فاقد ار دارا 
باشد لازم آید حصیل حاصل . وهر گاه فاقد باشد لازم آيد نقص و امکان . وهرگاه 
(۱) خارج ازمتن + هما. 
(۲) خارج ازمتن ل عنا, 
(۳) خارج ازمتن + تعالی. 
(4) خارج از متن ل عنا. 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۹۹ 


راجم بغير باشد گو ثم که افاده" ابن فائده بغير آيا معلل بغرضى است يا نیست و کلام 
اول که يا حصیل حاصل است يا لزوم نقص يا افاده بغير وتساسل عود کند . و کلا" 
مال است . بس مصاحتى که درفعل‌منظور است علت غاثبّه از برای فعل حق نباشد» 
بلکه عنایت وحکّت باشد که لازم افعال وی است تا افعال وی لغو نباشد . 

نهم الفون المتكلتمين ی اثبات ارادة زائدة على ذاته حسب الخارج واگاء 
ف نفسها بالرة . 

مخالفت صوفیه با طایفه" ازمتکلمین که اشاعرداند ظاهراست وهءجنين بامعتزله 
که مذهیشان همان مذهى است که مصنف نسبت سوى حك ا داذه ول محالفتشان با 
حعا بنار آنجه ما بیان کردم غير ظاهر است بلکه مذهب صوفیه با حکا بنایراین 
مذهب واحد است . 

القول فی‌القدرة : ذهب المليون كلهم الى انه تعالى قادر [ای] يصح منه امجاد 
العالم ون رکه . فلیس‌شیء منیا لازما لذاته بحيث بستحیل‌انفکا که عنهتعالى واماالفلاسفه 
۱ قالوا اجاده ۲۱ للعالم على التظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه . فانکروا 
التقدرة بالمعنىا مذ كور لاعتقادهم انه () نقصان . واثبتوا له الايجاب زعا منهم انه الال 
التام . واماكونه تعالى قادرا بمعنى ان شاء فعل وان ۸ يشاء لم يفعل فهو متقق عليه بين 
الفريقين الا ان الحكاء ذهبوا الى ان مشبة الفعل الذی هوالفیض وال+ود لازمة لذاته 


کلزوم سار الصفات الکالية له فیستحیل الانفكاك بینهما . 


۳ نه 


قدرت را متکلمین بصحة الفعل والترك تفسير کنند 4 و کو بند ترلك لازم امست 
وافع باشل درزمای بعی حدق تعالى درزمای خاق را اجاد نکر ده دود ويعداززمالى اجاد 
3 ا « کان‌الله وم يكن موه 58 7 ولى حول قدرت بان تفسيرمستاز م افكاث وقوه 


است ومناق ۳۳ وجوب وجودء حکا و محققين از متكا-مين ازاين تفسمرعدول كرده 4 


(۱) خارج ازمتن + تعالی . 
(۲) خارج از متن ل فی‌حقه . 


۱٩۸‏ الدرة الفاخرة 


کو ينك فدرت عيارت أشي از بودن فاعل ) نحيث ان شاء فعل وان م دشاء بفعل 0 
وجون ان قضيه شر طبه‌است و قضیه شر طیه نهمقتهی وضع مقدماست ۳۷ رفع تالی» 
پلکه مکن است استثناء احدهما بعینه . بس دران قضیه ی‌توان كفت «لکته شاء وفعل 
ازلا » . بس ترك واقع نباشد . ولکن چون محیثیتی است که مصداق ابن قضیه است 
قادر باشد . وچون قدرت بتفسيراولرا حكاننى کرده‌اند متکلمین با ما نسیت‌داده‌اند 
انکار قدرت حق را و گویند حكما قائلند باجاب حق یعنی صفت امجاد وخلق لازم‌ذات 
اوست ونخلف ناپذیر مثل‌لزوم سایرصفات کالیه » وغافلند ازاين که لزوم فعل مستازم 
انکار ودرت واجاب يست 1 رلکه قادراست بتفسير ثالى 5 

فمقد م الشرطية الاولى واجب التحقق صدقه ومقدم الشانية ممتنع الصدق و کلتا 
الشرطیتین صادقتان فى حق الباری سبحانه . 

شر ط یه" اولى عبارت است از « أن شاء فعل تاو 9 مد م او وان شاء » است و 
دوك یت دق واحیب است از رای ذات و انفكا کش ازوى جا بز نيدت از لا و ابدا 
يس واجب الصدق باشد . يعنى ميشه خو استه است يس تميشه امحاد كرده وفاعل بوده 
است 7 وشر طينه انيه عبارت است از ۱ ان م دشاء 1 بفعل 1 ومقدم وى ) انم يشاء) 
وجون میت راو تعالى عا است ممقنع ااصدق است و شر طیتش ۳ رحق 
تعالى صادفند زبراکه او محیثیتی است که اكر خواهند کند و اكر و اهند نکند باآنکه 
ازلا خواسته و کرده است . 

واما الصوفية فیثبتون له سبحانه تعالى ارادة زائدة على الذ ات والعلم بالنظام 
لا 

بايد دانست که مراد از ان زيادلى زنادتی سب خارج نيست ؛ چنانجه مذهب 
اشاعره است » ومستازم قباحی 5 بلکه زبادیی مسدب مفهوم وتعغل است 3 وظاهر است 
که مفهوم قدرت 5ه يمارمىتوانائلىاست غيرازمفهوم ذات وسابرصفات ماننل ع است 
۹ ععی دانایی امست ۴ 

واختیارا فى امحاد العالم : 


نورالدین عبدالرحمن جابی ۱۹۹ 


ابن اختیار عبارة احری از قدرت است اگرچه خالی از اندك فرق نیست زرا 
که قدرت مترجم‌است بتوانالی واختیار برگزیدن‌است. ول چون بر كز يدن لازم قدرت 
است همبشه اورا ردیف قدرت قراردهند . وآن عبارت است از صدور فعل ازاو بعلم 
وحکت وارادت . وعلاحظه اينكه ابن صفات ثلثه لازم ذات اوست بس اختیار نيز 
لازم باشد . وباین اعتبارحق‌را موجب توان گفت ععنی ازوم فعل از برای ا و که عبارت 
از عدم انفکاك است . بس حق متار باشد نه چون اختیارخلق و موجب باشد نه چون 
ايجاب خحلق که حبوریست عبارت از آن است . 

لکن لا على اندو التصور من اختیارالخلق اذى هو تردد واقع ببق امرن کل" 
منهما مکن الوقو ع عنده فیترجح عنده احدهما لزید فائدة او مصلحة پتوخداها فثل 
هذا مستنکر فى حقّه سیحانه لانه ا"حدى الذ ات واحدی‌الصیفات وامره واحد و علمه 
بنفسه )١(‏ وبالاشياء عم واحد ولا بصح 9) لديه تردد ولا امکان حكين متلفن بل 
لاعکن ان يكون غيرماهوالمعلوم المراد ق نفسه . 

اختیاری که درخلق تصورشود ترجيح احدالمتساوويين است که متارمردد باشد 
بینهما جهة فائده يا مصلحتی که حاصل نبوده بدان فعل طلب تمايد آن راء وچون 
حق سبحانه و تعالی احدی الذ ات والصیفاتست و امر و عم او بذاتش وبکل" اشیاء علم 
واحد است تردد راو جابز نباشد » وو را دو حع محتلف مکن نباشد» بلکه علمش و 
حکش و امرش ازلا وابدا واحد است بلکه درنفس‌الامر مجز معلوم و مراد وی ممتنع 
او جود است . 

فالاختيار الامی انّما هو بين الحبر والاختیار الفهومین للشاس وانسما معلوماته 
سواء در وجودها اول بقدر مرتسمة فى عرصة علمه ازلا وابدا مرتبة ترتيبا لا ا كل 
منه نی نفس الامر وان خنى ذلکث على الا کترن . 

(۱) خارج از متن + بذاته. 

(۲) خارج از متن -عنه . 


۰ ۳ الدرة الفا خرة 


جونكه معلومات حدق تعال مرسم 


بترتيب لاا كل له فى نفس الامر » جه از مرتبه" عم خارج سوى عين شده باشد يأ 


است در عر صه" عام وى از لا و ایدا يا 


نباشد بدون تغیر و تبدل ۰ وعلم وی موجب وجود معلومات است . پس افعال وی 
ازذاتش تاتف ناپذراست بااینکه ذات او باراده وعم وحکت مصدران افعال است. 
و فعلیکه مسبوق باراده وعم باشد صادق آبد درفاعل وی : «کنونه محیت ان شاء 
فعل وان م يشاء م يفعل ) . يس آن فعل اختیاری باشد و فاعل وی محتار . بس اختیار 
الى واقع است مابين جبر واختیاری که معر وف بين الشاس است . 

فاولوية بين امرین يتوهم امكان وجودكل منهما انما هی بالنسبة الى المتو هم 
التردد اما فى نفس 27 الاله (۲ فالواقع واجب وماعداه مستحيل الوجود . 

چون معاولات حق مکناتند » وممكن درحد استواست بين طرق الوجود والعدم 
ور جح احدالمتساويين مستحيل »يس ( لابد است درامجاد ازترجيح وايجاب . ولىابن 
اولوبت و ترجیح نسبت بسوى متوهم و متردد است اما نسبت بسوی حق واجب و 
ضرورى است از جهة حقسق علت تامه وآنجه واقع نيست ممتنع الوجود . 

قان قلت قد استدل الفرغانى رحمهالله فى شرحه للقصيدة التائية بقوله تعالى « ام 
تر الى ربکث كيف مد الظّل » ای ظل التکون عل‌الکونات و ولوشاء فعله ساكنا) 
ول عده على ان ای سبحانه لولم يشاء امجاد العالم لم يظهر وكان له ان لایشاء 
فلا بظهر . 

حاصل اين ابراد ان است که چگونه صدور افعال را نسبت حق واجب دانند» 
وحال آنکه حق تعالى می‌فرماید ١‏ 3 تر الى ربكك » الى آخره که در ردارد » اختیار را 
بان حو که حق تعالى ظل تکون را درمکو نات کسترده وا گر می‌خحو است نکستراند 


(۱) خارج از متن + الامر. 
۲۱ خارج از متن 3 تعالی . 
(۳) شارب از نعن دس را . 


نورالدین عبدالردهن جامی ١‏ 


هر آینه ويرا ساکن کرده بمى گسترانید . بس تکوین عالح بنابر مشیت اوست بدون‌لزوم 
که اگر می‌خواست نکند می کرد . علاوه براینکه اگرحق تعالی نمی‌خواست امجاد عالم 
را ظاهر عی‌شد عالم واز برای اوست نحواستن وعدم ظهور عام . 

قات قوطم : ان م يشاء لم یقع صحيح وقد وقع فى الهديث ومام يشا لم يكن ولکن 
صدق الثسرطيئة كا سبق لايقتضى صدق القدم ولا امكانه فلا ینافیه قاعدة الاجاب 
فضلا عن الاختيارالجازم المذكور . 

جواب چنان‌است که سابقاً مفصلا بيانشدكه قضيته شر طيئّه صادق است بدون 
صدق مقدم و رفع تالى و چون حق تعالى چنان است که اگر مخواهد کند و اگر نخواهد 
نکند ليكن نسپت ببعض اشیاء ازلا خواسته و کرده است ونسبت ببعض دیگر نخواسته 
وخواهد کرد ابدا . يس آن مشیّت باختیاراوست ومنافات با اجاب ندارد . 

فقو فم فى الامجاد الکلی لاعالم كان له ان لایشاء فلا بظهر اما لنی ابر التوهم 
للعقول الضعیفه و اما لانه سبحانه باعتبار ذاته الاحدية غنی عن العالن. فااصوفیه 
متفقون مع الحكاء نی امتناع صدق مقدم الشرطية الثانية . 

ابنکه درشرع وارد است که وجود عالم منوط عشیت حق است و حق راست 
درانجاد عالم اينكه مخواهد و ظاهر نكند عالم را يا مجهة آن است که عةول ضعيفه توهم 
جبر نكند ويا مجهة ابن است که حق باعتبار ذات احدیّت غنى مطلق است وباعتباران 
غنى صدور عالم از او واجب نبست . 

وحالفون معهم(۱) ۳ اثبات ارادة زائدة على العم بالنظام الا قل لازمة له حیث 
يستحيل انفكا کها عن العلم كا یستحیل انفكاك العم عن الذ ات . ب القول فى ان الاثر 
القدم هل يستند الى المختار ام لا . 

اگر مراد از ابن زيادق زيادق حسب خارج باشد باطل است و نه حكما قائلند 
بدان ونه‌صوفیه اگرمراد زيادق بحسب مفهوم وتععل است که صوفبه قاثل بآنند حكما 


(۱) خارج از متن + لهم . 


ل الدرة الفاخرة 


نيزمنكر نباشند « فلافرق بينالمذهبين عندنا » . 

9 اعلم ان المتكلمين بل الحكاء ايضاً اتفقوا على ان القديم لايستند الى الفاعل 
الختار لان" فعل المختار مسبوق بالقصد الى الامجاد ۱۲ مقارن امدم ما قصد اماده 
صرورة . 

يعنى شرط اختيار ابن است که قصد کند اولا اجاد امری را که بالفعل معدوم 
است » وبعد ازقصد او را اجاد کند زيراكه امر موجود را نتوان قصد احاد کرد» پس 
فعل فاعلى عار نتو اند قدم باشل . 

فا متكلمو ن اثبتوا اختیارالفاعل وذهبوا الى ننى الائرالقدم . 

چون متكلمين متعبدند بظواهر شرعینه قائل شده‌اند باختیار واجب الوجود 
يعنى او را فاعل عتاردانند بنحويكه سابقا بیان شد و چون اختيار ععنائيكه آنها قائلند 
منای است با قدم اثر هذا الرقديم را ننى کرده‌اند و حم کر ده‌اند حدوث ما سوىالله 
زمائا وجون خود زمان هم جزء ماسوىالله است بايد مسبوق بعدم زمالى باشد» لازم آید 
که برای زمان هم زمان ديكّر باشد وهكذا الى غير الشّهاية . لهذا قائل شده‌اند بزمان 
موهوم و گویند عام مسبوق است بعدی که واقع است درزمان موهوم . وچون موهوم 
درنظر آنما عبارت است از امر انتزاعی » يس هرگاه سئوال شود ازمنشاء انتزاع گویند 
منشاء انتزاع زمان موهوم بقاء واجب الوجود است . و ظاهراست که این کلام در کال 
وهناست زبراكه منتز ع ومننزع منه را مناسبتی شر طراست والا لازم آید که هر چمزی 
از هرجبزى انتزاعش جایز باشد مثل انتزاع حمار مثلا از جدار واين بالضروره باطل 
است . | 

والحكاء اثبتوا وجود الاثر القدم وذهبوا الى ننى الاختیار . 

واما حكما نظر بهاميّت علّت که لازم وجوب وجود است قائل شده‌اند بقدم 
از وعدم مسبوقيست عالم بعدم زمافى ؛ و چون قدم عالم منافیست با اختيار فاعل بمعناق 


)۱( خارج از متن سل وهو 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۲ 


که مراد متکلمین است » نسبت داده‌اند بسوی حکا نی اختیارفاعل را . ومتكلمين 
گویند حها واجب الوجود را موجب دانند . ولیکن چون حکا را دراختبار مذهب 
دیگر است چنانچه سابقا اشاره بدان شد واختیار بدان معنی را منافاثی با قدم ار نباشد 
واجب الوجود را تصریح کنند باینکه حتاراست و اين نسبت را که متکلّمین داده‌اند 
از نی اختیار واجاب واجب افترا دانند و رحسب مذاق خود متکلمن . 

واما الصوفیه فهم جوز وا استناد الاثر التقديم الى الفاعل الختار وحعوا بين اثبات 
الاختيار والقول بوجود الار القديم باهم قالوا افاد الکشف ااصریح ان الشیء اذا 
اقتضی امرا لذاته ای لابشرط زائد عايه وهوالسمی غيرا 27 وان اشتمل على شرط او 
شروط هی عی‌الذ ات کالذسب والاضافات فلا زال علی‌ذلکك الامر ويدوم له مادامت 
ذاته كالقم الاعلى فانه اول محاوق .حيث لاواسطة بينه وبين خخالقه يدوم بدوامه وكانهم 
تمسكوا ق ذلکث الى ماذ کره الامدی من‌ان سبق الاعاد قصدا الى وجود المعلول كسبق 
الايجاد امجابا فا ان سبق الاجاد الامجالی سبق بالذ ات لا بالزمان فيجوز ) مثله همنا 
بان یکون الامجاد القتصدى مع وجود المقصود زمانا متقدما عليه بالذ ات . وح جاز ان 
بكو ن بعض الوجودات واجبا ق‌الازل بالواجب لذاته مع کونه محتارا فیکونان معا ی 
الوجود وان تفاوتا ق‌التقدم والتاخر بحسب الذ ات کا ان حركة اليد سابقة على حر كة 
الخاتم بالذ ات وانكانت معها ی‌ااز مان . 

صوفیه استناد قدع را بسوی فاعل تار جابزدانند . يعنى معلوم بود وتکیه براو 
داشته باشد هن قول بقدم عالم و اختيارفاعل را جمع کر ده‌اند و گوبند که هر گاه فاعل 
درصدور فعل محتاج نباشد بامری زائد رذات ار جه موقوف باشد صدور آن فعل 
برشرطى که عبن ذات وى باشد . يعنى حق تعءالى در اجاد عام حتاج نیست بسوی غير 
خحود ولیکن صدور عالم ازوی موقوف است برعم واراده واختیار که عن‌ذات اوست. 


)۱( خارج از متن 3 پالغیر , 
(۲) خاوج ازمتن + كذلكك بجوز, 


۰6 ۲ الدرة الفاخرة 


بس لاجرم لازم آید دوام عالم بدوام فات او وان يذير نباشد » يس قدم عالم با 
معاول اول يا اختیار واجب الوجود منافانی ندارد . 

فان قیل‌انا اذا راجعنا الى وجداننا ولاحظنا معنى القصد کا ينبغى نعل بالضرورة 
ان القصد الى امجاد الموجود مال فلابد ان يكون اللقصد مقارنا لعدم الاثر فيكون اثر 
المختار حادثا قطعا قلنا تدم القصد على الاغجاد کتقدم الاغجاد على الوجود فىانمم| حسب 
الذ ات . فيجوز مقارنتهما فى الوجود زمانا لان المحال هوالقصد الى اماد الموجود 
بوجود قبل . 

معترض نظرش بسوى ابن است که قصد بسوی امجاد در حال وجود موجود 
محال است ؛ زرا که حصیل حاصل است و ظاهراست که امرموجود را نه امجاد توان 
مود ونه قصد بسوی امجادآن يس فاعل حتار که بقصد و اختیار امجاد کند قبل از قصد 
واجاد وی فعل واثر او بايد معدوم باشد وبعد از قصد واجاد موجود شود يس لابد اثر 
فاعل حتارحادث باشد » زرا که مسبوق است بعدم مقابل يعنى عدم قبل از وجودکه 
عدم زمانى است» زبراکه ان قبلیت فعلیتی است که متنع است با وی اجمّاع مسبوق 
با سابق . ومجيب نظرش بسوی ان است که همچنانکه الجاد شیء عيبن وجود آن است 
وفرق بالاعتبار است يعنى وجود اثر را هر گاه ملاحظه كنم تشالت لتر اث 6 ان ]ا 
وجود كوم وظاهر است که امر ن متحدین ی الحقيقه والذ ات متغاير بن بالاعتبار را 
سبق و وق محسب زمان نباشد » وا کرسبق ووق باشد بالذ ات باشد . يس همچنین 
است سبق قصد امحاد مراحاد را . یعیی قصد امحاد محسب دات وحقیقت عمن امحاداست 
و بحسب اعتبار و مفهوم غير آن . يس همچنان که تقدم امجاد بروجود بالذ ات است » 
تقد م قصد ادم برامجاد بالذ ات باشد . و آنجه ممتنع است قصد سوىاجاد موجودی 
است که قبل‌ازان امجاد موجودباشد که اورا حصیل حاصل بغبر ذلکث التتحصیل گو يند 
واما محصیل حاصل بنفس ذلکث التحصیل ال نباشد . 


و باه فالقصد اذا كان كافيا ف و-دود المقصود كان معةه و اذا م يكن كافيا 


نورالدین عبدالر<حن جامی ۵ ۰ ۲ 


فقد (') يتقدم عليه زمانا کقصدنا الى افعالنا . فان قيل : نحن اذا راجعنا وجداننا ولاحظنا 
معنى القصد جزمنا بان القصد الى تحصیل الشیء والتاثر لابعقل الا حال عدم حصوله 
كا ان اعابه لایعقل الا حال‌حصوله وان کان سایقا عليه بالذ ات وهذا العنی‌ضروری 
لایتوقف الا على تصور معنى القصد والارادة کا ينبغى . آلنا الراجع الى وجدانه انا 
يدرك (') قصده و ارادته الحادثه الدّاقصة لاالاراده الكاملة الازليئّة ولاشكدّث انهما 
ختلفان حکا فالاولى ليست كافية فی‌تحصیل القصد والراد ولهذا يتتخلّف الراد عنها كثيرا. 
والشانية كافية ولاعکن تخلّفه عنها فكيف احدم‌ما عن‌الاخری. 

نظرمعترض بسوی ان‌است که‌قصد بسوی حصیل ثیء با اجاب آن شیء مغار 
است ازاین جهة که اجاب مقّارن‌است زمانا با وجود وحصول شی ء اگرچه سابقاست 
براو بالذات . واما قصد بسوی امجاد و تأثير در او ءعقول نباشد مگر درحال عدم آن 
شىء زرا که امرموجود بالفعل را نتوان قصد امحادکرد . ونظر يجيب سوى ان است 
که اراده" قدعه کامله را فرق است با اراده ناقصهحادثه ازان جهة که اراد ناقصه" 
حادثه مثل اراده" ما چون کاق نيست دروجود مراد» ناگز راست از تقدم زمالى . ول 
اراده” ازلیه" کامله جو نكاف است در وجود ار ناگزر ازسبق نباشد. بلکه مقعضای 
عامیت و كمال وجوب ترتب است . یعنی قدم وجود ازمعلول زمانا . 

واعلم ان الصدفات الكالية كا لعلم والارادة والقدرة ها اعتباران احندهما اعتبار 
نسيتها الى الق سبحانه علاحظة وحدته الصرفة و مرتبة غنائه عن العالمين وهی بهذه 
الاعتبار ازلية ابديّة كاملة لاشائبة نقض فما و ثانهما اعتبار ان نسبة الاهیات الغير 
المجعولة الى نوره الوجودی‌نسبة المرايا الى ماينطيع فيها ومن‌شان المتجانى بصفاتهالكمالية 
ان يظهر بحسب التجلی لابحسبه فاذا #للَى فى امرما(') ظهرت صفاته الكاليية فيه حسبه 
لا حسبالمتجلى سبحانه فيلحقها الدقص لنقصان الحل 9 فالعارف اذا ادر کها یوجد(*) 


(۱) خارج از متن + ادرا که. 
(۲( خارج از متن +-شی». 
۳ خارج از متن + المتجلی. 
(4) خارچ ازمتن + بوجدائه. 


۲۳۰ الدرةالفاخرة 


انه اضاف النقص الى عدم قابلية المحل و اسندها اليه سبحانه كاملة تامة مقدسة 
عن شوائب النقص . وان اسندها اليه ناقصة كان هذا الاسناد باعتبار ظهوره فى محالیه 
لا سب صر افة وحدته . وغيرالعارف اما اسندها اليه سبحازه ناقصة من غبر یز بعض 
اذراتب عن بعض اونفاها عنه بارة تعالى الله عمایقول الظالون علوا كبيرا . 

صفات #اليه؛ حق را دو اعتبار است بیکث اعتبار لازم ذات وازلى وابدیند 
و باعتبار دیگر حادث . اما اعتبار اول علاحظه" نسبت آنهاست بسوی حضرت حق 
علاحظه" وحدت صرفه وغنای مطاقه ذات حق وبان ملاحظه چون ذات حق کاملمن 
میع الجهات است و صفات هالیه وی عين ذات وی » آن صفات نيز کامل و بری از 
شايبه” نقصان است » واما اعتبار دوم چون ماهیات و اعیان ثابته" اشیاء که ثابتند در 
عل وحال آنکه غير جعولند وق‌انفسما معدوم هرگاه نسبت داده شود بسوی نوروجودی 
حق تعالى مانند آینه باشند نسبت باشیاء مترائیه در آن . یعنی ه#چنانکه ملاحظه" صورت 
مر آتيه را دو اعتبار است : یی ملاحظه" نسبت آن با ذی‌الصوره» ودیگری ملاحظه" 
آن باعتبارا ينه . بس لازم آید که بعض صفات نسبت داده شود بسوی شخص مترانی که 
ذی‌الصوره عبارت ازآن است . وبعضی بسوی مظهر که آینه وهر آة حکایت از آن . 
همچنین نور وجودی حق و فيض مطلق را دو اعتبار است : یکی اعتبار اونسبت بذات 
حق که غنى. مطلق و کامل من جميع الجهات است » و باین اعتبار میع موجودات فضلا 
عن ااصفات کامل من جميع الجهاتند و دارای هیچ نقص وعیی وقصوری نستند بلکه 
متاق وظاهرذات حق است . واعتبار دیگرنسبت نور ووجودد است بسوی مظاهر و 
اعيان ثابته . وآنجه نقص و قصور أست بان اعتبار مترانفى شود . وكاهى نسبت داده 
شود بسوى نفس مظاهر فقط » وكاهى بسوى ظاهر باعتبار تنز ل و اتحاد او بامضهر . 
پس‌نقصان منسوب بسوی حق وصفات اونباشند بلکه تماما راجع بسوی مظاهر است. 

و ف آن ان است که متجلی بصفات كاليه* خويش ظهورش در #لى #سب 


استعداد مجلى است . نه حسب كال متجلى . چنانچه شمس را تحلى در مراياى حتلفه 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۲۰۷ 


بصغر و کبر وصفا و کدر ولون اصفرواجر باعتلاف است . وچون حع احدالتجدن 
ديكريرا ىكيرد » بس نسبت ابن اختلافات را بظهور شمس و مرایا هردو توان داد . 
پس عارف هر گاه بوجدان و ذوق و کشف مشاهده کند نور وجود را عام نقایص و 
قصورات را نسبت دهد بسوی الى و مظاهر» وتمام صفات کالبه را باعتبار عامیست و 
ال اسناد دهد بسوی حق . و اگر صفات را باعتبار نقصان نسبت بسوی حق دهند 
باعتبار ظهور حق است در ما » نه باعتبارصرافت و وحدت ذات . اما غير عارف 
باعتبار نظر ناقص که دارد جه سرت دهد نقص راسوى حق » مثل ملاحده ( شم 


الله » با سلب کند از وی الكلية مانند كا هردو خطاست . 


القول فى کلامه سبحانه و تعالى . والدلیل على کونه متكل| احماع‌الانبیاء عليه فانه 
تواترعنهم انهم کانو | يثبتون له الکلام ویقولون انه تعالى امر بکذا ونبی عمن کذا واخبر 
بکذا و کل ذلکث من اقسام الکلام . واعلر ان" هیهنا قياسين متعارضین ؛ احدها ان" 
كلامالله تعالى صفة له و کلما هو صفة له فهو قديم [ فكلامالله تعالى قدع ] . وثانم‌ما ان 
کلامه موف من اجزاء مترتبة متعاقبة ن‌الوجود و کلّا ه و کذلکک فهوحادث فكلامه 
تعالى حادث , فافترق‌السلمون الى فرق اربع : ففرقتان منهم ذهبوا الى حة القياس الاو ل. 
وقدحت واحدة مهما فى صغری القیاس الشانی . وقدحت الاخرى فى کبربه . وفرقتان 
اخريان ذهبوا الى حَة القیاس الثانی وقدحوا فى احدی مقدمتى الاول على التفصیل 
المذكور . فاهل ات" منهم من ذهبوا الى ّدة القیاس الاول وقدحوا فى صغری القياس 
الثّانى . فقالوا کلامه ليس من جنس‌الاصوات والحروف بل صفة ازلية قائة بذاتالله 
سبحانه هو بها آمر وناه » مخبر وغبر ذلکث يلل عليها بالعبارة او الکتابة اوالاشارة . فاذا 
عبر عَنْها بالعرقة فقران او بالسر بانية فانحیل او بالععرانية فتوراية . والاختلاف فى 
العبارات دون العانی والتتفصیل فىهذا القام انه اذا اخبرالله [ تعالى] سبحانه عن‌شیء او 
امر به او نمهمى عنه او غير ذالكث واداه الانبياء علبهم الصلوة والسلام الى انهم بعبارات 


دالّة عليه » فلاشكث ان" هناك امورا ثلثة : معالى معلومة » وعبارات دالّة علمها معلومة 


۳۸ الدرة الفاخرة 


ايضا ؛وصفة يتمكن المتكلم بها من التعبير عن تلكث العافی بهل ةالعبارات لافهامالمخاطبين. 
ولاشكث ف‌قدم هذهالصفة بالنسبة اليه سبحانه وكذا فقدم صورة معلومية تلكثالمءانى 
و اما العبارات () بالنسية اليه سبحانه تعالى فان كان كلامه [تعالى] عبارة عن تلكث المعانى 
فلاشکت فى قدمه وان كان [ عبارة عن تلکث العانی والعبارات فلاشکث انها باعتبار 
معلوميتها ] له سبحانه ايضا قدعة لکن لاختص هذا القدم ما بل يعمها وساير عبارات 
الخلوقین ومدلولانما لانها كلها معلومة لله سبحانه ازلا وابدا . وان‌کان عبارة عن امر 
وراء هذهالامورالشّلثة فلیس‌علی اثباته() دليل یقوم‌عل‌ساق . وملا اثبته التکلمون) 
من‌الکلام النفسی فان کان عبارة عن تلکث الصفة فحکه ظاهرو ان کان عبارة عن‌تلکث 
المعالى والعبارات العلومة فلاشکت ان قیامها به‌سبحانه ليس الا باعتبارصورة معلومیا 
فلیس صفة برأسها بل هو من جزئیات العلم و اما العلوم » فسواء كان العبارات او 
مدلولاتا فليس قاعا به سبحانه فان العبارات بوجودها الاصيل من مقول الاعراض 
الغير القارة و اما مدلولاتها فبعضها من قبیل الذ وات و بعضها من قبيل الاعراض القَارّة 
فكيف يقوم به سیحانه . 

قبل ازبيان مقصود لازم است تمهيد «قدمه . پس بدانكه برهان وقیاس‌عبارت 
است ازمقدمانى كه موجب شود ححی را از براى شیء که قبل از اقامه* برهان» ثبوت 
آن حم ازبراىآن شىء معلوم نباشد» و بواسطه ابن برهان معلوم شود . واین مقدمات 
را قياس و برهان نامند . وآن حکی که بواسطه برهان از براى شیء ثابت شود نتيجه 
گونند . مثلا والعالى حادث » یکی ازاحكام ومطالب مجهوله است قبل از اقامه" برهان و 
موضوعش را که عبارت ازعالم است اصغر گویند و محمواش را که عبارت از حادث 
است اكبر » علاحظه اینکه غالبا موضوع مندرج‌است درمحمول يعنى حمول اعم است 

(۱) خارج از متن ل قدمه. 


(۲) خارج ازستن + اشاعره. 


ازوى؛و4>هة اعمیست مناسبست که‌اورا اکمرنامند وهمچنن‌اخصیت موضو عرا مناسب 
"كه او را اصغر نامند وطريةة* اخيل برهان ان است که چمزی را بيدا ند که 
مناسب 7 طر فين تليعجه داشته .اشد بعی ۳ اكير واصغر 1 جرا نجه درحدوث عالم تعر 


عام 1 بآنادر تغیر و تبدل اهتیت؟ ۶ حنانجه موود و هو بداست . و دون عب عبارت 


مناسب اس اعام یت ۳ اس ۳ حدوث »ز را که عام اجزای 


است ازاننکه حالی‌مو جود معدوم شود باحالت معدوبى موجود. وحدوث تعبا ريسيت 
از وجود بعدالع‌دم . بس تغیر مناسب است با وی . و این امر مناسب را حل اوسط 
نامند » و او را دربین اصغر وا کر نهند . يس محمول شود از رای اصغر و گفته شود 
0 العام متغسر » وموضوع شود ازنرای ۱ كبر و گفته شود رد کل" متسر حادث ) يس دو 
مقدمه حاصل شود یک «العالم متغيد, » ودیگری و کل متغیرحادث » و مقدمه" اولىرا 
كه مشتمل است براصغر صغرى نامند . چنانکه مقدام» ثانيه راكه مشتمل است براكير 
کری گو یند : وظاهر است که نلیجه مردو جزش مندرج است در مقد .تین که قياس 
عبارت از آن‌است بزيادلى حد اوسط . پس‌هر گاه حد اوسط را اسقاط کنند ازمقدمتن 
نتیجه باق ماند . وحد اوسط عبارت است از جيزيكه مکرّر است در مقدمتمن مانند 
تغیر که محمول صغری است وموضوع کبری . وهرگاه از قياس مذ کور اسقاط شود 
و العالم حادث » بای ماند . 

وهركاه ابن مقدمه محقق شدگو ثم درماحن فيه دوقياس متعارض متصوراست 
یکی «ان كلامالله تعالى صفة له » و کل ما هو صفة له فهو قدم» ودیگری ران كلامه 
مؤلف من اجزاء مترتبة متعاقبة فى الوجود» وكل ما هومؤلف من اجزاء مترتبة متعاقبة 
ی‌الوجود فهو حادث » . ودران دوقیاس بطریق استنتاجی که در مقدمه بیان شد معلوم 
است که نتیجه قياس اول تدم کلام حق است » ونتیجه" قياس دوم حدوث آن . چرا 
كه هر گاه حد اوسط را كه مكرر است در مقدمتين اسقاط كنيم نثیجه قياس اول 


رفکلامه قدم»است » ونتیجه قياس ثالى «فکلامه حادث»؛ وچون نتیجه ان دو قياس 


متعارضند اشاعره قائل شده‌اند که کلام حق تعالى قديم است » يعنى قياس اوّل را امضا 
كردهاند» وقياس دوم را ابطال . باينك هكلام اورا ازجنس اصوات وحروف ومژلف 
از اجزای مر تمه" متعاقية ندانند » بدین ملاحظه که و بند کلام صفت حق است »© و 
صفت بايد قاتم عوصوف باشد. ومتكلم من قام به الکلام » است . وچون محالاست 
كه حق بحل" حوادث کر دد پس کلام او حادث و از جنس اصوات و حروف نتوا.د 
بود . وجون متبادر از کلام اصوات وحروف است درائيات قيام کلام بذات حق‌بتعب 
افتاده‌اند . و گویند کلام بردوقسم است: كلام لفظی » وكلام نفسى . اما کلام لفظی 
عبارت است ازاصوات وحروف و کلام نفی مدلول کلام لفظی‌است. که قام است 
القن متكلم . وغير عم واراده و کراهت است . مجهة اینکه گاهی خبر داده شود ازامر 
غير معلوم بلكه معلوم الخلاف و دران صورت از مدلول كلام لفظی جيزى در نفس 
حاصل است . و حاصل آنکه علم حاصل نيست . پس معلوم است که کلام فسى غير 
ازعلم است درصورت اخبار از دمالا يعم او يعلم خلافه». وهرجنينغير از اراده‌است؛ 
يجهة اينكه كاهى امر شود بجيزيكه مراد نباشد» بلكه مراد عدمش باشد . مثل كسيكه 
امر كند بنده' خودرا بچیزی که مقصودش ابن باشدكهآن غلام را اختيار وامتحان عاید 
که اطاعت امری کند با ثه . و با اینکه مقصودش این باشد که آن غلام مخالفت نموده 
عذرمول در نزد حضار درضرب و تأدیب او ظاهر شود . وهمچنین است در صورت 
نهی برفیاس امر» که‌گاهی نهی شود ازچیزیکه مطلوب ترك او نياشد؛ بلکه مطلوب 
فعلش باشد درصورت اختیار و اظهار عذر . بس معلوم شود که دراين دو صورت از 
مدلول كلام لفظی چیزی درنفس حاص لاست . وحال آنکه اراده و کراهت دوصورت 
امر ونهى حاصل نيست . وبراين مدعا استشهاد پشعری کنند ازعرب که : 
دان الکلام النى لفژاد وانما جعل الدّسان على الفواد دلیلا». 

وچون استشهاد بشعر دلالتی برمدعا ندارد زرا که شاعرمکن است كه باعتقاد فاسدی 


شعری كويد وحال آنکه درواقع خلاف آن واقع باشد پس‌درتوجیه ابن استشماد گوبند 


كه ابن شعر دلالت کند براينكه ثبوت کلام نفسى فطرى طباع وغريزى نفوس است . 
پس برمثال کلام نفسی ۳ ول را نیز کلام نفسى باشد که مدلول کلام لفظی است و 
تام بذات محق" ات وقديم است و از جاس اصوات وحروف نست ٠‏ ودلالت براو 
بکلام لشظی و کتابت واشارت هرسه توان کرد . شون | کی بلغت عرب دلالت براوشود 
اورا قرآن نامند » وبلغت عبرالى تورية؛وبسريانى وانجيل 8 

واما معتزله گویند کلام حق حادث است و از جنس اصوات و حروف است . 
يعنى قياس ثالى را امضا کر ده‌اند وقیاس اول‌را ابطال . باين تقریب که کلام صفت حق 
است ول صفت لازم ندست قام عوصوف باأشد 2 بلکه گاهی صادرنيزتواند دود . دس 
متكلم من قام به الكلام يست بلکه من صدر منه الکلام اتلد پس کلام حق قائم 
بذات وى نباشد تا لازم آيد محل حوادث شود . بلك ه كلامش را امجاد كند درجسمی 
ازاجسام خواه ازافراد انسان باشد که اورا نی گویند وخواه جسمىازاجسام دیگرمانند 
شور ه" موسی . 

روا باشد انا الحق از درختى چرا نبود روا از نيكث يتى . 

و کلام نفسی را معتزله باطل دانند و گویند دراین صور مستشمد ما غير از عم عدلول 
خير حِيزى در نفس حاصل نباشد که اورا کلام نفسی نامند درصورت اخبار وامرو ی 
هر سه اگرچه عم بآن خبر و اراده وكراهت متجقق نباشد . ولى در نزد اهل محقيق 3 
هردوطايفه ازحشيقت کلام حدق نيكك دورافتاده‌اند . وعلى« ذمنتا قيقه فماسياق». 

ولنذكر فى هذا المقام کلام الصوفية لیتضح انشاءالله تعالى . قال الامام حجة 
الاسلام رحمهالله : الكلام على ضربين احدها مطلق فى حق البارى تعالى . و الثانى ق 
حق الادميئين . اما الكلام اذى ينسب الىالبارى تعالى فهو صفة من صفات الربوبية . 
ولاتشابه بين صفات البارى تعالى وصفات الادميين . فان" صفات الادميّين زائدة على 
دوامم 7 ۳۷ وحدمم ونتقوم انيتهم بتلکث الصفات و بتعیین نردم ورسومهم م 1 
وصفة البارى تعالى لاتّحد ذاته ولاترسمه فليست اذا اشياء زائدة على العلم اذى هوحقيقة 


۳۱ الدرة الفاخرة 


هویته تعالی . ومن‌اراد ان يعد صفات الباری فقد اخطا . فالواجب علىالعاقل ان يتأمل 
ويعم ان صفات الباری تعای لاتتعد د ولانتفصل بعضها عن بعضا لا ق‌مراتب‌العبارات 
وموارد الاشارات . واذا اضيف علمه الی‌استاع دعوة المضطرين يقال مميع واذا اضيف 
الى رؤية (') [ اعمال العباد ] مير الخاق بقال بصمر . واذا اضيف 2 الى مکنونات علمه 
فى قلب احد من النّاس من الاسرار اليّة و دقائق جبروت ربوبيته يقتال متكلم یل 
بعضه آلة السمع و بعضه آلة البصر و بعضه آلة الكلام . فاذن كلام الباری تعالى ليس 
شيئًا سوى افادته مکنونات علمه [ من‌اسر ارالوهیته (') ودقايق ربوبيته ] على من بريد 
اكرامه ا قال تعالى « فلا جاء موسی لیقاتنا و کلمه ربه » شر فه الله تعالى بقريه و قربه 
بقدسه واجلسه على بساط انسه وشافهه باجل صفاته وكلمه بعلم ذاته كا شاء تكلم 17 


اراد مع 5 

بنابر تقر برغزال کلام آدمینین که از قبيل اصوات و حروف است زايد برذات 
انسانست ۱ که‌ضقات انان انق اتيحم خغا رشان غوة لاش او راهن 

ان قزر ۵ يه : زک ويم ود سم 

وجسست وجوهریت و امثال ذلکث که از اجز اء ذات ویند با آنکه متغاير با ذات او 
هستند باعتباراتیکه جزء غبركل” است . حد انسان مركب از اینها باشد وذانش متقوم 
بدانها وصفاتیکه عارض ذات وی باشد ارقبیل ذكك واستقامت قامت وعرض اظفار 
ومشی وتعجب وامثّال ذلک که خارج از ذات و دنل رهم اسان معحشق ردانم‌است ۲ 
مراد برممتءريف بعرضیات‌است چنانکه مراد محد تعریف بذاتیات . زيراكه تعریف 
بذاتیات را حد گویند وتغريف بعرضیات را رسم . و کلام از قبیل قسم ثانى از صفات 
است . اما صفات حق چون زايد برذات وی نباشند وتعداد وتفصیلنپذیرند يس کلام 


ا وکه يكى از صفات اوست غبر از علم که عبن ذات اوست چمزی نباشد بلکه همین عم 


(۱) خارج از متن + اعمال العباد, 
)۲( خارج از متن + افاض . 
۳۱( آنچه در قلاب آسده خارج از مثن ات 


نورالدین عبدالرحمن جامی ۳۱۳ 


است که باعتبارات و اضافات اسای متعدده بيدا کند چنانچه هرگاه نسبت داده شود 
بسوی دعوت مضطر ن سهعش نامند ویو اسطه" ابن مو ازعم هیعش خوانند . وهر گاه 
نسبت داده شود بسوی ضير خاق باعتيارشهود آنها بصر باشد وباعتباراين نحو ازعم بصير 
33 . وهر گاه نسبت داده شود بسوی علوم مکنونه درقلب ۹ از افراد ناس يعنى 
اسرار اليه و دقائق جبروت و ربوبية کلام گردد . وبانن اعتبار متكلمش گویند . بس 
ذات حق متبعض سوی اجزالی نشودكه بعض آن آلت هع وبعضى آلت بصر وبعه‌ی 
آلت کلام باشد . يس ف اقيق ةكلام او عبارت باشد ازافاضه وافاده" علوم مکنونه بر 
مکرمین از عباد خويش . چنانجه می‌فرماید : « فلما جاء مومی لميقاتنا و کلمه ربه ) 
بس حى تعالى بواسطه قرب وی بسوی او اورا شرافت محخشیده و باجل صفات خود 


اورا سئو ده . ولیکن ابن بيائنات هم وای عقصود تما شید 7 جنا نجه از بیانات آتیه مامعلوم 


۰ 
خو اهد شد . 

وفالقترحات المكية قدس الله سر مصدرها: ان الفهوم من کون القر آن حروفا 

امران [احدهما] الامرالواحد السمی قولا و کلاما ولفظا . والامر الاخر السمی كتابة 

و رقاً وخطاً و القرآن يخط [ یکتب ویبسط ] فله حروف الرقم» وینطق به فله حروف 

اللفظ ؛ فلما برجع کونه حروفا منطوقا بها هل بكلا الله الذى هو صفته او هل لت جم 


اله 


4 


عنه . فاعلم ان الله [ قد ] اخبرنا بنبیه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه و تعالى بتجلی 
ق‌القيمة ۳ صور محتلفة فعرف ویتکرومن کانت حقيقته يقبل التجلی فلا بیعد ان یکون 
الکلام ( بار وف التلفظ ما السماة كلاءالله تعالى کبعض (') تلکث الصور ها يليق 
جلاله و كا تقول نجلى فى صورة کا يليق مجلاله کذلکث نقول تکلم حرف وصوت كا 
يليق مجلاله . 


حاصل بیان فتوحات ابن است که حق را تجلی بظهورات درجیع موجودات و 


(۱) خارج ازمتن + المتکلم , 
(۲) ن. لل لبعض. 


۳۱4 الدرة الفاخرة 


درحميع مراتب غیبا وشهودا وشمه" ظهورات‌را نسبت بوی توان داد بوجهی پس‌چنانچه 
درقيامت محلو خواهد فرمود درصورمتلفه که بعض آ ما معر وف است وشداخته می‌شود 
درآنها ؛ وبعضى غیرمعروف . #مجنين حق را درصورالفاظ وحروف وارقام و خطوط 
تجلی است . وی‌شود که الفاظ مقروه ومتاوه را نسبت مق داد بنحوی که لايق جلال 
اوست ؛ و گفت كلامالله است . وهمچنین است ارقام وحر ف . « وقال رضی‌الّه تعال 
عنه بعد کلام طویل : فاذا محتقّت ما قررناه و تبيسنت ان" كلاءالله تعالی هو هذا التلو 
السموع المتلفّظ به السمّی قرآننا و تورية و زبورا و انجیلا" ) . 

بعدازبیان سابق ظاهر است در کال ظهو ركه « مابينالدفتين » که عبارت است 
از صورمنقوشه وخطوط مرقومه ح2َيقة کلام است» اگرچه بحسب ظاهر صادرازخطاط 
و نقتاش است . و همچنین الفاظ وحروف کلام الله است که ظاهر شده است در صور 
عرضیّه و کیفیت مسموعه . چنانچه در اول صور عرضيه ميصره بود . بلکه كوثم 
صور عقلیه که عبارت است از معانى اب نكلات و الفاظ که متحقق است در صدور 
مؤمنين » نيز قرآن وكلامالله است . چنانچه فرمود « انه ی صدور المؤمنين » ونسب 
ابن مراتب بقوت و ضعف وال ونقص است . و برترتيى که ذكرشد هرمرتبه" فوق 
مره زفگو است . وهمجنين بالا ىرود درالواح عاليه وكتب ساویه عينيه و مظاهر 
معنوبه :« الى ان يصل الى الق الاوّل والکلام الذ ای اذى هوعين ذات احق». 

وقال الشیخ صدرالد ین القنوی قدس الله سره فىتفسيرالفاتحة : كان من حملة مامن" 
الله تعالى على عبده اراد به نفسه ان اطلعه على بعض اسراركتابهالكريم الحاوى على کل" 
عل() جسم واراده انه ظهرعن مقارعة غيبيته واقعة بین‌صفیی‌القدرة والارادة منصيغا 
حك ما احاط به العلم ف الرتبة الجامعة بين الغيب والشم‌ادة » لکن على حك ما اقتضاه 
الموطن والمقام وعینه حم الخاطب وحاله ووقته بالتبعية والاستلزام » ۱ 


استشهادى است موافق یمان فتوحات و اشاره (سو ی اينكه کتاب‌اللّه الکر م 


(۱) خارج ازمتن -ل امر. 


نورالد ين عبدالرحمن جامی ۳۱۰ 


مشتمل است بر علوم جسیمه" عظیمه ونيز اشاره است بسوی اينكه از تر کیب صفت 
قدرت وارادت واصطكاك بیهما اسمى دیگر متولد شده . دراین حال حق منصیغ‌است 
بح معلوم درمرتبه" جامعه بين الغیب والشم‌اده وم ابن ظهور و تجلی بحسب اقتضاى 
موطن و مقام است که درهرمرتبه و هر وقتی و هر<الى بنحوی ظهور عاید و آن کلام 
حق باشد . 

والذی يظهر من کلام هژلاء الا کابر ان الکلام الّذى هوصفته سبحانه لیس 
الا *) افادته وافاضته مکنونات علمه علىمن بريد اكرامه وان الکتب المدّزلة الظومة 
من الحر وف و [!] کلات کالقر آن وامثاله ابضا کلامه لکن من بعض صورتلكك الافادة 
والافاضة ظهرت بتوسط العلم والارادة والقدرة ق البرزخ اللدامع بين الغیب و الشم‌ادة 
[ اعنى (') ] عالم المثال من () مجالیه الصورة الثالية كا يليق به سبحانه . فالقياسان 
المذكوران ق‌صدر المبحث ليسا بمتعارضين فى اقيقة فان المراد بالكلام ف القياسالاول 
الصف القائمة بذاته سبحانه وق‌الشانی ماظهر ف البرزخ من بعض المجالى الالهيّة والاختلاف 
الواقع بين فرق المسلمين [ اما (*) هو ] لعدم الفرق بينالكلامين والله سبحانه اعل . 

حاصل اين است که از کلات ابن اکایر جنين استفاده می‌شود که کلام حق نیست 
مگر افاضه و افاده" علوم مکنونه و اسرار مزونه" غیبیه بر کسیکه اراده اكرام ویرا 
دارد وان کتب منز له" منظومه يعنى جموعه ازحروف و کلات مانند قر آن و سایر کتب 
سماوینه همه کلام ای باشند لیکن عبارت باشند ازبعض صور آن افاده وافاضه که‌ظاهر 
شدة است بتوسط عم و اراده وقدرت درعام برزخ که واقع است دربین عالم غيب و 
عام شهادة . وظهور کلام در اين عام درصورت مذالیه مقالیه است . پس دو قیاس 

(.) خارج ازمتن + سوی. 

(۲) جملة داخل کلوشه خارج از متن . 

(۳) خارج از متن + بعض. 

(:) جمله داخل کلوشه خارج از متن . 


۳۹ الدرة الفاخرة 


که درصدرمیحث اشاره بدان شد ق‌الو اقع و قالحقيقه تعارض وتناق ندارند » زراکه 
مراد از کلام در قياس اوّل صفتی است که قاثم بذات حق است . و درقیاس ثانى ظاهر 
درعالم رزخست دربعضی ازمجال اله . وهريكث ا زکلامین را لازی است علیحده و 
اختلای که درفرق مسامین واقعست از جهة عدم یز بن‌الکلاممن است . 

وقال بقضهم فى قوله تعالى : « واذ قال ربکث للملائكة انی جاعل فى الارض 
خليفة »! عم ان هذه المقاولة تلف باختلاف العوال ای بقع التقاول فيها . وان‌کان 
واقعا ف العالم المثالى فهوشبيه بالکالة الحسية. وذاکث بان يتجلى هم ای تجلما مثاليًا 
كتجليه لاهل‌الاخرة بااصو رالمختلفة . 5ا نطق به حديث اد . وان كان واقعا فى 
عام الارواح من حيث تجرده' فهوكالكلام التفسى () فيكون ى قول الله طم القاؤه فى 
قلوبهم المعنى المراد . ومن هذا یتنبه الفطن على كلام الله تعالى ومراتبه . فانّه عين المتكلم 
ف مرتبته ومعنى قحم به ق‌اخری كالكلام النفسى ؛ وانّه مركب من اروف والالفاظ و 
معبتر مها نی عالی() القالل وايلسئ. محسیها . 

استشمادی‌است ازبرای صحت قياسين مذ کورین زیرا که ابن مقاوله حسب عوام 
حتاف باشد . چنانچه اگر در عالم مثال واقم باشد شبيه عکاله" حسیه باشد . چنانچه 
حق تجلی فرماید. بضورن مثالية وبا ملانکه تكلم عابر حك اقتضایآن‌نها »و 
اگردرعام ارواح واقع شود مانند کلام نفسی‌است که قام بنفس باشد . ومراد از تكلم 
ومقاوله حق با ملائکه التقاى معنى مراد است درقاوب آنها. يس کلام گاهی عين متكلم 
باشد درمرتبه وی . و گاهی معنانی باشد تام بذات او باشد در مرتبه" دیگر » وگاهی 
کت ازحروف واصوات درعام مقای وحسی . 

نتم وتكيل :فى درمسئاه کلام اين است که لازم نیست کلام مر کب از 
اصوات وحروف باشد در جميع احوال ودر جميع مراتب ونسبت مجمیع متکلّمین» بلکه 


)۱( خارج از ستن -ل والنفث الالهامی 
(۲) خارج ار متن + المثال . 
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عبارت است از معرب ازما ق‌الضمیر » بعنی‌چیزیکه اعراب واظهار کند از آنچه در 
کر متکلم است از برای حاطب » سوای اینکه بلفظ باشد پا يكب باشد با باشاره . 
هرجه ما ق‌الضمم را اعلان و اظهار عايد کلام است و حقیقت کلام جزاین نباشد . 
واينكه اصوات و حروف را کلام نامیده‌اند يجهة سهولت توسل بان است . و جهة 
احتصار وجری عادت است بر آن . وا لا ق الخقيقة اشارنی که معرب ازما فى الضمير 
باشد یا کتابتی که چنین بود نیز کلام است . لهذا کلام نسبت ممرمتکلمی چیزی باشد» 
کلام هر کسی بحسب خصوصيت ذات او احتصاصی يابد . چنانچه امير المؤمنين 
صلواتالله عليه ی‌فرماید : و انما امره اذا اراد بشیء ان یقول له کن‌فیکون بلاصداء 
پسمع ولا ندآء بقرع» . 

ومحشیق ان مطلب ابناست که حق را درمقام ذات خويش احاطه علمیه‌است 
بهام اشیاء واحکام آنا . وما فى الضمير حق عبارت از ين احاطه" علمیه است. که 
هرگاه اظهار واعراب از آن شود آن معرب را کلام گویند . يس کلام حق‌عبارت است 
ازاجاد حق اشیاء راء زیرا که انجاد اشیاء برطبق عم اوست وبوجود اشیاء ماق الغسمير 
اواظهار واعلان شود . چنانچه وجود منبسط که اورا فيض مقدس ووجود مطلق وحق" 
حاوق به وامقال ذلکک نام‌ند. نفس ر<الى و کلمه ل وجودبه نمز و یند . يعنى جنأ نچه 
انسان از مأ فى الضمير خود بصولی کند که در بدو صدور ساذج است ور تک اد 
حر وف و کلات‌نست . وبعبارة اخری محسب ذات مطاقه وحقیقت ساذجه متعیین میج 
تعینی ازنعینات حرفیه نیست ‏ ودراين مقام اورا نفس نامند . وبوصول وى درمقاطع 
فم و اصطکاك او با هریکث از حارج متعیتن بتعییی شود وازاو حرق صورت بندد » و 
بتر کیب حروف» كلرات تأليف يابند و بکلیات مؤلفته اظهار از ماق‌الضمیرخود کند . 
همچنین حق تعالى دراظهارازماف الضميرخود تجلی كند بفيض مقدس که حسب ذات» 
متعيّن بهیچ تعيتنى ازتعیتنات مر اتب متنز له امكانيته نيست » بلكه ساذج ومطلق است. 


و مجهة تشبيه با نفس انسانى او را نفس رحماتى نامیده‌اند . و يس از اصطكاك وى با 


۳۱۸ الدرة الفاخرة 


ماهيات امکانیّه وتفز ل وی درمراتب نزولیه متعین شود بتعينات اشیاء » که آنما را 
حروف و کلات نامند . و بواسطه" آنما از ماىالضمير <ق اعلان واظهارشود. چذانچه 
حضرت رضا سلامالله عليه ی‌فرماید : « قدعم اولوالالباب ان ما هالكك لايع الا عا 
ههنا » . يس دانسته شد که ابن عالم حذافبره کلام حق است ؛ و معرب ازماق‌الفیب . 
و از رای او مراتی است محسب تنز ای که لازمة؟ نشأت ابن عام است + تنز ل وی 
حدی رسد که ما وتو الومنن را کلام حق توان گفت» آیه" وى صدورالومنمن) . 
واتزل ازآن الفاظی است که صادر شود از قرّاء وانزل از او نقوشی است که مکتوب 
گردد درقراطیس و کراریس . 

و باید دانست که فرق میان کلام و کتاب اعتباری است . همان چیزبرا که کلام 
گوبند باعتباری کتاب نيز گویند . بيانش اینکه وجودات اشیاء باعتبار انتسابشان حق» 
وملاحظه" قیام صدوری آنها بوى» کلام است . و باعتبار انفسها وعدم ارتباطشان حق 
کتابند . وهمچنانکه از برای کلام مراتى است همجنين از رای کتاب نیز باشد . چنانچه 
وجود عتول رده را ام الکتاب گویند . چنانچه فرموده است: «وعنده ام الکتاب». 
باعتباراتیکه وجودآنها وجود حعی وکلی واحالی کل اشیاء است . وسابراشياء متولّد 
از آنما وتفصیل آن احالند . ووجود نفوس کلیه را کتاب مببن نامند» باعتبار آنکه آ نجه 
درعقول باحمال است در نفوس مفصل و مبين وظاهراست . ونفوس متعلقه" بابدان» 
يءنى منطبعه" دراجسام را کتاب محو و اثبات نامند . « عحو الله مایشاء و پثبت و عنده 
ام" الکتاب » . وهمچنین تا برسد عکتوب مابين الدفتين همه کتب افیه‌اند . 

وحاصل ان است که کتاب حق بردوقسم‌است : کتاب تكوينى » و کتاب‌تدوبنی. 
اما کتاب تدوینی عبارت است از کتب منزله برانبیاء عليهم السلا م که مکتوب ومنقوش 
است دردفاترواوراق بحسب لغات متلفه که از له" آنمها قرآن مجيد است . و کتاب 
كر نی نيز بردو قسی‌است : کتاب آفاق» و کتاب انفسی . اما کتاب آفاق » اشاره بدان 
کتی است که اشاره بدان شد يعنى ام الكتاب .و كتاب مبين » وكتاب محوواثبات . و 
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کتاب انفسی نيز بردو قمم است + کتاب علیبی » و کتاب حینی . «ان كاب الا رار 
لنى علیین وان کتاب الفجار لنى ين . ونحقیق ابن مطلب زیاده براين مو کولاست 
بركتب مقضله . 

[ القول] فى بیان ان لاقدرة للممكن : ذهب الشميخ ابوالحسن الاشعرى الى ان" 
افعال العياد الاختيار بة واقعة بقدرةالله تعالى وحدها . وليس بقدرتم تاثير فبها بلالله 
سيحانه اجرى عادته بانه بوجد ف العبد قدرة و اختيارا . فاذا ۸ يكن هناك مانع اوجد 
فيه فعله القدور مقارنا لها » فيكون فعل العبد محلوقا لله تعالى وابداعا واحداثا . ومكسويا 
للعبد . والراد بكسبه اباه مقارنته لقدرته وارادته من غير ان يكون منه تاثير يدخل ى 
وجوده سوی کونه(۱) محسلا له . وقال الكاء : هی(۲) واقعة على سبي لالوجوب وامتناع 
الشتخلف بقدرة محخلقها الله تعالى ۳۱ . 

معتزله را اعتقاد است که از برای فدرت عباد درصدورافعالشان تأثير ومدخلیتی 
است » بلکه استقلال درتأثير .فلهذا افعال عبادرا نسبت بعباد دهند وحق را پیچوجه 
موثر ندانند و ازان‌جهة عباد را درافعال مستحق واب و عمّاب دانند چرا که اگر 
امتثال اوامرالله کرده مستحدقثواباست واگرعصیان نموده مستحق" عاب . پس‌واب 
وعقاب‌را فرع اختیار واستقلال وتأثير درافعال دانند» زرا که اگر درافعال مجبورباشند 


ويقدرت و اختيارشان صادر نشود 4 بلكه فعل حق باشل 4 6 درافعال يور باجیار حق 


(۱) خارج ازمتن + کون العبد. 

(۲) خارج ازمتن ۰ ای افعال العیاد. 

(۳) در حاشیه قال الشیخ فی‌الفتوحات : معنی الکسب تعلق ارادة العبد یفعل‌دون 
غيره فیوجده الاقتدار الالهی عند هذا التعلق یسمی ذلك كسبا (عماداندولة) . 

(درحاشیه) بعلوم باشد که چون سخه درة الناخره كمياب و صحیح آن کمتر بود» 
نسخة بلست آورد و احتیاطاً مقابله نمود و زوايد و اختلاف را بخط خود نوشت. حرره اقل 
المربوبین عمادالدولة بن عمادالدوله طاب ثراه فى محرم سنه ۱۳۱۰ هجری در دارالخلافه 


تهر ان 


شرا ١‏ الدرة الفاخرة 


باشند ۰ ثواب و عقابشان قبیح باشد . و مجازات معنى واهد داشت . بلكه تکلیف و 
ارسال رسل وانزال کتب همه فرع قدرت واختيار عباد است درافعال . وا لا همه" اينها 
لغو بودی وازابن جهة كه افعال را مستند بقدرت عباد دانند خود را اعاب عدل 
نامیده‌اند . جرا غدل.ؤا هم از فژوعات اين مشغثلهادانتد ؤيزا که هدل عيارت است از 
مجازات بحسب استحقاق . واشاعره قائلند باینکه قدرت عباد را بپیچوجه مدخلیی‌در 
افعالشان نیست ‏ بلکه تمام آثار و افعال را از تمام موجودات لوق حق دانند و گر یند 
عباد دران افعال مجبورند » وچون محل" وجود ان افعال باشند آنها را کاسب گویند : 
يعنى قدرت آنا با آنکه موشر نبست درافعالشان مقارن است با افعالى که بقدرت حق 
موجود شده . وئواب وعقاب را متفرع رطاعت وعصیان ندانند بلکه كو يند «یفعل الله 
مایشاء و ختار مابرید » «ولا يسثل” عما يفعل و هم پسئلون» .و «کل شیء من الظریف 
ظر بف ۰( هر آن‌چه ز یبا کند زییابود» .هر کهر اخواهدعقاب کید اگر چه مستدق نماشد. 
وهر که را خواهد ثواب دهد اگرچه مستوجب نباشد . . . 

وشواهد نقلیه ران دعوی وارد است . ازقبیل «خلمّ وماتعلمون ».و وطونى 
لمن اجریت !اخمرعل ی يديه )و «ویل أن اجربت‌الشم على يديه ) . که‌در حد یث قدسی است . 
ار اممر الومنین صلواتالله وسلامه عليه سائی سوال کرد که آيا افعال خودرا مالم يانه؟ 
فرمود مالکیت تو يا باستقلال است يس لازم آید که مالکث الک غيراز حق یافت 
شود » و اگر مداخل حمست لازم آید که شريكث حق بای . يس تو را پیچوجه 
مدخلیتی درافعال نیست . وروابی که ازحضرت رسول صلی‌الّه عليه وآله وارداست 
که «القدرية موس هذا الامة » . اشاعره نسبت دهند آرا ععتزله علاحظه اينكه 
قائلند که افعال بقدرت عباد موجود شود . بس قدربه باشند وچون خود را مستقل در 
فعل دانند درمقابل حق ثنوی مذهب باشند . وازان‌جهة آنما حوس ابن امت خوانده 
شده‌اند » زيرا که حوس ثنوی مذهبند » جه دو مز ردرعام تائلند : یی نور» و ديكرى 


ظلمت . وبعبارة اخری يكى بزدان » و دیگری اهرمن . و آما را مفوضه گوبند » چرا 
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که گویند حق افعال عباد را تفویض محودشان کرده . و معتزله ابن روایت را تاویل 
براشاعره کنند . و گوبند:چون افعال عباد را اشاعره محاوق حق دانند و گونند بقدرت 
حق موجرد شود. ازان جهه قدربه باشند . ودورست ونکت را بان اعتبارثابت 
کنند که عودرا درمقابل حق موجودی وجيزى دانند . وائیثیت بدین واسطه متحقق 
شود . ول آنجه نظری‌رسد مين ملاحظه هردو #ومى وثنوی مذهبند . واشاعره فائل 
حبر ومعتزله قائل بتفويض اند . ودراخباراهل بيت صلواتالله علوم احمءين وارداست 
که «لاجبر ولانفویض بل امر بين الامرن» . واحمال برانش ان‌است که عارف را دو 
نظراست نظرتوحید ونظرتکثیر ا گر بنظر توحبد درم وجودات نظر کند غيراز حق وصفات 
ذائبه حق جيزىرا نه‌بیند و گوید «لاموثر ‌الوجود الا الله وهوالاول والاحروالظاهر 


والباطن وهوبکل" ی ۶ علم ۰ 


جموعه" کون را بقانون سبق کردم تصفح ورفا بعد ورق 
حقا که نخواندم وندیدم در او جزذات حق و صفات ذاتبه"حق. 


يس بان ملاحظه وان‌نظر نه‌عبادی باق ماند» ونه قدرنهای آنم" . جه جای آنکه 
منشاء آثار باشند عدخلیت با استقلال . واگر بنظر تکثر . موجودات را ملاحظه کند 
همه اشياء را مشاهده عاید وآثارهر كك را محودشان نسبت دهد و افعالشان را صادر 
بقدرت واختیار خودشان بیند » وان افعال‌را منشاً ثواب وعقاب يابد . پس‌نه جبر باشد 
چنانچه اشاعره گویند » ونه تفویض چنانچه متزله بلکه امری است رزخی وبين من 
و«توسط بین‌الاعر ین . وظاهراست که برزخ را حم طرفين است . يعنى ذوجنبتين وقابل 
مل احظتيناست . بس بنظرى تفويض عايد » وبنظارى جبر » ودرواقم هيجبكث نباشد. 
وفهماين مطلب تاج است بسوی دفت نظر ولط فت ذهن وصفای نفس واینکه حکا 
گویند افعال عباد واج ب الصّدوراست يعنىاول اختيارحادث شده يس از آن فعللارم 
الصّدورشود . وابن وجوب را گویند مناق اختیارنیست بلكه «الواجب بالاخختيار لا.:' فى 


الاختيار» مؤيد همین مطلب است . وكويند چون افعال اختیاریه لابد است اراختيار 


۳۳ الدرةالفاخرة 


سایق وبدن واسطه آنا را اختباری گوبند وجبر معنی ندارد . ولى چون آن اختیارنشود 
که حادث شود باختیاری دیگر ‏ مکر اینکه منمی شود بسوی اختیارو اجی» وا لالازم 
آید تسلسل وچون تساسل باطل است يس بايد آن اختیار اختیاری نباشد » بلکه لازم 
الصدور باشد » و يس ازصدور اختیار لازم فعل لازم الصدور گردد . بس فعل باينكه 
اختيارى است واجب الصدور است » و واضح شد که وجوب صدور منای با اختبار 
نست بلکه م و کدآن است . 
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6 طق الع صناومة قتط1' .كأامعءكتاصمممط عط کم موع1 مو طذ تبععه بإغط) صمقوعع عط 


6 ,3872 42طه۷۲ صذ عبععه 12 211 عقطا اعد عط ود رتعبهممط رلعء 7ع صتامء 


.5م2511 عط ۵ 071)2076ط ناه 12056 


- 180۳0006 عظ) ۵۶ ۲۷ 5660 صز 8عحانصوعع 32:165 02 درم عمط عتتج 6وعظ ]5 


119015۰. 


11 35 


۰ ,۲۱۵166۲ قتاطمعول 016صع۶ع0 عع 1اطتام 

-60 لصح 27-29 ,1-3 قطمموضع ددم لدم قعلنتاعصة طاعتطي رصمل إقصدتت عط 1 
همه ۷۷ (997)1 عصد ۷۷ ,(3) 702 معصعد ۲۷۷ : دام كسمم 6ق دده لعقدط كد 71 
و[ 156 ۳۰ متعالةعمفسضمط «ماععتطمه و21 رطم‌عاظ 566] (87)7 هطنه© ,(723)2 
عععط) ۶ 211 رامت كنتصهممد حطامعم) عط که سملامععيء عط 13/165 ,670 طامط 4صه 
,همان جیهم عغط؛ که دملغجدمععم عطغ صذ عون صععط مقط 

حآة لسة 520 رل كسعسعاممند5 ,505 بل ع8ع6 رسصفصساءطءوم8 عع39 
1 ,1 ,:46127-أه وللع21 


.5 ,11 رغصعصعءاممد5 ,514 وق »6۵:0 رسسحصاءعاءه:8 ۹566 

4 وا[ راصه‌صماممن5 ,514 ,11 ,.21 .م508 

01 ,۷ م۵ امرزعيال ,تصدده11-له بورد - اج ۸۵۵ ععوة 

.107-108 .مم ۵-406 رتصةقنت 7۸1-5 

۰ ر4 341,35, 41,52 .هم ووام ۸0۳50 1 ره ۶دذا0« ما ونط 856 

۵66 روءاء2(آ1 .[. 0۰۷۷ لصه ز 556 ,11 رءنناءةأءده © ,سسمصماءعاءم8 عع95 
.83-88 .مم ,2 .710 و1926 ,وسور "۱۷۲21282 «رعموعمل 


5۹۰۵105 711 


00 عط ۵۶ 111 «متاءءة 1866 

2 سروط ووؤوماع عط1 2ه ع35» 2 وه لعستدايت عط غطعتم صوزاجعه عزط ]21 
۲ 012 قطتع ممم عغطغ مغ ءغة1 20060 عصتعط صمزوعع۷ عده1 عطا 1ه غماتءة سمج 
[2غختعصء [مجتدة عغطغ مغ ۳66۲ وعووماع عطغ 2ه عصمص ععمصاة .مماومع )تمه عط أه 
عط عدئل20 ذا بجلصسه لعأقع7عغسا غولتزممء 2 رصماوي عده1 عط 1ه قطم هضع ددم 
عط غ2 قطموعع دم 2001665221 عغطا تام غ20 غطعامط تممه سم حلط م قععومآع 
۰ 1/23 عط لاعتطنلا مدهء1 اصوصخم عط کم لمع 

وعوو0 ,5930 هلنتطدلآ صد وتقعمم2 طعنطم ر15 1055© عد كسما غمععيء عط ]32 
175 تلاعقطن ر41 وهای , (702)3 ,0 ععصعه۷۷ هر مدعممة طعاطم ر25 هه 23 
۰ ۷۲2۳۷۸2۶ ود 6215مم2 طمن ,43 21055 2520 ,670 ط)مبا 1 

جع 12 عوعطا ]۵ عمصتنیععه ۲60۲660 عط و۶ عصمتاحصهايوه معط 401 
لإغط) عنتتوءءط ؤوزتزممء ۵ ها غيده 16 عط تحص وه‌عومای ,انوم رونام ۵ رع27 


عطاه معط 05 مصتع‌تفصه عط صدة ع1آط202112 ععدمة عط) مفصا 116 مغ عمه1 1۵0 عند 


طمعتطعاة 21-7 ط ه121 -1ج 32 


5600101 ۷ 

و1 حعصعام‌ونگ ,505 ,11 6۵560180۵ يسسحتصطاءعاءه:8 ععو #مطابرح عط عون 1 
.۰ و ,246127 -]ه ,21-7111171 280 :520 

۰ .م ,] ,۷۵۱ 2806 

- 186۲0 عط ۵۶ ۷ صمناعع6 12 أملعكناصدم قلط 2ه صمتام‌تنعع عط 8866 
۰ رطمأ غأعناكل 

۶ ,19 6 ,11 أغطعضع [ممداك ,ع 6۵506 رسمصساءعاءه:8 ععو عمط بناج عط) 4۳۲۵۲ 
1271 ,111 رأخسعصهة1ممتا5 ,266 ,11 , .غ2 .مه ,سسخصماععلءهع8 ععو 10561۶ »۷۵1 عط 
+ و 61-۵19 /142 ,0301طعد21-8 لصد 

1 2۷۵10/00۶ ۴۵ لة دده ك-ا]ه معهلد1 ۸5۶20 20صصحطت]( عع59 
۰ ۳۰ ,۵1-408 طاباین۳ 

معاصا عط زه ۷ صمناععگ د غوزع‌عصممد عنطع كه سملم عع عط 6866 
۰ و640۲ 

08 ۲تعحاحعصصصی و22 ]2 ]اه صه عوماع 2: ۵۶ عمطابته عط) موله 15 7۳6 
و(759 ود غصعصع اصصدة5 رعاناه6۵50 ومصدصاعءه:8 ءء5) 1لومه 1-11 0۴ 42:0 *-آه 
صذ ,۱۷۲۵۲ ععط‌مصج که هد رصةن*عدر0 عط ۵۲ 108 عجار جده ادزم مدلوتء2 2 1ه 
۵ 9 ءاعه ۵9۵ ودنازنهىء 2‏ ر,س«مصحبآ عء5) ا42 :ه1121 4عاناصه ره‌ذادض 
4 0۰ معط که هنهک عننعضعل عا زه 0ث1ءءااون) ما جرة كاضة 2161567 نیع 

0/6۵ هآ عب كزو هبه ةط هه تیوه کل مره ۱۵ كرو مننومأهغهن) 9566 
۰ ,11 

۶ +20 1144711567285 6 ۶ كرو ءبج ۵/۵10 وصنحعهلظ هد بامصح۷ت1 9566 
.83-584 5 ,رآ ملمعدء 8 ه 5016 عتاعةاكل هروا ع(۱ “زه :1361ءءاامن) 

56611050 ۷ 

۰ رط6ذ120۳0066 ۵۶ 111 سمناءءة 1866 

وزجو] » ووز م50 اه 6۲ عسااتطئط عفاسطتجانك اه مخاجهاحقدط زء2 مه نز264 
صن دآ صذ متاءععاء5 قداطتالمةء صنه فصا قصع‌صموءامز۳ ,عمط فتوظ ”,كيدمةاممط 
وع«مصمط هنطم‌همعملنطم هد موه 20 مسحب ملذاطءدواط ,كتلاه أقصدض) مرمع 
07 مد مم11 حصاه صا متصتلعه صیصمداممعمانطص تصصتفوتام‌صه ع126مءتاة 
جیه قطنا ام اللصلمعة عم‌صداءم‌صز عن حصعصع‌طک هتصاعایی. م۲106 ٩10206‏ 
7 0۳2ظ 1۷100012626126 ,3 ۷۲2۳ فأقصعم 2۶ عزل فاصم قتلأمعامءة 


1101 31 


۲ ۱66ص 6۳6 ط۸ز۷ عصناجعه 5صماءوعننو أهصه20016 مس وعلناعصة دوتعته۷ 
۰ص وگ نتم‌نام‌تااباصد ۵۶ صمتاحصجصه معط 0صه عصنعط عصععصناصمی 

,11 را ۵-۷۵ وخ قوهک- ۵ رطهل222:ط بو 31 

صمتویه۷ امصتواءه عطغ صذ ۱۳6۵۲6۵ و2 فصمنامعنای عكعطا 1ه عصتم أدب 4۲۳ 
عط كه قطمدعع212م 1دغأسعصع ام مناذ عط ص1 طانس غاجعل 2۲6 وس )افعاً عط موع معطو 
عط هه هونوی۷ آجبتوتده عط صذ 6260 5صم5زاأوعتان عصتم عط'1' .دماأورء عصه1 
۷ ومويجة ۵-0 ۵-9۵92 صز 60هصوناصعصد 5دمتاذعتانو كاذه 1۳6 10 ۳۵۵۱2660 
نع نوی ۵۵۱60۵ و60 طخت عسمتادعل مصمتافعین وس عطا عستستطصصمء 
۶ 35 2621 1۳6۶ ۵ دده غععككء احصعنه ده 01 06۵۵20666 عط كه بمتاوعين عط 
53 05 <منادعنان عطا وصنی نوی 220 رتاو 00055 أه «ملاوعننو عط زه 
طات عستادع كصملءدعتان عستيه011؟ عطغ هه ۳6/266 3 كد [دتتعطعع هر دعغتاط كج 
0 1 2001۳06 ع) 

-212م 220 وصمادامین 11د ۵۶ 5ععتتاهة 66 غ1 1وومم صععط كقط 25 5185018۲ 
ص 120162160 صععط عتاقط رفص مه تصصع [-21 0۲ ۱60260 مصامه تتعطغع طن روعدقغ1طم 
۰ عط 2۵0 ۵1-۳6118۲۵1 ۵-9۲۲۵ اه صمتاحعصو عط مغ وعغمم عط 

.172 .101 ,218 ,0۶ 115 صیععیظ حعتخط راهسناتک ونط 6566 

۰ .م ركنااء هط كقالاةة:17لك4 اه 5121:6ة د ظ :126 06 :04711 و6۲عا7۳ 

107۰ .م ۵-7098 وق ۸-۸۳۵ ,تسةعنعا-اذة 

5600090 ۷ 

۰ ۱۵۶/۵0 115طوحک-اه 15 1116 5 2-121 2۵۲ عنام ۳۱۳۵۵21 11۳ 
2 :284-285 .مم ,200-0۵ و*عناطق8 مهد قععنتاهة معطغ0 .163-173 
153 0۰ ورطأهجةك0:0)-أه 2-2۲ رن طصحصاه :84 .م ,امم -اه أمنقرود رطت‌طلاطه 
۰ ,1 ,۵1-458 22020704 ,تحط 3آ-1د 200 

© 566 ,۲279 اه معصنلهتج عطا ها غعتاعن 0صد باه 2 ۲ عصهم م21 
۰ .ص« ۵1۵16 165167 ۱0۵ زو 16:15 ر86 5۱۲28 6[ 

.956-58 وآ رال «عتووظ ,5۱0۲6 عع35 

۰ و[ ختطعصءع[ممناة ,369 را يممحصساعءعاءه:8 4566 

عط 1۵ 15 ۷۵ قلطا ۶ه وه ذ .787 ,1 650616 رصصحصاععاءعمء8 586 
6 , 1۵۵۲2۲۷ 0۵1166 ۲۳02 عط صة 70 6 طغمط ۸۷5 3304 +155 101105 ده لنتده1 


۰ رطمنع 186۲00 عط که ۷ حمنتاعع6 صا )ه‌تعه‌عناصدصد قلط که دماغ مكودع عط 


21-1۵ طة1نانآ -21 30 


5 تس [حاه دع9 عغطا ر877 220 ,طماووعءع2 قلط 01 دعر عطا ,873 هه عطا 
5 عط ۷۸۳۵۶ ۵۲ 66296 5أءزاعط ع غإعتطة5 لع 10161 عوستتتحط غه لعدناءعة :19غ5نازدنا 
۰ قلطا 12 ۷۲۲۵۵۵ ۷6 مغ لمعمء1لج 

5 ۲۳۲66 46 00د مومس ۷۶ عط كه صمتامزععع1 06021160 ١‏ 5۳0۲ 
-183 .مم 727 رانا لصد : ۵16-548 1116 ,توده:15آ1 همان روصم معو 
۱ .207-212 280 203 

طغلود دبعم .۵ص۳ صمتاداممع۲ اهامه‌زدم رمعزتع6 سعلا ر] 26۷ ,ام61 
۰ 200 م۱ .كدملاءءع002) هه 5ه0110ل0مق 

حله 02اه 21-13131111515 تصهطیاه ۸90 هم صتع‌حصد عمط دزا 60)هز7۳ 
1304-1323 ۲21۳0) ,روناي لاه 1۵/8۵ الم زا ولاو لال 

.1307 ص 2 مظ صذ امعطم دمع مط 1[ة 

2 7۵۵/256 5" تحص [حاش“ ,لهم حلط 01 <زه1غ2أقصدعغ 220 ممقغتلء بردم 9866 
و۸۱۵2 ,۱۷0۳6۵۷۵086 ۳2۳۷12 .180 106۵10۵ أمعءةأزهدم]ة]ط ای خط ”رمع دندز 
197۰ 


.954-959 رآ 1۱۵۲۵ «رونكموط ,توعرواق 19566 

لهسة 5335 ول ماصعصهاممنگ ,369 ,رآ 6506/6 مصصحصصهای00:ظ 566 11 
۰ 111 رهاظ م۲2۱۲ رعصسهظ 

۰ ,]11 ,هانگ مها و۲۳0۳ 1256 


5٩66 08 111 


رزوی ماه عط زنط صذ عومفتو أو عتصعع د موس باوجمباقه 116 

- دزد مد مهد حعط) 220 فصمتاتوهص عم مد اه كأصلمم عستومممه ونوا 

ویام‌صصج) أدمطط عط بو[طدط2:0 , معط دسعءصساعءط صمزغدناته‌صمعع۲ 2 باداتعومم عه ممتاعی 

عط نس حذ ۸-۵۵۵۵ 321:5غ21-1 صدناتاه طعدر مدب عجرنو فنط) كه 7۵۶ 

هموح :21-1521 م1لآ-1ج ۲2۲۲ 1ه وؤثاء71 ع طاومممه عطغ ع1تعدمععم 16 0ع)غم ممع 6ج 

و۲ ۶ه 165 2أدعء تصصصم ۳69۵6۵6 نع صذ لعووع :مه 25 21-1051 21-۱ 11و12 
1۰ 5 5172 

6 مسصتستة هعم عدمط؛ ترلامععدممة ععة عععظ مغ ۲۵۲6۲۲6۵0 فصمنادعتان ند عط 21 

و11 لصة ,نعنامم عقظ ,الأ 18115 رععلءع1ستمصط 18115 راتسا وق رععصءئئوتيء 00095 


عده! 16 .صمتععع۷ )عمطه عه لدستوته عط صت طغله غلدعل ععة طعتطه ۶ 211 رطعععمة 


29 110100ظ1 


1 5666108 
جع ۷۵۶ فحط وه وتصواه له نا اجه مه عنعآرصم و۸ 1 
4 15 اون 2 طعي که ععماژم‌صمی عط عصنمد فصوه‌اطامعم عط ۵۶ عص2 ,6۵8۵160 
ععطون) رفعاج۵ «مزحصط قلط مع رصم 36165 عمتصنعل ماع 2۷۲۵ظ 1۵ عصعع: [1مصة[-21 
مه رزوی ما بجوم حصوت تعرکذل عنام دلجم مصنصد فنط که وع(ن) عغطغ ربإاغصعيييو 
6 ص لصيه؟ عط مغ صمزودع معت عه ۱۵۳۵ بح غصهتعللنل د دده لعقدط عصتعط عل 
نوم اه روم د كه مدع ص10 عاد باععكة جع عط که عطم ومع دعدم اهناتاه1 


علعوة عط 2ه ععصنا عصنصصنیءه عط ده 60و02 ۵6 ر0۲6ععتعطا رغكتتصط كلمي هلامع 


۰ ۱9۳۵6 عغطا ده عمط 11 رأقوع1 26 

خوصتسمماام) عط ععة عنمل مغ 4ء1تمصدمء ئ5ذا طعده«مط؛ دمص عط 1 

,ععاعمب و'تمصة[-21 ۶ه 37 عصنمنهادی ,894 ,۱0 115 ۶ه متام تع عط1 .1 
- 27 بواكطعا سه 1 رکه ۱۵ كزه 0۵۵8 تتتعطة صذة عظ 20د تتقطء 5 ها دع لاع 
608-۰ .مم , وععطاط «مزء/80 م[ ة عازة«ءستسعلة ناعرط 4ه 11:هاكلاكف 

5صخ[-له ؟ه 22 عصنصنه‌ندم ,1357 ,۸0 ۸15 ه طمتلامتيووءع عط1 .2 
۵ جز م2 يوز وروط عرلا “زه عنعماهاعن) فقط صذ مطاظ بوط لام ,وجوه 2۲۵۹6 
62-۰ 7 وا[ رع0((6 11014 ۱۶ زه :116:6 

كط ۵۶ 311-918 .مم هه 1202220۷ .۸.1 ترط 0علذرصصمی 154[ عط 1" .3 
لآ[ أبأعام :3:1 0۱0616 مومننياءماكه1 هلا انعا ع ىرو 100-1111111 0۵:50:۵ 

- 166 .مم ده داعم وتصخ1ه ۶ه دمنام تدع و احص‌نا محطووثة آلظ؟ .4 
.727 رعاموط عنط ۶ه 213 

۵8 و تصح-21 ۶ه وصمتاداعصوت لصد عصمزانکء لعنغصاعم گم 1156[ 16 .5 
0 یاوق ةرط روبع 1 زه 0۵/۵/0 ۸ 1801205 8010 ۵۶ 26-35 هه هم 
۰ /16 734 :]1 

۰ .© 115 صصیامءن] طون 8:1 کم 1725 ,101 2866 

3566 ۳۳۰ 86-67. 

3 .م هه 00/16۲ :غ215 عطا که حمطومام عط صذّ نع عند عظ) 15 ولط 41 
صعه تصخل-اج طوبمطانظ .عمهس4 بزه عط که صمنانهء دنجهنس۷ َو ۶ه 
ر5عطذ1 غ35[ عفد صذ :2119ناذنا ر تمس د که صمناعام‌صصمی عط ه14 عنع عطغ لعدهت اهعم 
7 6۳۰۲ عط ععطزة رععلاء1101 ,۷9۵6 ولط آأه ععف عط صذ 50 00 غمص 0 عط 


دع ءسباعط ج116 صععط 1206 أكتاط2 1 ر83(:023 رجف صةؤاتد5 مغ 060162160 15 


لممعتطلة 21-۳ طح:ن121 - 21 998 


قط صد 0عمتتعوعهم ععة مقعطف-اة طقااه لتجدط11آ؟ 40 5مغناء1 ونتصة[-2241 
.۰ .87171 براأقسطلتط عع5 .2 'ع زرالا :-1 11:21 

حلة) لأمام[طاه أمانعاا3 مقط 04 جمأ/هك عفن عط حذ ,ءامسديع ت10 و23۸ 
4۲۵۵ رح [-21) ۱-4۲۵۴ 7/۵۶ قخط مذ و(158 .م رعجمسش أثرهك ,تسصةل 
و078 رانک 566 .(2 هاه اموفا۳2) «قمةظ2 ۵عنط عنط صذ هه , (384 .م 
,72-6 0۳۰ 

. 789-795 و1 16۲۵۲۵ 1ه 1ه 5۱0۲ 24566 

. 283-72 .مم ,600-06086 رنآتناطد8 25866 

ع2 طغعلة طتطاصة موجه معط 0ملاتنصه . و «متادعنان ص ععوددقدم عط261 
ط)نط و ”لهمعةل اهرززجطعای سوب صت‌طسمصه عمل امتامدهدم تون سسهلةء توامط 
۶ عأومعم ۲۵6 ۵۶ أدممم غقطة 1261 عط 2ه صملع جم ذخام ص1“ 60ا2افصه۳ عط ۳۱2 
000 لأعطا مد «وتطدنه1 [عتاعغطا] كه اءءزطه عط عتتقط ۲10و عط 
۰ .6 ,۸407۵۱8 ۶ متسصة اه 566 .12۵6۲۳۲۰ لصد 

0 ,۸۱0 طمدعومنسد' مه ,280 ,1711 ,2اك4ك-اه بتاعتتنتاه 275 
11 وغطعصعامصتاة و120 ,11 6۵90616 ,رسسحساعطاءه:»8 لصد :273 .م عغأأومممه 
116۰ 

تصوزش اه طقلاه تقباه صتدامعه 2 از 0عقناعع10 عط ما ومجطعم 15 20176 
ر9۵6۵ ۵1-1۷ و۶ قومعکاه 5*ط1ه#1530طتططعة!' ص مت نع 15 برطمدععما]ط عدم ابن 
.4 و[ 

-[2 رصه؛لاه عاتاصد عط بوط 0عباوعد غ825 صنی 14مع 2 موس تزوبامه 2916 
.012 مت 3 ۵۲ 11 . عه قموعع 3.41 یاهاج عصندوته لصه ,تجقطستدظ8 أمنترزدم 
.77-96 و1۷ ,17145 ,۵6۵۵۲ 6( قنويع17؟ سلطا عط ]1 رطعه _خطعد8 عع5 
نه جع 050, 17 هداد دوه ۵۵۲۵۲۵۲6 ۷۵۱۵۱۵ كت/ردجاعه 720دنتامط) موز 
۰ 550 

390۳0۰ رآ ۵1-0 و 2وعرای-ه رطم122ءطب م۲2 32096 

مج وهسعصه كثتصة[-1ة طازس تصح[-ا2 10 11 3272254 که ومع[ وبب 311۲ 
,11024 566 ,361-364 ,1 رفقاقاهک-۵1 اد عوعظ ۳2710 مذ 2۳656۲۷۵۵ 
44-7 .مم 7017 

,389-590 رد 0-۳۵ وف :092 ك-أاه رطه1230:طططمة؟' 32566 

:214-228 .مم ,2742 ر26عاذ1 ع6: ردام قتط ۵۶ صمتامتووء0 عط 3307 


27 م11 


عط که “اع لتناه؛ 6ظ) رل تقططنن 21-12 صتاه :قطدظ8 ۲ه عاموؤزل ۸ تسمقطعات1-8ح :1131 

- وی ععاله هصز0ع]1۷ مذ 2 82 هد بر[لء]ءوءمعءتعصه 0عنل عط رععلمه تصوططهود۲ 
- لح ,392-396 .مم ,عهتاحاه ۷۵/۵۵2۶ ورقصة[-اد عع5 .عومستعاام عط عصتء1 
حاه أمدقره3ى رطتطتط5 13272 و ۱42-145 .مم رطهننك4ب)-اه مشاه رتاتطصد5 
.57-3 .مم و۵560 رالتطمةها-1ج :79 .م ,*قؤاس4 

-21 :403-405 .مم رعورلا-۵ 2۷۵/۵2۱ ,رتصة[لد 566 .860 صذ لءزل 11116 
۰ , ۵-0200 ۵-۰ ,تختطصد5 -21 :117-133 .مم ,ا2(عطعمك رتکنطوهک 
عصده عط ععقصت) 81-82 .مم مشاه امبزمک رطت‌لنطگ 127 151-152 
. (طحق طخ ط کل هرز( 

لد :384-989 .مم رععل-۵1 2۶۵۱ رتصة[-اد 566 .791 هذ 4:60 12116 
78-79 .مح ,'#بزتاسكل -اه موی رطتانطه 2 :53-75 .مم 5۵۶۵۵ رتانطعهک 
. 126-142 .مم و0 - ۵1 2سعش-۵1 , تاطاطصح‌صاد 20 

۳۳۰ ,7۳۵5204 رطع 21-16 :400-402 .وم رد-۵1 2۷۵/۵۷2۸ رتصة[-اح 13566 
150-151 .مم ۵1-0 2-4(۵0۵۲ رتاناططدصعاج لصد 108-117 

۰ ۳۵6/۵۵6 ,تكنخطمةعآ[-21 :389-392 .مم رععرلا-ه ۷2۱( رتص ةلاد 1486 
۵-7 , تا طلصد21-5 لصد ,80 .م و قزاسش-اه ری وطتنطگ 123:3 ,79-90 
,۰ 145-1 .طم ریاهعلبن0۵-آه 

452-453 مم ,عونا-اه ۷2/۸۵2۷ رتصة[-1د 1556 

6۰ لعصمغصعم ر275ظ لدم سمطد14 طدزةسطع] ۶و رمد عط) وه 16۲ 
-63 .مم و2500 ,اكتطمةكآ-1د ز 396-397 .مم ,كمنا - ]۵ ۷۵/۵۸۵۶ رتصصق[-21 566 
۵-۲ رتاط 21-2 لد 79-80 .مم رد2 اسگ- اه مک ,طنتطتط5 12 :64 
۰ .م اب-۵ 

.455-456 مم ,عهنآ-له ۷۵/2۵۶( متصة [-21 17566 

.496-498 .مم وء/0۵.6 ,رتصة[-اج 18866 

5301-3 .مم .0۵.6 متصة[-احج ءءوو19 

456-۰ .مم .6۶ .مه رتصن [-21 2056 

وکل ۵1 ۷۵/۵۸۵۶ رتصة [-21 566 ,895 ط«ذ 060 0صح 806 صذ صعوط ودب 21116 
-#1طتططقة 1 :157-175 .مم وام وله 21-402۲ وتاتطصدصا2 : 406-4153 .مم 
-۵1 هک وطناعانط 12۲5 :381-389 ,1 ۵1-۷20۵ ۵1-9192 «طح2212 
, 207-242 .جم 2۵5/۵06 وتان 2152 باتوی 0صج : 80-81 .مم ,*#ؤاس4 


2۵ 21-۳ هت بدا 26 


-21 له 133-163 .مم ر۳۵۶/۵۵ وانطفحکا2 مه 60جه وذ عععط صهبنع 1116 
1722-2-۰ وه ,1702-1700 و580 1561-1 ,واه تواادتععمةء 2/۵/۳۵ 1,225 

15 هه تصقعة)1-121ج ماج 8260 بوط 22 أسعص سرهم تعاتمودو عط ]3 
۵1-۰ ۱۸۵/۸۵۲ و 'تلقطعطلد 21-5 كه )تج ۵عنط) عط) اه غخصءممعع ل عط عد ,۵-24 
.4 - 352 و1 و6ا6۵56/6 وصطتحصاع۳00ظ عع۹ .تستوعم0)-1ج متاه قصدل بط 

وأتلقءلطلة5-آ2 اه عضدم لعتط) غطغ ده هی ادنوه 2ه عمو و4۸ 
۰ ۷ ۵ 2۳ مممسطاععاء 8:0 عع5 .انا گام 2۸/0 

له 10/6۶ و تصت<حی اه ده تسقعة2ه'21-1 ۶ 287 معصتصدهء ععهوده1 عط ]5 
۰ و0۳8 ۲0601661۳02 526 ,۸:۸۵ 

ص12 حطذ 24صعصهوت 6 مط 14553 متتاه طقطتط5 موس موه لیم و67 
و11 و 6۵56/6106 وطصعصاع1ع۳0ظ :282 ,17111 ر«۸/2 2 رتل7 -1ج عع۹ .تست اج 
عط ععقصد) 77-81 ,1 ۵-8 وخقومراکاه ,طهلذععطسطامة1 275 
6 عط وه سعطاع 815 جع 16" . (0تصطه]( رععطاه]صجتع عنط کم برطمدتومنط 
624 عنط دعع18م 2۳111-ا۸ظ ,تمه عه اججعاه 15 صصحصامه0ظ بدا ط)هعل ولط اه 
6۲ عع82 دوبان ۵۶ رم تمد عطاغ ده ۱۷9۵۲۲۵۵ عط ععصزكة .840 موجه )جح 
و (50۲665 50۳۵6 0 2660۴8 833 عه) 832 طز طغدعل و 0تطمصعز صتاتاه طقونطی 
هیا ط26ع0 عنط ,841 صذ لعئع1ترصمه مهس يج عطغ 6/0۲6 ]1ععصصنط 60 عبط 
00307۵۵0 16 وتلاردگ ستلترجة عء5 .100تعم قلطا صنط)ن تمعن عتحقط زاجم 
و 3*7 .هص 11716ا071املاوط ۳۱۵۵/6 76 هک .5 .ظ :259-289 .مم ,7م11 7 
5 1216 35 0160 2201-2202 ]1 ,275-276 ,11 66:61 ,سمحصاععاءه»8 امد 
۰ اجره صععه عاقط عصصن) ع2ظ غ2 بمب تصحچ-21 ,841 

21-0 متلطا اد تمد برط ۵-0۷۵۵ ما0 ۵-7 هده «تحاحعصصصی 7۸ 
, 5 ۵74-0 .11 665606 ,سمسفصساء عاعوعظ عع8 

صطاز 0تصجو( بلط باه ماه رز 21-3 جه دای 8۸ 
,624 ود 60566 مطصصحصاه0۲م۳ظ عع8. تعتصصطمه]-اه معصصتا؟ صطاذ 0مصصصهوی]1۷ 
۰ وا ,60684 مرن 5 

۶ ۱00069۶ 06۲ 2 ,1زط005)-21 0عصصودی صدز تلهم متاه 96۸12 
6 ,06245 وتعطمععع؟ قلط م266 2 عنوعظ طوساتا لمع ئءامصدمء رط۵201-2602 
۰ ,]1 ,#صعصهام‌وینه ,305 و11 ,ءام 066:1 مرططصحصای۳۵00ظ 


-21 4ن صط۱۷]2 داز 20 تمعد ج841 صو 0مصصصوطت] ‏ 25 موه زاب و1011 


001 ۱ روش تست سیسات دس یب تج 


] 0۳۳00۷ 25 


سس _ 


۵-۵ ۵۱وی دده 20غ:0نن حععدتطم 0صة وتو میی‌نل‌هز مع عدن 
۰ عط 0۲ 

طمهع2:2م عسصتلصدممعععهمء عط مغ ۳۵ فهمناععه ۵۲ ۳620 عط غ2 واجعصیآ .2 
۵1-10۰ ۵1-2۲۲۵ أو وءحا دنا 

۶ 1۵ ۲6۲6۲ قطوناءءة أه 620 ۱6 2 0:2 ع۲هوز صنطاتس واه عصت آظ .3 


.6 مدز 0ط6۵۵ 6۵۲ عط 2ه وعع‌دصهتاظ 


۱۲۵ ۲15 1۲0 1۳۳, 7107011017 


5601050 [1 


عط 6ه ععصصی اججع - طاعمه عمط صذ 0عنجعم۱ عذ مصذل که عزتاعنك 116 
٩۱۲۵026, 6۵‏ هم ,06۶ 566 ٩:۷6۲,‏ ۳۲۱۵24 عط تتوعم صطقؤو1ط3) اه ۳۳۵۷1۵۵6 
356-58 بجع« وعنهططناهن) «نرعاعه 2 با زه 16:45 

امعتطمدعوماط عط (276:1 116 وتصقل-21 10 وععجناهة آهوت‌هنتم 216 
۳ ,۲۵/۸۱۵ 6 سأ 21-311 عتأمط 31-0 ۵0 عاح‌ته‌عتل تقلط تزط صننع اللانامءعء2 
عء5) كولا-له ۷۵/۵۲۵۶( وتصخل-اه ده «دن:82 عنط 6غ ل4علمعمجة رباهاف«17 1 
سأه ترك ۵۶۸۵۵۵2/4 5'تاخطامةع1-اج (2 : (956-958 ,1 رءتلااه عالط مك2 , ٩:06‏ 
۵۸۱۲۲ 8341 (3 ز(964 .1 ,ل ,مزه ربوع«ه:5) 909 صذ 4عآمصدمی رخق و 
صاخ [-21 01 توعد ص1 مرن صا مع 1م ۵-2۵ ۵۵ 19 ۱۱2۲۷۵ 
داه و*#2وو كاه و*طدلقعةءطسططعة؟ (4 لصه : (789-790 ,1 .0۵.6 ر(5:06) 
۰ 389-39 وگ وزع 1۷09۵ 

و 28 327-3 و وگ ۵1-3 ۵1-۳00۲ مرتطقاسحطصاه : 006ص وی‌تیامو قطن 
۵1 ۵-427 بتاناطصحص21 :86-88 ,جزم واه ظحاه 2-۳۵۳8 ر21-1:216۳2 
1545 ,11 رو قناس۵1-4 ۵۵2۵ 327:6 رتصخططد(اه 152-153 .مم راب0 
82-۰ .مم ر ۵1-۸8 هی رطقطااطد 12۲2 

1216767 قلط صا عصسهحظ .ی برط سعلاع عنيح 1116 ولط ۵۲ قاصمعع2 ص۷۵[ 
۸ 526۵و فنط دا ردان .ل.ظ بط ز 507-548 ,111 رمونكروط ه هنت 
قلط مغ ۳6/2606 طفتاوصظ عطا صا وععرل دودمدآ8 ۱۷۷۰ بط 425-450 .مم 1167۵۵ 
قلط ها غقسطتظ عممطوجخ-تاة؟ بط مه ركودناحله ۷۵/۵۲۵۶ و تصحز-21 که صمقتلء 
۰ 1 صهتطع 1 صذ لع طوتاطنام رققتر ركاممط 


8ص اه كه خصامعع2 امن بط رات یه هناهد تتعطأه ۷۷۵۵۲۵ 266۵ 


24 2۱ -1(128۳2 21-۳216۳1۳2 


:6 عطا دز 660 2۳6 6۲( معطم نام ه15 دمر 
2 2ط | 
0 1252177۷۵" ب 
7 ۲21۳2۶ کتصهز۱۷2 ج 
3 ۷2۳02۶ د 
4 .0۲,06 
(1) 997 ,0 ۲۷۷2۲6۲ 
0 1,068[ 
4 2 ۰1 16منة د11 
33 12۷۳00۵۲ ۸02*10 
(702)3 ,0۶ هه ۷۷ 
427-8 ۱10572ظ 
6 صصصه؟ س 
4 ۳۲۱۱۲۲۵۳ جح 
9 ۷۵2 ف 
0 2لناطةلا ص 


سو سن ال 3 


2 خ هه (ظاهر «ه) ظ ععع:ع1 عط؛ لصح صح لصة لعله و8020 عتطدعة عظ1 ,2 
1ط 0غ 5أمتءقتاصدئهم عط که عمدهد له فصتوتعه عط دز عدن ر (نسخة 


5 عط هذا لعصنتمغء ع2 ركعستلدعء” ل0عاعءء21مه عزه ر0عأ5عم1188ة رغطةل د 
,۰ 2۲6 ۳6۵088 ۳626 ۱۷6۲6 
اه ما۵ عط غ2 عنم عط م ۳6 ر( - ) رق6ف6طاصعتهم صنطاخه عاحخعصیل .3 


6 عط 
طحصنط2 21-۳ 21-1012 م[ .ظ 


همه عععومای و تصع[-21 ۸۵0 61۲ ول 1 0۳26668 5011316 ۷110 واجتهصتل .1 
0۰ ءط 0 وز ووواع عط عععطبا اع عط) صة غصامم عطغ 26 0۱2660 عمج 
۷۱ 06216 15 10110105 ناس عمقعطم عه ۵۲۵ عط غقط) 5م غدع01م1 ۲ب حم -2 
000۰ 9 21-1211 ها 
7 ۶ 21-1277 12 .0 


6 رط۳2۵۵]240 عظ) 12 رعصتصنای0هتا لصة رععا عتطدعة عط هر ,رعمتستاىء 9 ,1 


ی رس ا ا اس ا ا ا ا ا ا لي الل ل ل ل ا شيك 


23 11 
اا 190790103317330 اس درد ایا ۱ ۱ ۱ ۱۱ 


65 ۱۷۵ عقعغط) ۳0۲ , متاممع 8صمععو 2 عفبا‌تاوجمی عناوک هصتصنعی: عط) عقط) 
تتتصطیره 1 310و" 220 3872 202 تتطدلاآ نامع مفتز) عط وگ كام ءكناطهمد متنا 
غصسماع دم متعغط) فصح 0غغ112مء صعوط متتقط نامع لصمئعة عط ددم ومن لصة ,393 
۰ ع1 ط1 61060 ۲6۵01۴8۵5 

6 40-43 24 8,20,23-25 1و5 1 .عم روه‌عدماع اهدمنانک20 ععطنه عط" 
لعستصسعءنغء ل 6 10 ومع عاتصع رصح 0۲ وام تلك كسمم سم معا صذ 0عصنهاهی 
عط 211 رعىمطء معطا روععف 7056 ص1 . كعسنلدء؟ غمممد؟ که ممكعومصسم 2 جره 
غصهزیه۷ تغط لصه 0عغ:12ل1امء صععط عتتقط ووووماع عدع.اغ وستستهغصمه قأم دنا صفصر 
۰ ۱۵۶ دز 61060 ۲6۵01885 

6 22321156110265 من 016246صز مغ ععلمه طز غقط؛ ۵عنمص عط 10بامطاه غ1 
205 عط رععماع «د[ناء21هم 2 2ه ها عط عصنطعناهای صذ 60هللم صععط 
۵0 قط 24 معععطاصه‌تهم دز لعع12م صعهه عتتقط فامرنعنصهصه ععمط) مصتاحصوزمعل 
۰ ۱۵2۸ 0غ عصتصتهاتعم 20165 عط ۶ 

0. ۸۵1-811: 01030 121217 

حمنط 5م51 تطهقممط معط زه عنه باصه صد 0صناه] ك1 مهم متاخ 
تتاصه ۰12 10 ووظ۵؟ ر9276 حسسطء ععد عععط(. ,اب-۵ ماه صنجنصی 
9 متم مصع 3872 02اطجلا ر300 125159001 ر427-8 272ابظ , 393 
8م عط صنهنجمی 393 عتصره1 10'قوف"؟ جممععه 5أم ه15 ممم عومط اه ال 
6 ۶ 60۵1۱68 20 ,لفط جعطاه هه ص0 .زممقرزع]ة/[-اهن زوج -]ه اه دماومء؟ 
۵ صنداجمی هط 010 لطاعتطنلا أم هك تتفم رصم صذ نامگ و ما00 
۰ عطغا آه عمدو أهدع1 غج طذ 01-۳1۵ 

-2221115 لو عععط) عوصتلعع۴ غ122ج؟؟ 01 درمكتهدم مرمه 022 5أقوط عط م0 
427-8 272ظات۱ظ وع0مط1 ۴6 0۶ ۲۱۲۹۸ عط'1 .تج وبين معصذ 1211 عاوتی 
0 ,9276 صصق؟ 0صمءهة عط لصد ,5373 دلنطدلآا لصد 3872 هبو 
علاقط ناهتق طعدء صصم 5أم1501ا2جمم 10900 ,300 نامو موه لصح 393 عتاموج] 
0 عط مدمة 5373 دلتتطدلا مج 872 3 دلتتطدلا ,صوق ج1امء عط) صز عدن مععط 
۰ عط ص170 300 كدموجدجه1' همه 393 عقصروه؟ لز:ذوهء هد متامعع 

01 و01 و5 20ج عصعون۹گ عط هده 062 ,17۲۲۲ 


عط عا2صونوع ۵ عقن صععط عتقط وعهننع1 عتطوعيق عصتحوولاه؟ 16 .1 


طعنطعلة 21-17 ط011112[-1اج2 25 


۵۵ حفموط هیدهم عط ۶ «مقاتلء غمعوع»م عط) ,عغصع طاتج عط ۸0 امه 
عط لانامطة ۲6 ,3872 42بطج۷ صذ 0عصنجنجی مععوملع 45 عط ما 1,1۸6 جعع 
5 تلع طؤه وت )ومع غ2 هدز وتدعمم2 معووماع 45 عمط 2ه طعدء 182۶ 2۵۸60 
تعطاه عه باصم 12 وعمدعممة حانج ,25 .0 ووماع زه درماغمءءعءء عط ظ۱۷26 
0707171611141 ققط ص1 21-1277 بر لعؤمنتن 15 5ذماع قلطا معناو ,ناعنك 11019 ,)۱9256۲۱۵ ۳220 
۷۰ متام وا 6غ قد غطيدهك مص غط صق عععظ) 
5 وووؤوواع 33 اهصتونته عطا مذ وعمصنتلدع" أ معدم اه مهندم ممه ذل 
1512ل 6۳۵ وغطة اله عععوماع عععط) عصاصته‌صی 65م1ندناسمم 18 عطغ ]هم عصنظ )2ظ) 
2( 993 مره 1 10 2و۸ ر9276صصصصق دعل باعص عمط ۵۶ )وق قط ] ,ومناممع 
طحصصعان ۲ فصنفندمی ععطاه 16 ,3872 02بطه۷ 0ص ,300 کاس سحود1 ر27-8 4 
عط 4ه ناه ,5373 دلنسطدتلا فصه و(3) 702 ,0۶ مه ۷۷ ر1854 .غ06 ,0۵2 ,24 
1232101 کتع۷2۱ , 217 12162۶6 “تصنة ز842 ر670 طامط ,وام 2222115 عستستد سرعم 
201 ماع 1686 01 #عطتاء صز ۱2660 عط غمصصد 3049 2لتتطدلا 20د ,134 
257 112 5م013يع عم ناونع 2001610221 رصح یزاجم مه صععو لإعط) 00 
01 21515012مص2طمهء 2 1۵7 معووماع سع1 100 صته‌نجمه 5غم121150121د مد 8۲۵ ععطاه معط[ 


6۰ عط ۵ ۳6201885 ۷۵۲1۵88 


۰ ص۷۷ 50د 3872 42بطعلا اجه 5أم1ءقتتصهم 18 عععط) ۵۲ ععصتة 
6 عقن مغ عاطتوومم صعع غمص فقط غذ روع‌ععماع آهونونبه 33 211 صنعاصمء (3) 702 
أدتعدعع 2 كك .5»ذوماع 33 لاه ۶ اجه عطع عصنطءنانهایه صا كام أتء15اه 2م هه 
۷22 ععة عقغط!' ,فعماع طعدء جوز 60)هاامع صعءط عاق كام 10111208211501 ر016ا1 
4 ,75 نامتتع و عطا ۵۲ طمعه عمتاهووءممءم ,(3) 702 .08 ععمعح11آ 2201 3872 
-120212115 ع105) 2202028 هم لماعع1ع5 نامع طاعدء مط۳۵ أملموعقناصمقمم عطاه عه۵ 
۰ طنز ومع عطا ستدغهمه مه سعممقط طعتطير فاهنه 
هذ لعستداصمهء طعةع : 276 13 0صه 5 .عولط روعووماع 2001521 عط 01 
و427-8 10275ظ ,393 تتام 12" 3:10وخ؟ ركام 1ه قناصقمط نگ , كأم 0ك 2 223 هام9 
,5373 ۷۵۳۷۵2 لصد 3872 42باطج۷ و300 1212۷7۷۷۲ ,217 ۰۲۵۱62۶ کتمطح‌زه]1۷ 
5 ,0 ععهاع عصنه‌دومء 134 رد1 کتصصو‌زه1 ردءذوماع ۲6 ۵۶۲ طغمط متوغصمى 
۵ عععط) ص1 ععصنلعع اصعلتع۷ ,13 .ملظ فعملع فصتججمی 9276 صصق 2820 
,993 عتاصطد1 ۸210 ركام تءقناطخمط غخطوء عععط) كه عم غقط) ع6جعز هر وع‌ووهاع 


224 رحنامتع عصه صبم ,5373 ادج لصة ,3872 ۷۵۲۲42 ,300 گناس ساجوم1 


10100 21 


,920 و5 1 و3 1و5 .2105 رىءؤ5دماع 6ظ) ۵۲ 12 غهطة 0ئعغمم ءط للتامطه غ1 ,0162060 
6 10 حصدطا قأمتعقناطهممط ووع1 «اطاهتبومده 12 تبهعه ‏ 40-43 280 23-25 
93,2 و صوه1 ۸۵210 اه ممتامععيت قتدمالاطه عط طغتمهد 0ص2 روع‌عوهاع ععطاه 
عذ ,۲6۸۱ عط ۵۶ عصمتوتی۲ت عصما عط؛ وستستمغصم واأامتتءكتاصدمم هد بوالددكنا عد 
حفتاصجوط وس معط مد 0عصتجنجمی عععوماع عطغ عصتبهرهی بدا وععد «اعهعآه عط صهع 
هطة 3872 ۲۷۲۵۲۱۷02 تإلعصصهم رمع‌ووماع ومد عظ) طاز صمتویت عصما عط که ماه 
عصتصنجنجم صمتوم تمطو عغطغ گم ماوتی جح متي غطغ نز ,3373 هلاه 
سعطعط غ1 ,1854 ,06 ,0۲ لصد (723)2 ,0۶ جعصتد۷۷ اههد ,عووماع ومد عط 
عط ما تصح-ا2 برط 20060 ۱7۵۲6 وعدوماع 12 عععط) غقط عاطازدعهم عصعع: 10۲6 
5 صمصعآم‌ونه عطا مصنا عط غ2 ووحطوم رعصنا ععاج1 عمدو 2۶ 33 [هستعوامه 
۵0 ۳6 ووووماعج 45 عط ه عحامه 26 0عمص عط 10بامطه 16 طوبامطغاج ر0ع200 
6.4 أممتناة عطا طا عاصع‌صعماه)و 0۲ ۳25528265 

1۶ عند وعووواع عط ۶ه طعتط وعهعز0صا ه215 عاطه عصتزصدم‌همععه عط [ 
- هم ممزتجام‌صوصصم ععطاه عمج ها كد ۱۲۵ 5د مام«صومن و تصضشتاه ها طخت 
عصتطوزاطهای مد معتعهاصعصصصمی عوعط عكنا ما عماتعووم صعع 6مس عقط غ1 ,5۱21660 
01 حصح‌مصصهمی عط اه جمتامهعه 16 طاذس رععصزه ردمدده/© عط) ۵۶ 6۰ عطا 
۰ 2( . هد لعامننو «اعتهد عد ععووماع عظ) مصتیگ22 1جصصوهطان ۷۲( 
و مهن و۱۷۲2 0محصصهطی 01 غم ه35 نا ممم معط كه مماغتلصم موه عط «ا6)هصنه ته)و۲] 
۰ 15ط) 101 ع5نا 115 ۳6۲6۵60 ققط همم 

,34 ۲2۳۵۲ كتصطة 142 2177انه1 22م ,كام 11ءكنتطمم عط ۵ 567۵2 
۵ 1801504 عط كه قتدعمط رها قمصة [1ه ما 60اه مسج طاعتطمة وععوواع صتدغدمى 
+2205 غ3 01 ,20312115611515 قطان عط ۵ رصح طا 0ع2لدغصم غمص عند طعتطى خبط 
»میاه لعءع كمه 6 ۸۵ وعوذماع 696 ۸۳6 .4م2115011دمد “تغطأه عطه بو[آدده رز 
,300 ]12921070۷۱۵ 01 3872 دلتتطفلا عطانه زا مین فطل 4ه عصملل 2067 عزه 
01 26681156 195م150151اطقمط 1956غ712مطايرج لععع0أ1قصمه عط أقتامم طعتطبر ذه طاوط 
-20262 حصعطع 01 رصح 2۳6 2025 وتسقع نه حا صتط۲۵۳۵ طعتامعطا صمتفعتصعصو تعطق 
من وع21ة) سعصمرهمء قطان فطل 01 هد عه م0۸ 3215آ-21 زا لع دوق 
-1221211 22622220111601نا ۳6۶ 33 4626 ع [طتدقمم 15 غ1 طعنام طلاخ .لع 1تاقطامء صععط ع نور[ 
-51)غة ععووماع 2001010221 ستدغصم معله دهد باه۳:۵-]۵ 21-۵ آه عاوزیو 


6 6۱۷ مایا تإهمم ععووماع 8۵96 ۶ه 211 ده عصصمو أهطغ 220 رتصح[-21 مغ ۵۸60 


١ ۱ ۱ ۱‏ حر نين .1 ۱ 1 أب 
۵ 2 ۱ 1 ۱ 4 0۳۹ . ا ۳ ۱ 34 


رتیت ون -- 
۲ 1 م 1 7 ۰ به یج 
- 06 ۱ 1 1 ۱ ۳-9 ۱ 4 8 و" 1 
۳ 1 ۲ 7 / ۱ ۹ 3 7 ابد قن سس سم سحت نيهر 2 عه مد ستاك 5 
۱ 1 52 3 ۱ ص ۶ ۱ 1 ۰4 اه 6 ۲ 9 6 ۰ 1 
۹ 1 1 میتی يله لمحف . ا 1 52 0 كاك ويسم .تج 4 1 ۱ 
1 1 یی ده 6 ۰ سید اه ‌ اس 
: 1 ۱ 1 3 0 
5 3 0 ۳ ۰ 
2 5 ۱ 8 - ۱ 5 207 . ود و ۳ 

وی كت 5 35 5 50 وده 3-2 فك سخا عه ۱ ۱ 1 ۳ ۲ 1 1 

- ۱ ۲ مه . كه 6 اسه وی - وتف وداه ته ٠‏ هب سوياك و مضه ١‏ 
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هجمععو عط" ,1587 ۲21626 5ن 12521" 0ص2 677 ۲ععهه5 ر217 121626 کتصصهزم]۷( 
2 ,(3) 702 ,0۲ ص۷۷2 ,1854 06 .02 ,24 طفصنلظ که صافتددی «متاممع 
0 صععز غ20 40 15م115011 نهم 12 عوصتصنحصم: 16 ,3 537 ۷2۳۵02 20 3049 
6 36۷68 ,25 اه 001 عط 04 ,5متامعع علاصقع0 رصح مغصز اه 
,3872 ۷2۴۷2 4صه ,300 1282 ,217 121628 کتصهزه۱۷ )2۵2۳۱۷۹0۲10 
۵۵ 636 ۶۳۵۲ 5373 ۷2۵02 لصح 1854 ,06 ,۵۲ روناهتع افتذ؟ عط 1۳0 
- 21311 ع‌صنصن۲6۳2 عط صمع (1 ) 997 ,02 ععم ج187 لصح 670 طامط 220 رمسممع 
فوصنل ۳62 اصهزته۷ متعغط) 220 رصمناداای لفصق عط 10۲ صععمطه صععط عتتجط و50۳1 


۰ عط 18 1060 ظعع0 2۷6 

۶۲ ۲۶ ,و8۳0۱ عیام ماما 1211 امعددع[ممند عط ۵۶ معتورمم معععاء عظ [ 
لد 300 یاس جوج12 ,274 ۲2۳26 “تسقزة11 ,1328 معندون عصتعاصجی عععط) 0۶ 
9 ۷2۳۷2 ,427-8 0272ا۱ظ 5ع1110ءه1 نامع 0عممعز ۰۲۳۵ .3872 ۷2۳۱02 
کتصوزه/1 فصه (عنوی طامط) 9276 صصه؟ لمنط؛ 6ظ) لصد ,5373 ۷22 مج 
01 ,0۱۵ کاز 01 ومع 2 عصط0۳] ب«آجملزبه 134 تاج وه 1 عتصدة 82 . 217 121626" 
601120۰ 10۲ حعومط معط 6« رتإتاممع حعمه و عه ,تناه رقعترمء 11 696 
کتصخ‌زم لصد 217 12128 54235112 ,53373 ۷2۳۱۷۵02 ,3872 ۷2۳۱۷02 276 6۶6 ]" 
,4۰ 2۳01 1 

8. ۰1۳6 5 


6 ۶ه كساعتقممط عط) هد ص۷۱6 مصبم1 119 د«عمعع ع«ج عیام ننتصة[-امف 
۲ ۷۳:۵۵ ۱۵ ۵ عط هد عع 2552م ۵ امعممع نغ ۱2و عط عاندموون فامز ۳2056۳ 
5 عوماع 2 ,1308 ۷۲2۴۷۰02 290 5930 ۷2۷02 طا 25 ررااحصمنجدعع , ۵۲)ع۳ 
(702)3 ,0۵۶ ۲عصج۷۷2 ها 25 ,وعتسلاع مهد 220 رنه 6ظ) مغصة لعغدضمم#معصا مصععط 
۶ 5م511 56221266 زه دعي مععط عتقط فععوماع عط ,427-8 قعةطعادس8 لصد 
,نا صفهد عظ) گ۵ 201105 عغطغ ۵6۱۷6۵۵ لع عقص1 صعفط صعغطاغ متتقط اعتطن مرهج 
6غ سعا غاص الدناعت كذ (صصنط ).یف تمس عط ووماع طعوء که فصو عط غم 
دده" غ1 طوزنام‌هنتاعنه مغ لصح #اعقسصتط #«مطايرج فط بط وز ووماع عط أقطا 2016246 
عطا كه رصعصد که قستعتتهم عط) 511 طعءنطه 0665م لصه وعووم[ع «تغطاه تإصسممم عط 
. 5 113111186110 
ما 104 ۷۵۲۵ ۵-۲۵ .[ه77-اه که وعزممء 25 36 ۵۶ 18 برلم© 
ال 0عهنهنجم ,3872 هباطد۷ رعمه ب«لمم له ,الج 2۶ عععوماع قط که مه صنداصمع 
وصذرصدم‌همععع عطا ها ,سمقتلء غمعوعمم عط صذ لعلساعصذ وعووماع 45 عط زه 


6 ۳12005011246 ۶ طاعدع صذ ل0عستفغصمهء معووماع دادع معدم عط عاطة 
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بصن دا--_ ] مالللسحح 


۶ صمنعتع۷ قط غقط) )26 6ظ) (3 ودصمتاهنمه [افصتوعدمم با 0162160ه1 25 ,كعتمم 
1۳ )4 مجح ,تتغطعدء) 71260مطاناة صح نط 1160 1مطخصطدعة صعع هط 6۵۵160 466 عطا 
1۱ »۱۵۲1 عط کم ناعء زطية عط) صذ عمو[امطاءة 2 25 156تإمهه 1۳6 ۵۶ د10 2نامع 
© أقتامم 3872 ۲22 رقصه2مءع10قصمء م#وعط) 07 2515 عمط مه ۷۲0۲60۷6[ 
8 . 5ام1ءذناهطممط عطا الدج هم ع۲ناهاتدمطاناه أؤمطم هه إأوعط عظ) هد ۳6۵2۲060 
عسصتلةمء؟ عده مص ۷۷۵۵۵ قعقدء صذّ 2000060 دععط :(الهناكنا 6۳6/0۲ عتتقط دوعص ألدء 


.مم2 ل0عاءع1ء5 عط گم 222(0217 2 بط 0160م مناة 15 


2۱۳2161۳2 طه تاه هم 16 1۳6" .مف 


۰ 1۵88 220 )عمط خط طن دافنه پاه10ق ۵1-1 با۲۲۵حل-آه ۵۶ )ها عط 1" 
2۲ ,02160 «اویمذ0۳6۷ 25 ,73,220 طم 2282م طكتيها 5ل ۷6۳۵10 مط عط [" 
0 عط مغ غصعة تصخ‌اه طاعتطن ارم عط اه 6 احصنع۵21 عط ۳6۳۵۲6۹6۵۱5 
كط مدع دم 200115581 عط) دصنجعدی صمزعتع۷ عده1 عظ 1 1 ,11 0مصصمطت 84 رصه ده 
۶ هه ادن ,۵ عط عأ 1صصدى م 126۲ مان تواغدع تدممة عععا طعتطم؟ 74-92 
۶ 6 12 ,۱6 ۱6 گه صمنیع۷ عصم( عطع 0عصنهادی عععط لمكن دوعتم 25 ۱36 
ه61 1088 6ظ) ۶ه وطمهتوههم احصمت)ت200 عط و217 121626 عتصة د84 ر56عط) 
5201 عط ۵۲ تإممء 2 ۶ 0ج عمط مغ 0صحط غمععع تل 2 دز 20060 صهعع . #76 2ظ 
و66 200627 15ص 3382م 20010581 ۲6 ر9276 صصئ ر ععطامصه سآ .صواوتع۷ 
۰ 5 21-1۲7 01 0ه عط 24 صنجوه ععصه 220 عع12م متس عد طا صذ ععده 
۷ 00۴164 0668 و۲196 2 2۷6 قطم مع 22م 2001665221 66( 86ا2»عظ 
نون 2 عاناألأقصم 10 0ع 510تامء معط 2۲6 لإعطا راعدء) عط ۵۶ غوعع عط ۲۳۵ 
اع طغ 220 15م21156171 32م عط گم صمتاهاامه عط مه أععموعم انس ودع تتاء عمط ها ات۱۲0 
6 30۲۲و عظ) 1011025 حطس صد :2119 نايوعء0055) ,ومع ماص طملباطتافتق 
[مصمت:200 عط و۷۵6۲ رجعا أمستولره عط كه مغ ۳6/۵۲۲۵۵ جععط مااحتعجعع مقط 
,ع 6 امصتاة عط 160لدء مها عتقط صمتعیعب عصماً عط که قطم همهم 
0 ۶ حدق غطوق ولع [ناقدمه ها امستوتتده عط که وعاممه 25 عط 0 
:2201 8076 220 همع عغتسمقع0 عصم وستصهة! هد دوستلدء أغصعد؟ مغ عمذلممعءمج 
۵ جطا تن عط ضحم 5منامىع عقغط) 525604 عط 1" .نامع مع طامصة وصتصعه؟ قد 
۶ کتصهزه۱۷ ,1328 منم 5ع#15ممدمه باعتطنن؟ ۵۶ عه ,ومدممعطتد وبين معط 


و393 عناصط زد 1 0و۸ #تعطاه عط هصع ,3872 دلتتطدلا 0ح 300 نان ج125 ,274 


جح 21-۳21 طة1:ن1 نآ[ - 21 18 


۲۲۵ احل-آه :5-2۷61 1:۲۵ ۵1-8 ۵1-70۳2۲۵6۶ قد بزاع عم صا مدع 321 نكا 
.0-0 


۲ نا 0۵66۵ 062۳۳6 غ6مءط10 .5373 10/06 

نس 2ه 11د 5طئه؟1 هو فتعمرجط لصة مس که صمتیعاآم 12۳86 ۸ ,زتهتطاننز 
]۵ ۵46 0۲ 5اأععم25 عبامزجب طازب 0621 20د 0صعوط عصحو 6ظ) ص 60و6۵ عمد 
راه۵-۳1 باه««بحااه ۶و صمنوی» عصما عط عمج ۲۱8۵10۵060 ,زانط 4لازلاس 
-ا2 و(330-470 .عا0)) تعصاه كه همسجم عط ,(ط2 86-3 .ع01؟) عع‌ودهاع عط 
-۵1 ۵1-70۳۳۶۲۵۸ ونتصقعةكآ-لج 24 و(42-ظ1 معا0؟) 4تاربه ۵-۲۷ قر ۳2/۵۳ 5ص ل 
6 02160 كذ بام« اه مرسمه که زوم 1۳6 ,(185۳0-1992 016۰) 2:7۵ 
,4 (وبسیاج 2 19 ماه عط) عه عحط هه آهسسضشاه ۳22 
9 02660 كة طنه۷ ,۵01-۳861۵ 21-7096 گه وی عط اه لطع ۱36 اظ 
۰ 35 بامصته عصحه ولط نع عوط ؤوأتزمم عط ,120 1 ما2 قلقسصنال 


-حاشا ماوع زم لآ صوغععصاءط ,سصمتاءء0011) 62۳۲۵۱ )5006۲ .5950 20/06 
۶ 0 ۲ ج طاذ لمجتطعطة لاحلاه ماه اه صمنعی۷ )تمد مستدغصه) .تج" 


.عا0 ده هیام كذ ۵زه ۵-۲۷ ۶ 81:21 و"تصحا۸ .(262-334 3 .1018) 8ع5وماع 


۰صوناصه‌ص وز ؤأوأتوممء مه عنهل و[ ,6 3340-33 


6۰ عط ۵۶ ۴«صطونا ۳۶۵ 1۳ :1711 


0 206 وه اوه جح مارم معط 211 كه فع) عط ومتطعتاطماى م1 

.5ع 011 ۳62 اصجزججب تتعط) ۵۲ كأوقط عط ده عوبامع 60ص فاصتمکناصهص عط ع10لل 
امه مه ع1 اه‌هد عاتاجاههو۲6۵۴6 و ۵۶ عه نامع طعوء مم1 
220185 اموعدم عمط هه ههام سعط ۷۷۵۲۵ 5أملء كلاسفمصم ۱۳696 220 رلء) 


۰ 1 مآ 6160 


وده 0ععجط مهس نون ده ۴۵۵۲6۹۵۵۲۵۱۷۵ 1696 01 صم‌ناهعاع: 1۳6 
2 ۷716 از ععی عط (1 لع0تاعصة معط .قصملءومعلنقصم له توا دصناه 
رقع 221521 موزبگاه ۵۶ عمج[ عط بط لععمعلامء هد 0عنممه صعع 120 ۳۵۵۸۳۴۵۹6۲1۵6 


مظان ان وروی قط بوط لعة1امء جع 20 غم215621همط 2 غقطا 64 عط (2 
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اهتنا ممغععصاءط رصملاءعة11هن) ۵۲۲6۵۵ ام .3179 16۳06 
.(656-112 .كآه)) وءأوذماع عغطة ؟ه م1 8 طق سملومعن ۱ ۱۳ 


۰ 20 15 أزاتزمهه 6 220 ,لع11202 15 غم5011لاصمممط عط]' 


دنا صمغععماءط ,صموناءء0011) 62۲6۵ 5۵06۲6 .3872 10/06 

5 (32-232 ,وا0)) وعووهاع عط ۵۶ 45 211 طاذ جمتوع۷ عصم( فصته‌جمن . .مط شب 
حأه قر 52/۵ وتص اه لصة (280-992 .كله؟) 07۵/۵ فتاه مج ۱۳۵۱۱ 
عط 21 ۷601۱82 12 6081۱60 1۵ لت عععط اه ,(242-270 .5آه1) 20زه ۲۷ 
صحاز ۸۱۱ ۵۸۵0 صطةذ زج 1اه کعق۲ بط 21-8412043 تلم قم آ-آاد ۵۲ 7۶2۲ 
3 رهظ رتاخاهزجد2۱-1۷ (2 )21-0212621 3515:1و21-2142 21-2 ۲ردط-اه تا 
۵ عط .677 ععومععم5 ۵ زوم 16 2150 و72 رلصمناصعصه صععط فقط 
2 ,00101 ,1075 تطخ ]اج 12016 9 0ص2 ,2,3 ۲65۵66۵۷۵۷ 02160 276 و6 تمي 
0ص ععطعجع؟ ولط ۵۶ ۵۳0 16 مده ری قتطا ۷۲۵۷۵ عط تقطا 5غغد)ة نوم عط 
,2-1 ۵:2 21-1541113 تصقطط2خ21-1 21-8120010 عهنیام آمب‌زنمو 
+22221156112 عطا ده تسقعتكل-اج مستطةءط1 بزط 1۳226 مط 15 ععطا طعنامطغامة 
8 125 رح ]اه 1ناكة ۷ أقطا غ2 )مع غ562 و 1غ و عمدعمم 3 لیاوا غ1 ركاء15 
مصتطة1 01 220 عط '1' .معط نوم عط تع طن مسصتط معلصن وقطارمم عععط) عفعط) 
عطغ صة صهبنع طععءط بإلدع212 فقط د[ ىهن عفعط طعدء) مه 19م طاناة ونتصقعةع1-اج 
-120168 ,آفكة [-21 رطعلكةه عنط كه رز اج کباون ۷ .300 گناس مود اه ممام تع 
-قة112 ما و۲۵6 آكتجة 21-1450 ام۵عفم من .2 أوعصهلص1آ مه ببوالمستوتمه مدير ومع 
۵ مغ وذ 6 قمعم مم17 ,2 م6 عستلموءعمةق .تعطزاء0 2ه لصدائز عطا صم عرد 
5 180 رطم»056ل طعالإقط5 25 «تلامصط غصتدد تمعد عط) طان لم غمء10 
ططرو2ط5 ۸.1۲۰ 1694 صذعمه8 0004 كه عمد0 عط مغ ط6اباظ معط برط 60طوتصوط 
۷6 0ج ۸6662 0۲ 1606 ,1036/1626 18 7 1 ۵7۸ و۱72 طمءومل 
-ع5م 0255286 116 1110/1699.9 هد طانامغعم03) دز 0164 لصح ,1054/1644 صذ 
- مصداءتك عط عصاطتهسوع موم لاه ::51492-اه دهع 4»ءؤمنن بإاكناهنب 
324 .101 جامطع ۱ هذ بامیااق ۵-1 بأوبرطط-أه عه تصح [-له طعنطم صز وععصهو 
و تصخلاه ما هه1الل20 عط رع عغة'ل-أه ماه ؟ه كستوتهم معط صذ سع تلا 


او مستطدءط1 که وعدوماع عطغخ 01 6 276 ولطقط أمععع0111 2 صذ لصة روعووماع 


طوءنطلح1- اد هنز -31 16 


تلا طمء2 عطا مصتصضظ 4عحصحصهطاه ]۷[ 2 لصد ,تاج مط۲2-اج 21-37 
-21 لاط «عتاع عصم 696 35 عجصوه عظ) 15 22720 فنط 1 , 1صصخ[-اه اه (وءابه «0ة) 


۵-7 ۷-8 ۵1-۸۳۵7 قخط صذ ص12 


15 ,021۳0 ,21-۷972 انتآ 2 1۳۲ .1587 ۵6۵۷ :16 
0 15 غأمتتعكنتمقم عط ,(22 1162-13 .1018) وعووماع مه 220 هتكرعم 0۲۶طه 


,نع 04ظ 13 امتروی 01 عصحص عبط ر969 عاتا-اه 245ص ۶ه هه عط 


وک ۷۵۵۲۲۵۵۷6۰) بإمقعطئة بانویهبندتا معلاعة 3(۰) 0۰702 ۲۷۵۲۶۲۵۲ 
طوبدهط ۸۱ .(1622-1652 ,عا۵ع) فعععماع 220 صمتویع۲ت +عمطو قستدغده0 .(337 .م 
جع اب62۳۱ 15 )800901۵ عط ,0عصمتاص‌صد عمج 2۳6 ری 20 0266 


.ق0556اع ادصنعزره عط 211 عع0باه‌صة 220 


راك امعط ۵۵۳۵۵6۷6 ۲۷) تإتدعطفنآ باد عنه تآ حمذنعا .(2) 723 ,0۲ ۲۷۵۲۸۵۲ 
و ,(195-270 .كآه؟) عععوماع غنامط غ1 صمنومعلا عمط قصنحنصمن .(337 .ص 


,۵ ۵۲ 02۸6 1ه +2220 ممتأسعمم 


۰ راهم بعمعمطههه17) ۲انوهبندنا بعلاعآ .(997)1 .+0 ۱۷۵۲۶۵۲ 
عطانه .(ط95-ط2 .515) وعووماع غتامطال؟ صملوء7 ععمطه . كستداصمه0 .(337 
۰ 15 عغ2 مه أؤواتإموم» 

:۱9 وم هط ردمناءء0011) 622۳۲66 ععطامظ؟ . ,1308 10/06 
وعكوماع عط گم عصمه طخ (12-152 .عا0) همنعتع۲ عمط فصنهاصمن .لإمدوطاآ 
0۰ ۷6۲۷ عط 21 ۱6۲ عط مغصة 160۵۵۲۵60 دععط وقط طمنط سا ,45 .810 6660 
ند عطغ 12060 فا أملاء5نتسحمط عط رلع‌همتصمص غمص كذ ؛فاتاممء هه تما 
5 21-5 که وی 2 صنعاصمء 370 150-1 .قا۲0 .1177 طهل026)-!2 تطظ ۶ه 
.1/57 

وزرآ ب)زوب نصا حدمعءء ص۳۳ ,ردمتاءء0011 62۳۲6۵۰ 15۵06۲۲ .3049 102 
+نمط :۷۷ .(5!؟ 4ع۲عطصصنصصه 13) معفوماع 220 صمذوع۷ وصم1 وستدغصم0 رنه 
ممما تمقعتك21-1 ستطقةعط1 که مععدماع عط) ۵۶ عصمک ,روم ذه ده 0۲ 126 
ژصوه؟ مواج ععة جاه«خجاق-ه 1-۵ ۱-۵3 ۵1-3۳881۲۵۱ 70۳۳۵1-ه 5د 


1 ۶ ۵۰ 


1111 15 


رم 152 12320 عصدة 6ظ) هد لعل0ناعد1 وكلث .311 طكات1-8ج 24صصهطی۷ داز 
. (70-ا69 ,ع01؟) رز ۵-۲۷ قر 7۲5۵۱۵ 5'تصة[-اد 1ه 


18212 ) تاعاق طعط 1/12 لإتةنتطارآ 5ل داجكآ سطول 16 771۰ و۵«عاض/ 
1-3 15م31:2822م عستستمغدمهء وی عاء[ممومعمصذ حسث .(164 .م رعسوماء نه 
۰ 1859 12164 15 16 .فعووماع عط ۲ه ميع؟ 2 لصد (12-132 .615؟) اجه 


متالضع8 ,رجتاأوعط تناك عع طءوزوميعء2 عاعطأه1[طتطداهة) 5‏ .677 5۵7۵7۵۵۲ 
63 0115 ]111 102قتزعت )تمد فصتهدمن . .(535 و ۲۵۲۵۵۵۵۵6 عله[ طم ) 
ترط 1066 لأةبلاسقطة 2ه فص عط غد لعغع1امصمء مده نومه© .(912-1079 ,1019) 
لعأممء 2150 مطنة ,121و3 21-142 تساج طخ۸11 لطفه 21-2131 تاه صطا ندملا 
6۰ 11 126 96215 عطتاد 3872 هلا طه۷۲ 


تامع رعانععط نینک عع طعكزدديءع عاعط6ه1اطتطئ )5 ,78206 «مونءرؤى 

اه 0 2 220 صمنعی۷ )عمط كستفاصه0 .(586 ,11 ووف/۲۵۳۵۵۵۵ رغلعد ساطم) 

6 غتاط ,1082 تصدتمهطات84 غ026 15 من ,(582-692 .عا0) وعودواع عط 

قل ۳۶۵1۵۸ 5'آمطة[-21 ؟ه لإممء 2 فصنعندمء معاه .200260عط غ20 15 60۵1۵6 
.(100 -991 .15ه؟) تا 1-117 


1028 قطتقاطده) ,مهن رطة 21-8151137 حابیکااج :123 .300 زیس‌سهیه 1 

54-91(۰ .مم) زهجم واه هجده (1-51 .مم) وعووماع طننسا دونفته۷ 
4-۸ رطعاخحاحاج تاج صهففظ حطز ستطةعط1 ها نوم م۷ و02 طاوظ 
۲ عط 230 1290 سقلوفسمظ8 10 ده 464 امسحدفء كد جاع۳1-ه 
و ۵1-6160016۵ 21-۲۲۵۷ گم 0هتء عط اه ,روعت عصجه عظ) 01 آوسسحطگ 15 ره 
جحعها؟ دز :10 ۵۶ 1220 عط ۲۵۵۳00۳0664 فدط ععنزو0 عط) ,51 .م ده 
م1074 31-0296041 قطن 23 42160 "خصصحصاه صطذ 0حصجامه مغ ثنصقءت 21-6 
5 60۳0۳ ققطغ طماط تسم غم11ع15ا2 هط عط هزه 20ناه1 عط رهق عط )نما 
3211101157 ام قلط خقطا هه تصهتتکاه مسصتطةءط1 0626 ۱۴6 ص1 ,8۵206 
-21 21 وعطعع6) عنط طهبمتط) تصول-ا2 مغ علعدط ععمم عدم ونط) غتسعصدضن ۲۵ 
-۷7 ]۵1-1۷ ۸ ف4رتصه21-20 [تطوهطودی-21] 0مصصعطم] صطا 0مصطم صرح 
۲ «طز تدكد 612303 21-5239:91 درز خصصزطصاه تلصش عصطز 20صطا۸ حانط 


14 21-1011121 21- ۳2۷۳1۳2 


غ15 لسكا 2026۵۶ : معتدن) .21-1621 سآللحلة عتططه1 که امه «ال؟ جار 
۰ و2 1۳0172 ]21-1 


۶ عط وصته‌/جمن م,وزصموعام رطهرتل مامصاه عغدطوعاة]/3 . 24 مات 


183 0216 205 نوم ععطتهل ,(10-132 ,عام) 5عووماع 220 صمنویع۷ 


عطاك بوخاويء علص نآ بمغععصلء2 ,رسملاءء0011 جع 1006۲۰ ,4 46 مووزیدهلز 
طغا1 همنوی۷ )موه قستهكم 00 , (478 ۰ وعلاع 61210 0) عدنامة 607 رتان) ۳2۳ 
۰صعمه ری جم غغ03 210 ,(552-640 .عاه) کع‌فوهاع مم 

۰( 185 .ظ وعباع۵/۵/0) وطفاما) صه8صما روحعدن :08 دنفه1 .670 بام] 
عط أكترممء عم 0266 ۳۲0 ,(152-ظ1 .0۶)) عه‌ووماع 220 همنعته۲ 0۲۱و مصنقاصمت) 
صی 21-1311355 “تاققط-21 ۸۵۵ هم «ومی 2 15 159-335 فمناه] ۵ .11۵860 
0۵۵ ۰ ,:2۸4۵7۵1>-۵ اناولاحاهء و:ةءطدع 1 -اده متام صزهلا ده رتداجه۳ 
.#أدوهوناع-أه هو( 407 :847:1 مرگ تصح-21 2ه وی 2 فذ قلط 


5 .20ل02) و21-101551572 ییاه خق٠ط٠طا‏ .217 76664 2۸/0/6707 

۸ عط كه فص عط غث .(842-962 ,علاه؟) دعكدملم طغتهد جمتوه۷ )0۲طه 
جعع عاقط صمنعیب هدما عطغ 1ه وطم3مع22م 21غ26ع22ء1ممتاة عط) صونوه۷ 
مغ 0عصنوز سععط 2۷6 عدعط1 .(ط952-96 . ۶۵1۶) 220 غصععء16ل 2 هذ 20060 
صمطممای اهصنهنده عط هه هرهم ۵۶ ععع1م 2 هصناودم بط 162ونء؟ 0۲۲و عط 


۰ص 15 غوذروری تم 0216 اقلا م16 دده اعدءا عط هبناج صعطا 280 


عصنه‌دون) ممتنعن ‏ ره تون 21 ییاج ةط .274 ماه 2۸87۴ 
اعذروی مه عنهك ملظ ,(187-199 .مم) فععدهاع عط ۵۶ عصمص غناط صمذفیی۷ عده1 


[8 ۰ 

كن 0 ,تنعل مر طهتوز)-۱ج ییاج 1 .134 سره 27:26 ره ال 
هذ نوی عه 266 ول ,(1402-1599 .عا0!) ععفدما(ع 0صج صمنفع۷ عصه1 
2۹04۰ 


نط1 14 کب طعوزودونء2 عاء طغه ت[ط1ط56225 .1854 .06 ,0 
0حصصووب ۱ برط لعأمه0 . (632-70.قاه؟) فععوماع 220 صونوی» أضمطة قصزقغمه0 


11111 13 


۰ 60۵168 25 696 1ه طعدء ۵۶ ملام تمووعل م 


عط كط 00242 .قناك35 ج180 ريلد توتعتطة21-2 ناه مقط .9276 موب 
001716141 فتاه لصة (1405-1495 .كله؟) وعذوماع طأذ جمنویه۲ يده[ 
لمأسعصطة[مصناة عط رتعتجعصصی._ عط له فضه 6 عث ,(9 1259-137 .كله؛) 
- 12 772112124 5020 ده ا2لاهع2 مره صمنوع۷ عصما عط گم قطم 22۳2۵۳۵ 
هدز جوم 2 15 أمأعكناط هم قلطا صذ 04عستمخصمء مكلك .(137-1396 ,عاه) فصن 
۵-1۰ أتم[ك-ةة ه2817 1-أه ۵1-0001 اهاقع21-۳ 1ه فصحط عصده عط 
-۷8۵۳08 21-1092 تساه 20صوه صط عمل ج82 نط ستطلةقعط1 که زمومنز]ةل-ام 
قط ههنع فقط روم عط تون منط) كه لمع عط؛ خه .(ط895-124 علل) آل" 
5 4216 عظ) طظذ تاحاصهااه ]امه دام نط1 4هصصجطا 25 عصصه 
۰ 21-0153 نا 
۵-۸ كنب :)2 ونتذون) رطدوتعن( اه جح ,393 98۲ :۸6 
,6) فععوماع 4صة صمنععه بتمطه عط فصتهادم0 . (122 ,117 مره 
- 1892 .قأه؟) زوین وتعصااد ر‌صدط غدء 166ل 2 صذ رفصه (2005-2095 
حطاز مقطا 9ط لعاء[مصمء مدب زماجمدتمه) عمط که وحم عط ۰ (2002 
60 احنه‌عنجوه عمط . مقصنع] دز 1085 سس قطگ 23 دده 0 مصصصط جطان]۷[ 
مجح (۱682-1802 معامک) ۵0تزه۵-۲۷ قر «ماقعل ودتصحاد که بوی 2 فصندادمیی 
تزه وتصخاج ما حصمتاخمه حذ رطع ع2 '1-أه ۵-۵ 5ه فصتوحعصه عط ده 
۰ لاه 211:81 1'-[ه رىوءووواع 5*تطقعةكآط-لاه مستطةءط1 که وجده مم روعوومآاع 
61077 أال-أه و قوهب(صه و عع25528م عغطغ 15 2000 ,01 جره ۱۷۷۱6668 
-/ه 01 6102أومصحصمء عطا 01 معءصها‌مصهین عط عستلائع وروی تآفتا0ز2۳6۷ 


101 6۵1-1110. 


8 1126 وصتحاجمن .25120 تطاعطآ متت كنا]للآ »زاداوظ .427-8 12122 
-ط53 .1015) سین واه هجو ,(35 310-5 .قا0ع) فعععماع هه صمتوعع۷ 


حلة اتفماه ۵۵۵ ۳۲2۵ ۷1۵11 25 بمب طغمط 1ه ری معط ,(740 

عغطا اه رزنه007116) معط ۵۶ تممه عمط فاصم مط ۲۵اه «ززة"1' 
,۰ نطعلم اج 2 ۵۶ وستسستوءط 

۵-15 ۸4:7۶ ۲ (247-296 .مم) 4ج عط غه ۳1۵۵60 .1328 0660 


21۱-۳212 طتع:11 21-10 12 


۵1 كه عنورمی عصنهندی 2150 طعتطي ,9276 صصق؟ 115 هم 245 89-1 ومناه] ۶ه 


و 


5 همسجم ححححضا-اه هد ماقم زرط 


-21 تاحاظ بوط باه1:07 ۵1-1 جاه«۲ یله 5۵ 5 :1/241 -أه 2۸-۵۲0۵ .3 

ذ ,218202۳02801 82353 8421323 صط1 نیع 20صصجطی( طحصهوژ» 
2 24 ۵-۵ زمره آه صونوتی۷ هجما عطه ده ۲زتدصه‌صصدهه بزطاع‌جع( 
8 ۷۵۲۶ عطغ 04 6م1كء5تاطهقطم عده تإلده بإاغمععمدممكة ,وعووماع و"تصطع [ - 21 اه 
00۰ صم صذ بونهرطاشا م0211 حتفم معط صذ ([ 1841 تطاءط) 4 136 .۸۵ 845 رباص 
224 صعندع_ تممه 20۲ 15 رعمنام] 318 4ه عوفدم رزوی عنطا تزاءغ2 صبء كم تآ 


8ه و۵ یتفن مط وعمده: لاهن وععصمی رقصه نوتم 2 


عطامصظ ,میج صسمصاص جد بلط باهاق لاه زع الط-أه امک .4 
تإلصه عط" ,وه‌عوماع عط 5ه بع 2 220 جمنوه۲ عصه]! عطا هه تهتصمصصصصم بتطغعمء1 
3 كه وهناوزمهی ,(640 ,۸) 1125 ,۸۲0 ۷5 دز ۵۳ عنط ۶ه روم مج 


٩۹0660۲ 113 8‏ ۸924016 عط ۵۲ بإمدعطاآ عط صذ روه11ه؟ 


وود 126 1ه دمتاصاسءوء10 عط1' ,]۱۷ 


مجح عتمطة طغوط صة فاعنیه پاه< ۵-1 4 (ط-]أه ,لم53 باوامذنهتس حم 
6 220 13610115قط مق قطملومء طغوط گم ممنومه غم1ءعكتتط ]8 1 ,عصمته هب ما 
6 .كام 5011 تاصقم سدمزوءء عه عتطوعكة 2ه بدتطانا عبت تمه صة لصتده؟ عط مغ 


عط 2ه واتعح لصة ,1328 هر تنج صا لعغصلمم 1١25‏ موأومع عده1 عطغ 1ه باه 


۶ كه «عاعظ كناطمع2ل عط صمت)هاعهه) صناصا صذ لع طاحتاطيام ع۵ جمنوت۷ )عمط 
مه عه::م!© دنتصة[-1د ۶ه ععنومن .187945 صذ صصمظ صذ لعغصلعم همناه)عععنل 042 


۰ 1655 ماج مه ,اع تا بلاصحط ,نز70117161441) 311:5آ-1ج 


لحة ,دعكده! © عط ,رزعجترء]ة'[-اه بأه+:لط-اه 0ه ذاعء؟ عط عستطئتاطمؤي س1 

معن عط مغ 2001855 ها ركام ات ءكلتصهم 24 اه 1هغمغ 2 رهم002۵ عط 
6 260 تذغدهمه 15 روعأممء 25 عنعط 01 .لعدن ۷۷۵۲۵ ر1328 ۵۶ 60100 460« 
ه765 عضه1 عط ۵۲ ۵۶ عظ) عع 0 تفصع" عط 0س جمتوی۷ ستمطة عط آه عر 
قصة ,بدعدده/© عط ۵۶ عمدهوة أقدء1 2 023120 فا دتاطهط عظ) 1ه عءاطاع ان 


و- - 


.1 3115-5آ-21 02121260 2150 وم 2021211513 زو 


110150020 11 


اج تطعاع"21-1 هت ناه هه 3221131:62421:165زه0ن) معدا 0 ,۲۷ 


۹ 0۱۵6۲ 0۲ 12111051 2 097۵۸۵ 5 21-1817 مغ صمن208 8[ 
6 170115 عه111ه1011 معط 1 . ,پاهه«واق اه باه لاه ده ص۷۲6 3662 عمط 
له 01 102 2اقطة) 2520 همننهی غصعوعمم عط عمتعدمءم صذ نام اعط 2۳۵۷6۵ 


1017 0-01 


۷ ۵1-۳۶۲۵ باه «حصلعاه ‏ ۷۵90 ۵1۳61۵۱ 226جزطع 41-1 .1 

6 عط طغمط ده عععوماع ۲ صمناععلای ۸ 1 ,تص2عت-اه صجعه۴۳ صطذ حصتط0:2] 
۶ عط م۳ .كءدده! © و تصصخ[-اج که كد ۷6۱۱ هد اهجیل-۵1 ۲۵اه !ه 
۶ عصه دا 0۵1۱66۱6۵ ۷۷۵۲6 وعذوماع 1696 أقط) اأمععدمم2 و غ1 عم عط 1ه وعصنا 
حله 4ه 156[ عطغ ذا 1010060 عمط فد علههنم عط'1ط1' .كأاصعلينة 5:تصقعتع21-1 ستطةءط1 
غذ كط عمه :تاه امولم8 عنط صذ تلقلطود8-لد ترط معطاع عماجم و'تصقعتع1 
6 هد 276 ۷۵۲۶ عطا ۵۶ قأمتىءدتتصهم عطط' مصصحصاعام0ظ ترط 60 ممم صعص 
2 ۳ رعص0 ,10۶27۷ بانوهب نت۲ صمععء سالط عط 1ه سصمناء»ع0011 غع م6 ۲۲عدان 13 
۲ 2 بزط .]۸:۴ 1118 ود عونمم جهب لصة و5متآه؟ 21 ۶ه واعنعدی ,4049 
طعاترهطة عطذة ه10 1توفعاه صتطح:۲0 صحاة 84353 80عحصهه تسقعتق 21-1 زه اأمعليذه 
لنتطدلآ ۵۶ 1850-199 101105 1ه عصتاعنفدی ععطاه 16 .تلصذاخة 0مصطم صدةأةآ-اح 
6 01 50806 ,۸,۲ 20 1 1[ هط ۲۷2 صنهایعء وه بدا نوم مهب 3ر 5373 82 
- ۵ هلاه آأه عصتع‌تقصد عط) صذ هصیامع مه عوست فنطة که وعووماع اهبل‌زب نهر 


۰ ۷2۳۱۷2 50د ,3049 هباطع۷۲ ر393 عصقصوه1 10 جوه؟ هد ما۳ 


زد با21017 لله باه هه بعی 7 -آه بموعلیره-ه ۸-8 ,9 

عط 02 وعاعء‌صصی ۸ ,20201 هماج تساج 0عصطم صطذ مستطةءط1 
,۰ وتصدل له كه 20 كه ۷۵۱ جع بلعمقائة لماه ماه که صوزوی۷ عجما 
۵ 1۶ ,۷۵:۶ عط له ۵ص عط 2 #مطايتة عط ۵۶ احعصنهاو 2 ما عوستلروءعم 
وعط0) 160۷۰ عند مب عط اه 53 1۳۲6۵ ,۸۰۴ 1106 صذ 0ع)عآم‌صصیی 
0ص ردنعصمععهاظ صا بزعرة 4ه اه 8-اه ۷ 36 صذ كط مصصحصصاه۳0ظ برط من 
-حاععظ صا ]قوس - اه ۸1۵/۵۵1 عط) صذ 3337 .110 1845 ؟ه تدم عصده) ععطاممدة 


5 و5ناء1082045 هد طقتإتعتطة2 لو میاه عق صز رن ۸ 000.5 


10 21-1۳۳2 21-12 


6 162۳8 و۷ 1 220 رقع ناط21غ2 220 ععصعاقلورء 06۵05 هه عفناجعن 211مرد 
6 ده ۷۵۲۶ ععطاه مه وز عتعط) تم رغصعنم0 باه 15 أقط) ركشل صذ لعستدغصمه ووصتط 


7 عه ۲620 هط 0 ۳۵2116۲5 


لله ععصزطاحدی جم ط-اه 428 2-47۵7 عنط ها تصحعتکاه ستطةءط1 

5-1 ۵1-1۷9۵ ۵1-۲۵ بامیصا-ه ام عطع ولا لصه وع1 ۱۳۳۶6 

له ق9عابلحام مس واه ۵ هس میاه 844125 و7 رز ماهاجام۳ 
۵ و0 موه/ ۸ 


07 ۵1-۵۵7۵ ۲6212۶ رعلاتا عطامصج عر وتحعطا 464 حصصوا‌۲]0 
وعیاوع۲ 105غ20[0162 عط 1۵ ععمعععاءم هد واخمعلالاء ,ذ:120هم 01ر44 زه 776۵066 


۰ 60«وحصوجلن ۱۷ هایگ بط تصح اج 2ه لع 


ب«تعنص‌صصهه معط 2ه «مطامه عط رتحصااه تتکقط: تاد طخ ,۲۷ 
طدعنطا ۵1-۳ طوععه 21-2 وه 
020017116114 عط هم تمطابید عط) رتتصنااه عنكقط-21 لطهت" متطاسله 1201 


اعد 2 24 (7۸۲۵) عاحته‌عته 2 طغمط 1025 طعمعتطلة-ا2 طهعتو ناه ده 
- کیالاز که حبامعع عط عجمصح 21590 5د عط , تصة [-ا2 ععنا .تصة [حلة ۵1 (170عقد) 
رصعءاده لتتقصص 1 عط 2ه ععهصه‌امم عطغ لع ترزوزمة مطبا ۴36۲24 صذ مصعم عنامز۳) 
كه عنهل عط صمناصهصه مه مل مهو لمه‌نطم‌ه‌تومنط 16 .283ن:(83 متروون1] 
۸ مذ معتل عط غقط هه 1272 مم8 موب عط ععط غغدأة مل غناط رطعنط عنط 


متخ [-21 ۶ طمده) عط مغ غجرعه 160عیرط قوس مج 912 سقطعقط5 5 ده 


عجا نیا-2 وراماق اه ,هلط -أه هه عمجم حتط ۵ 2001152 ص[ 

و'آصصة تاج صه رععماع نه رامع 60صمناصه‌صه بإاونمامع»م عط گم تمطاباه عط 
عط عصنصندادی رانا عه مواه«فات۳ عط طلذب عطاعوها عولاآ-اه اقبادم۷ز 
۵1 5اتصطة آعاه هه امن ده عه معله ع11 5.تصة[باد مد رطمدتومزط 
61۳4۵ اتولآاه ده «جداحء‌صصهی سدتومعء28 2 هه امن 8اه 10 م۲ 


5, طن ک-اه صزنا-له صزدزظ 5ه زوه 4-اه قر 1214 «0) 


ك 10 


- 1[ ع2 وعامدان قضة[-2[1 حطس ممع داعم [أدعتعه امعط 1[دمءساعم عظ 1 

۵۷۵ .10ي2بوعللساه دازي ونتصقعة اله 21-1 لصه إرأو#سه4اة-اه مک وتمةسسال 
“3113100 111 ۷۲۱6۲۵۲ 225۵1۸ فنط لخته ۵1-2721 :هزد و تعن 21-1 وا وعع 2552م 
01 ©5020 وصناصهیع۳ی 12 غ010 2۳6 فصمتامیدای 5 21-0020 متناعاه تج ها 


۰ فملنطص عط كه فصمتانووم عط) 


طغمط 2126 صمتانومم 5041 عط) عم معمتبامو و تساه برع عط غطوتمم وذ 

تاج 26 ۲اه اقصعاءاء و 011060 10215 عظ) عصمصصظ ,۷2۲160 220 عنا۵6۲0ظنا۳ 

سوطال خصصه 21-۲ مها ؟كا-اه بتاجس۳ ۸۵/۱۵۴ 21-0252115 رحمل-۵1 ۸9۵6۲ و ۳22-1 

21-5 هه ۵-۸۵ مقنتنی اه 5 احاحعص؟ دحا روخ قومتل-اه 001 5 1 
۵1-0۰ 7۵2 فقط 5د ۷۵۱۱ 5د بتنب۷(-۵ :1 


معنع 1616 1۳6 .«لامصطا 15 عاعمي عط طعتطي بوط 5م111" کیامز2 ۷ ۰۲۳6 ,رز 

۵ ۰۲۱۶ ,۵2۱56۲04 6۵ )1۵فا صدصد 1۲۵8۵ ۷۵۲1۱68 ۵1-14۲۵ ۵اه 6خ 
۵۵۵۵ 70۳914 رز اعامعیظ 0صد یاه۲ب1 ۵1-1 اه 2۳6 و616 صمحصصدمی ۶و۵ 
۲ 61۶ ه أخصداعة؟ ٩۵۴۵6‏ عه و ۵مبای هس روخ ما۷( موس اتمه 
۸ ۶6 ۵ 27222۵ 966080 عظ6 اه ععمعامةة 8۳9 معط مسوك ۷60 ع01 11016 
و۷۵۲8 وتصقل 21 عوصناعنا ص1 رتعصشااه عتالوطی-ا2 لط٠طفء‏ رعام‌تم‌ونل ونتصة[-اذ 
تمس م م۵0( ف-توطه 7 یمین مد ۱16 96 وعلانع 
۶ صونان0ه 64اهززس همجن عط) هد قد 40عصنطصصی عند معا وبين عمط صع0۶ 
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6 رأ هاه مز رعآغزادایده أهصه20016 صح 2۲6 قأم هك نمدم «ج] خر 

3 نصره1 3:10وخ4؟ هه 3872 ملتتطدلا ,”عوط ع52001 عنامت سمل غیج 
دا ,تعاعظ تمد ,۵-۲۵ أعجروناك م۵ عاغقغطية د قد فنطا عوعط طمط 
۲ همزاجاعصحت صغم[ عنط عسمعدمءعم جر 60وی عط كام عءكناصهم عط عستأطتووعل 
مكلة 87 ,۸۲۵ .115 662 غقطا فصمتاصصه مسا عط سمط دعع ددكدم 6160ع01: 
-12232115 فطع ۵۶ صودام‌مامع عمط صة أخقط وغغ2غ5 ععهط بط 116 .ع1]زاطناة ون وصجءط 
أته«ط1 ذا ۳۵/۵۲ »بل ۵۶ وصنصحعه: عط خجطا معغ غلم مقط ری عط اونه 
6 ۵6۲6 10۲ ر6۲6ظ غصنامصطكالا روز غقطا رامع ۸9۵242 4عهط 712 - مل رمق 


عنط) ۲62۵0 ۷۵۲ 1۶ :صدعمط مغ ونط) قاعم عغص1 عمط .مقلقططكفء علج سم مم 


8 21- [1113 21-۳216۳12۵ 


۲ 10ع2 05161025م ندم عصتاانایی: اتتجعویعه وصرع1طه؟م 200105 )1 عوتروععط 02 


۰ وملتط عط عه فصعتهمامعطه عط ععطاته 


لمعغمع10 ععة معنبطزتااه 0005 عفطه صمنالههم 4 عط مارد ۲و۳ 

2 کاصهعع۳6۵۳ 72320 عط) ص1 غ1 مغ 20060مج‌بای عبط ولج ععدعووء 18115 طغتون 
عاط 2 00055 فقطا صمناتومم *مصدتعه امعط عط صعی‌سنعط دنهد صمزا نوم 
24 29567 معطلا وتتعطمووها[قطم عط کم غقط 0صه ععصعوعء 18115 مغ 0ع8200عم ناد 2۲6 


۰ 1۳۱9 ۱۷۱۲۲ أدء1ادعء0م1 ععد وع 20۳۳ 1115 


طوتامط) مه احصعاهء 15 عومهبنص عطا غططغ لومم 5015 عط مرطندوض 
0 عكتتوععط غقطغ همعدو عم‌طمموملنطص عمط معلذ۵۵عع۲ غصععج عع 2 و 0600 
-25567 کعصحتوه(م6ظ) عط زا رلوصهای 15 ءوبهبنصت عطا راصعع2 8۵6۰:52۲۷ 2 15 


۰ ع2 2 15 6۶۵0 رلعاهصنهنه 15 عذاعنالصنا عط) عوبهعع أقطغ دمن 


0 15 ععطعاأوايء و06۵0 معط گه مامتان عط جره رتم۲۱۵9 

76۶ 60۲۱۲۵۱۷۲ 22 صنها وتدصط 55115 عمط رد طغلمد هام10 هزه ععمعووء 1115 0غ 
6 280 ععصعووء 2ه 6۵۴۵0۵960 35 ۶۵0 وط71ع0نجصم 1ه 20ع1256 مصمتاتو2 
عط 27010 ۲اده مد قبط ۲«عظ ۲ . ععصعاواع عاتداموطة ها مسلط عندسوء معط 
هد غناط رع‌جععیء و85 10 ع صعأاكتيرء 1115 01 صمنتاهاه: عط عصمتنهصع:ع0 اه ممعاطمجم 
عطغ بط عدمل عط غقتتحط 25 ولإغنصتب 0008 ۳۳0۷6 ۵ عتتقط غمم ه06 صمزات20 
تجا نام انامم عصنووها مغ عاحانععمم‌ص1 15 غ1 ععطزة رعتعطمهمومانام لصه قصدزعه1[معط) 


۰ 0(۶و۳ه 22 دآ 


وا .امعتطعلة 21-7‏ طقء*نادآ-[د صا تصصة[علهة باط وتا متام عط1 .0 


خصة ععطمهذهلآتطم عط) مقصدنوه(مع() عط له قصملذومم علالعغععمقع” ۱6 ومتامعوعمم 
ص مص- لاع ۵0 2080 دغ 01 هط باه 2 2ه بإاتأتتدعط 221160 ففظ مصة [-21 5115 عط 
رجأه جاه ۵-۵۱ صذ لأ أمعععهم [داضعاهمط عطا 1ه مناج راعج؟ م1 ,ق۱۷۵۲ 
222۵ ته ۱۵۱6و 5عع2553م ‏ 0 كأكأقطمهء ر[[ع۱۷ 25 5هددن/6 6ظ) هر 200 
قة عععددقهقم ۱696 ععع۱60«مصامه تصوقزعاه 5عمساعءحده5 ما۵ عععط) ممه 
- ۲معهصز ۲احصنه عط ,تعب امط رصع 01 .ععتنامة تغط وع4ه06ه فصه عصمت)هامیان 


5.غقصنط معط صعغغاعم لقط عط غ1 قد غعدءغ ولط مغصة صفط و2۵۲2)6 
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صععلة) ععة هط طمنطاسا صة ععلته عغطغ هد 115660 رقصمقذعيتنو 696 1 . ستعطمهدماتطم 
: 1010۵ عط ع2 رحنا 

۲ رععدوووء قتل8 0غ صمناهاه: 15 220 ععصهافزعه ۵۵09 هم 6عبااهه 16 ,1 
2 طاذس اجعتاحع10 مه ععمعوو فنا۲ ۸0 0ع200عمناة 16 15 رك 

۰ عصناهتعجمصع گم بإؤزووعععه عط) لهه نصت و06۵0 .2 

6356066 قلط 0غ 6۱2109 ماعط 3520 معاوطناج 000:5 05 ع اناجم عط 1 .3 
۶ ۷۷100 106001621 ۵۲ ععطعويء ققط مغ 20060 عند معط 2۳6 رؤز غقط) 
مناج ۵۶ ددعاطهم عطغ مضه ععلء ][تتامصط 000:5 گم 29۲6 16 .4 
۰ 1266699277 01 نصا 1115 01215128م مدقم )ماس 6۵۵ 6۵ 120۱16086 
ص1 ۲64عاصیمعصم كمع [طمم عطا 0صه 5ند[باء عدم ۵۶ ععلءع ]1ناتمصطا و6۵0 ,5 
۰ ۱۵ 1۵0۷16026 ۵۲ 6ب لطا عسصاغساط اج 

ناه صه كذ التو عفن عمط لصح للد 6005© ۵۶ مهد 116 .6 
۰ ذل حصهع أعصلن 15ل 

تمصع اه سمناوعتتن ۴۵۱2۸60 عغطغ 20د ععممم 600:5 01 ع۲نااهط عط1 .7 
.6 266655317 2 0۲ 22606 1۳66 2 15 201 

د08 0ع]قصتواءه عه احصهاهء 15 عقتء لصتا عط عطامط 4ه «امتاوعيو 16 .8 
۶6 2 1۳0 الناقعم صهه عدمع لطن أهطععاء مد عع طغعطين صمتاومنن عط طغتيو معط 
۰ 0۴ 28601 

هدري عط) عطاعطس که دمتاوعين عط فصج طاعععمة 06۵05 ۵۲ عتبغهم ۲6 ,9 
۰ 0۴ 606۲۳821 15 

طعتامغط نامع بط عطاعط 220 فصحصبطظ هم 3غع2 بإتمغصب[اه؟ 18 .10 
۰ 0۳۴ 0001 0۲ 00۷۷۵۲ عط 

۶ صمناوعتان عط 220 6۵0 حنمن عنتتء لصن عط 04 صمتاح‌صجصم 16 ,11 


4.عكتاق عماوصنه 2 حده اتروع مغ عفععلکه عامغاسم م عاطتودمم 15 غ1 معط 


او تصقل-[ة ركصمتاقعين عدغط مه طعدء م ۳63۵66۶ طغته ,اومعمعع 2[ 

فصة 5تعطدهدهاتطم عطغ 0صح عصمتومامعط) عط) ۶ه عصم‌ناندهم عصنوهموه عط عاجصهعع۳م 
2 25 غ20 ,۲0۷6۷6۲ ,051105م 51041 عط) 5اصعوعمم ۳6 ,صمتانومم 5017 عط صعط 
لدعتطمءذملتطم مصه لدعتوه[معط) عط ما عبتامصعاه عاطنوعمم پااحهه‌نا2: معدم 
6 وههآز۲66۵۵6 غ1 عتتدععغط عطفته رصمناژعهم «#متعمناة پرتتععاه 2 5ه غناط عممتاتووم 


ماوع نه جدلنمتاتهم 2 دده وعه‌دامرمومانطم 4صه عصهتوماهعط) عط 4ه دسعذ۷ عصومممه 
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صةغلت5 مغ غ1 غصعو ع8 ,ععصمافنه له جمناعنی عط عمتلساعمز #كممءوعين عاد 0غ 
عط رع1ط62معءع2 ۳۳۵۷۶ ۱۳62156 عط للتامطة غقطا عصناه: صقطكة 0ممصصهان] 
۰ ۲6۵218108 عط 2ه دهن امه صد هن ند عمعصعاممناد ناو 
۰ ط) قلط عصنتاعوسه ولط مد صنمع مغ عونطامد عط لوب عععط عفزسمه‌طنن 
صج نگ ۶ه طاحجعل عطه ععه عاممصناصه‌عصمن صا لع تله رمعت مط رعوناهعط 16 
عم مهن 5210 تتقصه1-1ج صاناه رجان] 1/213 - ان 1620.۳ 0محصصجطن]۷[ 
15 16 02۶ 210: عط عبعناع 1 20 م,ععطنج) علط طنس 0عصتحجع عمتاوععا ولط ع2ط) 
3 صنط ط)ز ناو 

غطنامء26 عتط) صل ۵ ۳۵/۵۲۲6۵ 6وز)۳62 عط 132۲ ایام 1:16 عط مده ۲6۲6" 
۵ عط صوه تسة[اد 4ه عاعوب ععطاه مم عده1 ۵-۵ امه كذ 
عنط] .#5عطمهوملقطم 0صه ت5۵ رعصد‌نوماهعطا هنعط صمنامم‌نل‌نز0ه مد كد 
۳0 ع25528م عءصصه: قلط فطل 126 عط بط ممم مياد عمط وز دمنای8)صعل1 
حتامقمط عط ۵۶ مب که قعودم 1۵۱۱6 عط ده ماو وا بام2 ۵-0۷ :ةوه ذكداه 
فص 3872 ۷۲2۵۱۷۵2 و6 عأطدعة عط ۵۶ صمنانهع غمعوععم عط صذ ۵60 عاهز6۳و 
,۰ 3 ۰127۳ ۸0210 

- ۵ ۵1-1(۲۲۵ ۷۲۵۲6 تحص [-21 ۷۷۲ صندامه اصامع2 قتطغ وعم بإآصه )ولاز 
خقصة مدز طاوط غقط 126۶ عطا 10۲ طمناهصهاوته جه 5ع0710:م كله غ1 ریله*::۳0 
-ع02۳2 عصتدصی طعقطيل؟ ر جمتو۳ع۷ 0۲۶و عغطط1' ,غقتعدء ۷۵۲۲ 6ظ) 1ه عصمنعی۷ عده1 
24ص دسح جط 1 مقغآن5 ما خصهو بجع آهصتونده عط بوا[غصععدمم2 وز رادم 1-73 فطو۳2 
- 74 قطم 2مع22م [2أمعممعء أممناذ عط عصتصندندمی ردماومء7 عصه1 عط قدعء معط ,11 
۰ 6۵8۵۵1664 عط فامعوع۳عع۳ ,92 

عط که صمناعامصی عط 10۲ عاهل 2 5ع1701106م زعم لطع ط انك راصتهععه عظ[ 
عطة , 886/1481 دعر عط راعصهه ره هرملاه كه صمتدة؟ امصتواءه 
تمصةل- 21 معطند ۷۲۱16۵ قباط قهس دهت عط'1' ,طغدعل 1155 20مسسسحطي8 که 246 
که 0۵۴۱۵۴ غدعة عط ,كتاوسالساه 4وهلال صغم لفط عط ععككة رود ۵۶ ومدعئر 69 ۷2۵ 
6 ع0۳/عظ باه ,م2 8۳9۶ عط 284 ,كمسنا-اه 2۷۵/۵۲۵۱ ,رطعطمطاه بعاذوانگ 
۰ 1۵2[0۲ اه عنط ۶ه غدممم که صوناتهومصی 

,۵اه طهعاه طذ صونغمهعناز۸۵ که 0مطاء834 وتصعز-اه۸ .8 
- ودمالقطم رعطصدنعه(60ظ۱ دعء سعط مصمنیهء‌نلزه ده مم2 نه عنط عصتاهدط 1 
جو لفط طاعقطن؟ گم 211 روهمتایتو عاعاع من وعطةغ تساه رفذ/5۵ 220 وععطم 


عط 0صج قصدتعه[معط) عط همع 00216 2ه 4ءوزطيد عغطغ صععط وع1 تامع 


186۲006۵۵8 5 


-صطن۱۲ 1۱:22 جح 610زگهنط۷۷ ۰۴۲۰ بط طفناعوصظ مفص 0عنعاعصه لصد عانصنوعع؟ 
2ع [محتامء اسم اه بتبظ تدش مطل مه «تحاحعصصهیی جح 6زتم211 02 220 
صونوع۳ هد «ححاعصصه 2 رجتابیآ-اه بأدوهلال چ۲ماک قثر جتابدأال-اه 4وهلال 896,7 د 
سمدم رومبا نله تما عنط كه غدء صعع 1ط سم واتطادعش صطا صم عتطدعة لد 
تصح-اه طمتط ۷ مآ دوع امد د رز ۵-۲۷ لقع 0صج 3:5 86 هذ 2۵560 


ان أو اون اأممتععغعء 16 ۲6 ۲۵اعصمصعل ۵ 2060۳0۳15 


۵۵۱ عه عونا-اه ۷۵/۵۵۱( عنط عه ععصد«ممصم 1 كه م۲۵ 6و۵( ععطغ 0 

#عنطم‌حومزه عدنتنهادی لصة ,883 صذ لغنء1[مصدمه لصد 881 هد اوه ركه ؛0)-اه 
«حنصه‌صصمی 2 ,لعز *12 أه 0:'#سه1- أو 56415:19 614 عحصمو 1ه صدتدءط ص 
215 113(:5:5 -31 ص؟ جره عباوت ۷ 12نآ - اج 121:5[ هه حلط 10۲ 897 12 0ع5م0م ممه 
مدودء2 2 :262:2 فنط بإللحصة فصه :مق - أه وتدخغصرة عتطدعةى ده تهب 


2 52607*:5 أو صوز هن صذ 892 جد دمغ 1م »۱۷۲۵ 


طم 21-71 ۱ .111 


هعم صععط قجط قث .طه03511م من 15 01 ونان عط1 .م 

11024 رصهاناه طتحدهغ)0) عط زط 0م)6دعتتنوع 1035 تاه ۳۳6۷0 
۱6010612۳8 غطا ۶ه فصمت‌توم عبنامعموع۳ عط عستع ناز 0620156 2 ۷۷۲۱۲6 مغ ,11 
-21 05 بطم هتومزا قلط دذط رط8230طباطلطعة"!: .وتتعطمهدهاتطم عطغ 280 ,15 نج عط 
۲ قلطا 01 كع طدأعصسدامك عطا وعغداء؟ لمعنه ركه ا(-أه وف تیاه صذ تسةل 


258 2 1: 


۶ ۳6۱۸۲64 [تتقصد 1-1[ داراحاج بط 5299101 ممدجع كاد ۸۵1۱-۷2۷12 

تتناوط 1-112 تدعاوظ"- 21 1 92407 135 ۷۳0 ,اتتقصد] - 1د ناه ۳1212 -21 رععطاة! ونط 
ه03 عطه عصه م4 5310 هه ٩‏ عط1” ,5310 رسقطككة 20 تسصسمطن84 صسقغلندة ععلصن 
وصرنامتع عكمط صعء معط ۱ (العسم/ةطتم) صمخغهء :0ه [20 صح 10 لمعم هوعد عععط )هط 
-0۱0عط عط وباعصهد و(اعوتوهج-آه قاب ) بانلی: ۶ه عععصه‌نمه عط) عصنادعتامیتجز 
عط مغ 5210 ۲ ,نامع عطاه) ۷۲ ”.وتعطمهدمالئطم عط لصة رونلتک عطغ رو هنع 
6 6۵۱۷66۵ 2010161055 صة طاعية 2ه عاطاووری عتمم مدنا عده مص عقط ما۹ 
سحجايدة»“ ,5210 صعط) 116 ”.تسة[-1د سمسقسطةظ-اج لطفء 21-8413 صغطغ ومتاممع 
اط مه قلاع وناماععم زا تأمكصةء صه غمءة ۲«لم‌صنلتممعه مقطع]1 20 سمتسحط د11 
مم ناء تغط تصعرحام ,سماغدء 1ل زل2 لعممتاسصعص مج عط مسلط كه ۳6۵۵۵۵60 لصة 


2۵۸ طغللا ومناوطع عدمط دعء ضاعط 0ع266ع20(001 عط طعنطل صذ عوناجع۳ 2 ۱۷۲۵6 


8 21-۳22 12:35ا0[-1[ج 4 


2 6ط .8 ۸ 886 هد طخدعل ون ۵6/0۲6 ٩0۲۱۱‏ رععنغد1 5توعتر عتصمة 
رتصة[-21 ٩۵‏ قتع كناماءع»م )1 تإمتادع 2ه غدع5 ستدع2 ,11 0مصصهوات ۲ رصه‌لناه 
20 همه 1011 2 12166 آصحة[-لد أغقط؛ أذعتبوع" عط طز۷ عمطنا قلطا 
0ص رععطممعماتطم عط ,كصدتعهامعط عط ۵۶ كمه11زومم عكلغععموءم عط عصنع1از 
8 مطأعنط؟؟؟ ۱۷۵۲ ه ۱۷۲۵۱6 2320 أؤعتتوء قلطا مغ 0ع0عء360 تصسنة [-لذ .15كت5 عطا 
اه ماه انس لع لتصعة1 عط مغ 15 بتماعط مستمطد عط القطه 
5 هط عوط تباحاصهاع1 مغ 1۳1660 مندع2 وه أتمتقل- 1ج غ12 6۱ 
01 12102اط1ة 6 26660060 تص2 اه موأقوعءه قلط م0 .11 8237:2210 ,5116035501 
جع 10 0660060 عط عع0/عط سقطلقمصدع قد جح قد ۳2۷۵1160 لصة أتصذغاية عط 
2.مزمانصع) صحصم:0 عط صذ عنعدام 2ه عتمسعلتي مد كه عننوءءط عاعقط 
۲ عع2 عط غ2 898/1492 ۵۲۵۲۲2 18 ده )۲2ع۴ صة 0160 تصسةل-اذ 


3 مط م2 16 - 21 12ط-اح 5360 رعلتتاع لهبذعنصه قلط مغ )عمط لعتختاط كدت لصد 81 


۷۷۵6 ع"تصدرد [ - ۸۱ .11 


عأطوعة 220 صعنوی( که عطاصند موه( 2 گم تمطابنه عطغ 125 تصصع-۸ 
ونلا 1.ناءوءزطدة ۵۶ ععصةع ۷۱06 هده رهوتع۷ صذ لصة عدمعم هد طغمط رواجم 
ص ولرمم عععط ؤه 45 له 84165 عط 155 ,21-131 عتققط0-احج ۸00 ,عامككتل 
18 عصسدد ۲۳۵ 2.عونا-۵ اققترهلال و تصدل-اد هه مد حنط مغ م21 عط) 
غقطباع مدهة جح صذ طعمطااه رتسگ م7 عنط صذ 11:3 صخ5 برد جلانع 2۳6 
3 01116761۳6 

6 ,صهز۳6۳۵ ها عج2 طمتطس که للد رطعم لمناعمم لومتهمزتم و تصزل۸ 
أوعة عط ,ومامباطه بقافعانگ تساه ععبیی عطصنصنداجهه و40۳ ار غطا 
,890 صذ لمصمءءة عط۲ 24 گر876 صذ ل0ءدمم ممم كهم؟ طعزط:۷ ۵ لت 
 200-‏ “ناك 3 ,۵1-4۲6۴ عباطناگ ,886 طذ 6۵3۵۵0564 ,۵-4۳۲ هلان 7 راقعنا4 هت 
مج .889 هذ لءوموسىىء رعتقدره/2هس ارم ,888 حذ 0عذ5هم ممم ,6 ]داش 
صذ خی ,لطم كله :0۳۳25 ععقطا هد علسی‌انک متسه 
ع1 أمصصمء ,۵1366 ۸۵۵ 20 ,894 هد اتمسصممه ر4ولگاه ۲۷۵۵/۵۶ ,884 
3 ذا 

کم «عطتصدمه 3 ۷۳۵۲6 أصحة [حاه ‏ ,ر[ه17]ة'ل-أه ۵برلتآه ما 2003655 15 
ونط 1961006 ۲۳۶6 ,وذکت٩‏ عط٩‏ اه ععصتاع0 عط) طلذ۷ عصنله0 وعاعم۳ ععطغه 


صز لعطقتاطدام صعءط عقط طعتط عم 220 ۳۳۵56 صة »۱۵۲1 صهن۳6۳9 2 "700 


3 ع 1111 


۵ ر ]۲۱۶۲2 ومع سوتتدعده عمط طخت لع1اء د 20ط مط رتظ۳26 ۸۵1260 
۶ 2۶6) 0غ وصتطذانا رفصه دده عمط ۵۲ وععط ممعمم هام عط ]۵ عصرمة طغزيو 
6 ,62:2۷28 عط اعصتدوه اه عط) كه ده1)د[يامهم عغتعتطد عط 1601160 وممسعطغ ده 
5 تصعل- 21 متا ع25528م 2 5512665 01 نامع 2 0غ عستكتمطةد بط قلطغ ككل 
دبای 220 5عء15ء7؟ تزه جع ۲60مجصع۳ 20ظ عط لطاعخطة؟ حصوع؟ طمنع 8 72-اه غداتواةى 
۷۵۲ رتمصة[-لى .عمط عنكتطةأغصد هه ععذكقدم عطا 5غ عصئانع قاط رععطاه 
8 علاطنام 2 غ2 بع صتم‌نا0متج وه وتع‌دیمعه ققط ععصعازة ما عاطج بلنوی وه 
۰ 86 0۵۲ 16۲ ۵۲۳6۵۲ 0صج الب عط رصموتوعععی عط عم 62۵۱160 
ه0112[ قلط لم مودعم دصق ل-21 قطغحدممم صیان) جوز هلطع 82 هد 562:60 مصن 12 
طصصما عط نذا ما عتن هد نوو عقط ده 21-112(24 طع معط عسصتخخدم وءء»11 0غ 
۷ لاط عتصمط لعصعباعم عط 6ههصتوانم عط لنعغء1امصدمء هط عط صعط ۲۷ ,۸1 ۵۶ 
ع1205نام عط 10۲ 5ناء1032225 ذل فرح 45 عطنلدعمة رمومعاض 220 5ناء225:ج10 01 


أكنص 11201610 میامصصه) 2 27,آعهل رحط 1 - 21 0همصحصهوان ]۱۷ مده قصه20161:) عصتتععط 2ه 
٩۳211۴116 7.‏ 220 


۷11646 عط ما 6۶ ۱۷۵۲6 وله 0221م أقعشأوعمع ولط 2ه غ5ممط عمط 
.0 معتصد151 عط غنامطوتتوغط) موز عصن عنطه بوط 20ظ امومع ونتصة[-اج 
أقط لعصعدع1 ,11 4مصصمجت ۱ رصه‌انه صحصمننن0 معط سعط رع‌صمنوهعجمع دج عمق 
ستدائمءء 2 لامتتدء قلط 23 غدعة عط رعع 2 مستعع 1زم عط هه نام 66 0 تصة[باد 
اناطصة)15 ءنعزه 0غ 1مدة[-21 عرص 0غ كنءمقصد[ مع 28تسقمستع]-اح طقاله هه 
۶ عقتصدهىم عط از رده 5000 كه اکنع 2 طغتن صنط غصعععميم 10 لصد 
217 تمقصع لاا معطلا .صمن)ه)ذ 7ص عط +غمعءعة عط لاتامطة +“تمم 100,000 
معط مفصه رمممعاة مه غ1 ۱6/۲ بولدعء*1د 20ظ تاه تمد .كناه25 103:2 هد 
۵۶ 96 عط ر۵0(ع۸۱ مغ علط عصذسمااه] 825 تصحص‌نک-ا2 عمط لمدعط تصوز-اج 
51م عط صا غنام عط م) غصد8 عمه 010 وآاصعتهم‌مره عط جع رعتعط12 10۲ ععصه غ2 
۵۵۵ و مها آیاو عط عصتعباگ 1ه 
لسرت وه عط ترط ۳6۵۵۱۷۵۵ ااع۷ مهب عط رعتتطه1 صل انمعد عنط صممتآ 
غناط عاکنع عم وصحصد ما حصنط 0عاصعوععم لحم غمم مطا رصهفعاظ صتاعتا رتعلتا۳ 
كقط 235 عصلنع عمط متصقاظ۸ ,12012 طذ صتحصءء مغ حصنط 1۷1660 وواه 
٩‏ هه و هن تداع ده 0ع)فرعط رع‌طامحط لعع2 ون 10۲ عنددء مغ ۵60 معط عدتعين 


4 ۱۷17۲22 جع ماه قتط 01 عم فطع 220 


2۱-۳۵ 0111:1:21[-آاج 2 


عط معطب ع8 5ه عو2 عطا غ2 25ج مسكقة5 طغزي مع) سبامعص )وت ونتصحة [داث 

مطح د81 طدزة بط غصندة تلصقط طق 1]2] خوععع عطا عمد وا ععطج) وتط ترط معاد مدنند 
۵0 ۱۷۲۵۵۵2 6 زد قلط مه مدلل طودمعط) وماتقدم صغعطع كدب مج 19 روئعة2 لهم 
6 ماصذ 0ع غوائصة لععصنط قد 7صة[ب[ة عنصا .عومصنمهانم عط هام 
عمعصن اهتغنامه 56مظ۳ 11 رتعهطوطوهکتاه متته ۹260 ها ععته تصوططعوه] 
2 صحططوود 2 صتصاه *قطد8 هه عط که عصناه! عط ما عاعدط 260صماعه 


۹ 2-1 تعلق لصد 3أرطمةسقطع]1 متاه صهینلز طعدمعط 


-عذعتایل صزناداه عطعله8 عم 0عهنممعیه تصخز-ا2 مسمطم طنما عنکتگ ععطن0 
67 هاداد *قطدظ 16, ۳22۹2 عمدلا تطخ متاه مقطعسظ8 طدزة رطع تأرتمة) 
هصح 9أ,تصقعت2 م1 - اه 11د[ 18 رت توق لدصسد حجلت 81 منظ ‏ له مصحطه طدزةوتطع1 
0 24صصوطت ]۱ متسه وسحطة 

ون 1825 جصعع‌ای هه 7و6 اهتمعمد 2 20ظ تصحل-1ه سمط عم 511 ذم 
طعبمط‌ا۵ 21 مقعطف لد «قلاه لتجدطنآ؟ تاج عنوداظ تدهم صسعغمم 20 1۳1620 
۵0 دده اع ط ضع بجعم عط وقصمنعوععه باه رای هم صموتهصر صة حصنط غعمم تمصع [-21 
0عصمنجعصه 220 تدعت رصح وک صنط طغاسر 22ععمعلهمموعمهه عاأقصعاءت 22 هه 
3 006۱:6۵1۱ قلط 2ه 721عنه5 طز عصهد ها حصنط 

ما2 عط ۲6۵«مزدت عط ع۲عط ۴۱6۲۵۶ صة اههد فهب 1116 12/6۲ و تصة [-اخ۸ 
3 جطو(] صحوهیطک ۶ه ملد تحص 1 عط ,833:02 دومع صهزایگ 4ه ۸286 
20 رعاعهم ر0[215طع5 110113غ1!1!113 01 1عط ناد 2 01 عله 125 تصصع ]+۸۱ ,۵۰۴۰ 911 0) 
۵ ۶( عصمصة تدده قلط ۵ 2۱0260160 لهط صرحعباظ سمقغاياك مدای فاوتاته 
6 0صج تصة له اه لمعن عدماء 2 2۳21 تتطصتاه؟ 841 غعمم 1 عط 
6 هه هب-۵ مععسم لعاغتاصء صنط اه زهح‌جوهنه ج که تمط‌ند 
5 ۱۲۵2۵/۲2۲ طقطة لصه ۲۱220 رکته‌اهندم وبا 

۲ قتتوعنز 60 ودب عط معا و877 لوسسضصاج “تطف8 ه 0016 عط 12 
- “اعم 1ه حمتاصه‌اص عط) دنس هیع +10 صوجعمه 2 ها انم أعة تصع[-ل2 ,عوج 
حصس له عصنصصنععط 6ظ) 2۶ 20ل طعدظ صذ 2۳۳۱۷6۵ ۲۱۵ ,عهدصنتوانم عط عوستصمهة) 
له طحجما عا ءنوژه مغ 1ج تج ما 2۲۱60 علی‌عط) صممی فص لامعتطعلة اح 
۲ 2600960 باء‌جاج) كدب عط 020<عحعظ ما صعنااع: قلط تمه مق .منؤوون1 لج 
آه 40/6۵۴۲ غ5 عط) صز ععهععدم 2 طز وعأكتطة5 ۱ اه وأعتاعط عط 0علبمنلن: هنعط 


صقم صتداععء 2 ۱32۲ 125 105غ3153اءع32 قلطأ 0۶] حتمقد ع 16 , ۵-7۵۵ هیانک ونط 


110111650101 10۷ 


ذا 
م11 .1 


طخ1 ۲2 - اج ۱۵۳۲۲۵۱ - 21 ۶ه «تمطاتدة عط 1 .1 


۶ ۲مطاناه عط رتحصعل- 21 0حصطم صطاز سقسطد 8 - 21 ۶۸۵0 صدن 21 عت 
أرسقل كه ندنل عط صز ام 2 رل‌تنزنمط؟ صذ صصمط که رواه۵-۳0۲ با1۵- ۵ 
اممطعک طهرتصحج ۱ عط 0ععنصم عط دیامن د وه 817/1414:2 صعط هط 23 هه 
۰ :۸۳29 مه تاتوتا-له 0مصال 2ه وعجاه عط 2162060 عط ۷7/۳۵۲6 ۳۲6۲2۲ 1۳ 
0 24 عط طممطاه ‏ بو وغمع0نغة «#م1ععصيد 2 عط مغ ۳۳۵۷6۵ عط ۴۲6۲6 
عمطعاطء ناممنا 0صیام1 عط 3ريق لاه 1-اه عميماسلة عظ) عستجليةة عط مغ عععله عطذا 
عط ممه ۵1-۷164 ۸۵۲۲۷ عط مغ 20۷2660 بلجعاه 20ط 5غخصعل0تذة عط غقطا 
مدز لوب معط لصوؤوتتع0صب مغ ع[آطج ووعاعط) ۲6 كوم ۲۱6 5 امسسهزبه ۸۷ 
۰ وه ووماع 15 باه آعسسهم/2 عطة چاجم غمم عاع(مصصی مغ 8صه بام 1 أل 
٩۸1۲ 21-52027-‏ ۷۷۵۲۵ ۴۱6۲2۲ دآ 0160 او عط مه هدیا فتعامدهء عتعغطاه عتمم 
طقطئطة 220 رتصو‌زالاه کتعطصاه 31-5210 ۵۲ أمعليذة «عممه؟1 2 رتلصدو 
21۰ اه ناه 5260 ع لصن 0ع016نداءة 20ط مط مرتمعززة[-21 مآدط-اج 


4 66 2201760 تغط تمطةل-21 معط دمغدعنالء قلط عنادانام 10 
“251101101061 2020115ة1 عط “رتست 1-[ج طه0ة2 - 03407 6ص 64اه عط عمط 
-عطمع0ع 0 عط متدعة ۲۱6۲6 .عع82 اهنا عانم لتتتتسة1' عط که ماج عودام عط غ2 
۲ 46 2 عفتمست برط اوق رععصعع1ااءغس1 دم ععمتد لصة ععصوتلاتعطا عنط ۱۳2۵۱60 
224 كدملاعءع0175ه 01 مع211125 3 عصتادم‌ووه بدا ع1[ لصة ع«عطعدء: فنط طغزيب 
105 22056 201-22025 5ه ۵ ۶ه أقاء ممع1017م 122 عغطغ 105 كد25 لمعص 
58 مامه 7-اه يم العامة بایمک عط فصد تلهج لله 1سله ماک عمط ماهمب 
5 1۵۱6116۵۵ وهای برعم قلط طغلمد لعدقء تصصطز ه50 وه طدلة7 - ت02 
22 فتاه عمط 0ع055له همعط اوه 5*ت7تصة[+ل2 عده مم 0عصصنجله عط غوطل 
5 تصقلا2 ۲6۲۵۶ صز صمنوهععه ععفع1 ه م0 ,عصنل‌صم ول ععصند لمك ومفصددة 
لعصعدء! عط بو قمسعاطه*م آهه‌تصمههم‌تاوه عوتضغوطج رو عصصوی امد 0غ عافد 
0 غ21 مهب عط سوقط وتزطعتی له مغ طم]۷ 9,تزطمت‌ی-اه نله عتعصمصمعاوج 
۰ ۱ آبامت اکن رصح باطخ سعط 501۷6 


ل 


3 


ا ۳ 
2 ۸ ود دورد 
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